
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 های نوین ادبی پژوهش

                                           ISSN-P: 2821-1413 )شیرین و شکر سابق(      

 دوفصلنامة علمی تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 1404(، بهار و تابستان 7دورة چهارم، شمارة اول )پیاپی 
 

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر زینب نوروزعلی

 17/09/1400در تاریخ  90252به شماره مجوز  های نوین ادبیپژوهشنامة فصلدو 

 شود.معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می

 سردبیر: دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

 

 

 
 

«، SIDمرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی»«، ISC» علوم جهان اسلام یاستناد گاهیپااین نشریه در 

بانک اطلاعات نشریات کشور «، RICEST»رسانی علوم و فناوری ای اطلاعمرکز منطقه

«magiran« پایگاه مجلات تخصصی نور ،»noormags« مرجع دانش ،»CIVILICA پرتال ،»

 های نوین ادبی« و پایگاه تخصصی مجلة پژوهشLinkedIn« ،»Mendeleyجامع علوم انسانی، »

«jpll.ir شود.می« نمایه 

 

 Sjpll.ir@yahoo.comپشتیبان:  رایانامة    sjpll.ir@gmail.comاصلی:  رایانامة

 jpll.irتارنمـا: 

 

 دکتر زینب نوروزعلی  -دکتر نادر مسلمی  -الهام قنواتیدکتر : علمی انویراستار

 صدیقه یونسیان -: شبنم باقری صوری و زبانیویراستار 

 ویراستار انگلیسی: مریم نوروزعلی  -مترجم: فرزانه سادات علوی

 طراح جلد: مریم نوروزعلی
 

      ناشر: آسو اوستا 
 1000تیراژ:    

 بها: نسخة الکترونیک رایگان      

 هزارتومان 350: کاغذینسخة 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های نوین ادبیدبیران داخلی نشریة پژوهش تئهی

 

ی رنجبر هرمزآباد یدکتر احمد حسن

 )سردبیر(

 یفارس اتیگروه زبان و ادباستاد 

 ریاست اسبق دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

 یدانشگاه خوارزم

 

 
 

 

 
 

 

 

 داریدکتر احمد تمیم

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

دانشکدة ادبیات استاد و ریاست سابق 

 دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

 دکتر بیژن ظهیری ناو

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دکتر فاطمه مدرسی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر مرتضی محسنی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 

  دانشگاه مازندران

 

 

 

 

 

 

 غیجهانت یلیخل میمر دکتر

 زبان و ادبیات فارسیدکتری 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 یفارس اتیگروه زبان و ادباستاد 

 و بلوچستان ستانیدانشگاه س

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 دکتر غلامرضا پیروز

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه مازندران

 

 

 

 

 

 

 دکتر آسیه ذبیح نیا آل عمران

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمراد وبیا دکتر

 یفارس اتیزبان و ادب یدکتر

 یدانشگاه علامه طباطبائ

 ی وفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار 

مرکز تهران  نور امیسرپرست دانشگاه پ

 غرب

 



 

 

 دکتر سیدجواد میری منیق

 شناسیجامعهدکتری 

 دانشگاه بریستول انگلستان

 های علمیالملل و همکاریمدیر روابط بین

 نمایندة بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در ایران

عضو هیات علمی پژوهشکده دانشیار و 

 پژوهشگاه علوم انسانی  مطالعات اجتماعی

 و مطالعات فرهنگی

 

 

 

 

  

 

 ابوالقاسم قوام تنها دکتر

 زبان و ادبیات فارسی دکتری

 یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانش

 مشهد  یفردوس دانشگاه

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر بهروز عباسی فریدنی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشیار دانشگاه فرهنگیان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یمهران زنده بود دکتر

 دکتری زبان و ادبیات فرانسه

  یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار 

 مشهد یدانشگاه فردوس

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد ایرانی 

کتری زبان و ادبیات فارسید  

یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار   

دانشگاه رازی کرمانشاه   

  
 

 

 

 

 

 

 دکـتـر آذر دانشـگـر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 کرجدانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی 

 فومنی
 دانشیار زبانشناسی رایانشی

ای اطلاع رسانی مرکز منطقه  

 علم و فناوری

 

 

 

 

 

 اکبر سام خانیانیدکتر علی

 دکترای زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه فردوسی مشهد

  گروه زبان و ادبیات فارسیدانشیار 

بیرجنددانشگاه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر غلامرضا سالمیان

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

 

 

 



 

 

 دکتر محسن پیشوایی علوی 

  زبان و ادبیات عربیدکتری 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار  

 دانشگاه کردستان

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 دکتر عبدالله ولی پور

زبان و ادبیات فارسی دکتری   

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی 

مرند دانشگاه پیام نور  

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر خلیل بیگ زاده

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار  

دانشگاه رازی کرمانشاه   

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 یمیـتسل ـیعل رـدکت

دانشگاه  یفارس اتیزبان و ادبدکتری  

 تهران

  یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار 

 لانیدانشگاه گ

 

 

 

 

 

 دکتر هادی وکیلی

  اسلامی دکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد

 واحد علوم و تحقیقات

 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و

 مطالعات فرهنگی

 

 

  

 

 

 دکتر محمدعلی محمودی

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

 

  

 



 

 

 نصرا...زاده روسیس دکتر

 های باستانی فرهنگ و زبان دکتری

 ندانشگاه تهرا

پژوهشگاه علوم  یشناسزبان ةپژوهشکددانشیار 

 یو مطالعات فرهنگی انسان

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 فرزاد بالودکتر 

 زبان و ادبیات فارسیدکتری 
 خارجی هایدانشیار گروه ادبیات و زبان

 دانشگاه مازندران

 

 
 

 

 

 

 سیمادکتر هوشنگ خوش

 دکتری آموزش زبان انگلیسی

 دانشیار گروه زبان انگلیسی

 دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 دکتر معصومه صادقی

ادبیات فارسیدکتری زبان و   

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

 

 

 

 

 

 دکتر مهیار علوی مقدم

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

مشهد دانشگاه فردوسی  

  یفارس اتیگروه زبان و ادب اریدانش

یسبزوار میدانشگاه حک  

 

 

 

 

 

 

  

 

 دکتر حسن بساک

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

مشهد دانشگاه فردوسی  

  یفارس اتیدانشیار گروه زبان و ادب

مرکز مشهد پیام نور  

 

 

 

 

 



 

 

 دکتر محبوبه فهیم کلام

 دکترای زبان و ادبیات فرانسه

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر  بخشعلی قنبری

 دانشیار فلسفه، ادیان و عرفان 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 

 

 

 

 محمدزاده میدکتر مر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار 

 واحد اهر اسلامی دانشگاه آزاد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های نوین ادبیبرون مرزی نشریة پژوهش دبیرانت ئهی

 ینوشاه دعارفیس پروفسور

 دکترى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران

دانشکدة  یفارس اتیگروه زبان و ادباستاد 

، فهرست نویس و گوردن راولپندی پاکستان

 نسخه شناس مطرح جهان اسلام

 شبه قاره یمشاور امور فرهنگ

 

 
 

 

 
 یصفو دختیآذر م روفسورپ

 دکتری زبان و ادبیات فارسی 

 دانشگاه  علیگر هندوستان

 یدانشگاه اسلام ،یفارس اتیزبان و ادباستاد گروه 

 یفارس قاتیمرکز تحق گذارانیو بن سیهند، رئ گریعل

 یانجمن استادان فارس سیرئ گر،یعل یدانشگاه اسلام

 وستانسراسر هند

 دکتر تورج دریایی

 سیو رئ زبانیو جوامع پارس رانیا خیاستاد تار

دکتر سموئل جرُدنَ در  یرانیمرکز مطالعات ا

نیاروا ا،یفرنیدانشگاه کال  

 



 عباس دحسنیس پروفسور

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 یفارس اتیگروه زبان و ادب سیو رئاستاد 

 دانشگاه هندوبنارس هندوستان
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 یعصمت دراّن پروفسور

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

  یفارس اتیگروه زبان و ادب سیرئاستاد و 

 دانشگاه بهاولپور پاکستان

 

 

 

 

 

 مقصودزاده نیبدرالد پروفسور

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

  یفارس اتیگروه زبان و ادباستاد 

  کستانیتاج یدانشگاه مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اختر میپروفسور محمد سل

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

  یفارس اتیاستادگروه زبان و ادب

 دانشگاه لاهور پاکستان

 

 

 

 

 
 پروفسور علیم اشرف خان

  زبان و ادبیات فارسیدکتری 

 استاد و مدیر اسبق بخش فارسی 

 هند – دانشگاه دهلی 

 
 

 

 

  

 

  
 

  اف میپروفسور دکتر کامل جان رح
 (ینقشبند یکامل جان بخار دی)س

 

 تاریخ تصوف -فوق دکتری

عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی بخارا و استاد 

 شناسی تاشکنددانشگاه دولتی شرق

شناسی کارمند علمی مؤسسه علمی و تحقیقاتی شرق

 ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان

 



 

 محمد ناصر دکتر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه استاد گروه زبان و ادبیات فارسی 

 پنجاب لاهور پاکستان

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دیرش یشکر هادیج دکتر

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه  تهران

  یفارس اتیگروه زبان و ادبدانشیار 

 عراق ،لیدانشگاه ارب

 

 

 

 

 عباس مجید حیدرکتر انور د

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی 

 عراق ،دانشگاه بغداد

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دکتر دلال عباس

 دکترای زبان و ادبیات فارسی

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه بیروت، لبنان

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 محمودزاده قولینرز نیالدمصباح پروفسور

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

  یفارس اتیزبان و ادب استاد گروه

 کستانیتاج یدانشگاه فلولوز

 

 

 

 

 

 

 ال زیتم یعل دکتر

یفارس اتیگروه زبان و ادب ریمد  

هیدانشگاه سلجوق قون  

مولانا وابسته به  یقاتیتحق تویانست سیرئ و

 هیترک ،هیدانشگاه سلجوق قون

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های نوین ادبینشریة پژوهش  مشاوران علمی

 

 یبیخط یالیاحمدخدکتر 

 ی فارس اتیادب زبان و دکتری

 قاتیواحد علوم و تحق اسلامیدانشگاه آزاد 

  یفارس اتیگروه زبان و ادباستادیار 

 اسلامی دانشگاه آزاد 

 یواحد تهران مرکز

 

 
 

 
 دکتر سید حسین حسینی

 دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 فدانشگاه معار

 مطالعات اجتماعی ةپژوهشکداستادیار 

 پژوهشگاه علوم انسانی 

 و مطالعات فرهنگی

 

 

 دکتر حوریه احدی

دکتری زبانشناسی همگانی دانشگاه 

  نورپیام

  شناسیزبان ةپژوهشکداستادیار 

پژوهشگاه علوم  یروابط عموم ریمد و

 یو مطالعات فرهنگ یانسان

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 ینلیدکتر محمدجواد ز

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 یفارس اتیگروه زبان و ادباستادیار 

  سمنانپیام نور مرکز دانشگاه 
 
 

 

 

 

 

 

 دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی 

 دکتری زبانشناسی همگانی

استادیار پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم 

 انسانی و مطالعات فرهنگی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد مهدی اسماعیلی

  یباستان یهافرهنگ و زبان یدکتر

 استادیار و مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی

 داسلامی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزا 

 
 
 

 



 

 

 فام وسفی هیدکتر عال

 دکتری زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه  یفارس اتیگروه زبان و ادباستادیار 

 یواحد تهران مرکزاسلامی آزاد 

 

 

 

 

 

  

 قهرمان یدکتر تراب جنگ
دانشگاه آزاد  یزبان و ادبیات فارس یدکتر

 واحد علوم تحقیقاتاسلامی 

دانشگاه  یفارس اتیگروه زبان و ادباستادیار 

 یواحد تهران مرکزاسلامی آزاد 

 

 

 

 

 

 آسمند یدکتر عل

 یفارس اتیزبان و ادب یدکتر

 همدان  نایس یدانشگاه بوعل 

 یهازبان یزیمرکز مطالعات و برنامه ر ریمد

 یدانشگاه آزاد اسلام یسازمان مرکز

  یدانشگاه آزاد اسلام استادیار

 واحد اسلامشهر

 

 

 

 

 



 

 یدکتر فرشته ناصر

 یفارس اتیزبان و ادبدکتری 

دانشگاه  یفارس اتیگروه زبان و ادباستادیار 

 اسلامی آزاد 

 )ره(ینیامام خم ادگاریواحد      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 رضازاده جودیدکتر محمدکاظم 

 دکتری فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تهران

علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد استادیار 

 تحقیقات

 

 

 

 

 
 

 

 دکتر شهین اوجاق علیزاده

 یفارس اتیزبان و ادب دکتر

 گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نوروزعلیدکتر زینب 

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول

 های نوین ادبی نشریة پژوهش

و موسسة مطالعات علوم انسانی و اسلامی 

 »حکمت کلمه«

 

 

 

 طاهره سید رضاییدکتر 

عضو هیات ی فارس اتیزبان و ادبدکتری 

پیام دانشگاه  یفارس اتیگروه زبان و ادبعلمی 

 نور مرکز لرستان

 

 

 

 

 

 زادهلیاسماع روزیف

عضو هیات ی فارس اتیزبان و ادبدکتری 

دانشگاه  یفارس اتیگروه زبان و ادب علمی

 یواحد تهران مرکزاسلامی آزاد 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داوران این شماره

 
 کیادکتر  امید انصاری •

 یفارس اتیزبان و ادب دکتر

 

 بهزاد عباسی فریدنی دکتر •

 دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی
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و طبق  یسیو انگل یبه دو زبان فارس «یادب نینو یهامقاله در مجله »پژوهشارسال 

 .ممکن خواهد بود لیدستوالعمل ذ

 

 مقاله یکل یهایژگیو - الف

 یهاافتهی یبوده و دارا سندگانینو /سندهینو ۀحاصل مطالعه و تجرب دیبا هیارائه شده به نشر ۀمقال -

 باشد. دیجد نو و 

 است. هیریتحر أتیو ه ریسردب دییمقاله، منوط به تأ یۀاول رشیپذ -

 مسئول انجام خواهد شد. سندةیمکاتبات در خصوص مقاله صرفا با نو -

 ها آزاد است.مقاله یو ادب یعلم شیرایاصلاح، و ص،یدر تلخ هیریتحر -

 است. سندگانینو /سندهیبر عهدة نو ،یو حقوق یها از جهت علممطالب مندرج در مقاله تیمسئول -

 نباشد.  شتریصفحه ب 20از  یارسال ۀحجم مقال -

پست  ،یلیتحص ۀرشت ل،یتحص /سیدانشگاه محل تدر ،یعلم ۀمرتب سندگان،ینو /سندهینام کامل نو  -

 شود. مهیضم سندگان«یجداگانه با نام »مشخصات نو یامعتبر و شماره تلفن در صفحه یکیالکترون

به آدرس  «یادب نینو یها»پژوهش یتخصص یعلم ۀدو فصلنام ۀسامان قیارسال مقاله فقط از طر -

JPLL.IR  ویماه از آرش 2در صورت رد شدن پس از گذشت  یافتیدر یهااست و مقاله ریپذامکان 

 .گرددیمحذف  هینشر

 یینها بیو تصو یراستاریو ،یمقاله پس از اتمام داور رشیپذ یشدن مقاله، گواه رفتهیدر صورت پذ  -

 مسئول ارسال خواهد شد. سندةینو یبرا لیمیا قیصادر و از طر هیریتحر أتیه

 

 مقاله یساختار و اجزا -ب

 کلمه( 15مقاله بوده باشد. )حداکثر یمحتوا یایمقاله: کوتاه و گو عنوان -

 سندةینو نییو تع یسازمان یو وابستگ یعلم ۀهمراه با درج ،ی: به فارسسندگانینو /سندهینو نام

 مسئول درج شود.

پژوهش و روش کار و  تیموضوع، ضرورت و اهم یکلمه و شامل معرف 250-150 نی: بدهیچک -

 .(شودیتوسط مترجم مجله انجام م یسیانگل دةیباشد. )چک قیتحق یهاافتهی

 

 .شوندی)،( از هم جدا م رگولیواژه که با علامت و 7-3 نی: بیدیکل یهاواژه -

 مقدمه -

 مسأله و سؤالات پژوهش انیب -

 و هدف پژوهش تیضرورت، اهم -

 پژوهش ۀنیشیپ -

 موضوع یلیپردازش تحل -



 های اصلیعنوان -

 های فرعیعنوان -

 یریگجهینت -

 یشناسکتاب -

 

 نگارش یکل ۀنام وهیش -ج

 و بالاتر نوشته شود. WORD 2007 طیدر مح مقاله -

 :ازیمورد ن یهافونت

 پررنگ( -14اندازة قلم  -B Titr: )عنوان -

 پررنگ( - 13اندازة قلم  -B Nazanin: )سندهینو نام -

 ( یمعمول -اندازة قلم  B Nazanin- 10: )یسازمان یوابستگ -

 (  Times New Roman9: )یکیالکترون آدرس -

  پررنگ(  - 13اندازة قلم  -B Nazanin: )دهیچک -

 (یمعمول -اندازة قلم  B Nazanin- 11: )دهیچک متن -

 (یمعمول -11اندازة قلم  -B Nazanin: )یدیکل یهاواژه -

 (یمعمول - 13اندازة قلم  -B Nazanin: )یاصل متن -

 پررنگ( -اندازة قلم  B Nazanin- 13: )مقدمه -

 پررنگ( -اندازة قلم  B Nazanin- 13مساله و سوالات پژوهش: ) انیب -
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 پررنگ( - 12اندازة قلم  -B Nazanin: )یفرع یهاعنوان -

 -B Nazaninخود و بسته به نوع مقاله( ) ۀمناسب موضوع مقال تریت -ازیمدل: )در صورت ن حیتصر -

 پررنگ( -اندازة قلم  12

 پررنگ( - 13اندازة قلم  -B Nazanin: )یریگجهینت -

 (یمعمول -اندازة قلم  B Nazanin- 12: )یشناسکتاب -

 (یمعمول -10اندازة قلم  -B Nazanin: )یفارس سیرنویز -

 (Times New Roman10: )یسیانگل سیرنویز -

 پررنگ( - 11اندازة قلم  -B Nazaninجدول ها، شکل ها و نمودارها: ) عنوان -

 پررنگ( - 11اندازة قلم  -B Nazaninها و نمودارها: )ها، شکلجدول یفارس متن -



 (Times New Roman10ها: )لاتین درون جدول متن -

 (یمعمول - 12اندازة قلم  -B Nazaninو مراجع فارسی: ) منابع -

 (Times New Roman 11و مراجع لاتین:  ) منابع -

 

 فهرست منابع میتنظ -

 مترجم، جلد، شهر: ناشر، چاپ ک،یتالینام )سال(، عنوان ا ،یخانوادگ: نام کتاب -

 (، جنس سوم، کرمانشاه،: کرمانشاه. 1400آرش ) ک،یآذرپ

 مترجم: آسو اوستا،  سمنان: اوستا. سم،یانیهزارة عر یقای(، بوط1401آرش ) ک،یآذرپ

 .20-10(، 1) 5 ،یادب نیون یها(، عنوان مقاله، پژوهش1400) گرانیآرش؛ اوستا، آسو و د ک،یآذرپ

 دوره )شماره(، صفحه. ک،یتالینام )سال(، عنوان مقاله، عنوان مجله ا ،ی: نام خانوادگمقاله -

 .30-20(، 1) 9 ،یادب نینو یها(، عنوان مقاله، پژوهش1400اوستا، آسو )
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Abstract 

The abstract appears before the keywords. Abstract must be about 250  

words. However, it must be limited between 150 to 250 words. The 

abstract should clearly state, the objective, results and the conclusion of 

the work. 

Keywords: maximum of eight keywords seperated by  .”,“  

 

 

Introduction 

The paper must not exceed 12  pages. Please use the following guidelines 

in preparing your full papers . 

 

Elements of a Paper 

The basic elements of a paper are listed below in the order in which they 

should appear: 

•Paper title 

•Author names and affiliations 

•Abstract 

•Keywords 

•Introduction 

•Main body of paper, including figures and tables, page numbers and 

footer, headings, enumerations, etc. 

 

•Conclusions 

•Nomenclature(Not-necessary for two-page summary paper) 

•References 



•Appendices  

Paper Preparation 

All papers must be written in either English or Persian (Farsi). Paper 

will be presented in the language that it is written . 

Paper must send by uploading in the Journal websit. Don’t use Email 

for sending papers . 

For English papers; the fonts for the different parts of a paper are in 

Times New Roman as follows: 
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 •Author(s): 11 pt bold (centered) 

•Affiliations: 11 pt (centered, italic) 

•Keywords: 11 pt 

•Section Headings: 11 pt bold  

•Subsection Headings: 11 pt -Others: 11 pt 

Each A 4 page is prepared in one columns with 10 mm space between 

the columns and 20 mm margin all-round. The Abstract starts 90mm 

from the top of the page on the first page. 

Papers must be prepared using Word 2007 or higher. They must be 

submitted in both PDF format and a word file. 

The headings will start from the far left. 

Use single spacing with no space between the section headings and the 

paragraph following it. Put one space between the texts of main 

sections. 

Paper must have page numbers. 

System of Units 

SI system of units is deemed to be used. If necessary use the equivalent 

value in the other system of units in brackets after the SI system of units. 

Equations 

Equations start from the far left of the column and numbered 

consecutively. The equation numbers must be bracketed and placed 

opposite to the equation on the far right of the line in that column. 

 

Tables, Figures and Photographs 

Tables must be numbered and the title of the table must be placed on the 

top of the table with the footnotes on the bottom. Tables must appear 

where (or as close as to) they are first mentioned in the text. They must 

be referred in the text as "Table 1."  

Figures must be numbered and the caption of the figure must come at the 

bottom of the figure. All the legends and the numerical values on the axes 

of the  curves must be clear and readable. Figures must appear where (or 



as close as to) they are first mentioned in the text. They must be referred 

in the text as "Figure 1."  

Photographs must original and follow 2 above for numbering and 

captions. 

Leave one space between the Table/Figure and the text following it . 
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Results Discussion 
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 شـودپیشکش مـیاین شـمـاره از نشریه 

 مانی برتری دادند از تپش ایستادة همة آنها که زندگانی را به زنده به قلب
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 یادداشت سردبیر
 و گرامی پژوهشگران و دبیران هیات محترم اعضای همراهی و همت به و متعال خداوند یاری به

 شد. منتشر ادبی«، نوین های»پژوهش نشریۀ از شماره هفتمین فارسی، ادب و زبان به مندعلاقه

 و آکادمیک جامعۀ توجه مورد خود، علمی فعالیت کوتاه عمر در نشریه این که است مباهات مایۀ

 گذشته هایشماره مثل نیز نشریه از شماره این در و گرفته قرار مرزی برون و داخلی گرانپژوهش

 است. بوده ایران از خارج پارسی ادبیات و زبان حوزة به مندانعلاقه ارزندة مقالات میزبان
 

 الدیننجم خاقانی، سنایی، گنجوی، مهستی فردوسی، جمله از بزرگانی آثار مرور با شماره نیا در

 ناتورالیسم، بر تاملی با جهان و ایران معاصر ادبیات همچنین شده، پرداخته ایران کلاسیک به و... رازی

 نمادپردازی هورنای، نگرة بوردیو، هایوارهعادت بودریا، دانتور، آرتور هاینظریه و رئالیسم سمبولیسم،

 است. گرفته قرار توجه مورد و... پرندگان
 

 اعضای از متشکل فعال و برجسته تحریریۀ هیات مشفقانۀ همراهی و مجدانه تلاش با که مفتخریم

 پژوهشگران و دانشجویان محترم، اساتید المللی،بین و داخلی هایدانشگاه علمی هیئت محترم

 نوآوری و پژوهش فرهنگ ترویج راستای در و برداشته گام نشریه این متعالی اهداف راه در ارجمند،

  داریم. فعالیت جهان و ایران ادبیات و زبان حوزة در
 

 علمی هایپایگاه سایر و اسلام جهان علوم استنادی پایگاه در آن هایهشمار تمام که نشریه این

 اسلامی و انسانی علوم مطالعات موسسۀ با خود فرهنگی و علمی اهداف راستای در شده، نمایه داخلی

 کارآمد دپارتمانی تشکیل با و کرده امضا همکاری نامۀتفاهم اوستا« »آسو انتشارات و کلمه« »حکمت

 گماشته همت فارسی ادبیات و زبان ویژه به انسانی علوم حوزة در روزبه و علمی حتوایم تولید به

 است.

 

 با احترام

 احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

 های نوین ادبی«»پژوهش مجلۀ سردبیر
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 47 یشابوریعطار ن یمیدر اشعار تعل یتأمل

 

 

 یشابوریعطار ن یمیدر اشعار تعل یتأمل

 

 محمدیاسین احمدی
 

 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران. رایانامه: .1
@gmail.com1myasinahmadi 

  

 چکیده (67-47)اطلاعات مقاله 
شود که با رویکرد ادبی به بیان موضوعات آثاری اطلاق میادبیات تعلیمی به  مقاله پژوهشینوع مقاله:  

پردازد و هدف آن، آموزش و تربیت فلسفی، مذهبی، اخلاقی و اجتماعی می

است. ادبیات تعلیمی، هنرمندانه و با استفاده از زبان ادبی، افراد جامعه را به 

ها دعوت کرده و از دوستی، خداجویی و خوبیکسب فضائل اخلاقی، علم

اشعار  بررسیاین پژوهش  هدفسازد. از این رو، ها دور میهالت و پستیج

 -با استفاده از روش توصیفیدر این پژوهش باشد، تعلیمی عطار نیشابوری می

مورد مطالعه که جنبۀ تعلیمی دارند  آن بخشی از اشعاری عطارتحلیلی، 

عطار از آن جمله شاعران و  ،دهدهای اسنادی نشان مییافته. قرارگرفت

بزرگان زبان و ادب فارسی است که در اشعار و آثار خود به مسائل تربیتی 

 از، مختلف موارد او را در ربیتیتهای اندیشهتوان میتوجه داشته است و 

جمله: خداجویی، جوانمردی، صبر و بردباری، پرهیزگاری و پارسایی، پرهیز 

نیکو، کسب علم و دانش، استفاده از  قاخلااز ظلم و بیدادگری، داشتن 

 دریافت های علمی، دوری از جهل و نادانی، و... از لابلای اشعارشاندوخته

ها برای آموزش و تربیت افراد جامعه استفاده کرد؛ زیرا رسیدن نموده و از آن

  باشد.از اهداف تربیتی عطار می ب الهیبه کمال انسانیت و بندگی و قر

 

 

  :افتیدر خیتار

02/03/1403 

 

 : رشیپذ خیتار

11/06 /1403 
 

  های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1

 حد مر خدای پاک راحـمـد بی

 که در آدم دمید او روح راآن

 هست سلطانی مسلم مر ورا

 

 که ایمان داد مشت خاک راآن 

 داد از طوفان نجات او نوح را

 نیست کس را زهرة چون و چرا

 (۸: 1316)عطار، 

تمدن  کی یهاهیپا میو تحک یریشکل گ یاساس یهاهیاز پا یکی ایآموزش مؤثر و پو     

استفاده و انتخاب درست  یمؤثر در نظام آموزش یبه اثربخش یابیدر واقع دست؛ ماندگار است

باشد. از جملۀ نهادهای تأثیرگذار تربیتی، یکی هم نهاد تربیتی های مؤثر تربیتی میروش

عرفای اسلامی  (۸3: 1392)صفایی، یحیایی و السادات رشیدی، عرفای اسلامی است. 

اند از هنر و ادبیات به صورت بسیار مؤثر و مفید در تربیت افراد استفاده کنند. از توانسته

ختلف هنر را به عنوان یک وسیلۀ قوی در پرورش های مها و تمدنهای دور در فرهنگزمانه

دانستند. در تاریخ آموزش و پرورش همواره از هنر به عنوان یک ابزار جسم و روح انسان می

چنان استفاده از هنر و روش جذاب استفاده شده است. صاحب نظران علوم تربیتی، امروز هم

تواند تأثیر عمیقی در د که هنر میرا در تربیت افراد مؤثر دانسته و به این عقیده هستن

( هنر درگذشته شامل تمامی 9:13۸1) مهر محمدی، گیری شخصیت انسان داشته باشد. شکل

گرفت. دستاورهای فکری و عملی انسان بود و تمامی فضایل و کمالات انسان را در بر می

عار عطار نیشابوری است تا جنبۀ تربیتی اش( از این رو، این پژوهش برآن64:13۸۸)طباطبایی، 

تحلیلی  مورد بررسی قراردهد و بر آن بخشی از اشعار عطار پرداخته  –را با روش توصیفی 

باشد. های تربیتی میها بازتاب یافته است و حاوی پیامشود که مسایل آموزشی در آنمی

 اسلامی ازتصوف  عرفان و، علم عرفای صاحبدل است که در اولیای کامل وۀ جمل عطار از

های ارزشمند تربیتی فراوانی در اشعار عطار وجود دارد نکته رود.مشایخ مشاهیر به شمار می

کار در  روش های مختلف زندگی استفاده کرد.عرصه درهای تربیتی وی آموزه توان ازمی که

تحلیلی است و از میان اشعار این شاعر عارف، چند نمونه به صورت -این پژوهش توصیفی

تخابی، استخراج شده و بعد از تحلیل و توصیف، شواهد شعری متناسب با مطلب ذکر شده ان

 است. 
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 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

ترویج از جمله:  تربیتی، هایدر لابلای اشعارش هدف عطاررسد که چنین به نظر می

تهذیب نفس  و نادانی، خداجویی، دوری از جهل و علم پروری صبر و پایداری، ،جوانمردی

، از این جهت .دهدآموزش میها ها تأکید نموده و مخاطبان خود را در این زمینهآن دارد و بر

 های آتی است:این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش

 اشعارها و اندرزهای در قالب چه فرمایشات، توصیهتربیتی در مورد مسائل تعلیمی و  عطار     

 ؟ارائه کرده است

 عطار با چه اهدافی اشعار تعلیمی و تربیتی سروده است؟     

  یافته است؟ بازتاب عطار اشعار درتربیتی  مفاهیم تعلیمی وکدام      
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

از میان شاعران  عطارتربیت است. علت انتخاب  و آموزشترین نیازهای انسان، یکی از مهم

، خرد گرایی، تربیتیطرح مضامین:  در ، جایگاه والای این شاعرپژوهش برای اینادب فارسی 

از توان می که  باشدذهن و زبان شاعر می درپرهیز از خودخواهی، خداجویی  علم پروری،

در سراسر زندگی فردی و اجتماعی استفاده کرد و زوایای تاریک مضمون و محتوای اشعارش 

 داف پژوهش حاضر قرار ذیل است: زندگی را نورانی و مُنّور ساخت. اه

 ؛های تعلیمی و تربیتی عطار در اشعارشبررسی اندیشه     

 بررسی اهداف تعلیمی و تربیتی عطار در اشعارش؛      

 تشخیص، تحلیل و بازتاب  مفاهیم تعلیمی و تربیتی در اشعار عطار.     
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

های زیادی انجام شده است. اما مطالعات نگارنده نیشابوری، پژوهشدر مورد آثار و اشعار عطار 

دهد که پژوهش مستقلی با عنوان »تأملی در اشعار تعلیمی عطار نیشابوری« تا نشان می

شود: های که با مقالۀ حاضر شباهت دارد اشاره میاکنون انجام نشده است. بنابراین به پژوهش

( از محمود 13۸1برنامه درسی هنر« در سال )کتاب »پرورش تفکر ممتاز از طریق 

( از محمد رضا شفیعی 13۸6های اجتماعی شعر فارسی« در سال )مهرمحمدی؛ کتاب »زمینه

( از سید مهدی 13۸۸کدکنی منتشر شده است. مقالۀ »هنر شاعری یا شعر هنری« در سال )

( 1391وطین« در سال )طباطبایی؛ مقالۀ »بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افل

زاده و همکاران؛ مقالۀ »تربیت غیر مستقیم مرید در حکایات عرفانی از حکیمه السادات شریف
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( از علی صفایی، محمد یحیایی و صفورا 1392)باتکیه بر تذکرة الاولیاء عطار(« در سال )

اند؛ رداختهالسادت رشیدی که به تحلیل تربیت غیر مستقیم مرید در تذکرة الاولیاء عطار پ

( از دکتر رضا 1395ساز عرفان عطار و مولانا برای بشر امروز« در سال )های انسانمقالۀ »پیام

اند؛ مقالۀ ساز اشعار عطار و مولانا توجه کردههای انسانزاده و مسعود ناروئی که به پیاماشرف

( از آزاده 1397ال )های عرفانی عطار نیشابوری« در س»تأثیرپذیری اروپا از آثار و اندیشه

از وحدت عددی تا وحدت احدی تحلیل دیدگاه عطار نیشابوری ذبیحی و اسماعیل آذر؛ مقالۀ »

زاد؛ مقالۀ ( از حمیدرضا شیرعلی و ملک محمد فرخ1397در باب حقیقت توحید« در سال )

کریمیان، جواد مهربان ( از مریم 139۸»تحلیل ادبیات تعلیمی در انواع ادبی دیگر« در سال )

زاده؛ مقالۀ »نقد حکایت شیخ صنعان عطار نیشابوری بر مبنای نظریۀ حصار و رضا اشرفقزل

 اند.زاده به نشر رسیده( از شیرزاد طایفی و ابراهیم کریم1400های پیچیده« در سال )سیستم

نامه در مصیبتای »فلسفه و اصطلاحات فلسفی ( در مقاله1402دان ملاشاهی )فاطمه وظیفه

 الطیر عطار« را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.و منطق
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 تعریف تربیت. 2-1

 اند: »تربیت، فرآیند یا جریانی است کهدانشمندان علوم تربیتی، تربیت را چنین تعریف کرده

یابند.« )صفایی، یحیایی و السادات در آن استعدادهای بالقوة موجود پرورش و رشد می

تر دانند که در آن افراد مسن( و یا »تربیت را فعالیت یا کوششی می۸6: 1392رشیدی، 

کنند، تا رشد بیشتری اند با افراد کم رشدتر برخورد میهایی که بیشتر رشد کردهاجتماع یا آن

آموزش  ا به وجود آورند و از این راه به پیشرفت زندگی انسانی کمک کنند.« )همان(هرا در آن

های مورد توجه جامعه انسانی بوده است. در واقع و تربیت افراد جامعه همیشه یکی از اولویت

ها به سوی جامعۀ انسانی، به هدف رسیدن و فرستادن آن  )ج(از طرف خداوند)ع( انتخاب پیامبران

از دیدگاه عطار پرورش و رشد تربیتی باید بر اساس مواظبت  .کمال انسانیت بوده استآدمی به 

زاده داند. )السادان شریفاز شریعت باشد و او هدف نهایی تربیت را رسیدن به قرب الهی می

 (76: 1391و همکاران، 
 

 . ادبیات تعلیمی 2-2

در ادبیات تعلیمی متبلور شده و از شاهنامۀ  از دیرباز بخش مهمی از اندیشه و باور مردم

یکی از انواع ( 5: 1401های غنی از آن همراه ما بوده است. )آجودانی،فردوسی تا کنون جلوه
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 یرویکردکه به بیان مسایل اخلاقی، مذهبی و فلسفی با  یادبی، ادبیات تعلیمی است. آثار

( ادبیات تعلیمی، تعلیم و 111: 13۸7)شمیسا،  شود.پردازد، اثر تعلیمی نامیده میادبی می

دهد. )کریمیان، مهربان تربیت افراد جامعه را هنرمندانه و با استفاده از زبان ادبی انجام می

ها باعث شده است که هنر و ادبیات نیازهای روحی انسان (161: 139۸زاده، حصار و اشرفقزل

  (64: 13۸۸نند. )طباطبایی، ها خدمت رسانی کمیان بیاید تا به انسانبه

( و پزشکی )در میسری ۀدانشنام :مانند اول، آثار شعبه است، شعبۀ آثار تعلیمی دارای دو     

جمله:  دوم، آثاری از شعبۀاند و علوم نگارش یافته ۀزمین لغت( که در )در نصاب الصبیان

اخلاقی دارند. فرق ادبیات تعلیمی با نامه، گلستان و بوستان که رویکردی نامه، قابوسسیاست

توجه ( 32: 13۸6)کدکنی، است.  تربیتو  آن آموزش ست که هدفا ایندر گر انواع ادبی ید

ها، ترین مسألۀ جامعۀ انسانی، دقت در زمینۀ تربیت است، از این رو، همه بدبختیبه برجسته

همه و همه به نوع تربیت افراد  هامانیها و عقبها، پیشرفتها و شقاوتها، سعادتبختیخوش

ها ی هر چیز را دارد، هم تباهیشود. انسان موجودی است که استعداد یادگیرجامعه مربوط می

بنابراین، ادبیات ( 177: 139۸زاده، حصار و اشرفها.)کریمیان، مهربان قزلو هم سعادتمندی

  (17۸سازد. )همان: ها دور میپستیتعلیمی افراد جامعه را به فضایل اخلاقی دعوت کرده و از 
 

 . عطار نیشابوری2-3

عطار نیشابوری، از جملۀ عارفان عاشق و صوفیان صاحبدل و از بزرگان شعر و ادب زبان فارسی 

هجری  61۸هجری در نیشابور متولد شده و در سال  540-530های است که در بین سال

 توجه ۀشایست سنایی از پسسیده است.»او ها به شهادت ردر واقعۀ قتل عام لشکر کشی مغول

 کرد بیان شعر به مبسوط طور به را عرفان که است شاعرانی نخستین از واقع در و است خاص

شعر عطار ( 256: 1402« )ملاشاهی،.است ایران قدیم نویسندگان و شاعران پرکارترین از و

زاد، قالب نظم است. )شیرعلی و فرخنمایندة برجسته و درخشانی از عرفان و حکمت اسلامی در 

های عرفانی عطار در ادبیات فارسی انکار ناپذیر است و بر علاوة ادبیات ( تأثیر تجربه7۸: 1397

فارسی، حتی در ادبیات جهان تأثیر گذار بوده است. عاملی که به این تأثیر گذاری کمک 

 کرده، سبک ساده و مضمون اخلاقی اشعار و آثار عطار بوده است. 

الطیر معنوی مولوی، به پای منطقهیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی، بعد از مثنوی      

( عطار از بزرگان تصوف و عرفان قرن ششم و اویل 77: 1397رسد. )ذبیحی و آذر، عطار نمی

رود و اغلب پژوهشگران او را عارفی آسمان پرواز، سخنران توانا قرن هفتم هجری به شمار می

زندگی خود به هدایت و عالمی چیره دست بر علوم و فنون زمان خود دانسته که در سراسر 
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افراد جامعه همت گماشته است. از این رو،  عنوان صوفی پند آموز ویژة او است. )السادات 

( عرفان عطار ریشه در آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان 4۸: 1391زاده و همکاران، شریف

ای عطار وجود هدین دارد، در بسیاری از آثار عرفا و حکمای بزرگ اسلامی، اشاراتی به سروده

( عطار از عارفانی است که عشق را سرلوحه خود قرار 7۸: 1397زاد، دارد. ) شیرعلی و فرخ

هایش، گویای عرفان عاشقانه است. )باقرزاده خیاوی، داده است، دیوان غزلیات و مثنوی

 ( 2۸0: 1401آقایاری زاهد و رمضانی، 

دست بالایی در مثنوی سرایی داشته و در ادب فارسی، عطار از جملۀ شاعرانی است که      

پناه و آید. )یزدانسرایی به حساب میسرایی و مثنوینظیری از داستانهای بیاشعار او نمونه

 (100: 13۸9کندلویی، 
 

 عطارهای تعلیمی اندیشه. 2-4

مخاطبان های ادبی است که هدف آن آموزش و راهنمایی ترین گونهادبیات تعلیمی از قدیمی

شود که به موضوعات دینی، اخلاقی، حکمت، باشد و مشتمل بر آن بخشی از آثار ادبی میمی

مسائل اجتماعی، سیاسی، مذهبی، علمی و فرهنگی پرداخته باشد. ادبیات تعلیمی یکی از 

حصار و مهربان قزلهای پسندیدة انسانی است. )کریمیان، های بیان تعالیم اندیشهروش

  (162: 139۸، زاده اشرف

ها با صبر، محبت، صمیمیت، حکمت و موعظه در دین مبین اسلام توصیه شده که انسان     

ترین شیوه، گفتگو و مراوده نمایند و از گهواره تا گور درپی کسب با هم برخورد و به خوب

جامعه را دانش باشند. زیرا آگاهی، تحمل، محبت و مدارا با دیگران اساس ثبات و آرامش یک 

ا  فرماید:دهد. قرآنکریم در این مورد میتشکیل می ِ لنِْتَ لَهُمْ ۖ وَلوَْ كُنْتَ فَظ ًّ »فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه

وا مِنْ حَوْلكَِ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ ۖ فَإذَِا عَ  لْ زَمْتَ فَ غَليِظَ الْقَلْبِ لََنْفَضُّ تَوَكه

ليِنَ  َ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ ۚ إنِه اللَّه خوی ای پیامبر مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش» «عَلَى اللَّه

شدند، پس چون امت به دل بودی مردم از گرد تو متفرق میگردانید و اگر تندخو و سخت

 با جوییطلب آمرزش کن و برای دلها د از آنان درگذر و از خدا برآنننادانی در بارة تو بد کن

لیکن آنچه خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده که  ،ها درکار جنگ مشورت نماآن

های تربیت، شیوه (159« )آل عمران/ .که بر او اعتماد کنند دوست دارد و یاری کند یخدا آنان

شناسی است. علاوه بر دو های علوم تربیتی و روانترین مباحث موجود در رشتهیکی از اصلی

های دیگری پردازند، رشتههای تربیت میرشتۀ مذکور که به صورت مستقیم به موضوع شیوه
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های خود برای آموزندگان از مباحث تربیتی استفاده نیز برای تبیین بهتر مطالب و آموزه

 (۸4:1392 یحیایی و السادات رشیدی، کنند. ) صفایی،می
 

 خداجویی. 2-4-1

که لفظ  یاز کسانو  خداوند بدانند یرا در معن یکه هست کسانی اندبوده کم ملاصدرا نظر از

 (1۸7: 1401. )جبارپور،عطار است خیش باشد،یم تعالی واجب آن، از مرادشان و اندوجود گفته

 دلا در راه حق گیر آشنایی

 دلچو مست خنب وحدت گشتی ای

 بیندیشچو ابراهیم بُت بشکن 

 تبرّا کن دل از هستی همچو عیسی

  

 اگر خواهی که یابی روشنایی 

 میندیش آن زمان تا خود کجایی

 هر آتش که خود خواهی درآیی به

 به بند سوزن ای مسکین چرایی

 (626: 1376)عطار،          

طار باشد. از نظر عرسیدن به کمال بندگی و قرب خداوندی از اهداف تربیتی عطار می     

انسان برای رسیدن به مقام بندگی و کمال انسانی همیشه باید پابند شریعت اسلامی باشد. 

 ( 60: 1391زاده و همکاران، )السادات شریف

 طاعت کوش، تا دیندار گردی به

 پرستش کن خدای جاودان را

 خدا یار تو باشد در دو عالم

                                                                        

 دین را نزیبد لاف مردیکه بی 

 مطیع امر کن تن را و جان را

 زنی دمچو مردانه درین ره می

    (667: 1359)عطار،  

کند. زیرا به باور او اعطار مخاطبش را به پرستش و اطاعت امر خدا و دینداری دعوت می     

مروت، جوانمردی و شجاعت لاف بزند؛ مولوی نیز دین زیبنده نیست که از برای انسان بی

ای از وفا ملاف/ با خالقت چی کردی که با خلق او چنین سروده است: »پابند امر حق چو نه

بگذاری، خداوند مردی قدم وار در راه خداپرستی و جوانکنی؟« به این لحاظ، اگر مردانه

نظر عطار انسان باید همیشه به یاد چنین از مدهندة دنیا و آخرتت هست. همیاری )ج(عزیز

باشد و با زبان، چشم، گوش، قلب، دست، پا و همه اعضا و جوارح  با تمام وجود با  )ج(خدا

 را یاد کند و از او شاکر باشد.  )ج(سبحان اعماق قلب خداوند

 باش دائم ای پسر در یاد حق

 زنده دار از ذکر صبح و شام را 

 یاد حق گر مونس جانت بود

 زمانی غافل از رحمان شویگر 

 گر خبر داری ز عدل و داد و حق 

 در تغافل مگذران ایام را

 کی هوای کاخ و دیوانت بود

 اندر آندم همدم شیطان شوی
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 مؤمنا ذکر خدا بسیار گوی

 هست مر هر عضو را ذکر دگر

 ذکر چشم از خوف حق بگریستن

 یاری هر عاجز آمد ذکر دست

 استماع قول رحمان ذکر گوش

 اشتیاق حق بود ذکر دلت

 است دائم در گناه که از جهلآن

 خواندن قرآن بود ذکر لسان 

 کن مدامهای حق میشکر نعمت

 مد خالق بر زبان دار ای پسرح

 لب مجنبان جز به ذکر کردگار

                                

 تا بیابی در دو عالم آبروی

 هفت اعضا هست ذاکر ای پسر

 او نگریستنباز در آیات 

 ذکر پا خویشان زیارت کردنست

 تا توانی روز و شب در ذکر کوش

 کوش تا این ذکر گردد حاصلت

 کی حلاوت یابد از ذکر الله

 هرکه را این نیست هست از مفلسان

 ها تمامتا کند حق بر تو نعمت

 عمر تا برباد ندهی سر به سر

 است کارزانکه پاکان را همین بوده

    (24: 1316)عطار، 
 

 

 . مخالفت با نفس اماره و پرهیزگاری و صداقت 2-4-2

غالب خود  نفس بر ؛باشد شاکرهای پروردگار تنعم عاقل کسی است که بربه عقیدة عطار، 

وی حقیقت  در؛ نشاند خشم خود را فرو و باشد بردبار حلیم و شته،دست دا لگام آنرا در ه،بود

به -هواهای نفسانی شد و در انجام اعمال زشت غرق شد، . و کسی که پیرو استعالم  رستگار

شود. از جملۀ جاهلان و گمراهان شده، پیرو ابلیس و نفس اماره می -بخشدامید اینکه خدا می

داند، ولی از دید او، پارسایی و قناعت در حین فقر عطار قناعت در درویشی  را سخت می

ا زیر فرمان خود داشته باشد از خردمندان بهترین عمل است و هر انسانی که نفس سرکشش ر

 شود.  نیکو نام جهان می

 بود کرعاقل آن باشد که او شا

 م خود فرو برد ای جوانشهرکه خ

 آن بود ابله ترین مردمان

 یاوانگهی پندارد آن تاریک ر

 گرچه درویشی بود سخت ای پسر

         را نفس سرکش رام شد  هرکه او 

 شمالریاضت نفس را ده کو در

                                                        

 بود نفس خود قادر وانگهی بر 

 گاران جهانـرست باشد او از

 هوا باشد دوان پی  نفس و کز

 خدای واهد آمرزیدنش آخرـخ

 درویشی نباشد خوب تر هم ز

 خردمندان نیکو نام شد از

 ضلال ا نیندازد تـرا اندرــت

 (   10 :1316عطار، ) 
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 ایدن یبه امور ماد یفتگیبزرگ اسلام، مخاطب خود را از ش یاز عرفا یکیعطار به عنوان      

 یکند و او را از دلبستگیرا در انسان فعال م یبه پرواز معنو لیدارد، تأمل در شعر او میباز م

باور عطار برای هرانسان و کسی ( به 152: 1395زاده و ناروئی، )اشرف کند.یرها م ایبه امور دن

دامنی، مردی دارد، لازم است که از بند نفس اماره آزاد بوده، طریق پاککه ادعای جوان

دل، متکبر، بدچشم، های کینهپارسایی، تواضع و ریاضت کشی را در پیش گیرد؛ زیرا انسان

 ر انتظارشان است.       تر هستند و در واقع سرانجامِ نامیمون دفاجر و فاسق از گاو و خر پست

 ز بند نفس بد، آزاد بودن

 طریق پارسایی ورز مادام

 درون را پاک دار از کین مردم

 دماغ از کبر خالی دار پیوست

 تواضع کن، تواضع، بر خلایق

 پرورریاضت کش، که مرد نفس

 به چشم شهوت اندر دوست منگر

 

 همیشه پاک باید چشم و دامن 

 انجامکه نیکو نیست فاسق را سر

 که کین داری نشد آیین مردم

 ز شیطانی چه گیری عذر بر دست؟

 تکبر جز خدا را نیست لایق

 بود از گاو و خر بسیار کمتر

 که دشمن کام گردی، ای برادر

 (667: 1359)عطار، 

ها شود. عطار برای انسانراهی انسان از راه راست میخودخواهی و گم نفس اماره، عامل     

دارد که نفس کافر خود را نابود کن! زیرا مسلمان شدنی نیست و در صورت پیروی از پیامی 

 (155: 1395زاده  ناروئی، . )اشرفسازدتر میآن، انسان را از حیوان پست

 خریست این نفس، خر را بنده بودن

                     

 کجا باشد نشان زنده بودن 

 (61:1361،عطار) 

داند؛ زیرا که زهر قاتل راه نجات از نفس سرکش را زیر پا کردن هواهای نفسانی می ،عطار     

گویند: »درد بد دوای برای بعضی دردها درمان است. در این مورد ضرب المثلی است که می

 بد« 

 است و بسرا دوا کشتن نفسدرد دلت 

 

 زانکه بسی درد را زهر بود سودمند 

 (75۸: 136۸)عطار، 

 میمفاه یایتواند از دریم یاز معرفت است که هر انسان ییایعطار همچون در یهاشهیاند     

سعادت  یخود را به سو یزندگ ریو مس ندیرا بچ تیو معنو تیهدا یهاگل ،او یبلند و عرفان

 ( 155: 1395زاده  ناروئی، )اشرف دهد. رییتغ

 نخستین، راستی را پیشه کردن

 کن با همه کسزبان و دل یکی 

 چو نیکان از بدی اندیشه کردن 

 چنان کز پیش باشی، باش از پس
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 مکن چیزی، که دیدن را نشاید

           

 اگر گویی شنیدن را نشاید

 (667: 1359)عطار،  

از منظر عطار انسان در نخستین گام باید، راستی و صداقت را سر لوحۀ زندگی خود قرار      

سراید: »راستی کن که ز بدی پرهیز کند. در این مورد اوحدی نیز میدهد و همانند نیکان ا

راستان رستند / در جهان راستان قوی دستند« و در قدم دوم، زبان و دلش را یکی کرده، 

طوری که صادق باشد و از دو رویی اجتناب کند و با همه افراد جامعه رو راست باشد؛ همان

در غیاب آنها هم همانند آن بوده و انسان دو رو نباشد؛ در در حضور مردم رفتار و گفتار دارد، 

قدم سوم، آن کار زشت و ناپسندی که قابل دیدن و شنیدن نیست و باعث شرمندگی و 

 شود، هرگز انجام ندهد.  خجالت می
 

 مردی. جوان2-4-3

گوید: ای مردی و انسانیت به مخاطبش چنین میعطار به هدف رمز گشایی و توصیف جوان 

مردی، خواهی دردنیای جوانانسان هوشمند و درست کردار، آگاه باش و بدان که اگر می

حمیت و انسانیت اجازة ورد بدهندت و تاج سروری بر سرت بگذارند، باید خود را با دنیای 

مردی که هفتاد و دو شرط دارد، آماده ساخته و همۀ آن اوصاف را کسب کن که از جوان

و صداقت و پرهیز از بدی، دوست داشتن همه، نگاه انسانی و احترام به همه به  جمله: راستی

دامن بودن و نگاه پاک داشتن، بخشندگی به دوست و دشمن، چیزی را صورت یکسان، پاک

پسندی به دیگران هم بپسند، نیکی کردن با همه حتی با کسی که با تو بد که به خود می

با وجود داشتن زورِ بازو و قدرت خودخواهی نکردن و خود را کرده است، پرهیز از بد زبانی، 

رویی تر از مورچه دانستن، خاکی بودن، پرهیز از خشم و غضب،  با مردم با خوشضعیف

 برخورد داشتن، با سخاوت بوده دل و دست گشاده داشتن و...  

 الا! ای هوشمند خوب کردار

 که تا در راه مردان ره دهندت

 ن مقدم چنین گفتند پیرا

 که: هفتاد و دو شد شرط فتوت

 کسی، کو را جوانمردیست در تن

 باید آنتهرکس خواستی میبه

 مکن بد با کسی کو با تو بد کرد

 ترا آنگه به آید مردی و زور

 بگویم با تو رمزی چند ز اسرار 

 کلاه سروری بر سر نهندت

 میان دمکه از مردی زدندی در 

 ها باشد مروتیکی زان شرط

 ببخشاید دلش بر دوست و دشمن

 خود، نبود زیانتاگر خواهی به

 تو نیکی کن، اگر هستی جوانمرد

 که بینی خویشتن را کمتر از مور
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 بده نان، تا برآید نامت، ای دوست
 

 چه خوشتر درجهان از نام نیکوست؟

 (666: 1359)عطار،  

 . صبر و قناعت2-4-4

ها ها و سختیبا آن انسان را در ناکامی )ج(ندهای زندگی سنت الهی است که خداوگرفتاری

و اولیای  )ع(دهد تا تحمل، استقامت و ایمان او را بیازماید. ابتلا و گرفتاری های انبیاءقرار می

کند. عطار نیز ها میبندة خاص خود را بیشتر گرفتار سخی )ج(الهی مبین این است که خداوند

 )ج(کند و اگر بنده محب واقعی خداخود را امتحان میبندة مؤمن  )ج(به این باور است که خدا

زاده، باشد از هیچ چیز هراس ندارد و باور دارد که هر بلا، نعمتی با خود دارد. )طایفی و کریم

ها ها و گرفتاریو باهمت این است که در وقت سختی های انسان باایمان( از ویژگی3۸: 1400

باشد. به عقیدة عطار می )ج(نعمت شکرگزار خدای منان صبور است و  در زمان رفاه و ناز و

فرماید: »ای اهل کریم در این زمینه میصبر و استقامت است. قرآن ها و گرفتاریدرمان رنج

ها و رسیدن به رحمت ایمان از صبر و نماز ]برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی

 (   153« )بقره/حق[ کمک بخواهید، زیرا خدا با صابران است.

 چو سختی پیشت آید کن صبوری

 نعمت در، همی کن شکر یزدانبه

  

 در آن حالت مکن از صبر دوری 

 چو محنت در رسد صبرست درمان

 (669: 1359)عطار،  

صبر راز موفقیت در زندگی است؛ عطار منادی فروتنی، سکوت و خداشناسی است و      

 داند.ها در جامعه مینامی آنتعالی و نیکها در محضر حقانسانشکیبایی را موجب سر بلندی 

 (149: 1395زاده و ناروئی، )اشرف

 صبوری پیشه کن اینک طریقت

 است بر دست شهان بازز خاموشی

 

 خموشی پیشه گیر اینک حقیقت 

 که بلبل در قفس ماند ز آواز

                  (179:1361 ،عطار) 

صبر، در بینش عطار نیز برای ساختن انسان، نقش بنیادی و اساسی دارد و انسان مفهوم      

زند. عطار انسان معاصر و را از تنگنای هستی محدودش رها کرده و در هستی حق پیوند می

کند تا به گنجینۀ ها، دعوت میها و سختیحوصلۀ امروز را به استقامت در برابر رنجبشر کم

 (150:1395، و ناروئی زادهفبرسد. )اشرمعرفت حق 

 فروتن شو خموشی گیر پیشه

 صبر باید کرد حاصلترا می

 درین هردو صبوری کن همیشه 

 که گفت الصبر مفتاح قلایل
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 صبوری کن ز حق اندیش پیوست

  

 که با حق باشی و با خویش پیوست

 (1۸1: 1361)عطار، 

-باشد؛ تواضع، بردباری، رازداری و نرمهای باهمت میهای انسانصبر و بردباری از ویژگی     

جویی. از دید عطار، مردی است؛ نه احساساتی بودن و ستیزهگفتاری در واقع صفت جوان

 انسان باید راز دل خود را به هرکسی نگوید، زیرا در دنیا محرم راز نادر است.  

 ردباریستفتوت ای برادر، ب

 گویسخن نرم و لطیف و تازه می

 مگو راز دلت با هرکسی باز

 

 نه گرمی ستیزه، بلکه زاریست 

 گوینه بیرون از حد و اندازه می

 که در دنیا نیابی محرم راز

 (667: 1359)عطار،   

دشمنی و کینه حرص، برعکس ، های تاریک استقلبة کنند روشن آگاهی و شکیبایی     

              .کشاندمی ر پرتگاه نابودیکشنده است که انسان را د زهر

 تریاق دلند حلم  و علم  و صبر

            

 زهر قاتلند  کنیه بغض و و حرص  

 (35 :1316عطار،) 

های خود داشتهه بشکرگزار بوده و اعتماد به نفس دارد؛ تمام امور  درانسان خردمند،      

باشد. از دیدگاه عطار میدانسته است راضی  سزاوار لایق و )ج(آنچه که خداوندبه  و داردقناعت 

رضای خدا باعث برآوردن  هفرسا است، ولی راضی بودن بدستی تلخ و طاقتهرچند فقر و تنگ

شکر نعمت »اند: گفتهضرب المثلی است که زیرا  ؛شودشدن حاجات انسان از طرف خدا می

 .« نعمتت افزون کند

 م ای پسرـــدای سازقناعت  با

 دحق راضی شو هرکه با اندک ز

                

 فقر نبود تلخ تر گرچه هیچ از 

 حاجت او را خدا قاضی شود

 (47 :1316عطار، )

 . اخلاق نیکو 2-4-5

به عقیدة عطار، چهار اصل نشانۀ بزرگی و آگاهی انسان اصیل است که عبارتند از: علم پروری، 

 اگربدخواه که  افراد جامعه، محبت و دلجویی از دوستان و دوری از دشمنِ خوش رفتاری با

  گردد.رستگاری می آخرت کامگار و دنیا و را رعایت کند، در هاانسان آن

 چارچیز آمد بزرگی را دلیل

 حسابعلم را اعزاز کردن بی

 هرکه دارد دانش و عقل و تمیز

 آن باشد که جوید وصل دوست دیگر

 جلیلدارد بود مرد  اینهرکه  

 خلق را دادن جواب با صواب

 اهل علم و حلم را دارد عزیز

 دشمن حذر کردن نکوست آنکه ازز
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 خرد داری تمام برادر گرای 

  ترش رویو  ویگهرکه باشد تلخ 

  حذر دشمن نباشد بر هرکه از

                                                          

 ن گوی با مردم کلامشیری نرم و

 دوستان از وی بگردانند روی

 ضرر و رنج  و از  عاقبت بیند

 (                                                                        13: 1316،عطار)

خردمند  که کنددانسته توصیه می آدمی کلامی را ازکمال خردشیرین نرم و عطار گفتار     

 در؛ سازدخود میة اخلاق پسندید ةخویش مردم را گرویدۀ که با گفتار حکیمان استکسی 

تساهل و مدارا با  .کندمی شود پرهیزمیافراد جامعه  سبب رنجش که اخلاق ناپسند مقابل از

 اتیدر ثبات و آرامش جامعه و از ضرور یفرهنگ روابط انسان یربنایز لیاز دلا یکی گرانید

عطار باور دارد که انسانیت و ( 149: 1395زاده و ناروئی، )اشرف روش عرفان عطار است.

خواهند نامی و جاویدانگی انسان شده، و کسانی که میمردی با افراد جامعه باعث خوشجوان

ها ثبت و ضبط نسل یتاریخمردانِ نیکونام در حافظۀ تاریخ و ذهن نام شان در زمرة جوان

 کس را جز با نکویی یاد نکند.نام هیچ با افراد جامعه مروت و مردانگی داشته باشد و باید ؛شود

گوید: »این جهان کوه است و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را در این مورد مینیز مولانا 

جهان هر چیزی که کشت  اند: »گندم از گندم بروید جو ز جو« در اینچنین گفتهصدا« هم

 کنی.  کنی، همان را درو می

 مروت کن تو با اهل زمانه

 مبر نام کسی جز با نکویی

 

 که تا نامت بمانت جاویدانه 

 اگر اندر فتوت نام جویی

 (667: 1359)عطار، 

 های علمی در زندگی. کسب دانش و استفاده از اندوخته2-4-6

ها و حقایق و علل اشیاء از طریق عقل، )سخن( علم نزد حکما مشا شامل معرفت، ادراک پدیده

شرف زادة علم است، عطار عقیده دارد که ( 264: 1402)ملاشاهی،شود شک وهم و یقین می

ممیزات  عمل یکی از و . علمعزتی بهتر از دانش نیست و ترشرف افزون، ترهرچه علم بیش

عمل  علم و سعادت در شود؛میانسان مطلق  ،علم آدمیوسیلۀ به . حیوان است اصلی انسان و

به سرمنزل مقصود ترقی، سعادت و رفاه را طی کرده و  ةجاد به وسیلۀ آنانسان  ،نهفته است

. علم و دانش است که روح و ذهن انسان را روشن ساخته، وجود او را به گلستان درسمی

طور انسان دانشمند برند؛ همینه از دیدن گلستان لذت میکند، بدیهی است که هممبدل می

های علمی، همه زوایای تاریک زندگی خود و افراد جامعه را روشن و خردمند با انجام فعالیت

شود و این خود سبب شور و نشاط برای همه ساخته و در رفع نیازهای زندگی مفید واقع می

های علمی در زندگی که توأم با م و اجرای آموختهاست. به باور عطار آراسته شدن به زیور عل
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 -که دشمن قسم خوردة انسان است- اخلاص و صداقت باشد، باعث شکست و اندوة شیطان

 شود.  چنین در روز محشر که روز حساب و کتاب است، سبب رستگاری میشده و هم

 جانا علم حاصل کن تو شرف از

 دانش ز نباشد هیچ عزت به 

 خواهی تو علم آموز دایمشرف 

 دانش که تا جانت شود روشن ز

 ست آدمی انسان مطلقا به علم

 ولی علم تو باید با عمل یار

  گردد علمت با عمل انباز چو

 عمل باشد سفیهیعلمت بی چو

 علم اندر عمل دانه هدایت را ب

 باشد عمل مهجور در مقصر

 علم  خود سودی نداردعمل بی

 ل میدانعلمت بود اعماچو بی

 لاص بایدـــبا اخ عمل با علم و

 اخلاص چون شد با علم و عمل با

                                                                                                                                                 

 آمد همیشه مرد دانا عزیز 

 غافل ز دانشمی د دَنباید بُ

 سوز دایم  را اندیشه خود یندر

 دانش وجود تو شود گلشن ز

 علمش نیست شد حیوان مطلق چو

 رکه تا شاخ امیدت آورد با

 گردد ساز همه کار تو برگ و

 علمت عمل باشد فقیهی چو با

 یزدانه ازو یابی تو نزدیکی ب

 باشد حضرت حق دور مدام از

 چو بیماری که بهبودی ندارد

 شیطان تو خوشحال از و راضی بود

 ازو کاری براید محشر که در

 خون شده رة شیطان بـنورش زه ز

 (1۸9: 1362عطار، )

این گروه ترا به راه ؛ نج نیستگ اهل علم دوری مجوی زیرا دامن آنها خالی از ای جوان! از     

دوزخ رهایی پیدا آتش سوزان  از ،یاب شدهراه آنهابرکت  ازو  دهدکامیابی سوق می فلاح و

و همیشه پاک و باطهارت بوده، از عیب جویی و بدگویی دیگران پرهیز کن و از عذاب  کنیمی

 گور و عالم برزخ برحذر باش.

 ای پسر مگریز از اهل علوم

 کس را بد مگویتا توانی هیچ

 با طهارت باش و پاکی پیشه کن

                       

 ترا نار سموم تا نسوزد مر 

 پیش مردم عیب هرکس را مجوی

 وز عذاب گور نیز اندیشه کن

 (                                                                                 46 :1316عطار، ) 

در  ؛باشداعمالش خدا پسند  باید د،حاصل کرآگاهی  دانش و پارسایی که ازانسان زمانی     

. عسل استعمل زنبور بیعالم بیودی خداوند را در نظر داشته باشد. امور زندگی، خشنتمام 

عمل  که انسان دراست  وقتبا عمل یکجا شد آن ،نفسیکه دانش و پرهیزگاری و پاکزمانی

 گردد.خلل ناپذیر می یشباورها ایمان و و شودمند میخویش اخلاص
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 در ورع ثابت قدم باش ای پسر

 خانۀ دین گردد آباد از ورع

 علم و ورع گیرد سبق که از هر 

 عمل چون ورع شد یار با علم و

         

 خواهی که گردی معتبرگر همی 

 گردد خرابی از طمعلیک می

 حق غیر باید بودنش از دور

 خللترا ناید  حسن اخلاصِ

 (42 :1316عطار، ) 

 . استفاده بهینه از زمان و فرصت2-4-7

کند، انسان زمانی که فرصت مناسب بدست آورد و محضر استادان دانشمند عطار توصیه می

را درک کرد، باید سعی کند به جسم و جان خود رنج کسب علم و دانش و اصول علمی را 

 تحمیل کند، تا از این طریق چراغ دل و ذهن خود را فروزان سازد. 

         بگوش هوش بشنو این سخن را 

 بود رچو فرصت هست کاری بیشت

 زجان برافروشمعز  چراغ دل

 به جان گر خدمت استاد کردی

                         

 فدای این سخن کن جان و تن را 

 آید کی کند سود پشیمانی گر

 اصول علم استادان بیاموز

 ز خدمت برخوری استاد گردی

 (۸۸ :1362عطار، )

تا سرحد فداکاری آن و در اجرای  دبشنورا به گوش باطن و از دل و جان  عطار این سخن     

 کند استفاده و به وجه احسن یخوببه وقت و زمان  مت شمرده ازیغن فرصت راد و سعی کن

 ی سود ندارد.پشیمان و گذردمی فرصتگرنه  و
 

 . دوری از جهل و نادانی و غفلت2-4-8

 ۀو علم داشتن به راه عشق و عرفان و مراحل سلوک را لازم ییضد علم است. عطار آشناجهل 

به  دنیرس یعطار تلاش انسان برا( 261: 1402. )ملاشاهی،داندیراه م نیگام نهادن در ا

ها و مقابله با بحران یبرا یدیتوان از نکات مفیداند و در اشعارش میم دیرا مف یدرجات عال

 (154: 1395زاده و ناروئی، اشرف) .استفاده کرد یمشکلات شخص

در واقع یادگیری نتیجۀ تقلید از رفتار مدل یا سرمشق، و در نتیجۀ تقلید از اعمال انتخابی      

نشینی با ( از این رو، هم93: 1392شود. )صفایی، یحیایی و السادات رشیدی، حاصل می

تواند نمینادان  و عقلبیانسان  خردان تأثیر سوء برای افراد سالم به دنبال دارد. به باور عطاربی

زیرا  گردد.ها باعث گمراهی انسان مینشینی با آناستفاده نماید و هم علم به صورت مفیداز 

خرد دانش بی «دست دزد است.دست دشمن و چراغ بهتعلیمی بدون تربیت سلاح به» اند:گفته
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تواند خود را به منزل مقصود میتواند پرواز کند و نگاهی نمیبال است که هیچمانند مرغ بی

 دیگرند.علم و عقل، لازم و ملزوم یکبرساند. 

 چار چیز از چار دیگر شد تمام

 دانش مرد از خرد گیرد کمال

 شوددینت از پرهیز کامل می

 دهدشکر نعمت را کمالی می

             عقل نتوان کاربست علم را بی

 بال است ای پسر خرد دانش وبی

 علمی دارد و نبود برانهرکه 

                                                 

 دار ای غلامچون شنیدی یاد می 

 یابد جمالاز عمل دینت همی

 شودنعمتت از شکر شامل می

 دهدغافلان را گوشمالی می

 باید نشستعقلان نمیپیش بی

 عقل بال است ای پسر علم مرغ و

 از طریق عقل باشد برکران

 (29 :1316عطار، ) 

پروی، گوید: ای دل غافل! برای خور و خواب و تندهد و میعطار خود را مخاطب قرار می     

ای، ؛ بلکه برای عبادت و بندگی و رسیدن به نور هدایت و مثل بهائم و ستوران، هست نشده

های کم و بستگیدلای. از این رو، زود باش از خواب غفلت و از هر قرب الهی به دنیا آمده

، های سحری شده، با اشک خون ریختن از دیدهبیش دنیایی که داری بگذر و مشغولِ ناله

 گاه را گلگون بساز و هرگز فکر نکن که در این دنیای فانی، جاویدان خواهی بود.  سجده
 بیدار گرد ای دل غافل که در جهان

 ای زجهل و مرا هست صبر آنکتو خفته

 ونه زبان ذره ذره راکو صد هزار گ

 بر خیز زود و هرچه ترا هست بیش و کم

 گاهگل کن ز خون دیده همه خاک سجده

 نوری که اصل اوستخواهی که ره بری تو به

 هزار ملک غرق نور اوستچیزی که صد

 پنداشتی که ناگذرانی تو در جهان

 

 ای بهر خواب و خورچون خران نیامدههم 

 تو حشرتا خلق روز حشر شود گرد 

 گرتا بر دریغ کار تو باشند نوحه

 یک نالۀ سحربر باد ده چو خاک به

 زان پیش کز گل تو همی بردمد خضر

 رو گرد عجز گرد که عجزست راهبر

 آخر بدان چگونه رسد قوت بشر

 پندار تو بس است عذاب تو ای پسر

 (769: 136۸)عطار، 

 . پرهیز از ظلم و بیداگری و دوری از خشم2-4-9 

 شکیباییهای کمال انسان است، سعادت و خوشبختی در گروی عادل بودن و دانایی، نشانه

. عطار افراد جامعه را حرمت برخوردار باشی دیگران را محترم بشمار خواهی ازمی اگر و است

شود، به های نادرست که سبب نزاع و کدورت میها و قضاوتاز احساسات منفی، زخم زبان

 کند.محبت دعوت میمهرورزی و 
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 چیز همه کس نیک باشد چار در

 رــآن باشد که باشی داد گل او

 ی تقرب کردنستئبا شکیبا

 هرکه را بسیار باشد دشمنش

                             

 گویم یادگیرش ای عزیز تو با 

 هم زعقل خویش باشی باخبر

 حرمت مردم بجا آوردنست

 خیره گردد هردو چشم روشنش

 (25 :1362، عطار)

برای انسان لازم است که با کمک علم و دانایی آتش خشم خود را فرونشاند و نباید از      

 عدالتی کند. روی خشم و بیدادگری بر دیگران ظلم و بی

 بیا ای باز تند و تیز پرواز

 زمن بشنو تو ای صیاد خون ریز

 کس نازار و خوش باشازین پس هیچ

 صید کردیناحق خون چندین به

 بیندیش از جفای چرخ گردون

 اگر مرد رهی موری میازار

 علم بنشان آتش خشم آبِ هب

            

 جاه و عزت و نازمشو غره به 

 که از تندی و خون ریزی بپرهیز

 غم دنیا مخور دیندار و خوش باش

 تو روز عاقبت هم صید کردی

 که تو روزی شوی هم خوار و محزون

 کاراندرین ره نیست بیکه موری 

 ترکش خشم جفا بر منه تیر

 (                                                        ۸3 :1362عطار، )

؛ نمایدناپسند دانسته و از آن پرهیز را  زشت ه اعمالآن است ک عاقلانسان به باور عطار،      

 دهدوعده میآنچه که  هردارد و نمی واردستان خود ظلم را  زیر بر درسب تقدر زمانی به اگر

عطار  .گزینددوری می آن از، که شریعت منع فرموده استرا  یاعمال دهد وآن را انجام می

تلاش دارد تا ارتباط انسان را با خداوند و جهان به وجه احسن برقرار نماید. خودآگاهی از دید 

 ( 147: 1395زاده و ناروئی، ت. )اشرفاو برای درک زندگی بهتر ضروری اس

 عقل داری میل بدکاری مکن

 هرکه را از حلم دل روشن بود

 تا شوی بیش از همه در روزگار

 زمانه دادگر تا تو باشی در

 شریعت ناپسند چه باشد در هر

                                                                      

 اری مکنببگذشتی سبک زین چو 

 در زمانه با صلاح تن بود

 دست بر نان و نمک بگشاده دار

 ای پسر دستان را نکودار زیر

 رد ای هوشمندگم رگزـــگرد او ه

 (23 :1316عطار، )
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 نتیجه گیری. 3

 به امورآگاه  ، اندیشمند وعارف، خداجو یکی از شاعرانکه عطار  دهدنشان می این پژوهش

دینی ، عرفانی و تربیتی، مفاهیم اخلاقی، تعلیمی مملو از اشعارشانسانی بوده که  ۀجامع

خردمندانه خویش را برای همۀ افراد جامعۀ  های تربیتی و اندرزهایاندیشهوی  .باشدمی

های علمی در اجرای اندوخته: علم پروری، هایزمینه در انسانی در قالب اشعار زیبا و جذاب

داشتن مروت تکبر،  خودخواهی و از خشم، دوری جستن از جاهلان، پرهیز فرونشاندن، زندگی

ارائه کرده است. عطار در قامت یک مربی اندیشمند، از ظلم و بیدادگری  پرهیز و مردیجوانو 

توانند می ۀ انسانیافراد جامع ۀهمبهترین روش را برای تربیت افراد جامعه به کار برده است. 

شوند. رسیدن به کمال  مستفیضعارف  این شاعرو اندرزهای خردمندانۀ  تربیتیای هاندیشهاز 

باشد. از نظر عطار انسان برای رسیدن به بندگی و قرب خداوندی از اهداف تربیتی عطار می

کند مقام بندگی و کمال انسانی همیشه باید پابند شریعت اسلامی باشد. از این رو، ایجاب می

در زندگی افراد بزرگوار عارف و صوفی های تربیتی این شاعر نظریهساز و های انسانکه پیام

های اسلامی و عرفانی در قدم اول این عطار با تأثیر پذیری از آموزهجامعه عملی و اجرا شود. 

را به صبر، محبت،  همهها را در زندگی خود عملی نموده و بعد از آن افراد جامعه و توصیه

  ر کسب علم و دانش و اجرای آن در زندگی، ترغیت کرده است.حکمت، سعی و تلاش د
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Educational literature refers to works that express 

philosophical, religious, moral and social issues with a 

literary approach, and its purpose is education. Educational 

literature uses literary language in an artistic way to educate 

people in the society and invites them to acquire moral 

virtues, love of knowledge, seeking God and benevolence, 

and keeps them away from ignorance and meanness. 
Therefore, the purpose of this research is to examine the 

didactic poems of Attar Nishaburi. In this research, a part 

of Attar's poems, which has a didactic aspect, was analyzed 

with a descriptive-analytical method. Documentary 

findings show that Attar is one of the poets and professors 

of Persian language and literature who has addressed 

educational issues in his poems and works. His educational 

ideas in various cases such as: seeking God, chivalry, 

patience and tolerance, piety, avoiding greed and violence, 

having good morals, acquiring knowledge, using scientific 

resources, avoiding ignorance and ignorance, etc. You can 

see it in his poems. and used them to educate people in 

society. Because reaching the perfection of humanity, 

servitude and closeness to God is one of Attar's educational 

goals. 
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 یاز منظرآرتور دانتو )مطالعة مورد اتیفلسفه به مثابه ادب یبررس

  از افلاطون( دون«یاثر»فا

 

 نیاآیناز اصغری
 

 

های خارجی، کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی و کارشناسی ارشد فلسفۀ هنر، دانشکدة ادبیات و زبان .1

 gmail.com70asgharyniaiainaz@ دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. رایانامه: 

 

 چکیده                     (93-69) اطلاعات مقاله
مقاله نوع مقاله: 

 پژوهشی

آرتور دانتو در مقالۀ خود تحت عنوان »فلسفه به مثابه ادبیات/ فلسفه و ادبیات/ 

نماید که فرم و شگردهای ادبی در تبیین مطالب فلاسفه فلسفۀ ادبیات« مطرح می

وصیات نادیده نقش مهمی ایفا نمودند اما در تحلیل آثار فلسفی همواره این خص

ای بارها به تحلیل است. تاکنون پژوهشگران حوزة مطالعات میان رشتهشده گرفته 

اند، اما واکاوی آثار های فلسفی پرداختهآثار ادبی از منظر آرای فیلسوفان یا مکتب

است. این پژوهش فلسفی از منظر فرم و عناصر ادبی کمتر مدنظر آنها قرار گرفته 

که با اتخاذ نمودن رویکرد متفاوت دانتو نسبت به بررسی آثار فلسفی، در نظر دارد 

ها جلب نمایند و براساس شیوة توجه محققان را به جایگاه ادبیات در بستر این متن

تحلیلی همراهی میان ادبیات و فلسفه را در یک اثر شاخص فلسفی چون -توصیفی

ت مورد مطالعه و بررسی فایدون از افلاطون که دارای خصوصیات بارز ادبی اس

شود که قراردهد. مدنظر است که با تکیه بر منابع موجود به این سوال پاسخ داده

فیلسوف بزرگی چون افلاطون به چه علت و طریقی از خصوصیات ادبی یک تراژدی 

برای ارائه بیانی متفاوت از مفاهیمی چون جاودانگی روح، فانی بودن جسم و مرگ 

اط فیلسوف نامدار یونانی را در قامت یک قهرمان تراژدی برای استفاده نمود و سقر

شود که ادبیات طی پژوهش صورت گرفته مشاهده میمخاطبانش تصویر کرد. در

در پذیرش  ساختن ذهن مخاطبقدرت شایانی در ترسیم مطالب فلسفی و متقاعد 

رش متفاوتی ای به فهم متن فلاسفه ببخشد و نگتواند ابعاد تازهآنها دارد و می

  نسبت به مباحث آنها نزد خوانندگان ایجاد نماید.

 

  :افتیدر خیتار

28/06/1403 

 

 : رشیپذ خیتار

16/10 /1403 

  های کلیدی:واژه

 آرتور دانتو

 افلاطون

 تراژدی فلسفی

 فایدون
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 . مقدمه1

: 1402)ملاشاهی،ای میان اندیشه )قوة ناطقه( و کلام )نطق( است. رابطۀ فلسفه و ادبیات رابطه

شود که آنها برای بیان مطالب خویش صرفاً بر در آثار برخی از فلاسفه ملاحظه می( 255

اند و سعی نمودند از فرم و بلاغت ادبی برای منعطف اصطلاحات فنی و تخصصی تکیه نکرده

های خویش و تبیین متفاوتی از مفاهیم فلسفی استفاده نمایند. در سیر پژوهش ساختن متن

پیوسته  ،دهندای که آمیختگی میان عرصه ادبیات و فلسفه را مورد بررسی قرار میمیان رشته

 3و مارسل پروست2مان توماس 1،مشاهده شده که آثار ادبی شاخصی چون آثار داستایوفسکی

اند اما حضور فرم و شگردهای ادبی از لحاظ انعکاس مفاهیم فلسفی مورد واکاوی قرار گرفته

در مواجه با برخی از نها نبوده است. غفلت واقع شده و مدنظر آ موجود در متن فلاسفه مورد

انکار نمود، مانند فرم نمایشنامه در حضور و اهمیت فرم و عناصر ادبی را توان نمیآثار فلسفی 

و فرم 6فرانسیس بیکن( 1626) «5نویسی در اثر »آتلانتیس جدیدیا فرم سفرنامه 4آثار افلاطون

که مطلب قابل تأملی است.  ۸گورسورن کیرکه (1۸43) 7«»اثر یا این یا آن در انگارانهرمان نامه

است انعکاس یافته 9شود که ادبیات چنان پر قدرت در پیکرة آثار نیچههمچنین مشاهده می

ها از هم تفکیک نمود و به انسجام آنها توان دو ساحت فلسفه و ادبیات را در این متنکه نمی

مهمی از خوانش و درک این . در واقع نادیده انگاشتن این موارد ادبی بخشی لطمه وارد نکرد

ها است و به نکات و دلایلی که فلاسفه از به کارگرفتن این سیاقآثار فلسفی را مغفول گذاشته

 است.توجهی شدهاند، بیو شیوة ارتباطی که برای همراهی با مخاطبان خود برگزیده
 

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

 همریکا در مقاله خود تحت عنوان »فلسفه به مثابفیلسوف و منتقد هنری آ 10آرتور دانتو

پردازد که اگر امروزه با به این موضوع می( 19۸4) 11«ادبیات/ فلسفه و ادبیات/ فلسفۀ ادبیات

 
1 . Fyodor Dostoevsky 1821-1881 
2 . Thomas Mann 1875-1955 
3 . Marcel Proust 1871-1922 
4 . Plato 427BC-348BC 
5 . New Atlantis 
6
 . Francis Bacon1561-1626 

7
 . Either/Or 

8
 . Søren Aabye Kierkegaard(1813-1855) 

9
 . Friedrich Wilhelm Nietzsche(1844-1900) 

10
 . Arthur Coleman Danto1924-20 

11
 . Philosophy as/and/of Literature 
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آگهی استخدام، نسخه پزشک و دستور  توان بلیط اتوبوس،گسترش مفهوم متن می

هرمونوتیکی آن اقدام کرد و همچنین به پزی را متن به شمار آورد و به تفسیر شیرینی

تخیلی و مجلات سینمایی -های علمیو رمان1هاپردازی ادبی در باب کمیک استریپنظریه

توان از منظر ادبی به متن فلسفی توجه نمود و ارزش ادبی آنها را مورد پرداخت، چرا نمی

برآمده از این مطلب باشد  تواندتوجهی میدر واقع این بی (Danto,1984:5). بررسی قرارداد

ادبیات آن را  هکه بسیاری از پژوهشگران بر این باور هستند که در نظر گرفتن فلسفه به مثاب

سازد و این شبیه به همان رویکردی است که باور دارد در حقیقت دور می هاز فلسفه به مثاب

وان متنی که شامل یک متن ادبی از ارزش آنها به عن ههای مقدس به مثابنظر گرفتن کتاب

شود که در هر دو حوزه از چنین کاهد، پس مشاهده میوحی الهی و حقیقت آسمانی است می

 نوشتار از ایحوزه به زعم دانتو هیچ (ibid,6). استرویکردی برای بررسی آثار اجتناب شده

 هایروش فلاسفه از است، زیرانداشته خلاقیت ادبی مختلف هایتولید گونه فلسفه در اندازة به

 ها،شامل انواع مکالمه آثار فلسفی که فهرست از را این و کنندمی استفاده نگارش گوناگونِ

 ژانری هویت که دیگری شمارهای بیها، اعترافات و نمونهها، وصیتها، نامهاشعار، خطابه

( ibid,۸). نمودتوان مطرح دهند میمی تشکیل را مستقلی ژانرهای خود یا ندارند مشخصی

سازد ارتباطی ادبیات را حائز اهمیت می هاز موارد دیگری که توجه به مسئلۀ فلسفه به مثاب

گیرد. دانتو در است که به وسیلۀ ادبیات میان جهان متن و جهان ذهن خواننده شکل می

هدف کند که معتقد است: »اثر فیلسوف آلمانی تکیه می 2مقالۀ خود در این باب به نظر هگل

کند. مخاطب از همان از موجودیت خویش را به عنوان امری برای سوژه و مخاطب آشکار می

رود. اثر در واقع تنها برای این نکته و برای ابتدا در اثر حضور دارد و همراه با آن به شمار می

  (Hegel,1975:806) کند وجود دارد.«فردی که آن را درک می

است و اگر متنی قادر نباشد این ارتباط را با  گرو خوانده شدنموجودیت متن در پس      

شود. دانتو از این منظر آثار خانه تاریخ سپرده میمخاطبانش برقرار سازد درواقع به فراموش

توجهی فلاسفه به دهد و باور دارد بیفلسفۀ معاصر را در باب ذهن و زبان مورد انتقاد قرار می

است  شان متن آنها را به پارادوکس عجیبی دچار نمودهیان مطالبفرم و شگردهای ادبی در ب

که گویی متن به جای آنکه خود را برای هر چه بهتر درک شدن توسط مخاطبان سازگار 

کند و فیلسوف جهانی را ترسیم نماید، درواقع بر اثبات عدم امکان خواندن خویش پافشاری می

در مقالۀ حاضر این سوال  (Danto,1984:19). نموده که خواننده در آن جایگاهی ندارد

 
1
 . Comic strip 

2
 . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
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شود که متن به مخاطب از این واقعیت منتقل می شناختی اهمیت چه پرسیده می شود که

متشکل از فرم ادبی و شگرد های ادبی باشد و بدین طریق او چه ارتباطی با متن  فلسفی

ای است که به این فهکه اشاره شد افلاطون در زمره فلاسطورهمان نماید.فلسفی برقرار می

ارتباط توجه داشت و به همین سبب در بطن آثار خویش تنها به عنوان یک فیلسوف ظاهر 

های وی را از منظر آورد و متننویس نیز درنظرتوان در مقام یک نمایشنامهنشد و او را می

رو الۀ پیشنماید بررسی نمود. پس در مقپیوندی که میان دو ساحت ادبیات و فلسفه برقرار می

از افلاطون که از آثار شناخته شده در عرصۀ فلسفه است، بستر  1«»فایدون مطالعۀ موردی اثر

 سازد.  مناسبی برای بررسی حضور امکانات ادبی در یک متن فلسفی فراهم می
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

 -به روش توصیفیاست که ضرورت این مطلب مورد توجه قرار گرفته در مقالۀ حاضر در ابتدا 

توان چگونه میبا توجه به نکات دانتو که  مطلب پرداخته شود شرح و بررسی اینتحلیلی به 

یک متن فلسفی را از منظر ادبی مورد مطالعه قرار داد و فرم و عناصر ادبی به چه صورت ابعاد 

 شدهنمایند. در این پژوهش تلاشای برای خوانش و درک اثر فلسفی موردنظر ایجاد میتازه

پژوهشی موجود که در ارتباط با بحث آمیختگی -ای و مقالات علمیبع کتابخانهمنا با تکیه بر

بررسی همسو با دیدگاه دانتو برای همچنین دارای نظراتی و ادبیات و فلسفه است  دو بستر

فیلسوفی مانند افلاطون آثار فلسفی است به بحث و تأمل در باب این موضوع اقدام شود که 

تأثیر چه سازد ترسیم می را همراه با فرم و عناصر ادبیخویش  زمانی که مطالب مهم فلسفی

تحول مهمی در نگرش مخاطبانش نسبت  چگونه گذارد و بدین شیوهژرفی برذهن مخاطب می

 آورد.به مفاهیم فلسفی پدید می
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

ادبیات و فلسفه را باید این نکته را ذکر نمود که دانتو تنها فیلسوفی نیست که همراهی میان 

( 1970) 3در کتاب فرهنگ و ارزش2مدنظر قرار داد و قبل از وی فیلسوفانی مانند ویتگنشتاین

به ارتباط میان فلسفه و ادبیات اشاره داشتند و آمیختگی این دو عرصه را منجر به دریافت 

در  (19۸6) 4مارتا نوسبام (Wittgenstein,25:1970). دانندهرچه بهتر مطالب فلسفی می

 
1 . Phaedo 
2

 . Ludwig Josef Johann Wittgenstein(1889-1951) 

3
 . Culture and Value 

4
 . Martha Nussbaum(1947-  ) 
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است و نقش ادبیات به ویژه به این سخن ویتگنشتاین تأکید نموده 1کتاب شکنندگی خوبی

 ة( نیز در زمر19۸۸) 2نماید. ریچار رورتیژانر تراژدی را در پیوند با فلسفه یونان بررسی می

م به الهام بخشی ادبیات برای درک مفاهی 3است که در کتاب دستیابی به کشورمان فلاسفه

 4کند و معتقد است از تأثیرات بد تفکر پوزتویسم منطقیها اشاره میموجود در زندگی انسان

بر حوزة فلسفه آن است که این ساحت را از الهام موجود در ادبیات محروم کرد و تنها 

از  (Rorty,132:1988. )گذاشتای و پیچیدگی فکری را برای آن باقیشایستگی حرفه

تحت عنوان»فلسفه و ادبیات:  (2020) 5اخیر در این باب مقالۀ آنسومان خاتانیارهای پژوهش

لحن نماید به زعم بسیاری از فلاسفه است که مطرح می 6«های مشخص روابط میان آنهازمینه

 باشنده متقاعدکنند بایدنیز  فیلسوفان است بلکههشدن ثبیتت تادبیا برایمتقاعد کننده فقط 

. کنندمیاستفاده شان در متن و فرم ادبی بلاغت ازات ادبی عرصۀ مانندنها آرو از این و
(khataniar,2020:3 ) 

است های داخلی که به حضور فرم ادبی در آثار فلسفی توجه داشتهدر حوزه پژوهش     

مقالۀ »اهمیت و جایگاه فرم و سبک  در( 139۸)ملیکا سفیداری موارد ذیل اشاره کرد: توان می

به بررسی کلی ارتباط میان سبک نوشتاری با شیوة فلسفه ورزی  ورزی«نوشتار در فلسفه

 تحلیلی به شرح و بررسی این -پردازد. در مقالۀ حاضر در ابتدا به روش توصیفیفیلسوفان می

ظر ادبی مورد مطالعه توان یک متن فلسفی را از منمطلب پرداخته خواهد شد که چگونه می

ای برای خوانش و درک اثر فلسفی قرار داد و فرم و عناصر ادبی به چه صورت ابعاد تازه

-ای و مقالات علمیاست از منابع کتابخانهنمایند. در این پژوهش تلاش شدهموردنظر ایجاد می

تفاده شود پژوهشی موجود که در ارتباط با بحث آمیختگی دو بستر ادبیات و فلسفه است اس

 و نظراتی که همسو با دیدگاه دانتو برای آثار فلسفی است مدنظر قرارگیرد، زیرا وی معتقد

است زمانی که فیلسوفی مانند افلاطون مطالب خویش را به شیوة ادبی و هنری ترسیم 

گذارد و بدین شیوه تحول مهمی در نگرش مخاطبانش سازد تأثیر ژرفی برذهن مخاطب میمی

 اینیز در مقاله (1402) یملاشاه دانفهیوظفاطمه  آورد.فاهیم فلسفی پدید مینسبت به م

 را بررسی کرده است. عطار« ریالطو منطق نامهبتیدر مص ی»فلسفه و اصطلاحات فلسف

 
1

 . The fragility of Godness 

2
 . Richard McKay Rorty(1931-2007) 

3
 . Achieving Our Country 

4
 . Logical Positivism 

5 . Ansuman Khataniar(1954- ) 
6

 . phlosophy and literature:certain aspects of their relationship 
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 افلاطون فیلسوفی در میانۀ دو عرصۀ ادبیات و فلسفه. 2-1

شامخی در اذهان مردم جامعه داشت و نقش مهمی در ساحت دین و در یونان ادبیات جایگاه 

هایی را که در باب مدعی بودند که روایت 1کرد. شاعرانی چون هسیودسباور آنها ایفا می

شود و شاعران تنها این اشعار را حکایت به آنها الهام می iکنند از جانب موزهاخدایان نقل می

: 1399)فرنودفر، .بخشیدندشعرهای خود جنبۀ الهی و آسمانی میکنند و بدین شکل به می

شد که مردم از طریق آن قادر به درک هرچه در واقع ادبیات رسانۀ قدرتمندی تلقی می (35

شدند و شاعران در زمره نخستین متفکران یونانی به بهتر امور مرتبط با زندگی خویش می

مختلفی چون اخلاق، اراده، دولت و مواردی از این نمودند مفاهیم رفتند که سعی میشمار می

فیلسوف آمریکایی  2قبیل را در آثار خویش برای مخاطبانشان ترسیم کنند. الکساندر نهاماس

و یونانی تبار معتقد است که ادبیات در جامعه یونان شبیه به رسانۀ مدرنی مانند تلویزیون در 

های مردم تأثیر داشت، وی ها و تصمیمبسیاری از کنشتردید بر جامعه امروزی بود و شعر بی

معتقد است شاید درک این مطلب امروزه دشوار باشد اما درام در جامعۀ یونان به عنوان 

   (Nehamas,214:1988-234) .شدای از جهان تلقی میبازنمایی واقع گرایانه

نان برخورداربود و فلاسفه درصدد اگرچه در آن ایام فلسفه نیز از جایگاه مهمی در جامعه یو     

آن بودند که به تبیین و تفسیر مفاهیم مهم مرتبط جهان و انسان بپردازند، اما حوزه ادبی 

یونان چنان نفوذی در افکار مردم داشت که تا قرن ششم و پنجم قبل از میلاد این فیلسوفان 

شدند، تفکر در باب آنها می آورند و منجر به بحث ونبودند که عقایدی را در یک نسل پدید می

بلکه شاعران در حوزة ادبیات یونان بودند که برای خود افکاری داشتند و پیشاهنگان اندیشه 

توان علت با توجه به چنین مطالبی می (420: 1365)دورانت،. رفتندعصر خویش به شمار می

چون افلاطون را در راستای در آثار فیلسوف یونانی  های ادبیات دراماتیکنمود فرم و ویژگی

تحقق همان هدفی در نظر گرفت که هگل بر آن تأکید داشت و هر اثری را در ارتباط مستقیم 

با مخاطب دانست. در حقیقت این شیوة مطرح نمودن مباحث فلسفی خواست و توقع جامعه 

ر صدد شود که نویسنده دگیرد و منجر به حضور خوانندگان در جهانی میرا نیز در بر می

ای بود ترسیم آن است. باید این نکته را در نظر داشت که افلاطون خود نیز در زمره فلاسفه

ای همسو با ادبیات و نمایش داشت و به دلیل توجه شایانی که در جامعۀ وی به که گذشته
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 . Hesiod 

2
 . Alexander Nehamas(1946- ) 
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شد در ابتدا سعی نمود تا به جرگۀ تراژدی نویسان یونانی ملحق شود و در می این دو عرصه

مسیر زندگی او را تغییر داد و نحوة  1ن عرصه طبع آزمایی نماید، اما ملاقات وی با سقراطای

در پی این مواجه  (1۸: 139۸)پوشنر،. گفت و شنود او با جوانان اندیشۀ وی را متحول ساخت

نویس افلاطون از حوزه ادبی و هنری سرزمین خویش فاصله گرفت و به جای نقش نمایشنامه

ان را برای خویش برگزید و در گذر زمان و با توجه به قدرت حوزه ادبی یونان هیئت فیلسوف

 2«سوم و دهم »جمهور ای را نسبت به آن اتخاذ نمود و در دفتر دوم،گیرانهموضع سخت

نظارت و کنترل شدید نسبت به آثار ادبی را مطرح کرد و حتی بهبود و آرامش جامعه را در 

که اشاره شد در پی  طورهماناما  ،نویسان از شهر اعلام نموددیبیرون راندن شاعران و تراژ

های نمایشی در شرح ها و ترسیم صحنهپردازیتوان دریافت که شخصیتبررسی آثار وی می

کنند و گویی او همواره در صدد آن و تبیین مباحث فلسفی افلاطون نقش مهمی را ایفا می

میان دو عرصۀ ادبیات و فلسفه به مخاطبانش ارائه دهد. در بود که آثار خود را در آمیختگی 

فیلسوف شاخص دیگر یونانی به واکاوی انعکاس  3است بر مبنای نظر ارسطو ادامه تلاش شده

شود، زیرا ارسطو نیز به دلیل اهمیت فرم ادبیات دراماتیک در »فایدون« افلاطون پرداخته

بندی ژانرهای ادبی یونان را در باب تبیین و تقسیم 4«اش اثر »بوطیقاجایگاه ادبیات درجامعه

 تدوین نمود.
 

 . فایدون2-2

»فایدون« از آثار مهم فلسفی است که در آن افلاطون به بحث مرگ و جاودانگی روح و نابودی 

پردازد و درصدد آن است تا از جانب سقراط به سوالات موجود در پیرامون این جسم می

محور و دورهمی »فایدون« مانند دیگر آثار افلاطون یک اثر مکالمهمسائل پاسخ بدهد. 

»بوطیقای«  شود. ارسطو دربار در مکان نامتعارفی چون زندان برگزار میسقراطی است که این

پردازد در حوزه شعر و ادبیات یونان می و کمدی خود زمانی که به سه ژانر حماسی، تراژدی

در عرصه  5و فرعی تحت عنوان محاورات سقراطی و پانتومیم در کنار آنها به ژانرهای متأخر

براین اساس باید اشاره نمود که اگرچه  (Aristoteles,1920:9  .)آثار ادبی یونانی اشاره دارد

گیرد اما این نوشته علاوه بر این اثری چون »فایدون« زیر مجموعه محاورات سقراطی قرار می
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3
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4
 . Poetics 
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 است و این مطلب آن را به عرصۀ ادبیات داراماتیک نزدیکاز خصوصیات تراژدی نیز برخوردار

داند که بر خلاف حماسه جدی می تقلیدی از عمل»بوطیقا« تراژدی را  سازد. ارسطو درمی

دارای اندازة زمانی مشخصی است و در بیشتر موارد وقایع آن را به بازه زمانی یک شبانه روز 

از طریق هایشان هستند و ها مبتنی بر کنش قهرمانبه زعم وی تراژدی ؛نمایدمحدود می

در امتداد  (ibid,23). یابندشان دست میاحساسات مخاطب تزکیه بهترحم و ترس برانگیختن 

نماید که سعی گیری تراژدی مطرح میهمین بحث ارسطو شش ویژگی مهم را در سیر شکل

شود حضور هریک از آنها را در بستر اثر »فایدون« که در ارتباط با فلسفه افلاطون است، می

 مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد.
 

 پی ساخت .الف

سازد و آن است که ارسطو آن را در باب تراژدی بیان میساخت نخستین ویژگی یا پی1پلات

داند. وی ترین مبحث در مورد یک اثر دراماتیک و در حقیقت روح یک تراژدی میرا مهم

آورد که کشش و جذابیت اثر های تراژدی به شمار میساخت را مجموعه افعال شخصیتپی

ای در میان اجزاء تراژدی ایگاه ویژهگیرد و بدین ترتیب از جدر سیر آن برای مخاطب شکل می

ساخت یک تراژدی ارسطو معتقد است در پی (109-10۸: 139۸)هنرمند، .برخوردار است

مخاطبان نباید شاهد بدبختی ناگهانی یک شخصیت با فضیلت باشند یا اینکه شخصیت 

ت رسد زیرا چنین موقعیتی ترحم و شفقشروری را دریابند که به سعادت و خوشبختی می

انگیزد، مخاطبان باید در سیر تراژدی با قهرمانی مواجه باشندکه نه به علت آنها را بر نمی

شود، او خویش دچار عاقبت ناگوار می 2نداشتن فراست و عدالت بلکه به سبب اشتباه بزرگ

باید شخصیتی مشهور و بزرگ در جامعه خود باشد تا پیش آمدن چنین وضعیتی  3مانند ادیپ

اثر»فایدون« نیز دارای  (Aristoteles,1920:45). مخاطب را تحت تأثیر قراردهدبرای وی 

چنین پلاتی است زیرا برمبنای آنچه که ارسطو مطرح نمود قهرمان اثر »فایدون« یعنی سقراط 

های نیز در زمره افراد سرشناس آتن است و جایگاه وی صرفاً به دلیل فلسفه ورزی و اندیشه

نماید وی به این موضوع اشاره می 5«در اثر »مهمانی 4که آلکیبیادسطورهماناو نیست بلکه 

از جنگجویان توانمند یونانی است که در میدان جنگ به دلیل دلیری و فراستی که داشت 

 
1 . Plot 
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این مطلب گواه این است که  (474: 1366)افلاطون،. مورد حیرت و حسد هم رزمانش بود

ردی ساده زیست بود اما به طبقه نظامیان و قدرتمند جامعه آتن تعلق داشت اگرچه سقراط ف

و از این رو مورد احترام مردم نیز بود. از سوی دیگر افلاطون سعی نموده در سیر دو اثر 

رساند ترسیم نماید، اما اوج وقایعی که سقراط را به لحظۀ اعدام می 2«و »کریتون 1«»دفاعیه

هایی را دهد. در این اثر نویسنده سعی دارد صحنهاثر »فایدون« رخ میاین تراژدی در بستر 

اش به عقوبتی ها و قوانین جامعهبه نمایش درآورد که قهرمان وی به دلیل تعارض با ارزش

شود و این واقعه شوم در نتیجه جهل وی نیست بلکه یک اشتباه یا دهشتناک محکوم می

 کشاند.وی را به نابودی می ضعف که در باب آن توضیح خواهیم داد

شود قهرمان این آثار رسالت و هدف والایی را آن طور که در بستر تراژدی ملاحظه می

پذیرد از آن دست بردارد، هگل معتقد است گیرد که به هیچ وجه نمیبرای خویش در نظر می

ن تصادم و های اخلاقی است که قهرمان تراژدی را دچار ایکه همین رسالت برآمده از ارزش

سازد و رنجی که وی از پی عمل خویش ها و قوانین موجود در جامعه شان میتعارض با ارزش

گیری است که برخاسته از اراده و اعتقاد صُلب وی به یک مسئله کشد نتیجه یک جانبمی

 طورهماندر مورد سقراط نیز این مطلب صادق است، او  (Hegel,1975:1193-1217) .است

 به عنوان داناترین فرد آتن 3کند از جانب خدای معبد دلفی آپولونکه در دفاعیه اعلام می

دارد در جستجوی کسب حقیقت و دانایی باشد. از پی  و به این سبب وظیفه برگزیده شده

های خود اسب تنبل ه قصد دارد با گزیدنکند کاین مطلب وی خود را تشبیه به خرمگسی می

خواهد جوانان آنتی را دعوت کند که به شیوة دیگری به آتنی را وادار به حرکت سازد. او می

شود که وی مطالب مختلف نگاه نمایند و آنها را باز تعریف کنند. همین موضوع منجر می

جوانان متهم شود، زیرا سقراط و دیگر داوران آتنی به بددینی و گمراه ساختن  4توسط ملتوس

شان را به انحراف کشانده و با قانون آتنی که وظیفه تربیت آنها را بر عهده دارد به فرزندان

است  5سقراط در »فایدون« شبیه به آنتیگونه (20-12: 1366)افلاطون، . استمقابله برخاسته

هایی که متعلق به ر به ارزشبود به علت پافشاری بر موازین اخلاقی خود و باو که دریافته
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که نماد قدرت و قوانین شهر است، محکوم به مرگ و نابودی  1خانواده است در برابر کرئونی

 (Hegel,1975:464). دارداست اما همچنان دست از عقایدش بر نمی

برای شخصیت سقراط درصدد آن است که برای  افلاطون با در نظر گرفتن چنین ویژگی

مخاطبان خود این مطلب را ترسیم نماید که فیلسوفی چون سقراط که خود را سالک حقیقی 

اش شود داند باید مرتکب گستاخی و طغیان در برابر باورهای موجود در جامعهراه دانش می

مهم فلسفی که وی درنظر دارد تا بدین طریق بتواند افکار مردم آن جامعه را نسبت به مسائل 

خصوصیت مهم  iiساخت تراژدی هوبریسکمعتقد است در پی 2متحول سازد. نورتروپ فرای

سازد که از لوازم پروا میرود و وی را نسبت به رسالت و هدفش بیقهرمان تراژدی به شمار می

دیل به یک گیری فاجعه در تراژدی است، این فاجعه قرار است تبمهم حرکت به سوی شکل

 :1377فرای،). شود و بدین ترتیب افکار مردم جامعه را متحول سازدواقعه اجتماعی و اخلاقی 

335) 
نیز  3در واقع این ویژگی همان ضعف بزرگی است ارسطو به آن اشاره دارد و جولیان یانگ 

داند که گرفته در طرح یک تراژدی را ناشی از این نقص تراژیک میهای شکلتمام مصیبت

دهد که قهرمان تراژدی به آن مبتلاست و گویی این ویژگی او را در موضع برحقی قرار می

گیری است نبیند و تنها فعل و هدفش شود جوانب دیگر این فاجعه که در حال شکلسبب می

نویسنده تراژدی باید در طرح خود این نقص تراژدیک را در  (72: 1395یانگ،). را مهم بداند

رد تا منجر به سقوط و فاجعه شود و در نهایت به کاتارسیس مدنظر دست یابد. افلاطون نظر گی

خواهند کند، دوستان سقراط همواره از او مینیز در سیر »فایدون« بر همین طرح تکیه می

که دست از سیاق پرسش و پاسخ در کوی و برزن بردارد و مکالمه های خود را به جمع مریدان 

د نماید و گویی اسرار را برای اغیار هویدا نسازد که منجر به وقایع ناگواری و شاگردانش محدو

خواهد زوایای دیگر تواند یا نمیپذیرد گویی وی نمیبرای وی خواهدشد، اما سقراط نمی

زند و مصیبتی که در حال وقوع است دریابد و همین مطلب جریان تراژدی سقراط را رقم می

رساند، جایی که خواننده بیشتر تحت تأثیر مفاهیمی اعدام وی می مخاطب را به صحنه زندان و

گیرد. افلاطون مطمئنا تنها به دنبال برانگیختن صرف احساس چون مرگ و زندگی قرار می

تواند  مفهوم جاودانگی روح مخاطب نیست بلکه این صحنه همان بستر مناسبی است که می

است بهتر به مخاطب منتقل نماید، پس بدین  مقداری جسم در برابر آن که مدنظر ویو بی
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شیوه در پلات اثر »فایدون« یک ارتباط آشکار میان فلسفه افلاطون و فرم ادبی تراژدی شکل 

 گیرد.می
 

 ب. شخصیت

سازد دومین عنصری است که ارسطو »فایدون« را به تراژدی نزدیک می از دیگر مواردی که اثر

آید این قبیل آثار در که از اسم ادبیات دراماتیک برمی طورهمانکند. در باب تراژدی بیان می

گیرد. کیفیت این افعال در میزان ها صورت میپی یک دراما به معنای کنش شخصیت

هاست که کردار آنها را نمایان رود و این اعمال شخصیتشمار میتأثیرگذاری تراژدی مهم به 

 (39: 1366)ارسطو،. زندبختی قهرمان تراژدی را رقم میسازد و در نهایت سعادت و نگون می

های افلاطون برای بیان مفاهیم فلسفی مورد نظر خود در سیر تراژدی به حضور شخصیت

شود »فایدون« بر روی صحنه حاضر می متعدد در صحنه نیاز دارد، نخستین شخصیتی که در

نه اعدام سقراط در زندان خود شخصیت فایدون است که از مریدان سقراط است و در صح

است بازگو  2که از فلاسفه فیثاغوری 1حضور داشته و قرار است جریان آن روز را برای اککراتس

های نماید. افلاطون سعی دارد در آغاز اثر خویش شخصیت فایدون را شبیه به همان الهه

 5یا تئوگونی 4« هومر3»ادیسه ای چونآسمانی ترسیم سازد که مخاطبان یونانی درآثار برجسته

ها و خدایان را برای آنها هسیودس با آنها مواجه بودند و قراراست واقعۀ تراژیکی درباب قهرمان

بازگو نمایند، فقط در اینجا یک فیلسوف وظیفه آن الهه را برعهده دارد و اککراتس نیز در 

ا برای وی حکایت کند که آن جریان رقامت همان شاعری است که از آن الهه درخواست می

 نماید.

»اککراتس: روز مرگ او چگونه گذشت؟ از دوستانش کسی با او بود یا کارگزاران دولت در 

 را بر روی آنها بستند و در تنهایی جان سپرد؟

 فایدون: نه تنها نبود بلکه گروهی از دوستان در نزد او بودند.

 ز تا پایان حکایت کن.اککراتس: اگر فرصت داری همه جزئیات آن واقعه را از آغا
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است را برای شما کوشم هرچه از آن روز به یادم ماندهفایدون: البته فرصت دارم و می

 تر از سخن سقراط نیست.بگویم. برای من هیچ چیز خوش

کم و کاست بگو و هیچ اند. پس هرچه به یاد داری بیاککراتس: شنوندگان تو نیز چنین

 (4۸4: 1366،افلاطون)مطلبی را فرو مگذار.« 

شدة آثار ادبی یونان افلاطون بدین طریق فضای اثر خود را از همان آغاز به فرم شناخته

نماید و با حضور راوی سوم شخص مانند که مورد اقبال و پذیرش مخاطب است نزدیک می

کند و تمام آثار شاعران شاخص سرزمینش از حضور راوی اول شخص و دانای کل اجتناب می

 سازد. به صورت یک حکایت از جانب شخصیت دیگری برای مخاطبانش بازگو میواقعه را 

شخصیت مهمی که در صحنه بعدی در مرکز صحنه قراردارد و دوستانش در واپسین 

لحظات زندگی او به دورش حلقه زدند، شخصیت اصلی این تراژدی سقراط است که در پی 

ن منتقل نماید که چرا مرگ برای او عین خواهد این نکته را به مخاطباسخنان و افعالش می

رود. در واقع این شخصیت با تکیه بر مفهوم جاودانگی و حقیقت رهایی و سعادت به شمار می

خواهد از وحشت ناشی از مرگ بکاهد و ارزش جهان مادی میروح و فناپذیری جسم و بی

شود این یک ه میکه مشاهد طورهمانحیات حقیقی را در پس این مفاهیم ترسیم نماید. 

بحث مهم و مفصل فلسفی است که در پس تعریف مسئلۀ روح و جسم و چگونگی موضوع 

های یونانی مانند آثار گیرد، سقراط در اینجا قصد دارد تصویری که روایتمرگ شکل می

پایان جلوه و پس از مرگ ساختند و آن را یک رنج بی 2از زندگی در عالم هادس 1ارفئوس

دادند تغییر دهد و مرگ را چون پلی ترسیم نماید که روح سالکان راه حقیقت و نیکوکاران را 

 رساند.به حیات جاودانه توأم با آرامش و خوشبختی می

 3افلاطون برای آنکه شخصیت سقراط آثار وی از سقراط دیوانه و مضحک نمایشنامه ابرهای

اشد، باید شخصیتی را ترسیم نماید که در قامت سرای ماهر یونانی متمایز بکمدی 4آریستوفان

های حاضر در صحنه یک رهبر است و توانایی هدایت افکار مخاطبانش را دارد و تمام شخصیت

به این باور برسند که او در مقامی بالاتر از آنها قرار دارد و  بر اموری واقف است که آنها قادر 

باید نمود شخصیتی باشد که از لحاظ قدرت  به درکش نیستند. در واقع قهرمان یک تراژدی

کند و به همین میها حاضر در تراژدی عمل و مهارت در بیان مطالب بهتر از سایر شخصیت
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فرم ادبی تراژدی این  (10: 13۸۸)فرای،. گیرداش قرارمیدلیل مورد انتقاد برخی از افراد جامعه

های سقراط برای اثبات جاودانگی روح لامکان را برای افلاطون فراهم نمود که اگرچه استدلا

کننده نیست و همچنان چندان قانع2و کبس1های دو شخصیت دیگر سیمیاسدر مقابل پرسش

گذارد، اما به سبب آنکه سقراط آنها را بیان نموده و میجای سوال و تردید در باب آن را باقی

های را رد نتواند این استدلال کند، مخاطبدر نهایت جان خود را برای عقاید خویش فدا می

نماید. باید به این نکته اشاره کرد که حضور دو شخصیت سیمیاس و کبس که افلاطون آنها 

دهد برای طی نمودن سیر معمول را در سیر مکالمه در موضع مقابل سقراط قرار می

ادامه بحث به سقراطی که مبتنی بر پرسش و پاسخ است امر ضروری است،که در  3دیالکتیک

 شود.آن پرداخته می

ها همواره یک شخصیت دوست صمیمی و وفادار حضور دارد که منتقد در ساختار تراژدی

های قهرمان های قهرمان اثر است و سعی دارد با مخالف در برابر برخی از تصمیمصریح کنش

وست صمیمی این شخصیت در اینجا کریتون د (53)همان،. اثر جلوی وقوع فاجعه را بگیرد

کند در اثر سقراط است که در تمام لحظات سخت زندگی او همراه وی است و حتی سعی می

»کریتون« سقراط را راضی به فرار از زندان نماید تا مانع از وقوع اعدام وی شود، اما سقراط 

 داند. در »فایدون« نیز کریتونپیشنهاد وی را برخلاف موازین اخلاقی خود و قوانین شهر می

نماید و مانند یک با سخنانش در صحنۀ زندان غم و اندوه ناشی از مرگ سقراط را منتقل می

 کند. شنود و او را به سوی مرگ بدرقه مییار وفادار وصایای سقراط را در لحظات پایانی می

آور مرگ مواجه هستیم که های یونانی با شخصیت قاصد و پیاماز سوی دیگر در تراژدی

در این اثر افلاطون  (53 )همان،. آوردقهرمان تراژدی از فرجام ناگوارش پدید می شناختی برای

وآمدهای خود به صحنه و اعلام خادم زندان را برای ایفای چنین نقشی در نظر دارد، او با رفت

نزدیک شدن لحظۀ اعدام سقراط و چگونگی و ضرورت انجام مراسم خوردن شوکران ترس 

نماید. در صحنۀ پایانی این خادم است اجعه را به مخاطب منتقل میناشی از رخ دادن این ف

کند و فروغ جسد سقراط نگاه میزند و در چشمان بیکه پوشش را از روی سقراط کنار می

  (561: 1366)افلاطون،. بندداش را میکریتون دهان و چشم دوست دیرینه
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گویی نیز حضور دارد که شخصیت پیششاید پرسیده شود که در بستر تراژدی همواره 

اگرچه این شخصیت در  (53)همان،. سازدقهرمان تراژدی را از پایان گریز ناپذیر او مطلع می

که  طورهمانشود اما افلاطون از طرح آن غافل نیست و صحنۀ اثر »فایدون« مشاهده نمی

»فایدون« مطرح اشاره شد سیر تراژدی سقراط در بستر سه اثر »دفاعیه«، »کریتون«و 

گذارد سقراط در آنجا اعلام گویی را در اثر »کریتون« به نمایش میشود، افلاطون این پیشمی

دهد در روز کند که خواب زنی خوب صورت با جامه ای سفید را دیده که به او وعده میمی

ز این زن مرگ و وضعیت پس ا (49)همان، . در جهان دیگر خواهد رسید سوم به ساحل فتیا

سازد که قهرمان تراژدی با وجود کند و برای مخاطب مسلم میگویی میسقراط را پیشمرگ 

دهد اما فرجامی آنکه امکان رهایی از این مخمصه را دارد و کریتون به او پیشنهاد فرار می

ها در صحنه زندان در جزء مرگ در انتظار سقراط نیست. در واقع حضور تمامی این شخصیت

طون برای ساختن یک فضای تراژدیک لازم است و اگر این افراد در صحنه جهت هدف افلا

گیرد و تحولی نیز از پی حضور نداشته باشند آن تأثیر ناشی از وقوع فاجعه در اثر شکل نمی

 شود.آن در ذهن مخاطب حاصل نمی
 

 

 ج. بیان و اندیشه

مورد بررسی قرار داد مربوط به توان دو مشخصۀ مهم دیگر تراژدی که در اثر »فایدون« می

کند: بخش بیان و اندیشه است که در باب این دو جز ارسطو در فن شعر خود بیان می

های »نویسنده یک تراژدی به وسیلۀ تعابیر، الفاظ، لغات مختلف و در واقع با بکار بردن شیوه

رای مخاطبان تر ببلاغی آنچه را که در پس ذهن خویش دارد به صورت هرچه بهتر و کامل

این دو جزء از حوزه افعال و کردار که مربوط به  (41: 1366ارسطو،) «.نمایدخود ترسیم می

شوند و وارد حیطۀ بلاغت و سبک بیان مطالب ساخت و شخصیت تراژدی بودند جدا میپی

توان یافت و مورد بحث در اثر خواهدشد که رد پای هر دو این موارد را در متن »فایدون« می

 رار داد.ق
 

 مکالمه محوری

های افلاطون گیرد که از نقاط قوت متنمحور مدنظر قرار میدر ابتدا این مبحث شیوة مکالمه

های افلاطون در باب دیالوگ1است. پوشنر و سبک بیان وی برای مطرح نمودن مباحث فلسفی

ها، پردازش صحنهها سناریوهایی با طراحی دقیق بودند که در »این دیالوگ معتقد است:
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 . Martin Puchner(1969-) 
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وخم  و درهم جوش های پرپیچرنگها در قالب پیها و استدلالها، کنشها، ایدهشخصیت

ها بود که افلاطون رسالت راستین خود را پیدا کرد و به خلق شدند. با این دیالوگترکیب می

 پرداخت.«های فلسفی انگیزترین درامهای فلسفی و یکی از شگفتترین شخصیتیکی از قوی

این ویژگی ادبی یکی از دلایلی است که آثار افلاطون به گونۀ ادبی به واقع  (1۸: 1396پوشنر،)

های بعد نیز با آثار وی همراهی بیشتری شوند و مخاطبان در دورهمدرنی چون رمان نزدیک می

در اثر منتقد ادبی روسی که به مسئلۀ مکالمه توجه شایانی داشت،  1دارند. مخائیل باختین

توان مکالمات سقراطی در خود به این مطب اشاره دارد که می (1975) «2ای»تخیل مکالمه

ها در قالب داستانی های ابتدایی در جهت نمود مکالمههای افلاطون را در زمره گامنوشته

 کند و راه را برایدانست که بیان مطالب را در این آثار به زبان گفتار عامۀ مردم نزدیک می

اما در مورد اینکه چرا افلاطون  (60: 1391باختین،). سازدها به نثر آتنی نیز باز میورود مکالمه

گیرد این مطلب در پیوند مستقیم با شیوة ای را در ارتباط با فلسفه خود به کار میچنین شیوه

افلاطون گیرد و دیالکتیکی سقراطی است که براساس مباحثه و مکالمه میان افراد صورت می

های سازد و صحنهشمارد و به همین علت لوازم آن را در آثار خود مهیا میاین شیوه را مهم می

 3«که در رسالۀ »سوفیست طورهماننماید که فرم مکالمه بر آنها غالب است زیرا را ترسیم می

تعریف  توان به ماهیت یک امر دست یافت وکند به وسیله بحث و مکالمه است که میبیان می

پس شیوة مکالمه اگرچه صورت ادبی و نمایشی  (1474 :1366افلاطون،). روشنی از آن ارائه داد

به آثار افلاطون بخشیده است اما به زعم وی عالی ترین راه کسب معرفت در باب امور مختلف 

 سازد.سقراطی نیز فراهم می 4است و زمینه را برای ترسیم آیرونی
 

 آیرونی

شود که این گفت و های سقراط برای مخاطب جالب است و باعث میسیر مکالمهآنچه در 

ای است که وی به وسیلۀ آن شخص مقابل خود را به چالش شنودها را دنبال نماید، شیوه

اندازد. این شیوه تحت عنوان آیرونی کشد و او را در مورد عقاید و باورهایش به تردید میمی

نامند و نمایش آن در آثار افلاطون به را آیرونی سقراطی نیز می شود و برخی آنمی شناخته

دهد. ای است که گویی او سقراط را برای استفاده از این شیوه مورد ستایش قرار میگونه

 
1

 . Mikhail Mikhailovich Bakhtin(1895-1975) 

2
 . The Dialogic Imagination 

3
 . Sophists 

4
 . Irony 
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در باب آیرونی سقراط معتقد است این یک شیوة جدید از گفت و گو همراه با  1ولاستوس

. ی سقراط برای مغلوب ساختن سفسطه معرفی کردهاآموزش است و باید آن را از دستاورد

(23:1991,Vlastos) شود که سقراط در باب فهم درحقیقت بازی آیرونی از جایی آغاز می

نماید. شخص مقابل که های خویش را مطرح میکند و سوالیک موضوع اظهار به نادانی می

کند تعریف خود را در باب آن مفهوم افتد و سعی میخبر از این بازی ندارد به دام سقراط می

های جدیدی را شود و در مورد نکات او پرسش و اشکالبیان نماید، اما سقراط راضی نمی

کند که شخص مقابل سقراط دریابد که ای ادامه پیدا میکند، این بازی تا مرحلهمطرح می

پنداشته از بیان مسلم می و آنچه را که نسبت به تعاریفی که ارائه داده دچار ابهام و شک شده

است. آیرونی سقراط نه لزوما برای مطرح نمودن معنایی مخالف از واژه تعریف برای آن درمانده

گویی در مورد گیرد و با ایجاد ناسازهبلکه درپی ایجاد تردید در کاربرد و معنای واژه شکل می

: 1401)کولبرک،. سازدیها و موضوعات است که مخاطبان را جذب بازی آیرونی خود مواژه

51-50) 

توان به گفت و شنود میان سقراط و سیمیاس در فایدون اشاره برای مثال در این مورد می

کند نمود که سقراط با سوال از سیمیاس در باب تعریف برابری او را وارد بازی آیرونی خود می

است به چالش ت گرفتههای وی صورها و تجربههای سیمیاس را که بر اساس مشاهدهو تعریف

کند که هیچ امری در جهان پیرامون بایکدیگر هایش ثابت میکشد. سقراط در استدلالمی

برابر نیست مانند دو قطعه سنگ یا دو تکه چوب، پس بدین شیوه سیمیاس را از توضیح اینکه 

شده سازد. سقراط از پی این بحث باعث چگونه به درک معنای برابری نائل آمده عاجز می

مخاطبش حتی نسبت به نحوة شناخت خود از مطالب دچار تردید شود و در نهایت از سیمیاس 

 کند:سوال می

خواهی بگوییم که با شناسایی به پذیری؟ می»سقراط گفت: از این دو کدام یک را می 

وش های فرامایم؟ یا تصدیق کنیم که در طول زندگی دانشدنیا آمده و عالِم از مادر زاده شده

 آوریم؟شده را بیاد می

 دانم کدام یک را بپذیرم؟سیمیاس گفت: سقراط در این دم نمی

هایی که دربارة آن داند، آیا نباید بتواند به پرسشسقراط گفت: کسی که مطلبی را می

 کنند پاسخ بدهد؟ می

 
1

 . Gregory Vlastos (1907-1991) 
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 سیمیاس گفت: البته باید بتواند پاسخ بدهد؟

کنم توانند به پرسش هایی که من امروز میمردم میکنی همۀ سقراط گفت : گمان می

 پاسخ بدهند؟

ترسم فردا در شهر یک تن سیمیاس گفت: چه خوب بود که اگر چنین بود. ولی می

 (50۸: 1366افلاطون،) ها پاسخ بدهد.«نیابیم که بتواند بدین پرسش

شود شیده میشود سیمیاس در پایان بازی آیرونی به وضعیتی ککه مشاهده می طورهمان

تواند او را به فهم کند، بلکه معتقد است فقط سقراط میکه نه تنها اعتراف به ندانستن می

این سیاق سقراط در بازی آیرونی را برخاسته از همان  1مسئله مورد نظرش برساند. اشتراوس

ا و پروداند که به آن اشاره شد و او را نسبت به سخنان و اهدافش بیخصلت هوبریسکی می

 (52: 139۸اشتراوس،). استخودرأی ساخته و به راستی او را به خرمگس مزاحمی تبدیل کرده

توان گفت این ویژگی سقراط که آن را یک نقص تراژیک نیز به شمار آوردیم در شیوة می

سازد، امری که افلاطون نه تنها در »فایدون« بلکه در تمام آیرونی وی خود را بیشتر اعیان می

و آن را نقطه آغازی برای  کندت سقراطی خویش در مورد شخصیت سقراط ترسیم میمحاورا

 دهد.ایجاد تردید در باب مسائل و امکان تحول در افکار مخاطب قرارمی
 

 د. آرایه ادبی

ادبی چون استعاره، تمثیل هایدر سیر بررسی اثر فایدون استفادة هنرمندانۀ نویسنده از آرایه

خورد. این موضوع باعث ها و تصویر نمودن مطالب به چشم میساخت موقعیتو تشبیه برای 

شود که عمق پیوند میان ادبیات و فلسفه در بستر این درام افلاطونی بهتر درک شود و به می

تر ادبیات در ترسیم مفاهیم مورد نظر وی اشاره نماید. برای مثال به کار نقش هرچه واضح

های یونانی است »فایدون« به سبب صورت مرسوم در تراژدی بردن ترسیم غروب آفتاب در

ها و خشم خدایان دارد و همواره این مطالب را با تصویر غروب آفتاب به مرگ قهرمان که اشاره

چنین تصویری مرگ قهرمان تراژدی را برابر با  (50: 13۸۸)فرای،. نمودندیا پاییز همراه می

دهد و در برانگیختن احساس ترس و شفقت رار میفقدان نور و رفتن به سمت تاریکی ق

 شود. افلاطون با همزمان ساختن لحظه اعدام سقراط و غروب آفتابمخاطب موثر واقع می

درصدد آن است این مفهوم را به مخاطبان منتقل سازد که مرگ قهرمان  (55۸: 1366افلاطون،)

فتن نور خورشیدی است که نماد تراژدی وی که مظهر دوستدار دانایی است همانند از میان ر
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 . Leo Strauss (1899-1973) 
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رود و از پی آن چیزی جزء سیاهی در انتظار خیر و دانش در اندیشۀ افلاطون به شمار می

 شهر آتن نخواهد بود. 

تواند نمادی از همان مفهومی باشد که سقراط درطی از سوی دیگر صحنۀ زندان نیز می

مطرح نماید و فیلسوف و سالک راه حقیقت سخنان خود سعی دارد در مورد دنیا و جهان مادی 

 ها زندان نماد دوزخ و یک مکان شیطانی استرا اسیر این زندان جلوه دهد. در تراژدی

و تأکید سقراط به اسارت روح در قالب تن در حقیقت به شیوة استعاری  (62: 13۸۸)فرای،

به عنوان امری ارزشمند  کند که روحجسم و دنیا را تشبیه به همان زندانی و جایگاه پستی می

خواهد از مرگ است. تصویری که سقراط از همان ابتدای »فایدون« می در آن گرفتار آمده

خویش برای مخاطبانش ترسیم نماید و اعدامش را نه تنها آزادی از بند زندان آتنیان بلکه از 

افلاطون از نوع ای زندان جسم و جهان مادی بیان کند. در واقع این همان ترسیم هنرمندانه

نگرش خود نسبت به جهان مادی است و سعی دارد آن را بدین شیوه برای مخاطبانش مجسم 

 نماید.

»فایدون« از آرایۀ  های مختلفافلاطون برای خلق تصویر از مفاهیم مورد نظرش در قسمت

در  های درخشان آن زمانی است که سقراط خود راکند. یکی از نمونهتشبیه نیز استفاده می

سازد. به زعم مردم یونان قوها خادمان هنگام نزدیک شدن به لحظه اعدامش به قو تشبیه می

کند زیرا از جانب او به معبد آپولون هستند و سقراط نیز خود را خادم این ایزد معرفی می

جستجوی حقیقت برگزیده شد، پس خدمت به درگاه آپولون وجه شباهت میان سقراط و قو 

توانند زیبایی حقیقی موجود در گویی دارند و میکند قوها قدرت پیشمی است. وی بیان

جهان دیگر را پیش بینی کنند، به همین سبب در روز پایانی عمر خود شادمان هستند و 

دانند که به سوی چه خواهندرفت، مردم دهند زیرا میبهترین و زیبا ترین نغمۀ خود را سر می

 (52: 1366افلاطون،). خواننداز فرط ناراحتی چنین آوازی می گویند که آنهایونان دروغ می

نماید که سقراط با تشبیه خود به قوها و با تکیه بر تصویری آشنا برای مخاطبانش بیان می

های حقیقی مرگ برای او مانند قوهای معبد آپولون امری ناگوار نیست و زیرا او نیز از زیبایی

و مرگ برای وی رسیدن به زندگی جاودانه در جوار خیر  فراتر از جهان مادی آگاهی دارد

است. برخلاف باور یونانیان زندگی پس از مرگ، زندگی سراسر در رنج نیست که در عالم 

است بلکه اگر دوستدار دانایی باشید مرگ رسیدن هادس توسط شاعران برای آنها ترسیم شده

 به زندگی در ساحت خیر و حقیقت است.

ای که سقراط شوکران را نوشیده و منتظر افلاطون در قسمت پایانی »فایدون« در صحنه

کند که مبتنی بر آداب رسیدن لحظه مرگ خویش است، ماهرانه از آرایۀ تمثیلی استفاده می
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تواند این تمثیل را به درستی و رسوم یونانی است و مخاطب در صورت آشنایی با این موارد می

گویید: »کریتون به آسکلپیوس خروسی بدهکارم. این قربانی را دریابد. سقراط به کریتون می

خدای پزشکی یونانی و پسر آپولون  1آسکلپیوس (560)همان، به جای آورید و فراموش نکنید.«

یافتند حیوانی چون خروس را به درگاه وی است و مردم یونان زمانی که از بیماری شفا می

نمودند. بیان این جملۀ هوشمندانه از جانب سقراط به این تصویر وضوح بیشتری پیشکش می

بخشد که زندگی در جهان مادی برای وی همچون بیماری رنج آوری است که به وسیلۀ می

است و باید به شکرانۀ این موضوع برای خدایان قربانی دهد، این  این اعدام از آن شفا یافته

سازد قدرت تأثیرگذاری بیشتری که سقراط از زندگی جاودانه میتواند به تصویری مطلب می

 دهد و ذهن مخاطب را برای پذیرش این مهم متقاعد سازد. 

خواهد تحولی در در حقیقت افلاطون در بستر این مکالمه و با استفاده از عناصر ادبی می

بدن همواره مورد  تفکر یونانی نسبت به بدن و جسم آدمی نیز ایجاد نماید. در نگرش یونانی

شد مانند اهمیت و تأکید بود و زیبایی و قدرت آن توسط شاعران و هنرمندان ستایش می

ها روح های آنها مطرح بود، در همین روایتآنچه درباره خدایان یا قهرمانان یونانی در روایت

بعد از  شد و گویی وابسته به تن است و هیچ قدرتی ندارد ویک امر فرعی و ضعیف تصویر می

برد. اما افلاطون در سخنان سقراط روح را مرگ نیز در تاریکی و ترس جهان زیرین به سر می

کند، به زعم دهد و آن را قادر به درک حقایق و زیبایی معرفی میدر مقام والاو الهی قرار می

 های تن به صفاتی چون عدالت وتواند با گذشتن از محدودیتسقراط تنها روح است که می

»فایدون« این تن  شجاعت حقیقی دست یابد و به زندگی جاودانه همراه با سعادت برسد. در

شود، زیرا یک امر زمینی های انسان معرفی میها و ترساست که به عنوان منشاء تمام ناتوانی

انسان و محدود است و اگر بیش از اندازه به امیال و شهوات برخاسته از تن بهاء داده شود روح 

سازد که را تباه خواهد نمود و آن را شبیه به همان تصویر روح سرگردان در جهان زیرین می

در آثار هومر و ارفئوس ترسیم شده بود. سقراط و ماجرای تراژیک وی نمونه کامل برای 

انتخاب رهایی از بند تن و جهان مادی و توجه به روح آدمی و ارزشمندی آن است و افلاطون 

ای برای مخاطبانش به نمایش در ب را در بستر تراژدی خود به شیوه هنرمندانهاین مطل

شوند، بیشتر مورد های ادبی جذاب نوشته میآورد. در حقیقت زمانی که متون با ویژگیمی

شوند و امکانات شوند، به خاطر سپرده میگیرند، بیشتر حفظ میتوجه و مشورت قرار می

 
1

 . Asclepius 
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آور نیست برخی از فیلسوفان تلاش دهند؛ بنابراین تعجبارائه می های فلسفیبهتری به نوشته

 (Shusterman,2010:12-17). کنند تا افکار خود را در قالب فرم ادبی جذاب بیان نمایندمی
 

 

 نتیجه گیری. 3

در این پژوهش با در نظر گرفتن آرای دانتو در باب واکاوی آثار فلسفی از منظر ادبی سعی 

رود، این های فلسفی شاخص افلاطون به شمار میمطالعه اثر »فایدون« که از درامشد با 

ورزی و مطلب مورد بررسی قرارگیرد که به چه ترتیب فرم و ظرایف ادبی در ارتباط با فلسفه

 اند. در طی بررسیتبیین مفاهیم فلسفی افلاطون به کار رفته و چه نقشی در اثر وی ایفا نموده

-شد و ویژگیدریافت شد که ادبیات رسانۀ قدرتمندی در جامعۀ یونان تلقی میصورت گرفته 

های آن باعث منعطف نمودن متن و متقاعد ساختن ذهن مخاطب برای پذیرش مسائل مهم 

شان بود. از آنجا که بنا بر نظر هگل هر اثری برای مخاطب در باب زندگی و جهان پیرامون

کند، در بستر »فایدون« نیز می توان فهمید معنا پیدا می است و تنها در ارتباط با اوست که

که افلاطون از قدرت ادبیات بر مخاطبان خویش غافل نبود و بر این اساس مباحث فلسفی 

 خود را در قالبی ادبی شاخص دوران خویش ارائه نمود. 

ن« های مرتبط با آن در »فایدواستفاده از بستر تراژدی و ویژگی این پژوهش حدر طر

ای تلاش نویسنده برای ترسیم جریان محکومیت فیلسوف محبوب خود همچون واقعه

تأثیرگذار دریافت شد و این که ذهن مخاطب بدین طریق به جنبش و اعتراض در برابر نگرشی 

برخیزد که قهرمان وی را گرفتار چنین مصیبتی نمود و مخاطب نیاز به یک تحول اخلاقی و 

ای به درک مسائل مختلف بپردازد. در ساس نماید و با نگرش تازهاجتماعی را در جامعه اح

واقع در قالب یک متن فلسفی صرف نمی توان سقراط را در قامت یک قهرمان تراژدی که 

دارای عقاید رادیکال نسبت به قوانین و باورهای موجود در جامعه خویش است ارائه داد اما 

گذارد تا یک تصویر ماندگار از این واقعه فلاطون میساحت ادبیات چنین امکانی را در اختیار ا

 ارائه دهد.

ها ها و تمثیلافلاطون در سیر مکالمۀ سقراط در میان استفاده از شیوة آیرونی، استعاره 

است، در  خود لاها و نظرات خود از زبان شخصیت محبوب و فیلسوف ایدهبه دنبال بیان باور

وجود در جامعه که سقراط را دچار عقوبت ساخت و های محقیقت بدین وسیله محدودیت

تواند با شود و وی میصدای وی را برای همیشه خاموش نمود از سر راه افلاطون برداشته می

آمیختن فلسفه خود به ساحت ادبیات افکار خود را آزادانه برای مخاطبانش ترسیم نماید. 
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»فایدون«  با زیرکی تمام خود را از صحنهنویس توان گفت افلاطون در قامت یک نمایشنامهمی

خارج نمود و حکایت را از زبان شخص دیگری بیان کرد تا او نیز مورد اتهام قدرتمندان جامعه 

 قرار نگیرد.

های ثقیل شود که درپی استدلالاز سوی دیگر با توجه به متن »فایدون« روشن می

اخت که که مرگ را گذرگاهی برای توان ذهن مخاطب را برای درک این مطلب آماده سنمی

آل و اهمیت جهان رهایی از رنج دنیوی در نظر آورد. نویسنده برای آنکه بتواند نقش بدن ایده

مادی را در تفکر یونانی تضعیف سازد و ارزش و محوریت را برای روح متصور شود و همچنین 

ارج نماید باید یک مرگ را از تنها صورت مخوف آن که سفر به عالم تاریک هادس است خ

موقعیت تراژیک خلق کند. سقراط باید در بستر تراژدی در مقام فردی تأثیرگذار در صحنه 

ظاهر شود تا مخاطب درپی سخنان و کنش وی مرگ را همچون شفا از بیماری درک نمایند 

 و حتی برای اثبات این مدعا در صحنۀ پایانی شجاعانه به پیشواز حکم اعدام برود. افلاطون

باید قوة تخیل مخاطبان یونانی را قادر به تصویر نمودن جهانی سازد که سراسر نور و خیر 

هایی مواجه نویسان با چنین تصاویر و صحنهاست و اگر قبل از آن در آثار شاعران و تراژدی

است، اکنون فیلسوفی چون افلاطون در نبودند و افکارشان به صورت دیگری پرورش یافته

خواهد این باورها را متحول سازد. باید در نظر هایش میسفی خود با نمایش ایدهبطن درام فل

تواند جهان مد نظر داشت که متن فایدون بدون حضور فرم تراژدی و خصوصیات ادبی نمی

آنها همواره متصل به  فیلسوف را برای مخاطبان یونانی قابل درک نماید زیرا جهان ذهنی

توان گفت بیان مطالب فلسفی به این شیوه ها بود. میو اسطوره های ادبیها و صورتحکایت

ها محل ارجاع و بحث پژوهشگران سبب شد سرگذشت تراژیک سقراط همچنان با گذشت قرن

 های جدیدی از آن ارائه داد.و خوانندگان باشد و بتوان خوانش

ت فیلسوفان فرم و توان این نکته را مطرح نمود که چرا آرتور دانتو معتقد اسدر آخر می

اند و این خصوصیات ادبی مطمئناً در هدف در اثر فلسفی خود به کار نبردهعناصر ادبی را بی

شان را داشتند. آمیختگی دو عرصه فلسفه و ادبیات تعامل با مفاهیمی است که آنها قصد تبیین

جدا نماییم و  در آثاری مانند »فایدون« به صورتی است که اگر بخواهیم آنها را از یکدیگر

روحی بدل نمودیم که دیگر توان ساحت ادبی آن را نادیده بگیریم در واقع متن را به کالبد بی

ایجاد کشش برای درک مطالبی چون شجاعت،رسالت و حقیقت را ندارد و تهی از هرگونه 

و منجر به تحول در  دهدتصویری است که افراد کثیری از یک جامعه را تحت تأثیر قرار می

های ادبی که در ارتباط با شود. فیلسوفانی چون افلاطون با توسل به ویژگینگرش آنها می
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شان است اثر خود را از محدوده ارتباط صرف با فیلسوفان و فرهنگ و اساطیر و هنر جامعه

ای از مخاطبان سازند که برای طیف گستردهای را برپا مینمایند و صحنهاندیشمندان خارج می

 نمایند. شان را فراهم امکان تعقل در باب افکار

 

 نوشتپی
i .Muses  :.ها الهگانی هستند که آن دختران زئوس و منموزینه هستند که نُه ایزدبانوان شعر و هنر هستند

 نبودند.بنا بر باور مردم یونان شعر را به شاعران الهام می کردند و بدون آنها شاعران قادر به شعر گفتند 
ii .Hubristic : هوبریسک یا سرکشی در واقع حسی در فرد است، که او را به فرا رفتن از حدود و مرزهایی فرا

می خواند که از ناحیۀ خدایان برای او مشخص شده است، و به نوعی طغیان و سرکش در برابر خدایان است. 

ی فرد دیگر بی توجه و بی ملاحظه هوبریس مشخصۀ فردی است که نسبت به حقوق، خواسته ها و دعاو

 است.
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characteristics have often been overlooked in the analysis of 

philosophical works. Interdisciplinary researchers have 

frequently analyzed literary works from the perspective of 

philosophical ideas or schools, but the examination of 

philosophical works from the standpoint of literary form and 

elements has received less attention. This research aims to 

draw researchers' attention to the role of literature within these 

texts by adopting Danto's distinct approach to the examination 

of philosophical works, and to study the interplay between 

literature and philosophy in a prominent philosophical work 

such as Plato's Phaedo, which exhibits distinct literary 

qualities. The study intends to use available resources to 

answer the question of why a great philosopher like Plato 

utilized the characteristics of a tragedy to present concepts 

such as the immortality of the soul, the transience of the body, 

and death, and how he portrayed the renowned Greek 

philosopher Socrates as a tragic hero for his audience. The 

research observes that literature possesses remarkable power 

in depicting philosophical ideas and persuading the reader's 

mind to accept them, and can lend new dimensions to the 

understanding of philosophers' texts and generate a different 

perspective on their discussions. 
 

 

Article 

history:  

 
Received: 

18/09/2024 

 

 

Accepted: 

05/01/2025  

 

Keywords:  

Arthur 

Danto 

Plato 

Philosophi

cal tragedy 

Phaidon 
 

mailto:asgharyniaiainaz70@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 سمیرئال انیب یبرا یمحمل سم،یو سمبول ستیناتورال

 
 

 معاصر اتیدر ادب سمیرئال انیب یبرا یمحمل سم،یو سمبول ستیبر ناتورال یتأمل
 

 

 امید انصاری کیا

 

 gmail.com1359omid.barann@  دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، یاسوج، ایران. یارانامه:  .1
 

 چکیده        (120-95) مقالهاطلاعات 

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

ادبی اروپایی است. آنچه مسلم است شاعران با  مکاتبتب رئالیسم یکی از کم

رخدادهای در زندگی مردم معماران واقعی ، نگرو واقعیتنگرشـی خردگرا 

به مطالبات  افتنیمنظور بالابردن سطح آگاهی و دست به سیاسی، -اجتماعی

 لیآمیخته با نماد و تمث زبان شعری آنها غالباً بوده وزمـان خود  یفردی و اجتماع

است. آنها در جهت پرداختن به رسالت شعری به مفهوم برجسته ساختن واقعیات 

. منظور رندیگیبهره م هنر و واقعیت قیاز تلف نسانپنهان جامعه و بیـدارگری ا

از نماد  ،بیان برخی از مفاهیم درون شعر دراز شعر نمادین این نیست که شاعر 

نایی آن، در کلیت خود با شعر نمادین شعری است که حیات مع، یاری جسته

ای مجهز است. شعر فارسی به امکانات نمادین گسترده گرفته است.نماد شکل 

های متضاد آن محدود و واژهرا به شب  «شب»شعر مدرن واژة  این امکان در

، بل بسیاری از مفاهیم مانند تاریکی، روشنایی، صبح، هوای سحری، مه، دکنینم

این شبکۀ نمادین به  .گیردمانند اینها را نیز در برمی ابر، خزان، زمستان، بهار و

و سنت بزرگی در زمینۀ تصویر سیاسی  افتی پس از نیما  گسترش دست شاعرانِ

ی هاچهرهبا بررسی و تحلیل منابع یاد شده در  مقاله نیا. در شعر فراهم آورد

 ادیتحلیل گفتمان سنجشی و انتق ۀینظرشاخص و تأثیرگذار معاصر بر اساس 

 شعر یاناین مکتـب در جر یریرپذیتأث رئالیسم و ئلۀمس شدنتربرای روشن

 تأثر و ریتأثو  لیتحل و هیتجزبه  ناتورالیسم و سمبولیسم ساختژرفبا  معاصر

از این هنر بیشترین بهره را ، مکاتب یاد شده پرداخت تا دریابد کدام شاعر معاصر

 است.  برده

 

 

 

  :افتیدر خیتار

27 /12 /1402 

 

 : رشیپذ خیتار

16 /05 /1403 

 

های واژه

  کلیدی:

 شعر معاصر

 رئالیسم

 ناتورالیسم

 سمبولیسم

 یرگذاریتأث
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 . مقدمه1

در ادبیات رئالیستی ترجیح عناصر تفکر و تعقل بـر تـصور و تخیـل اسـت.  یهیکی از اصول اول

و  تفکرو جای آن را  رودیم بینو فردگرایی رمانتیسم از  یپردازالیدر مکتب رئالیـسم، خ

اینکه با انکار واقعیت و فرار از  یجاگرا بهواقعدیگر، مکتب بـه بیـانی  .ردیگیخردگرایـی م

 رییزمان خود توجه نـشان داده و در پـی تغ یهاتیبـه واقع ،حسرت گردد آن، تسلیم تخیل و

: سدینویم هلی ادبیمکتبدر  ینیحس دی. سگرددیو بهبـود وضـع اجتمـاعی زمـان خـود م

فرد مشخص و غیرعادی و یا عجیبی را که با  ندیبیلزومی نم وجهچیهرئالیست به ةنویسند

عنوان قهرمـان داستان خود انتخاب کند. او قهرمان خود را از اشخاص معمولی فرق دارد به

 ةخود نمایند حالنیو این فرد درع کندیمیان مردم و از هر محیطی که بخواهـد، انتخـاب م

 .کندیندگی منوعان خویش و وابسته به اجتمـاعی اسـت کـه در آن زهم

مکتبی است به مفهوم خـاص آن نـام  ییگرااصطلاح رئالیسم که معادل فارسی آن واقع     

در قرن نـوزدهم رونـق و رواج پیـدا کـرد. سـارتر در »ادبیـات  کهاز مکاتب اروپایی است 

موجب : »اصطلاح رئالیسم در فلسفه به معنای عام، آئینی است که بهدیگوی« خود مچیست

که علم  ینیآن واقعیتی مستقل از تصور ذهن آدمی وجود دارد و به معنای اخص آن، هر آئ

 (24۸: 1370،)سارتربداند.«  ایاش یقیآدمی را قادر به درک واقعیت حق

 ینوعخـود شـعر معاصـر را به یهابسیاری در مقالات و کتاب پردازانهیمنتقدان و نظر     

: یکـی از مشخـصات شعر معاصر فارسی توجه دیگویشمیسا م ،دانندیت میانعکاسی از واقع

واحوال مـا هـم توجه به اوضاع یمصریح و آگاهانه به مسائل اجتماعی اسـت. در ادبیـات قـد

ملموس  بیشتراما گستردگی و صراحت در ادبیـات جدید  ،شودیم دهید یاسیاجتماعی و س

 (16 :137۸)شمیسا، . درک استو قابل

تر اتفاق : کمدیگویم شمیـسا ،اصطلاح رئالیـسم اسـت یی، چندمعنادیگرگفتنی  ۀمسئل     

 (123: همان) .معرفـی کـرد دیشا و دیبا که نوع آن، چنان  ذکربتوان اثری را با که  افتدیم

 نبازتاب واقعیات اجتمـاعی و شـناخت مـضامی یلمقاله با رویکردی متفاوت به تحل در این

کـه جریـان شـعر  میرسیپرداخته و بـه ایـن مطلـب م معاصرشعر  انیدر جر ییگراواقع

عنوان به ییاز اجزای اصلی آن است از نمادگرا ییگرایی و نمادگراعناصر جامعه که نیمایی

امکان دریافت اطلاعاتی دربارة میـزان  ین. همچنردیگیبهره م ییگراابزاری در خدمت واقع

، زبان منطق شعری و عنصر رئالیسم در جریـان نوبر جریان شعری  این مکتب یریرپذیتأث

 .آوردیرا فراهم م نوشعر 
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یا به آن توجهی  سمیکـشف و بیـان واقعیتـی اسـت کـه رمانت اول ۀدرجـ رئالیـسم در     

بلکه  ،نیست یبافالینبوغ نویـسنده رئالیـست در خ یطورکل. بهکردینداشت و یا آن را مسخ م

 (9۸: 1373لوکاچ،)موجود است.  یهاتیدر مشاهده و دیدن واقع

جریان  این گذارانیبن که استشعر نو یکی از دستاوردهای مهم فرهنگی در اوایل قرن حاضر 

به  کهانسانی به حـق سزاوار آن است  ةبا خردورزی و اراد کسی که ،است نیماشعری معاصر 

زندگی عینی  یو فضا طیاجتماعی، انعکـاس شرا یهایریگاو لقب پدر شعر نو بدهند. جهت

 این مهم یهایژگیوین و بیـدارگری از بـارزتر  ینیبو تأکید بر رسالت شعری به مفهوم روشن

 .جریان شعری است

ویژگی اساسی اشعار در این جریان است. شاعران این جریان دو جامعه گرایی و نمادگرایی      

 منعکسخویش را در شعر  ۀاجتماعی زمان -، مسائل سیاسی ریپذلیبا زبانی سمبلیک و تأو

. شعر در این جریان، شعری است متعهدانه و ملتزم. همچنین ویژگی مهـم دیگر این کنندیم

در این جریان، در کنار دو عنصر  کهچرا  ،استجریان، متفکرانه و اندیشمندانه بودن اشعار 

زبـان و واژگان و شیوه  یریکارگ. بهشودینیز تأکید بسیار م تفکرعاطفه و تخیل، بر اندیشه و 

 (46: 13۸0)شمیسا،  .دیگر این جریان شعری است یهایژگینیز از وبیان حماسی 

چنین شعر نـو« دربارة رسـالت شـعری شـاعر  یلتحل یخبه نقل از کتاب »تار غیبدست     

مسئلۀ فقر مطرح اسـت و زنـدگانی افـراد آن جامعـه بـا  ی،ادر جامعه کنید: فرض دیگویم

نات مادی است بـه بهانۀ ایـن کـه مـن اصـالت دارم و و همراه و با عدم امکا ینناکامی قر

خالی کرد. شـاعر مسئولیت بار  زیرشانه را از  توانیتجربۀ خود را شرح دهم، نم خواهمیم

دربارة گل سـخن  ید، فقط باگل زیباست: المثلیفکه است  اینتجربه من  یدبگو تواندینم

رامون خود را فراموش کند. اگـر پیتنگدست  یهاناجریان ژرف اجتماعی و انس یدگفت. او نبا

بل انسان خوبی هـم نیـست.  نیست،تنها شاعر خوبی کند، نه سکوتباره  نیاو در ا
 (720: 1377،)لنگرودی

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

مختلف ادبـی و هنـری جهان گردید  یهاباعث دگرگونی و تحولاتی در عرصهرئالیسم،  تبکم

دور نمانده و به مکتباز حوزة نفـوذ ایـن  نیزفارسی  معاصر اتی، شعر و ادباین میانکه در 

عنوان از آن به شفیعی کدکنی، اخوان ثالث، فـروغ فرخـزاد، شـاملو، نیماشاعرانی همچون 

حوادث  دنیرکشیتصویکی از اسلوب هنری بـرای بیـان واقعیـات ملمـوس زندگی و به

گرایی و نمادگرایی جامعهاینکه  به توجه باو  زمان خود سود بردند سیاسی-اجتماعی
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در این جریان است. شاعران این جریان با زبانی سمبلیک  شعرویژگی اساسی دو  سمبولیسم()

. با این اندکرده منعکسخویش را در شعر  ۀاجتماعی زمان-، مسائل سیاسیریپذلیو تأو

صیفات به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که کدام مکاتب ادبی در بیان واقعیات جامعه تو

بیشترین نقش را داشته و چه چیزی باعث این درهم تنیدگی مکاتب برای بیان کلام گشته 

کنیم که شاعر یا شاعران ادبیات معاصر بیشتر برای بیان چه است. همچنین بررسی می

 اند؟نیدگی مکاتب ادبی استفاده کردهمقاصدی از این در هم ت

سیاسی حاکم بر جامعۀ شاعر نیز -پاسخ سؤالات با وضعیت اجتماعی شدن روشنضمن      

و نسبت به جامعه و مسائل  اندبودهآشنا شده و شاعر یا شاعرانی را که فرزند زمان خویش 

 .میشناسیم، بیشتر اندداشتهو مسئولیت و تعهد اجتماعی  اندنبوده تفاوتیب رامونشانیپ
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

بنا به سؤالات مطروحه در بیان مسأله و آنچه که در چکیده و تا حدودی در مقدمه مبرهن 

هایی، تأثیر و تأثر متون است، اولین ضرورت و شاید مهمترین ضرورت چنین پژوهش

المللی از هم می باشد و با توجه به مضامین بنیادین ادبیات معاصر در ایران و تغییر نگرش بین

های ارتباطی بیشتر از هر حیث، این اثرگذاری و اثرپذیری شاعران این دوره و میسر شدن راه

انتظاری فراتر می رفت، اما روشن شدن میزان و نوع اثرگذاری و اثرپذیری، چشم انداز دیگری 

اند تا این حد  بر ذهن و زبان و را پیش رو دارد که چرا و چگونه مکاتب ادبی غرب توانسته

 حتی ایدئولوژی شاعران ما تأثیر داشته باشند.

تر با مکاتب ادبی، دایرة شاعرانی که در ملل مختلف از نظر نوع نگاه و آشنایی عمیق     

چرایی استفادة چشمگیر کدامین بینی، نزدیک بهم یا مشترک هستند را مشخص و جهان

 نماید.مکتب  را  بنا به محیط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و تفکرات شاعر روشن می
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

ی هانایجری و تحلیل گذارنامی کاربست مکاتب ادبی غربی در ابیشهیراین پژوهش به دنبال 

های ت، اما پژوهشانجام نگرفته اس تا کنونمشابه آن  متأسفانهصورت گرفته و  معاصر اتیادب

سمبولیسم و -ی ناتورالیسمدگیتندرهم(، در »13۸4نزدیکی انجام گرفته از جمله: طاهری )

شدن این مکاتب برای بیان واقعیت و رئالیسم«، به تأملی در نوع و میزان  گاههیتکمحمل و 

های مخملباف پرداخته و به نتیجه رسیده است که مکاتب تأثیر مکاتب ادبی اروپا بر داستان

 اند و کدام مکتب بیشترین نمود را داشته است.ها مؤثر بودهادبی چقدر در شکل گیری داستان
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ی قیتطب اتیادبقیاسی و پیوند، ارتباط  به طورثرپذیری و انطباق است که مبتنی بر ااین مقاله 

 .دشویمی نو و کاربردی در این زمینه هاپژوهش سازنهیزمو  سازدیمو بین ملل را هموار 

فرزند زمان خود بودن در سه قلۀ شعر معاصر  ینقد و بررس(، در »1402کیا )همچنین انصاری

فرزند زمان  یشاعر« ضمن بیان این نکته که احمد شاملو و اخوان ثالث( ،ی)سهراب سپهر

 یاسیس ،یبه مسائل اجتماع آنهادرک  یو برا بودهمردم زمانۀ خود  یاست که صدا شیخو

 ینگار تیواقع، لیاز تخ شیو ب بفهمدحقوق و ... آشنا باشد و آنها را  ،یجمله عدالت، آزادمن

آنها را به  -شاملو، سهراب و اخوان ثالث-ی سه شاعر معاصر های شعر، با بررسی ویژگیکند

نقد رئالیستی (، در »1402همچنین نوروزعلی ) نوعی فرزند زمانۀ خویش دانسته است.

آنها را در دو اثر  و یبررس را یانتقاد سمیو رئال سمیرئال یهامؤلفه ی«اجتماعی در بافت تغزل

خواه ناخواه  بودن،مالیستی مینی این آثار به واسطۀآذرپیک بررسی نموده و نتیجه گرفته که 

( در مقالۀ 1393. بصیری و همکاران )های رئال با رویکردی انتقادی مایه گرفته استاز واقعیت

به نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی « رانیا یداستان اتیدر ادب سمیرئال لینقد و تحل»

واقعیت نگری تا چه اندازه در انتقال پیام داستان و همراه پرداخته و به این نتیجه رسید که 

زن و  تیشخص یبررس( در »1402) هوانگ یهو نگیی کردن مخاطب تأثیرگذار بوده است.

های رئالیسم « به اندیشهپوریدر رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارس سمینیفم یهاشهیاند

 و فمینیسم در یک رمان پرداخته است.«
 

 ی نظری پژوهش . مبان2

 کتب رئالیسمی بنیادین مهایژگیو. 2-1

وصـریح و حتـی استفاده  های این مکتب به کار بردن اصطلاحات غیر شاعرانه، سـاده از ویژگی

در بیـان واقعیـات  شاعرگرا از ذهن، باور و احساس واقع. شعر از زبان محاوره و روزمره است

 .بدون غلو وکاستی استدر این شعر کند و در واقع انعکاس واقعیت اجتمـاعی صـحبتی نمی

های حد امکان به دور از واقعیت تا بیان افکار و عواطف ناشی از مشاهدات عینی وهمچنین 

 شود.در این نوع شعر مشاهده می ذهنی

 متعهد و مـسوؤل سیاسی –رئالیست خود را نسبت به بیان واقعیات اجتمـاعی  ةنویسند     

 .تفاوت از کنار مسائل بگذردتواند بینمی داند ومی

تعقل بر  ترجیح تفکر وآمیز، های غیر واقعی و غلو های ذهنی و تخیلگریز از واقعیت     

 های مکتب رئالیسم است.از ویژگی شهودی هایدریافتو یل تخ
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 )شعر نو(  معاصرشعری  انیدر جر ییگرابارز واقع یهایژگیو. 2-2

عاطفی، اندیـشه و تخیـل در زبـانی  یخوردگاگر بخواهیم مطابق این تعریف که شعر گره

نقد شـعر بپـردازیم، بایـد آن را از منظـر همـاهنگی به( 36 شفیعی کدکنی)آهنگین است 

زبانی، بعد عاطفی، اندیشه و تفکر حاکم بر فضای شـعر  یهایژگیموسیقایی، تصویرسازی، و

که این عناصر با هم دارند؛ مورد بررسـی قـرار  ییو همگرا یخوردگتر از همه نحوة گرهو مهم

 (7۸: 1369)اخوان،دهیم. 

ت ااز وجود او نشنیز آن  که شاعر است ینیبآگـاهی و نوع جهان بیانگر میزان ،زبان شعری     

باشد،  ی داشتهشتری، آگاهی و ارتباط انسانی بینیبهـر انـدازه شـاعر جهان نیبنابرا ،ردیگیم

 .برخوردار است یترینیع یهاافتیشعرش از پشتوانۀ عقلانـی و در

شعر نیمایی در جایگاه پدیدهای اجتماعی، در میانه زبان و آن چیزی جای دارد که عمومـاً      

، شـعر قوام و یانگـرش و فلسفه ینبا چن( 304: 1377حمیدیان،). ندیگویبه آن »واقعیت« م

حاصل نگاهی نو است در همـه حـال و بـه همـه چیـز،  ین،شعر نو راست. کندیم پیدادوام 

 و آهنگ و لخت یهنـه صـرف وزن و قاف وجود داشته است، م و بیشحتی آنچه درگذشته ک

 وندیهم نوایی و پ شعر زمان، نـوعی. اینهاامثال  بندی کلماتی تازه و نهایتا تصوری مبتکرانه و

 (129،همان)اسـت.  دیدشعر با تمامی پدیدارهای نو و همۀ هنرهای عصر ج

اجتمـاعی، اسـتفاده از  یریگشعر نو نگاه تازه به جهان، جهت یهاهیمابن نیتریاز اصل     

زنــدگی  طبیعینمادهــا در طــرح مــسائل اجتمــاعی و انعکاس فــضای واقعیــات 

 .شوندیمحــسوب م

در مکتب رئالیسم، شاعر از ذهن، باور و احساس خود در بیـان واقعیـات اجتمـاعی      

ـراق، مبنـای اصـلی در و در واقـع انعکـاس واقعیـت بـدون کاسـتی یـا اغ کندصحبتی نمـی

خــود اســت. پرهــام در ایــن زمینــه  یهاافتیاحــساسات و در دنیکش ریتصو به

واقعیـت آگـاه اسـت و  یریرپذییرئالیست کـسی اسـت کـه از کیفیـت تغ ة: نویسنددیگویم

 .و تحـولات محیطـی بنمایانـد هایتا زندگی طبیعی و اجتماعی را در پرتو دگرگون کوشدیم

 یررئالیسم برای بیـان افکـار و عواطـف از تـصاو مکتبهمانند  معاصر نیزدر جریان شعر      

 رانۀیگیپ یها. کوشششودیرامون شاعر استفاده میملموس در پ یهاواقعی و امروزی و نشانه

تماشـای خـود را تغییـر داده است.  یربتوانـد همچنـان کـه مـس کهر جهتی بود ما همواره د

ادبـی از تکـرار  یهانشیتغییر دهد و آنـان را در آفر نیزشاعران را  دیگرتماشای  یرمس

ذهنی گذشته فاصله گرفت و  دنیایهوشیارانه از  شاعر معاصر،ان باز دارد. پیشین یهاتجربه

 (123: 137۸،ی)حسنل .خود کرد دنیای پیرامون یهاتینیخود را غرق در ع
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و قاطع برای  گذاریرهمانند مکتب رئالیسم از زبانی تأث نیز نیماییشاعران جریان شعر      

بـه  افتنیدست ،هدف شعر نو که یآنجائ . ازکنندیو اجتماعی استفاده م سیاسی بیـان مسائل

مند و گسـستی نظام نیما،مفهـوم جامعی از تناسب و ارتباط شعر با زندگی امـروز اسـت. 

اند. شـعر نـو یـا رار شدهتکدر شعر فارسی  وستهیپ که کندیم یهرا توص ییرهایفراگیـر از تصو

زبان و آن چیـزی جـای دارد کـه بـه آن  ۀاجتماعی در میان یادهینیمـایی در جایگاه پد

 شانیطی اجتماعیشاعران با مح کهعقیده بود  نیهمواره بر ا نیما،. ندیگویم تموماً واقعیع

چیزی شعر عصر خود را به آن که هستند  این رو خواهان اینونـدی ناگسـستنی دارند و یپ

 کنند. ترکینزد ،کندیکـه طبیعـی و واقعـی جلوه م

نـوینی الزامـا در مناسـبات نوینی معنی و حیات پیدا  دةیهـر پد: دیگویلنگرودی م     

نه فقط از اسب به اتومبیـل، بلکـه از یک نظام به نظامی  ابدییو چیزی که تحول م کندمی

اتومبیـل بلکـه نقش اتومبیل در  ةدیگر است و اگر قرار است اتومبیل وارد شعر شـود، نـه واژ

. او مفهوم تحول از اسب به دیفهمینیما این را مدیگری است و  یشناسییباینظام نوین، ز

وی دگرگون  یباشناسیاتومبیل را فهمید و لذا همراه با ورود ماشین به شعرش، کل نظـام ز

 (90: 13۸0،)جهانبگلوشد. 

تعهد و التزام هنرمندان نسبت به اجتمـاع  ،اصلی ادبیات رئالیستی یهایکی دیگر از جنبه     

جی یو نتا امدهاین روابط و وقایع روزانه زندگی انسان و پآرئالیست،  ةخـود است. نویسند

رفتـار آدمـی  شۀیر ،ری دیگر، رئالیـسمی. به تعبدهدیاجتماعی آن را اساس کار خود قرار م

ش صفات نیک و بد را حاصل . این نوع نگردیجویرا در شـرایط اجتماعی زمان خود م

. نویسنده داندیبلکه جامعه را عامل آنها م ،پنداردیطبیعـی و ذاتی انسان نم یهادهیپد

آنان  یهایو زبون هایدی، نومتخیلات و افکار، امیدها، طرف کی گرا، روابط میان افراد را ازواقع

که در محیط معینی به وجود آمـده  داندیعلل معین اجتماعی م را از طـرف دیگـر، معلـول

شعر نیمایی نیز به چشم  انی. این رویکرد در جرشودیو تحـت شـرایط معینـی نـابود م

. شودیمحوری و بنیادین این شعر محسوب م یهایژگیگرایی از وکه جامعه چرا ،خوردیم

نوع بشر باشد. نیما  شاعران این جریان بر این باورند که شـعر بایـد در خدمت اجتماع و تعالی

 است برای درمان تمام یالهیو هنر وس «بر این باور بود که: »شعر نوعی روش زندگی اسـت

بـرای پیـشرفت و چـون زنـدگی مـا وابسته به زندگی دیگران است.  یالهیدردها ونیز وس

 (137: 136۸،)آژند .شعر تا حدی مدیون مردم است رونیازا

 مکتببـارز  یهایژگیودیگر  و غلـوآمیـز از یواقع ریغ یهالیذهنی، تخ یهاتیگریز از واقع

گرا از ذهن، باور و احساس خود در بیان واقعیات اجتماعی صحبتی رئالیسم است. شاعران واقع
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و در واقع مبنای کار بر انعکاس واقعیت بدون کاستی و اغراق است. »رئالیـسم  کندینم

است تاریخی در مرحله معینی از تکامل فکـر بـشری زمـانی  یادهیخلاق، پد یاوهیعنوان شبه

نیاز مبرمی به شناخت ماهیت و تکامل اجتماعی پیدا کردند. زمانی که مردم  هاناکه انس

 یهاناجینخـست به طور مبهم و سپس ناآگاهانه دریافتند که اعمـال و افکـار انـسان از ه

واقعــی سرچــشمه  یهابلکــه از علت ،شودیناشــی نم یرمنطقیغ یهاسـرکش یـا علت

 (12: 1377،)ساچکوف.« رندیگیم

: سـعی دیگویم وله تأکید دارد ئمس بر اینهمواره  نیز ، مانیما نیماییدر جریان شعر      

. دتر از شـما بـدهشعر شما نـشانی واضح کنیدسعی  و ، بنویسیددینیبیطور که مهمان کنیـد

 نشیو آفر نندیآفریبر خلاف آنچه در خارج قرار دارد م و  دینیبیمثل قدما م وقتـی کـه شما

بایـد  آنهازندگی و طبیعت را فراموش کرده، با کلمات همان قدمـا و طـرز کـار  یکلشـما به

 (31: 13۸5، . )طاهبازشـعر سرایید

ترجیح عناصر تفکـر و تعقـل بـر تـصور و تخیـل  ،در ادبیات رئالیستی یهاصول اولیکی از      

 فکرو جای آن را ت رودیم نیو فردگرایی رمانتیسم از بی پردازالیاست. در مکتب رئالیسم خ

اینکه با انکار واقعیت و فرار از آن  یجاگرا بهواقع ةنویسندعبارتی،  . بهردیگیو خردگرایی م

و  رییتغ پیزمان خود توجه نشان داده و در  یهاتیبه واقع ،خیل و حسرت گرددتسلیم ت

، کـشف و بیـان واقعیتـی لاو ۀ. »رئالیسم در درجـگرددیبهبـود وضع اجتماعی زمان خود م

نبوغ نویسنده  یطورکل. بهکردیاسـت کـه رمانتیسم یا به آن توجهی نداشت و یا آن را مسخ م

موجود است.«  یهاتینیست بلکه در مشاهده و دیدن واقع یفباالیرئالیست در خ
 (209: 1377)لنگرودی،

نقشی  ییدر آن تعقل و خردگراکه ، شعری است متفکرانـه و اندیشمندانه ییمایشعر ن     

در شعر  ینسمبلیک و نماد وةیشز وجوه افتراقی، استفاده ا نیتردارد. یکی از مهم کنندهنییتع

 یسوو اجتماعی شاعران را بهسیاسی لزوم پرداختن شعر به مسائل  کهچرا  ،استیی ماین

بهی( کـه هـر لی در آمد یعنی داستانی )مشبهیصورت تمثو شعر گاهی به سمبولیـسم کشاند

ظاهر معنایی خود را دارد؛ اما مراد معنـی بـاطنی آن اسـت کـه هماننـد مـسائل چنـد به

است. البته توجه به  ینیاری از اشعار معروف نیما و اخوان چناجتمـاعی باشند. بس -سیاسی 

حکایت صورت داستان و . یعنی ظاهر شعر بهشودیلی منجر نمیسمبل همیـشه بـه شـعر تمث

 (231: 137۸)شمیسا،  .مینیبیم چنـان کـه در فروغ دیآیدرنم

تا شعر از حالـت شـعارگونه و صـریح  شودیموجب م نیمایی در زبان شعر یننماد وةیش     

و تأویـل بـردار  ینغالبا نماد نیمایی گردد. شعریل گرا و اجتماعی تبدخارج شود و به شعر واقع
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توجـه بـه آهنـگ نین . همچافتی دست یانهیگز به معنایی مشخص و تک توانیاست و نم

و عواطف از مـواردی اسـت کـه  و موسیقی کلمات و استفاده از آن در جهت القای بهتر افکار

 .رئالیسم اروپایی کمتر به آن توجه شده است مکتب در
 

  جیوشی ماینهای شعری ویژگی. 2-2-1

: در شعر نو رویکـرد شاعران به دیگویدر شـعر معاصر م یتقی نامداریان در مورد نمادپرداز

 شتریمتفـاوت اسـت. برخی ب رسـازییتصو وةیاز نظر ش مفاهیمی چون آزادی، خفقان و...

آن  زین گرید یبرخ ،انددهیکش ریرنگ ادبی به آن بخشیده و در قالب کلام ادبی آن را به تـصو

مثال نیما  عنواناند بهآن به کار برده یاسیس -و در همان معنی اجتماعی  میرا به طور مستق

مطـرح کـرده است. سمبل صبح از شاعرانی است که آزادی را در قالـب اسـتعاره و نمـاد 

از سـلطه اسـتبداد و اختناق  ییمعـادل آزادی جامعـه یا رها ما،ین شۀی)سحر( در شعر و اند

  (7۸: 1377پورنامداریان،)است.  یبر جامعه عصر رضاخان دموجو
روی ساحل نزدیک  ندیگری: مندیگویمگرچه  /خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه     

بر بساطی که بساطی  /باران رسدیمکی  گداروقاصد روزان ابری،  /سوگواران در میان سوگواران

ی نی به دیوار اتاقم هادندهو جدار  /ی با آن نشاطی نیستاذرهتاریک من که  درون کومۀدر  /نیست

 رسدیمان ابری داروگ کی قاصد روز /چون دل یاران که در هجران یاران /ترکدیم اشیخشکدارد از 

 (2۸9: 13۸4نیما،) /؟باران

وامانده  /زنمیمبا قایقم نشسته به خشکی فریاد  من قایقم نشسته به خشکی/ گرفته/ امچهرهمن      

 ی رفیقان با من/ای امداد فاصله است آب/ این ساحل خراب/ مخافتدر راه این  در عذابم انداخته/

بر التهابم  در چه ره و رسم/ میهاحرفبر  بر قایقم که نه موزون/ پوزخندشان اما بر من/گل کرده است 

یکدست  /معلوم استمقصود من ز حرف  من قایقم شکسته/ گرفته/ امچهرهمن  از حد بیرون/

طلب/ فریاد من شکسته اگر در گلو و گر/ فریاد من  کندیمدست من ز دست شما  من/ /صداستیب

 (2۸6-2۸5 همان،) .زنمیمفریاد  زنمیمفریاد  برای راه خلاص خود و شما/من از  رسا/

یک نفر دارد که  جان/ سپاردیمیک نفر در آب دارد  که بر ساحل نشسته شاد و خندانید/ هاآدمآی 

 (37: 13۸4،همان) .زندیمی دائم وپادست

غم این  شکند خواب به چشم کس و لیک/ دمکنیست ی تاب/شب درخشدیم مهتاب/ تراودیم     

کز  از من/ خواهدیمصبح  سحر/ ستادهیانگران با من  /شکندیمخواب در چشم ترم  چند/ خفتۀ

 /شکندیماز ره این سفرم  را بلکه خبر/ در جگر لیکن خاری/ باختهجاناو آورم این قوم به  دم مبارک

 هادست /شکندیمبه برم  غایدریا ان دادمش آب/به جانش کشتم/ و به جکه  نازک آرای تن ساق گلی

بر سرم  /شانختهیر به هم واریدرود به در کس آید/که  میپایمتا دری بگشایم/ بر عبث  میسایم

 بر دم دهکده مردی تنها/ مانده پای آبله از راه دراز/ تاب/شب درخشدیم مهتاب/ تراودیم /شکندیم
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 .شکندیمچند خواب در چشم ترم  خفتۀغم این  با خود/ دیگویم در/دست او بر  بر دوش/ بارشکوله

 (250-249 همان،)
 

 
 

 اخوان ثالثهای شعری ویژگی. 2-2-2

شب طوفانی سرد زمستان  دارد آن هم عصران خود اعتقاد به  هوای سرداخوان نیز در کنار هم

استبداد خشنی است که بر که برف آلود است. به نزد اخوان محیط اجتماعی درگیر یک 

 یاعتمادی، بیخانمانی، بیپناهیعدم امنیت، ب ،، اخوانکندیتودة مردم سنگینی م یهادوش

از هر  نشیسرزم ،سوز: خانۀ اخوانگرفته است، آتشی جانام آتشخامه دیسرایو م ندیبیم

 : دهدیو با تلخی هر چه تمام فریاد بر م سوزدیسو م
 دای فریاد ای فریا /ای فریاد     

  :بوم را به نظاره نشسته است و اخوان تاراج این مرز
 و آنچه دارد منظر و ایوان /آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان

و نامهربان همسایگان در  سوزدیآتشین ستمکاری جباران روزگار م یهادر لهیب شعله     

 شندیاندیاند و جز به خود به کسی نمخود فروبرده بانیسردرگریا اند و رفته خوابی خوش فرو

  .و کسی در پی امداد نیست

اما در  ،پردازدیبه توصیف مردم ایران م یشناخت در شعر زمستان با یک ویژگی مردم     

قالب شعری اخوان از جامعۀ خود سرخورده و کسی سلامش را پاسخگو نیست. جو اجتماع 

 .کندیخویش را دلگیر توصیف م
 گفتن پاسخکسی سر برنیارد کرد  پاسخ گفت/ سرها در گریبان است/ خواهندینمسلامت را      

و گر دست محبت سوی کس  زان است/نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغ دیدار یاران را/

 دیآیمسرما سخت سوزان است/ نفس کز گرمگاه سینه که  آورد بیرون/ دست بغلاز  اکراه بهیازی 

نفس کاین است پس چه داری چشم/ ز  چو دیوار ایستد در پیش چشمانت/ برون ابری شود تاریک/

 (234زمستان: ) چشم دوستان دور یا نزدیک

سرودی  خواندمیمگرم  راه و در هر گام/ سپردمیم بره گرگی شیرمست آزاد و آزاده/من بسان      

مجموعه ) به هر سو بود و بر هر سرکه  این نثار شاهوار آسمانی را درودی شاد/ فرستادمیم تر/

 (430اشعار،

 : دیگویاخوان در شعر چاووشی م     
در  قدم /توشه برداریمبیا ره /بدآهنگ است نمیبیو هر سازی که م /من اینجا بس دلم تنگ است     

 ؟آیا همین رنگ است ببینیم آسمان هر کجا /بگذاریم بازگشتیراه ب

 : دیگویو م دهدیاو امید خود را از دست م در همین چارچوب     
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 کاشکی اسکندری پیدا شود /پیدا نخواهد شد امید یاکاوه /صبر کن تا دیگری پیدا شود     

 .دهندیاند و کاری انجام نمفرزندان این مرزوبوم منفعل شده     

چشم در راه  است و باغ نومید و اینکه کندیبرگی مدر شعر باغ من صحبت از باغ بی     

معتقد است که خزان فراگیر شده است و از بهار خبری نیست و این را  ،بهاری نیست. اخوان

 .دهدینومیدانه سر م

 بوم همه را خواب فراگرفته است:  و در شعر قاصدک معتقد است در این مرز ،اخوان     
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس/ برو آنجا که ترا منتظرند/ قاصدک/ در دل من همه کورند      

  .رندو ک

در  /و مانده خاکستر گرمی جایی؟ /: راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟دیگویدر پایان شعر م     

در  /ابرهای همه عالم شب و روز /قاصدک /خردک شرری هست هنوز؟ /بندمیطمع شعله نم اقی/اج

 .ندیگریدلم م

به همین دلیل در  ،باشد مانده یشرری از امید باق کو اخوان حتی شک دارد که خرد     

 : دیگویشعر قاصدک م
 .ندیگریابرهای همه عالم شب و روز در دلم م     

دردهای جامعه را در شعر  ، اوتاریخی هستند -یاجتماع - یاسیشعرهای اخوان غالباً س     

شاعری است که محصول زمان تو است و این  ،گفت اخوان توانینم نیبنابرا ،خود نشان داده

 .شودینو در ذهن او کاملاً دیده م یهاشهیتأثیر اند

ها را، تارشان ها و فرشاین آتش/ پرده سوزدیسوز/ هر طرف مگرفته است آتشی جانام آتشخانه     

 امهیتلخ / و خروش گر میهاگریان/ در لهیب آتش پر دود/ وز میان خنده دومیبا پود/ من به هر سو م

 (۸4: 1390،، فریاد ای فریاد ای فریاد! )اخوانکنمیناشاد / از درون خستۀ سوزان م

فرود احساسش  و است که شاعر فراز یسوزفریاد، توصیف واقعی یک آتش ۀانیگراشعر واقع     

 د.کنیبیان م یخوبرا در آن به

جدید شاعری اوست،  ةو این سرآغاز دور شودیش. اخوان زندانی م1332پس از کودتای      

  :زندیاو از زندان فریاد م
، گریان دومیفتحشان بر لب،/ من به هر سو م یهادشمنانم موذیانه خنده /گرفته استام آتشخانه     

 .فریاد، ای فریاد، فریاد ای کنمیاز این بیداد/ م

گرفته است. وی آتش یراستخویش دانسته که پس از شکست به ۀاخوان، کشورش را خان     

اجتماعی آن دوران را نشان  -که باز اوضاع وخیم سیاسی دیسرایفراموش را نیز در زندان م

. ردیگی. از این به بعد یک نوع، یاس، نومیدی حسرت و احساس شکست شعر او را فرامدهدیم

  (99، 13۸1)ناصر، . نامندیحتی برخی منتقدان او را شاعر شکست م
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او بر چیزی  /ما بود ۀیکلاغی روی بام خانۀ همسا /در آن لحظه که من از پنجره بیرون نگاه کردم     

باز و نزدیکش کلاغی روی آنتن قار  زدیچه شاید تکه استخوانی/ دمادم تق و تق منقار م دانمینم

هر کس که دارد/ در آن  خوردیاین دنیا بخیل است و تنها م آنکهیچرا شاید برا دانمیز/ نمبا زدیم

ها شاید یکی نطقی در این معنی که شیرین که در آن موج کردیلحظه از آن آنتن چه امواجی گذر م

این دنیا عجیب است/ شلوغ  آنکهیچرا، شاید برا دانمینم /کردیاز شهد و شکر م ترنیریاست غم/ ش

 (65: 1390)اخوان،ت... دروغ است و غریب اس /است

 رسدیاین شعر واقعی که شاعر با دیدن منقار زدن و قارقارکردن کلاغ دیگر به این نتیجه م     

 د.مگر آنکه معشوق کنارش باشد تا جاوید شو ارزدیکه دنیا به هیچ م

سروده  1332سیاه  یهابا لحن انتقادی که شاعر در پس از سال یااز این اوستا مجموعه     

 ت.شاعر در این مجموعه دست به آزمایش زده اس، شده

و  دهدیاش راه نمشعرا را در شهر آرمانی و مدینه فاضله ،افلاطون در کتاب جمهوری     

لانه افلاطون را هم انتقام رویکرد ضد شاعرانه و ناعاد ،اخوان کندیم دییسیستم بردگی را تأ

اش فاضله ۀافلاطون از مدین ۀفلسف یهاکوچهپس و پس از گشتن همۀ کوچه ردیگیاز او م

مراتب  که شعرا در مورد راز خلقت به دیگویهمچنین به او م گرددیو از آن برم کندیپشت م

 .اندتر از تو سخن گفتهبهتر از تو و حداقل صادقانه

که روییده غریب از همگان در دامن کوه قوی  /یسالاند روی شاخۀ سدر کهننشستهدو تا کفتر/      

هر دوان با هم/ خوشا دیگر خوشا عهد دو  یهاغصه یگودو دلجو مهربان باهم/ دو غمگین قصه /پیکر

 زبان با هم جان هم

که  شودیآنقدر واقعی تعریف م اشیشهر سنگستان با تمام زیبایی اساطیری و نماد ۀقص     

اما در اینجا  ،که تنها یک قصه از دل هزار قصه سرزمین ایران است میکنیدیگر فراموش م

از زبان نمادین مطرح شده آورده  دور از این قصه که روایتی واقعی دارد و به ییهاتنها بخش

و  کنندیبا هم مناظره م نندیبیبا این موضوع دو کبوتر در مورد افرادی که م ،شده است

نامه شهر سنگستان با تصویر دو کبوتر که غم ۀشعر قص ،کنندیحالات و احوالشان را بیان م

که ناگهان شخص درمانده و  شودیآغاز م کنندیاند و درد دل مبر روی شاخه سدری نشسته

 تواندی. این شعر مکندیتوجه آنها را به خود معطوف م ،ر آرمیدهسد ۀمفلوکی که در سای

تلفیق ایران پیش از اسلام با ایران  ،تلفیق حماسه و غزل ،تلفیقی اخوان باشد ۀمبین اندیش

ادیان و مذاهب گوناگون، تلفیق شعر  قیانه، تلفیببعد از اسلام، تلفیق زبان عامیانه با زبان اد

البته این اندیشه در  ،که اخوان اندیشمندی تواناست دهدینشان منیمایی با شعر کلاسیک، 

ذهن  بسا یخاص دارد و ا یاچون فردوسی، سعدی، حافظ نیز جلوه سیآثار بزرگان ادب فار

در چینش این عناصر متضاد به علل و عوامل شکست قوم ایرانی در طول  ابینکته ةخوانند
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عناصری را در یابد و سرانجام راه گریزی از تنگنای  تلفیق چنین یهازهیتاریخ پی برده و انگ

 زیانگپایان غم شودیتضادها جستجو کند. نکته دیگری که در باب این شعر مطرح م همهنیا

 . ازشناسدیعنوان شاعری، اندیشمند راهی برای گریز از ناکامی نمآن است. گویی اخوان به

، کریس هونر). دیآیعنوان اوج شکست در آثار او به شمار مقصه شهر سنگستان به رو نیا

1373 ،94-95) 

 /هاپایش متکای دستنه هیچش اعتمادی لیک بر سوگند و بر زنهار/ دو  / ...کنار از دیگران تنها،     

 ر...آرنج بر زانو و گاهی بر ستون زانوان بازو/ نشسته بر زمین و تکیه بر دیوا

و  فهمدیاین شعر بیان واقعی احوال غمگین زندانی است که شاعر آن را تجربه کرده و م     

اگر  هایاین زندان دیگویسیاست زندان در اجتماع آن روز و شاعر برای درک جامعه م

گناه را دارند باز دلی غمناک دارند در مجموعه در حیاط کوچک پاییز در زندان،  نیتررگبز

زندان نامه یا حبسیات اخوان نامید،  توانیاست و این دفتر را م یااخوان روایتگر نسبتاً ساده

چون بخشی از شعرهای این مجموعه در زندان سروده شده و همان حال و هوا را دارند. در 

و ی تندها به، ولی این اشارههبه اوضاع سیاسی و اجتماعی کرد ییهاوعه اخوان اشارهاین مجم

 تلخی آخر شاهنامه و از این اوستا نیستند.

هم عشق مرا  الان نیمن از عشق مفهوم دیگری برای خود دارم هم دیگویخود اخوان م     

زندگی مفهوم ندارد. اصلاً ممکن  عشقیه... بوادار به نوشتن کرده است عشق به همین لحظ

باید گفت عشق خود زندگی است، تعبیر ه... زدخینیست یا اگر باشد پوچ است و هیچ و سرد و 

 .و لفظی دیگری است برای مفهوم و معنی زندگی

در جهان دیگری  ییدلم دستم/ بازگو لرزدیام مستم/ باز منهدیدار نزدیک است/ باز من دیوا ۀلحظ     

! نپریشی صفای زلفکم را، دست/ آبرویم را نریزی یها /غیام را تهای! نخراشی به غفلت گونه /هستم

 ت...دل!/ ای نخورده مست/ لحظه دیدار نزدیک اس

. کشدیدیدار معشوق را به تصویر م ۀ، اضطراب در لحظانهیگراشاعر در این شعر واقع     

 داندیم دواقعیت زندگی خو نیباتریفضای شعر عاشقانه و واقعی است. او لحظۀ دیدار یار را ز

 ت.درک اسقابل یاکه برای هر خواننده کشدیو طوری این رخدادها را به تصویر م
ها کوچک از سگ یاگله /رومیبا شب خلوت به خانه م /دهدیرا باز پس م میهاسکوت صدای گام     

و  نمیگزیهمه برم یجامن او را بهد.../ کنیخلوت شب آنها را دنبال م /دوندیبر لاشۀ سیاه خیابان م

که همه دروغ  دانمیو من م /ندیگزیمن برم یجااو همه را به /میگویکه من راست م داندیاو م

 یهاها/ صدای گامدروغ نندةین، سنگدل/ برگزاز راستی و دوست داشته شد ترسدیچه م /ندیگویم

دروغ و درندگی بهترند/ سکوت گریه کرد دیشب/ سکوت ها بهسگ همۀبا ها خلوت /شنومیسکوت را م

 (۸5، 1390، د... )اخوانام آمد/ سکوت سرزنشم دابه خانه
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 کندیحالت راوی بعد از وداع را آنچنان هنرمندانه بیان م انهیگرااخوان در این شعر واقع     

 کوشدیدر سکوت غرق شد و صدای پا را شنید اخوان با آوردن تشبیهات ساده م شودیکه م

اما اخوان شاعر عشق و عاشقی بوده و جز در اشعار  ،روایتی تازه از مقوله عشق به دست دهد

 د.شق بدهنتوانسته تصویر درستی از ع گاهچیمعدود ه
آگاه ز هر بگو مگوی هم/ هر روز سلام و پرسش و خنده/ هر روز  /ما چون دو دریچه روبروی هم     

ه/ بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه/ اکنون دل من شکسته ا... آآقرار روز آینده/ عمر آینه، بهشت ام

به سفر که هر  نینفر /کردبسته است/ نه مهر فسون نه ماه جادو  هاچهیست زیرا یکی از درو خسته

 ( 14همان، د... )چه کرد او کر
اخوان و احساس امید و  ۀاندیش ةکنندانینما انهیگراشعر دریچه با روایتی ساده و واقع     

که استعاره از  یاچهیدر ،اوست. عمر کوتاه و زیباست و تشبیه به آینه بهشت شده یدیناام

و معشوق  اندازدیمعشوق است و حالا بسته شده است. اخوان بار این دوری را به دوش سفر م

و اشاره شاعر به مهر که همان سرنوشت و تقدیر است و ماه که  کندیتبرئه م ییوفایرا از ب

با بیان غمگین شاعر تناسب دارد و نشان  کندینوستالژی ملیتی ما را در افکار عامه تداعی م

معشوق در این شعر  ،که شاعر معتقد است که حتی سرنوشت هم نخواست او بماند دهدیم

 رینظیب یهارشد چشمگیری یافته و از موجودی در مرز انسان بودن و نبودن و با جاذبه

-و پناه روانی گاههیکه تکاست  افتهی یها آن اندازه تعالجنسی فرا رفته و ضمن حفظ آن جاذبه

 نیا که اکنون بی نگاهش از نور تهی مانده باشد، با ییهالحظه نیترنیعاطفی شاعر در غمگ

 ۀعاشقان ۀاست و رابط تعهدیاو ساده و مسطح و ب یهاهنوز ذهنیت غنایی در عاشقانه حال

ری و شاعرانه حاکی از درک ژرف و حسی عمیق و هن یهایدگیچیاز پ دورساده، بدوی و به

از لحاظ حسی عاطفی و ذهنی محدود به حدود خاص شاعر است. در شعر  دیسرایرا م

 ندینشیشاعر رابطه و مناسبات عاشقانه مطلوب و کامل و آرمانی را چنین به وصف م هاچهیدر

 (64، 137۸)بهفر، . شماردیو دستیابی بدان را آینه مینو م

و گاهی برف اندوه و خواری و تندباد بیداد و زندان  کندیمگاهی آتش هستی او را گرم 

به اما باز  ،اندشدهسنگ  اشزمانهمردم  ،ی بودن سرگردان استقطب دومدام در این  ،کولاک

 شاید فرجی بگشاید. زندیمگوش ناشنوایشان صدا 
هرچه هستم از شما هستم/ هر چه  از فر هما دارم/ هیسا سریا اگر بر  من اگر جغدم به ویران بوم/     

 (231:اخوان) این یادتان باشد. است ادممن همیشه ی مردم ای مردم/ دارم از شما دارم/

با خراش  خروشدیمو سحرها این خروس پیر/  هاشب مهینمن همیشه یادم هست یادتان باشد/      

یادتان باشد/ و شنیدم دوش هنگام سحر  است ادممن همیشه ی /مردم آی مردم /خواندیمسینه 
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مردم آی مردم/ من اگر  /خواندیمبا عالم خاموش فریاد از جگر  نیچننیااین خروس پیر/  خواندیم

 (67همان:) جغدم به ویران بوم/ یا اگر بر سر/ سایه از فرّ هما دارم/ هر چه هستم هرچه دارم از شما دارم

تول و گراز و پشت برج من هر روز جنگی بود وحشتناک/ قبیله گرگ را با قوم سگ از آن سالی که

پشت و  نرنجدمی هنوز هماز آن هنگام تا امروز/  /باکیبغم شیر و پیر هم را بی کشتندیمخوک/ و 

 زدیمکه  /هامسلسلی گوش/ ز غوغای تفنگ و توپ و آن تق تاق و آن غرش/ و رگبار هاپردهلرزد 

ی دارم/ ببینید آی مردم با اخستهشلاق بر اعصاب/ از آن سال است که من گوش ملول و  دم به دم

 (211: 1390مجموعه اشعار،) شما هستم از اینجا از فراز برج خود این برج زهرمار

 دانستهینمست/ اگر چون من  فروکردهچنگال توانایی/ به خون کاروانی گور تا بازو و گر چون شیر      

مثل همگنان بایست دانا بود/ نباید کرد از بیداد و بد فریاد/ نباید  دانستهینمفرق اسب و یابو را/ 

راستی خواند/ بر آزادی درود و آفرین بر داد/ چو زشتان دروغ آیین نباید داشت/ به زیبایی و عشق و 

 (215همان،ایمان )

تاریک بی روزن/ شما را این نه دشنام  نیدر  /دیآینمآسوده و بی غم و من خوابم  انددهیخوابهمه      

 توانیمسنگین/ چگونه  هاسنگاز شما امشب ای خوابتان چون  پرسمیماست نه نفرین/ همین 

که چون من یا  دانمینم /دیآیبرنم دستمو کاری  سوزدیمخوابید با این ضجه دیوار با دیوار/ دلم 

 (401: 1390پاییز در زندان،) سنگ خاره باید کرد رازگریبان پاره باید کرد یا دل  /ایشما آ

قفس زاد و قفس پرورد/ گرفتاری کزین تنگ قفس چون من/ گر از چون من  /است یگرفتار     

: 1390مجموعه اشعار،) هرگز هیچ، آزاد نفسکنباشد یتزویر تقدیر است یا بیدادی صیاد/ نبوده ست و 

26) 

هاشان زرد/ خزانی نغمه /خوانندیمو در راهی که باید خواند  دانندیمی ما آواز خود را خوب هایقنار

از تقدیر یا صیاد/ گر از تنگ قفس موید /  نالدیمیی زار/ که گر هانالهسراپا درد/ سرودی سرد چونان 

ی دین شنیدستم/ هاافسانهبیداد/ آیا هیچ معجز روی خواهد داد/ به آیینی که در  ورش داد است یا

از جگر  شیهاپاره چونچنانو خون را خاک نپذیرد سخن خونین  /هاقساوتکه شرم آید زمین را از 

د در اوراق غبارآلود و ننگ اندود خود تاریخ/ از آن پنهان شهیدان هیچ هرگز یاد خواه. افتدیمبر خاک 

پیغام  برگ زردبه  /گردندیبرنمداغداران را/ کز ایشان گم شدند که دیگر  آشکار آنکرد؟ / نهان یا 

ی خون آغشت و داغ آجینشان آن دشت پر لاله/ نوازش را نثار ابر هادلتسلی شاد خواهد کرد؟/ و بر 

 (۸9،هماناگر نتوان گذار باد خواهد کرد؟ )

در حیاط کوچک پاییز در زندان/ چند تن زندانی با خستگی همگام/ چون طواف  میرفتیمراه      

حاجیان در عید آن کشتار وحشتناک/ گرد بر گرد بتی از جنس و رنگش نام/ لات و عزی و هبل را 

و با هر  میرفتیمهوار و هروله آرام/ راه  یاما ب م؛یگشتیماز بنی اعمام/ دور حوض خالی معصوم/ گرد 

 (123)همان، پژمردیم لحظهکیگام ما 
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شیرگیران چه ، مونسم ناله چندی بود و آهی چند، در قفس ماندم و سالی شد و ماهی چند     

و  فروشانمبادهخاک ره  نی، بعدازابجستند و رمیدند ز روباهی چندکه  شنیدند از آن خرس بزرگ

من و رندی و حریفی ، امید شهیپدغلبسم از صحبت یاران ، تا برآسایم از آلام جهان گامی چند، بس

  (70،همانی چند )آگاهدلو 
جای خمیازة جادو شدة غار سیاه/ پشت آن قلۀ پوشیده ز برف/ نیست چیزی  پس آن درة ژرف/     

 (122زمستان،) ور ترا گفتم خبری هست/ نبود جز فریب دگری خبری/

 (211همان،) دهن سوزی نبودآنچه بود آش  /نان و آبخانه خالی بود و خوان بی      

 وطن مردة خویشم/ نه چراغ چشم گرگی پیر/ خوانهیمرثگویند که امید و چه نومید ندانند/ من      

مانده دشت بیکران خلوت خاموش/ زیر بارانی که  ی غریب کاروانی خسته و گمراه/هانفسنه 

 (223همان،) در شب دیوانه غمگین، باردیم هاستساعت

بال نظر بسته  پر و بال تنهانه ره هر پیک و پیغام و خبر بسته است/ ی/دانیمن خوب کرک جا     

دروغین است هر سوگند  دروغین بود هم لبخند و هم سوگند/ است/ دربستهقفس تنگ است و  است/

 (۸7همان،) و حتی دلنشین آواز جفت تشنۀ پیوند و هر لبخند/

 (70همان،) چشم در راه بهاری نیست /نومیدیباغ  /باغبان و رهگذاری نیست

گر بود دشت گذشتن هموار/ ور بود دره  زدن/ سرسنگرا به  سرخود آمدن از سنگ برون/ خوشایا

 (111همان،) رشدنیسراز

 شناسمیمخواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ/ دشمنان و دوستان را  کاندرچون سبوی تشنه      

به دشمن که  با که باید گفت من دوستی دارم ...وای اما دشمنمرگ را  /دارمیممن/ زندگی را دوست 

 (126،همان) باید از او التجا بردن

 (34،)آخر شاهنامه کفتار است و گرگ و روبه است و آنچه باز ما ماندیم و شهر بی تپش/     

این خون/ خون که  هاستناخانمیبما  خون /خوناین که  گلگون شو برافروز بنوش ای برف/     

 (76،همان) فرزندان صحراست خون، خوناین که  گرگان گرسنه است
 

 سهراب سپهری های شعری ویژگی. 2-2-3

که گویی خود، طبیعت  چرخدیمبر مدار طبیعت چنان اند. او دانستهسهراب را فرزند طبیعت 

است و در حقیقت، شانه از بار مسئولیت خالی کرده و در کنج طبیعت، پناهنده شده است. 

و  شودینماو همراه کسی با و یا  ندیبیصدا نمهمیا و  کندیمی احساس دلتنگی گاهگاهاما 

و  اندشدهسنگ  و تفاوتیب قدرنیاچرا  هاآدمکه  آوردیبرم، فریاد یدلتنگبالاخره از نای 

 بخواند. طرفیبخود را  کاملاً تواندینم
کی به  /با درون سوخته دارم سخن /امکس خبر کی یابد از ویرانه /خیزد ز خلوتگاه مندود می     

 (19: 1375تا بیاویزم به گیسوی سحر )سهراب، /ام؟ دست از دامن شب برداشتمرسد افسانهپایان می
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مرغی نشسته کو به رنگ معماست/ نیست هم آهنگ او صدایی  روی شاخه این بید/ است یزماندیر 

 (23همان:) تنهاست رنگی/ چون من در این دیار تنها/

حرفی از جنس زمان نشنیدم/ هیچ  من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم/     

مجذوب نشد/ چیزهایی هم هست  چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود/ کسی از دیدن یک باغچه

آسمان تخم ، محو تماشای فضا بود که در چشمانش آنچنانی را دیدم اشاعره یی پر اوج/هالحظه

 (340-339همان:) گذاشت

 چیهدر آن که  قایقی خواهم ساخت/ خواهم انداخت به آب/ دور خواهم شد از این خاک غریب/     

بیدار کند/ همچنان خواهم راند/ همچنان خواهم خواند/  ی نیست که در بیشۀ عشق/ قهرمانان راکس

را  هایسرخوشدور باید شد دور/ زن آن شهر به سرشاری یک خوشۀ انگور نبود/ هیچ آیینۀ تالاری 

 سالهدهرو به تجلی باز است/ دست هر کودک  هاپنجرهکه در آن  است یشهرتکرار نکرد/ پشت دریاها 

 (315-314همان:) .است یمعرفتشهر شاخه 

 پیدا بود شاندلی هادانه: خوب بود این مردم میگویمدانه/ به دل  کنمیممن اناری را      

 (299همان:)

 /دیشویمی پر ارهیسیا که در بیشۀ دور  آب/ خوردیمآب را گل نکنیم/ در فرودست انگار کفتری      

پای سپیداری تا فرو  رودیمآب را گل نکنیم شاید این آب روان  /گرددیمی پر اکوزهیا در آبادی 

 (301همان:) در آب فروبردهشوید اندوه دلی/ یا دست درویشی نان خشکیده 

ی خواهم شد گرددورهپیامی خواهم آورد/  آمد وخواهم  کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ/     

 خواهم برچید/ هااز لبشبنم/ هر چه دشنام  ،شبنم ،را خواهم گشت جار خواهم زد/ آی شبنم هاکوچه

را  هادل رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند/ من گره خواهم زد چشمان را با خورشید/

ازش خواهم علف سبز نو گاوان/ آمد پیش اسبان/ خواهم را با باد/ هاشاخهرا با آب/  هاهیسا با عشق/

را خواهم زد/  شیهامگسمن  ریخت/ مادیانی تشنه/ سطل شبنم خواهم آورد/ خر فرتوتی در راه/

هر کلاغی را  پای هر پنجره شعری خواهم خواند/ خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت/

 (297-296همان:) کاجی خواهم داد

ی کسچیهو چرا در قفس  باستیکبوتر ز /است یبینجاسب حیوان  ندیگویمکه چرا  دانمینممن 

 را باید شست و جور دیگر باید دید هاچشمکرکس نیست/ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد/ 

 (255همان:)
 

 فروغ فرخزادهای شعری ویژگی. 2-2-4

ناتورالیست و سمبولیسم بیشتر به دردهای خویش  قراردادنکه با محمل  است یشاعرفروغ 

شاید  عصرانشهمهم نیست منتها کلامش نسبت به  تفاوتیببه جامعه تا جامعه اما  پردازدیم

، سوترآنیی هاپردهو در  گذاردینمانگشت روی دردهای جامعه  حاًیصراست و  تررمقکم
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 .کندیمتصویرپردازی 
و ماهیان به  /به صحرا خشکیدند هاسبزهو  /رفت هانیزمآنگاه خورشید سرد شد و برکت از      

مانند یک  /رنگدهیپر هاپنجرهشب در تمام  /و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت /دریاها

 کردند.در تیرگی رها  /خود را ادامۀی هاراهو  /پیوسته در تراکم و طغیان بود /تصور مشکوک

 (۸9-۸۸: 1376دیوان)
رگبار نوبهاری و خواب  /یکنیمسنگی و ناشنیده فراموش  /یکنیمصدای مرا گوش  /هادانهسنگ     

ی هابرگبا  /سبز نوازش است ساقۀدست مرا که  /یکنیمی وسوسه مغشوش هاضربهاز  /دریچه را

ای  /یکنیمی و مدهوش نشانیمدر شعله  /ز روح شرابی و دیده را ترگمراه /یکنیمهم آغوش  /مرده

بنفش غروبی که روز  درةتو  /یکنیمکه مرا نوش  اتیمستخوش باد  /ماهی طلایی مرداب خون من

او را به سایه از  /فروغ تو بنشست و رنگ باخت هاهیسادر  /یکنیمی و خاموش فشاریمبر سینه  /را

 (34همان،)؟ یکنیم پوشهیسچه 
 

 احمد شاملوهای شعری ویژگی. 2-2-5

تا دردهای  دهدیمناتورالیست و سمبولیسم را ابزاری قرار  . اواست ی شاعرشناسجامعهشاملو، 

و زیر پوست  کندینمی عمیق را سربسته رها هازخمشاملو، . کند را برملا و درمان هجامع

دردهای جامعه را درد . او پراکندیمی که شده، آگاهی اوهیشبه هر  ،جامعه با تندی و نرمی

عنوان یک  هدرد اجتماع را بداند. شاملو در قبال آن میرا مسئول و متعهد  دخود و خو

 روشنفکر بر دوش دارد:
 حسرت در استخوانم چیزی نظیر آتش در جانم گرفت /من درد در رگانم     

 ی. او دردآشناست و تمام دردهاشودیمیلیونی این مرزوبوم م یهاشاملو درد مشترک توده     

 : شودیاجتماع را با گوشت و پوست لمس کرده است و اینجاست که او آغاز م
 . بخشدی، عشق زندگی مندیآفریعشق، عشق م     

مند است که مثال از اوین گله عنوان به .در غالب اشعار شاملو وجود دارد ی،مدارانسان     

 حبس کرده:را در خود  شیآزاداند یهاناچرا انس
 .آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت ی/بگذار تا فرا وقت /ندیگویم میهاها زیر قدمخش برگخش     

زمان  شانیاندصله، هنوز در میدان ایستاده و با کجمدایح بیشاملو بامداد خسته در      

 در شعر و نثر خود وبه گفتۀ خودش تعهد را تا مغز استخوان احساس   . اوکندیم ییزورآزما

 (100، 1391، هایدگر). کندیجهان را لمس م
شب پیمان  زیانگخوفای خداوندان  /ادیفردر تمام شهر چراغی نیست/ در تمام شهر نیست یک      

پنهانی این فردوس ظلمت دوست/ ظلمت آباد بهشت گندتان  گاهشکنجهظلمت دوست/ در رواق هر 
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 دیگویمرا در به روی من باز نگشایید/ راه من پیداست پای من خسته است/ پهلوانی خسته را مانم که 

در تمام شب چراغی نیست/ در تمام  سرود کهنه فتحی قدیمی را/ در شب بی صبح خود تنهاست/

 ی بادبینصیبدشت، نیست یک فریاد/ ای خداوندان ظلمت شاد، از بهشت گندتان جاودانه 

 (107شاملو:)

در کتاب سفر در مه: عنصر طبیعت مثل خورشید، کوه، جنگل، آسمان ابر  ،نامداریان پور     

اشیایی مثل ه...، جر، زره، دشنمثل ادوات جنگی خن یعیرطبیاشیای محسوس غو...،  باران

وجودات جاندار شامل انسان و ملازمات و...، م فرشسنگ ،جام ،گهواره پرده، چراغ فانوس، آینه

تصویر، موجودات وهمی مثل، دیو، پریا اژدها، اشباح  یسوکیو ملایمات او در تشخیص، اغلب 

و... ها و داستان پیامبران مثل سرگذشت مسیح هابیل و قابل ها، افسانهسطورهن...، اشیطا

عناصر صورخیال در شعر را از جمله سیاه، سبز، زرد، سرخ، سفید، آبی یی از قبیل هانگر

 (231: 1377)پورنامداریان، . شمردیشاملو برم
 یهاآلودت/ وز موجموج کف یهالهسرد شبانگاهان/ وز حم یهاخاموش باش! من ز تو بیزارم از آه     

 ت...جانکاه رةیت

صورت واقعی و در  دریا به یهاها و کفموج دنیرکشیتصو به ،توصیف واقعی دریا در شب     

 .واقع بیان خفقان حاکم بر جامعه است
زنگار بسته/  نۀیماند/ بر آن آئ صدایبر آن فانوس کش دستی نیفروخت/ بر آن دوکی که بر رف ب     

بر آن گهواره کش دستی نجنباند/ بر آن حلقه که کس بر در نکوبید/ بر آن در کش کسی نگشود 

 افتاد!  مصرفیدیگر بر آن پله که برجامانده خاموش/ گسش ننهاده دیری پای بر سر/ بهار منتظر ب

 کسچی، اما در این روستا هپردازدیبهار م ۀدر این شعر شاعر به توصیف روستایی در آستان     

دقت و به زیبایی  شاعر تمامی شرایط زندگی در روستا را با ،آن رغمیدر انتظار بهار نیست، عل

گله و  گرگ هاناوک گهواره چوپدها، روستایی پله یها. او به توصیف خانهکندیتوصیف م

 .پردازدیزیبای های طبیعی روستا م

 /رفتیها به گوش، آمد/ با برف کهنه که مچندان که هیاهوی سبز بهاری دیگر از فراسوی هفته     

 از مرگ/ من سخن گفتم. 

شتابان/ چون خون  ،دودیموه که  /دیروینمدر سرزمینی که گیاهی در آن  از باد زیستم/ درتردربه     

 (63مجموعه آثار، ، شاملو) انسان، انسان... انساندر رگ ویتنام/ در رگ آبادان/ انسان،  در رگ تاریخ/

شبستان  ۀ/درهای کور و فروبست /چشمان سرد من /تو را سوخت لبانۀ غنچ /وقتی که شعلۀ ظلم

قلبتان  ۀغنچ گذاشتندیمباید  /بپاشیم جاهمهخاکستر فریادمان را بر  گذاشتندیمباید  /عتیق درد بود

وار تو قندیل خاموش شبستان مرا تا چشمان شعله /میکوفانش تربزرگانگشت عشقی  ۀرا بر شاخ
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شبستان ۀ ی کور و فروبستمنظرهاچشمان سرد  سوزاند ورا  لبانت ۀغنچ /اما ظلم مشتعل /برافروزد

 (234همان،) .درد ماند قیعت

ی به جا اختهیفروری/ هیچ کجا دیوار اپرندهکوچک همچون گلوگاه  /خواندیمآه اگر آزادی سرود      

که حضور  است یانسانهر ویرانه نشان از غیاب که  دریافتن را ستیباینمسالیان بسیار  /ماندینم

 (799،همان) .است یآبادانانسان 

در دام تزویر  اشدانه جوی خون/ خوردنش آب وای/ اشنغمه /باژگونمن همان مرغم به ظلمت      

او  سوز مأیوسان همه از ساز او/ من همان مرغم که وای آواز او/و...   شک/ جنبانگهوارهلانه بر  فلک/

 زندیمگاه بالی  شب، خوش از مرغی که در فریاد از اوست/ از اوست/ شاددلز شب در وای و شب/ 

 (322همان،) از سوز جان کشدیمگاه وایی  در قعر آن/

ی برخاست در ده/ نه چوپانی به صحرا دم به نی زد/ نه گل روئید نه زنبور پر زد/ اکومهاز  نه دود     

رفت نومید/ بهار؟ آری بر او نگشود در کس/ در این ، نه مرغ کدخدا برداشت فریاد/ به صد امید آمد

نه مرغ ویران به رویش کس نخندید/ کسی تاجی ز گل ننهاد بر سر/ کسی از کومه سر بیرون نیاورد/ 

نه گاوآهن  هاآدمز باغی/ نه  امدیبرنی دف نجنبید/ گل خودروی هاضربهاز لانه نه دود از اجاقی/ هوا با 

 زندیمبه دره نه بر پسته شکوفه  خواندیمنه اسبان/ نه زن نه بچه ده خاموش و خاموش/ نه کبکنجیر 

پیدا نشد در مقدم سال که ی امدینجوش/ کسی خیشی نبرد از ده به مزرع/ سگ گله به عوعو در 

ی محنت آور/ بهار آمد درغا سرا رانیوی/ در این اتینبود؛ اما ح بهار آمد /بر آردآهی  نیغمگشادان یا 

 (10: 13۸۸شاملو،) از نشاطی که شمع افروزد و بگشایدش در

 /کشدیمی ز جنبش مرغی خورد تکان/ نه باد روی بام و دری آه اشاخهدر خلوتی که هست نه      

با فغان  گزدمیمخسی از دور جنبشی/ غول سکوت  کندینمسگی از دور شیونی/ حتی  کندینمحتی 

خویش/ و من در انتظار که خواند خروس صبح/ کشتی به شن نشسته به دریای شب مرا/ وز بندر 

 خوردینماندر فلوت خویش/ خفاش شب  دمدینمشوق سحر  /زندینمنجات چراغ امید صبح سوسو 

 از جای خود تکان/ شاید شکسته پای سحرخیز آفتاب/ شاید خروس مرده که مانده ست از اذان

 (72همان:)
 

 

 شفیعی کدکنیهای شعری ویژگی. 2-2-6
رگ هر برگ خزد در می /شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟ /شهر خاموش من، آن روح بهارانت کو؟

شیهۀ اسب  /کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن /نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟ /تو خوناب خزان

وکور سوت /دل پولادش شیرشکارانت کو؟ /زیر سرنیزة تاتار چه حالی داری؟ /کو؟ و هیاهوی سوارانت

ها همه بیگانه هم و دلها در چهره /گسارانت کو؟نعره و عربدة باده /اندها خاموشاست شب و میکده

سحر این  ییروشنا /جا سقف یکی زندان استآسمانت همه /روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ /زهم

 ؟شب تارانت کو
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کدکنی است که برای نمادین ساختن آن از  یکی از شعرهای نمادین شفیعی «خموشانه»     

های شب و خزان بنا بر سنت رایج در گسترة نمادین شعر دیگر شاعران بهره گرفته است. واژه

ای سربسته به رهایی از اختناق شعر فارسی نماد خفقان سیاسی و بهار، صبحدم و سحر اشاره

 .شوندسته میو استقلال و هوای آزاد دان
خوش یافتید این خزه  /و افکنده در تلاطم شط شتابتان /خوابتان برآشفتهها که موج ای غوک     

کز این لجن کده /دم از زلال خضر زنید و مسلم است /بدهد آفتابتان گرامانروزی دو،  /سبز را پناه

 /هاشب نی در /ترسداز ابر میکه گل از برگ و برگ از باد و باد  /هاشب نی در /ست همه نان و آبتان

چنین بیدار و  /ای سر و سرودش راکند هر چشمهو پنهان می /است گانهیبکه هر آیینه با تصویر 

و خون پامال تبار آن شهیدان  عامقتلرثای  /خوانیتویی تنها که می /خوانی.تویی تنها که می /دریاوار

 (139)همان، آواز چگور ناامیدان را.زبان و رمز  /فهمیتویی تنها که می /را

های چهل و درگیری ۀدر ده پهلوی ورژیم در ای به اختناق جامعه اشاره ،موضوع این شعر     

 در این آفاق ظلمانی، اخوان ثالث بیدار است و صدایش بلند :استچریکی و خیابانی 
چکاوک  حنجرةیا  /دهدمقدم او مژده میکه خاک را به  /در این کویر /بارانی باشم قطرةبگذار من چو 

 /خونش قطرة قطره قطرهبا  /سربی گلولۀوقتی کزان  /گویدبهار سخن می پونۀاز  /خردی که ماه دی

  .بخشدترجیعی ارغوانی می /ریز برف راموسیقی مکرر و یک

 شهیب بلکه ،داندیم پوشاهیسدریای خزر را سوگوار و  تنها نهاز این واقعه  کدکنی شفیعی     

  پندارد:و خاموش می زدهبهتو گیاه و جنگل را هم 
 اندبیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشان /اندپوشانهیسخزر، از سوگ،  موج موج،     

شعری به نام  «»شاعر در نیویورک ۀمجموع ریتأث تحت کدکنی به گمان نگارنده، شفیعی     

 عسل زنبور ۀنیویورک را به لان یهاخراش آسماننیویورک سروده است. او به طور سمبلیک 

های آسیا و آفریقا را که های قارهها( شهد گلکند که زنبورها )آمریکایی)انگبین( تشبیه می

ولی  ،اندختههای غارت شده از این کشورها، نیویورک را سامکند و با این پولدلار هستند، می

آنگاه در پایان نیویورک را  ،ها بتابد، آنها همه آب خواهند شدیک روز که آفتاب به این موم

 نامد:می عجوزهروسپی 

شهری که  /های آسیایی رامکد تمام شهد گلاو می /های آفریقا راو بوته هاگلمکد طراوت و میا     

موم  /در هرم آفتاب کدامین تموز /یک روز /شهدِ آن: دلارو  /تا آسمآنها کشیده/مثل لانه زنبور انگبین

 ؟عجوزهای روسپی /تو آب خواهد گردید
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 شفیعی کدکنی و اخوان. 2-2-6-1

در ابیات پایانی شعر خموشانه خود را در فضای نمادین شعر زمستان مهدی شفیعی کدکنی 

 خوانیم:بینیم. در این شعر میاخوان ثالث می

 /ها خسته و غمگینها ابر، دلنفس /ها پنهانهوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست     

 زمستان است. /غبارآلوده مهر و ماه /کوتاهمرده، سقف آسمان زمین دل /نیهای بلوردرختان اسکلت

 دهد:شفیعی کدکنی این فضا را چنین در شعر خود بازتاب می     

جا سقف آسمانت همه /روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ /ها همه بیگانه زهمها درهم و دلچهره     

 سحر این شب تارانت کو؟ ییروشنا/یکی زندان است
 

 پورنیامقیصر های شعری ویژگی. 2-2-7
روی دوش  نیز/ خوردهکرمی کال هاوهیم ی دار نیستند/هاچوبهی خشک هاشاخه خارها خوار نیستند/

ی به گوش خشخشی زرد را زیر پای خویش سرزنش کنی/ هابرگپیش از آنکه  شاخه بار نیستند/

؟ خوردیمخشکی درخت از کدام ریشه آب  /کنندیمبا زبان ساده اعتراف  /گناهیبی هابرگ /رسدیم

 (105: 13۸6،پورنیام صریق)
در این نماز  باور باد/ رغمبه ولی ز خیل درختان/ /خواندیمنماز  خورشید/ جنازةتمامی جنگل بر      

 (24: 13۸9همان،) یکی به سجده نخواهد نهاد سر بر خاک جماعت/

خوشا چون گل به فصلی ، افتادنی سبزها، برگخوشا چون ، ی سبزستادنی، اسروهاخوشا چون      

 (160همان، ) خوشا در فصل دیگر زادنی سبز، سرخ مردن

 دیوار و سنگ/ همهنیاجای  کاشیا آفتاب و کمی پنجره/ ذرهکی خراب و کمی پنجره/ کلبۀیک      

بویی  ی پنجره/و کمچشم و دلی مجاب  سراسر سؤال/ چالاهیسآیینه بود و آب و کمی پنجره/ در این 

یک  موسیقی سکوت شب و بوی سیب/ با برگی از کتابی و کمی پنجره/ /دیرسیمو گل به همه  زنان

 (53: 13۸6همان،) قطعه شعر ناب و کمی پنجره

، سرو، جنگل، آفتاب، خراب، کمی پنجره کلبۀقیصر با انتخاب دقیق واژگان ناتورالیستی:      

، خشک و صرف کلامی روحیبرا از حالت  آنها، گناهیبی هابرگی دار، ها، چوبهخار، خورشید

، آنهاخارج نموده است و در جایگاهی بالاتر از استعاره و با نمادین ساختن و تشخص بخشیدن 

 به اوج و فرجام خویش رسانیده است.  ستیبایمبخشیده و چنانچه  توسعهم را کلا دامنۀ
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 فریدون مشیریهای شعری ویژگی. 2-2-7
پر کشید/ چه نیرنگ در کار سهراب رفت/ که با  هاقلهچه ابری از آن کوه سر برکشید/ که سیمرغ از 

نبود/  خوانشهفتاز  شدرونیبمرگ پیچید و در خواب رفت/ چه جادو دل از دست رستم ربود/ که 

خمار کدامین می اش درگرفت/ که از ساقی مرگ ساغر گرفت/ پدر را ندانم چه بیداد رفت/ که تیمار 

 (631: 13۸6مشیری،) فرزند از یاد رفت.

 است یباقمن اینجا ریشه در خاکم/ من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم/ من اینجا تا نفس      

نیست/ من اینجا  هایرگیتامید روشنایی گرچه در این ، دانمینم؟/ خواهمیممن از اینجا چه  /مانمیم

گل  /من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی /رانمیمباز در این دشت خشک تشنه 

 ( 523 همان،) خوانمیمچون خورشید/ سرود فتح ، من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه /افشانمیبرم

 رةیتهمراه فلق در افق ، با باد صبا رفت بود کهاو روح چمن ، او نور سحر بود کزین دشت سفر کرد

پیدا شد و بال، سبکو  زیخ، سبکناگاه چه پروانه. تابید و به آنجا که قدر گفت و قضا، رفت، این شهر

 (54همان،) چرخی زد و گل گفت و هوا رفت.

دشت ، ریشه در خاک، سیمرغآب،  با چینش واژگان از دل طبیعت:  قاًیدقمشیری،       

و  تریهنر، واقعیت زمانه را آنها کردننینمادو رمز و  ...چمن و، نور، خورشید، کوه، خشک

 بیان کرده است. تربرجسته
 

 گیرینتیجه. 3

کـه جریـان سمبولیـسم اجتمـاعی  میرسیمطلب م این داشتن آنچه اشاره شد به نظر با در

، اصـلی آن اسـت یاز اجزا ییگرایـی و نمادگرا( کـه جامعـهنیمایییـا همان شعر نو )

زیـرا آنچـه  ،در درون خود نهفته دارد زیرا ن انهیگراهمان نگـاه واقع ای سمیهمچنـان عنصر رئال

اجتماعی متعهـد و -سیاسینسبت به مسائل  را جریان ادبی خود این شاعران مـسلم است

انسان را رسالت شـعری خـود  یپـرداختن بـه دردها و رسیدن به حقوق فردی و اجتماع

 یهااندیشه و بازتاب که بیان مستقلپایبند بودند نیز عقیده  نیبر ا حال نیع . دردانستندیم

 آن وجود بر علاوه ،شودیم یسـبب کاهش ذوق ادب و مضمون شعری م شعر اجتمـاعی در

زبان رمز،  تا با داردیدر آن زمان شاعران را بر آن م بیانخفقـان و نبـود آزادی  نیجو سنگ

 یگرایی از غناجامعه نیدر ع ،بـه بیـان واقعیـات مطـرح در جامعه بپردازند لیاشـاره و تمث

 کشیده یرجامعه را به تصو ۀرندانه واقعیات ناگفت نینـشود و همچنی کاسته شعر یادبی و هنر

در خدمت  سمبولیسم(نمـادگرایی )ناتورالیسم( و ) ییگراعتیترتیـب، طبین باشـند. بـد

  .ردیگمی قرار ییمایشعر ن انیدر جر (رئالیسمگرایی )عیت واق
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-تا مسائل سیاسی ندکرد بهانهیی و سمبولیسم را گراعتیطبکه در میان شاعران این مقاله      

بیشتر کدکنی اخوان و شفیعی ،نیما، تعهد اجتماعی شاملو بسامد ،اجتماعی را تصویر کنند

هستند تا پیرامون و دیگرانی مثل سهراب، از  دکسانی مثل فروغ بیشتر مشغول به خواست. 

 چونتمایل دارند. کسانی هم، به سمت جامعه میو ک کردهشانه خالی  زیر بار مسئولیت

ابعاد زندگی برایشان مهم است  همۀگویی  ،تعهدیبمتعهدند و نه  آنچنانمشیری و قیصر، نه 

 نه فقط سیاست و اجتماع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 سمیرئال انیب یبرا یمحمل سم،یو سمبول ستیناتورال

 

 شناسیکتاب

 . ، تهران: نگاهدر ادبیات داستانی معاصر ییگراواقع، (13۸6، فدوی )آژند

 . ، تهران: زمستانجیوشی مایها و بدایع نبدعت ،(1369اخوان، مهدی )

 .، تهران: بزرگمهرمجموعه اشعار(، 137۸) اخوان ثالث، مهدی

 .نتهران: زمستا ،سه کتاب(، 137۸) اخوان ثالث، مهدی

 .، تهران: گلشن12، چاپ گزیدۀ اشعار(، 13۸6) قیصر، پورنیما

 .، تهران: کاج17، چاپ های ناگهانآیینه(، 13۸9) قیصر، پورنیما

 .، تهران: نگاهرئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات(، 1360) سیروسپرهام، 

 .، تهران: سروشام ابری است نیما از سنت تا تجددخانه، (1377، تقی )یانپورنامدار

 .، تهران: ثالثنوآوری در شعر معاصر ایران یهاگونه، (13۸3) کاووس، حسنلی

 .، تهران: نقش جهان6، چاپ اشعار برگزیدۀ نیما(، 13۸4) محمد، حقوقی

(، تهـران: جیوشی مایشعر ن یهای، )روند دگرگونداستان دگردیسی، (13۸1حمیدیان، سعید )

  .نیلوفر

 .، تهران: گفتارتهیمدرنایران و ، (13۸0) ینجهانبگلو، رام
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The school of realism is one of the European literary schools. What 

is certain is that poets with a rational and realistic attitude were the 

real architects of people's lives in socio-political events, in order to 

raise the level of awareness and achieve the individual and social 

demands of their time, and their poetic language is often mixed with 

symbols and allegories. They use the combination of art and reality 

to address the poetic mission of highlighting the hidden realities of 

society and awakening humanity. Symbolic poetry does not mean 

that the poet seeks help from symbols in expressing some of the 

concepts within the poem; symbolic poetry is poetry whose semantic 

life is shaped in its entirety by symbols. Persian poetry is equipped 

with extensive symbolic possibilities. This possibility does not limit 

the word “night” in modern poetry to night and its antonyms, but 

rather encompasses many concepts such as darkness, light, morning, 

dawn, fog, cloud, autumn, winter, spring, and the like. This symbolic 

network was expanded by poets after Nima and provided a great 

tradition in the field of political imagery in poetry. This article, by 

examining and analyzing the aforementioned sources in prominent 

and influential contemporary figures based on the theory of 

evaluative and critical discourse analysis, aims to shed more light on 

the issue of realism and the influence of this school in the 

contemporary poetry flow by deepening the structure of naturalism 

and symbolism, and to analyze the influence and influence of the 

aforementioned schools in order to find out which contemporary 

poet has benefited the most from this art. 
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 مقاله پژوهشی

 جنس کتاب با ایران در بار اولین برای که ستژانری مدرن مشرقیفراشعر پست

 دارای اغلب شده ارائه هاینمونه. شد تئوریزه و بندیمقوله( 13۸4) سوم

 و ناگهانی آغازهای زبانی،بازی  فونی،پلی مانند مدرنیستیپست هایویژگی

 برای فرارونده حرکتی یعنی عمودنگرانه زاویۀ در دستور زبان با بازی باز، پایآنهای

مدرن با الهام از فراشعر پست .است شعر در محوری سیستم گونه هر از گذر

مدرن که مرز بین داستان و تحلیل داستان )نقد( چگونگی نگارش فراداستان پست

را برداشته بود با تعمیم این فضا به هنر شعر، توسط آذرپیک ارائه شد. در این 

های شعری برای شیوه چگونگی سرایش شعر و به کارگیری امکانات و تکنیک

گذاری برشتی، خودآگاهانه سرایش که بر اساس فاصله شودخوانشگر فاش می

افتد که مخاطب در چگونگی آفرینش آن مشارکت یافته ای اتفاق میشعر به گونه

شود. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با و از چند و چون آن آگاه می

 ای صورت گرفته درصدد است تا تعریفی از فراشعراستفاده از منابع کتابخانه

مدرن مشرقی بپردازد. در این راستا مدرن ارائه دهد و به معرفی فراشعر پستپست

مشخص شد که در ایران تا پیش از مکتب اصالت کلمه تعریف مشخصی از فراشعر 

های آن ارائه نشده، از این رو ترجمۀ چند مقاله در مورد مدرن و ویژگیپست

 گشا بوده است.ر راههایی از آن در این نوشتافراشعر و ارائۀ قسمت
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 . مقدمه1

 فراشعر مدرن،پست فراشعر عناوین با فراشعری نوشتارهای انواع و( metapoetry)فراشعر 

 (13۸4اثر آذرپیک ) سوم جنس کتاب با...  و مرکزافزا فراشعر فونی،پلی فراشعر فونیک،مولتی

 هر نداشت، وجود ایران ادبیات در «فراشعر» واژة کلید آن از پیش تا. کرد رسمی حضور اعلام

 ناخودآگاه فراشعر ةکلیدواژ فراداستان مقابل در غرب تزمدارآنتی و تز نگاه از تبعیت به چند

 ةدربار شعر به تنها نیست خاصی مانیفست دارای غرب در فراشعر اما شدمی متبادر ذهن به

« metapoetry» و «المیتاشعر»، فراشعر نام با اخیر هایسال در» که ایگونه به ،شد قناعت شعر

فراشعر  (5: 1402 فرد،کریمی).« پردازدمی شعر موضوع به که شعری از است عبارت شده مطرح

 داند.«شعر، شعری که به نوعی خود را چیزی از حروف و کلمات می ةدربار»شعری است 
(jacket2.org/commen) 

(metapoetry) ای است که شاعر در آن در گزینش واژگان متن شعر، به انواع پدیده

شناسی و عروض و سایر اصطلاحات مشابه اشاره زبان، ریخت اصطلاحات مانند، بلاغت، دستور

ها و احساسات در متن کند علاوه بر این شاعر برای بیان مضامین خاصی در زندگی، ارزشمی

جهان شاعر اختصاص دارد به این اصطلاحات متوسل  ۀانکه بخشی از آن به خودشیفتگی شاعر

زبانی است که از لحاظ ابعاد روانشناختی، معنایی  ةشود. در نهایت این پدیده دارای سیطرمی

از این رو  )همان(کند. و هنری اثر را برای تحلیل و مطالعه و تحقیق واجد شرایط می

metapoem  شودخود آن علم وارد گفتگو می ةشود که درباربه علومی گفته می.  

گوید و به سخن می سرایش خودش ةرو هستیم که شعر درباردر فراشعر با فرایندی روبه

روایت و ایدئولوژی که خودش را در یک ساحت این ترتیب شعر خود را از ساحت یک کلان

کند. یعنی آورد و مخاطب خود را در چند و چون خلق اثر شریک میفراتر قرار داده، پایین می

ر شاعری که پیامبرپنداری شاعران و پایانی ب الهام و اشراق در شعر سنتی یا خود ۀانهدام نظری

ست که تمام شاعر کاملاً آگاهانه شبیه شعبده بازی رو ست. از اینتمام وجودش در رازورانگی

 گذارد. های خود را به نمایش میشعبده

هایی از چند شاعر مقالاتی مانند »فراشعر در شعر عربی و فارسی با تکیه بر نمونگزین

های غالب فراشعر سرار نظامی« و »ویژگیفارسی و عربی«، »فراشعر در مخزن الا ةشناخته شد

بنیادی و متنی ناهیده ستار عبیده« فراشعر به نوشتن شعر  ۀدر شعر معاصر عراق: یک مطالع

به صورت آگاهانه در شعر گذشتگان تعبیر شده و به عنوان مثال در ابیاتی یا در اشعاری که 

معرفی شده است. این در حالی حافظ در مورد شعر خود آگاهانه حرف زده به عنوان فراشعر 

است که فراشعر روشی برای سرایش شعر است و در این نوشتارها به روشی برای خوانش شعر 
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 رنهاد. ناهیده ستار عبیده د آنهاتوان نام فراشعر به معنای اصیل کلمه بر تبدیل شده که نمی

کند: »یکی ریف میهای غالب فراشعر در شعر معاصر عراق فراشعر را چنین تعبررسی ویژگی

بدین ترتیب که دال و مدلول  های غالب فراشعر تعمق در شعر به خودی خود استاز ویژگی

ها و کلماتی شروع در فراشعر )متاشعر( شعر با دال. شونددر ساختار زبان شعری ادغام می

عناست شود که به جای ارجاع به خارج از متن به خود متن اشاره و دلالت دارد این بدان ممی

هایی مانند شعر، پس واژه. کندشعری خود با زندگی صحبت می که شعر با ابزار و اصطلاحات

ها، اصطلاحات صرف و نحو، ها، قافیه، گفتها، ایده، حروف الفبا، خطوط، کلمات، نامتمتن، م

بلاغت، عروض، صفحه، کاغذ، زبان، قلم، تلاوت و... مدلول هستند و دال با خودارجاعی نسبت 

 این در( nahidha sattar obaid,2020: 1481-1482) شوند...«به مدلول با هم متحد می

 قرار بررسی مورد راآن  هایویژگی سپس ،همدرن پرداختپست فراشعر تعریف به ابتدا نوشتار

   . پرداخت افزوده خواهیم هایشاخصه و فراشعر فرافرم تشریح به نهایت در و داد خواهیم
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

آن فرم، ساختار، محتوا،  در که است فراشعر ۀگانپنج هایسیستم از یکی مدرن،پست فراشعر

از این رو معناستیزی، معناگریزی، انواع بازی با . است مدرنیسممکتب پست اصول تابع زبان

فروپاشی سوژه، ترامتنیت، های دوگانه، زدایی از تقابلهای زبانی، مرکزیتکلمات و بازی

سیستم  این در. کندمی ایفا مدرن مشرقیپستشکست روایت و... نقش مهمی در فراشعر پست

ریان طبیعی شعر، جنقد شعر، اظهار نظر، افشاگری، هجو واقعیت، به چالش کشیدن 

ود بخشیده ای را نمتوانند فضا و رخداد تازهگرایی، تحلیل روانی و زبانی و... هر یک میاقتباس

زمان و صداهای متن را تحت تأثیر خود قرار  و مکان و هاراوی ها،دیالوگ کاراکترها، فضا، و 

 . دهد

در جهان شعر و جهان واقع  محوریسوژه مدرن،فراشعر پست نگرشی_نگارشی ةشیو در       

معنایی شده فروپاشیده شده و ابژه، معنای پیشین خود را در شعر حفظ نکرده و دچار تحول 

به حاشیه رانده شده  صدای یک هر وبوده  مرکزیفاقد جنسیت و شخصیت است. کاراکترها

  .دنزنخود را فریاد می ةو سرکوب شد
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

 جستجو این لذا ،کشیده چالش به مدرن زبان، فرم، محتوا، ساختار و خود شعر راپست فراشعر

فراشعر  در مدرنانسان پست وضعیت که است هاستپرسش این به گوییپاسخ برای تلاشی
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 و خیر یا دارد عینی مصداق واقع جهان در وضعیت این آیا و است وضعیتی چگونه فرافرم

فراشعر فرافرم چه خصوصیاتی و  مدرن مشرقی چه نسبتی با فراشعر غرب دارد؟پست فراشعر

 دارد؟
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

 کتب به توانمی جمله از. است یافته نگارش فراوانی مقالات و کتب فراشعر مورد در حال به تا

آذرپیک و  ؛فرازن(، 13۸9) نظریان ؛سوم جنس( 13۸4)آذرپیک و همکاران  :کرد اشاره زیر

 شیخ (1399) آذرپیک ؛هولوگرافیک جهان کلید کلمه و یلدا هایچشم( 1396) همکاران

 مسیحی؛ جنوب پرنسس یک هایعاشقانه فرازن (1399) صمصامی؛ شودمی عاشق اشراق

 منصوری آذرپیک،؛ 1400 ادبی جنبش( 1400) رشیدی و همتی؛ سوم جنس (1400)

و... همچنین  نهنگ آبی بومی جزیرة کائوئی (1402، نوروزعلی )(1402) سوشیان یاراحمدی،

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:زمینه نگاشته شده که از آن جمله میمقالات متعددی در این 

 عنون به فراشعر بررسی (1401) سفیدبری؛ ایران ادبیات در گراکلمه فراشعر( 1400) مسیح

 ۀزاوی از رخداد یک( 1401)و همکاران  آذرپیک(؛ عریانیسم) کلمه اصالت مکتب در مادر ژانر

 پژوهشی (1401) یاراحمدی منصوری و سوشیان ؛ایران مرکزافزای شعر دستامد کاراکتر چند

 مسیح و آذرپیک؛ آذرپیک هاینامهدرس و نظریات بر تکیه با پدیدارشناسی ادبی مکتب در

 مسیح و آذرپیک ؛گراتبارشناسی فراشعر مرکزافزا مبنی برنگرش پدیدارشناسی عمیق (1401)

 و...  آیکونیکال وضعیت در انسان مدرن وپست فراشعر (1402)
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 مدرنفراشعر پست. 2-1

 شعر روایت شعر، در شعر هایتکنیک شعر، خلق چگونگی و شعر خود سرایش و روایت با بازی

 در که بود آذرپیک بازی شعر، خود در شعر سرایش گزارش شعر، سرایش وضعیت شعر، در

 بود، لذا نگرش این محصول سوم« »جنس آنتولوژی و گرفت شکل هفتاد ۀده اواخر

 فراشعر در. زد رقم زمانی ۀبره این در آیکونیکال فراشعر و مدرنپست فراشعر گیریشکل

 انتقادی تفکرات انواع بیانی، هایبازی انواع و زبانی هایبازی انواع فراگرایی، رویکرد مدرنپست

 ترکیب متن، در اشیاء صدای و آواها با بازی فونی،پلی و چندصدایی مدرنیسم،پست عصر

 بودن، ژانریکپلی روایت، شکست متن، در سیال تئوری اسکیزوفرنی، فضای اوزان،

 نویسنده، و راوی مورد در شعر توضیح معناگریزی، و معناستیزی برشتی، گذاریفاصله

 فلسفه حتی و شعر و نثر مرز برداشتن میان از انتقادی، تخیل ناگهانی، آغازهای و باز یهاانپای
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 کلمه اصالت مکتب فراشعر گفت توانمی از این رو. است یافته نمود... و  متن در شعر و

 با و است گشوده مدرنیسمپست گرایینسبی حتی و کلمه هایپتانسیل تمام به رو را آغوشش

 برای توانسته اند؛سبک گیریشکل هایشاخصه از که مانیفست ۀارائ و تعمدی بسامد

 چند هر( 65: 1402مسیح،  و )آذرپیک. دهد ارائه را مدرنپست فراشعر ژانر ایران در بارنخستین

 هایتفاوت و تمایزات دارای غرب( metapoetry) فراشعر با ایران مدرنپست فراشعر تعریف

و  کرده ایرانیزه را آن و افزوده ژانر این به اینوآورانه پیشنهادات آذرپیک و است بسیاری

 از جدیدی اجراهای اثر هر در که است ایران شعر تاریخ در( farapoetry) فراشعر ژانر گذارپایه

 بخشید نمود را (multilingual) چندگویشی و( multi-content) چندمحتوایی فون،پلی جهان

 خود ۀدرون در را پسامدرنیستی هاینحله تمام پیشنهادهای و هافرم هاتکنیک تمام نوعی به و

 تحقق را( مشرقی پسامدرنیسم) پسامدرنیستی جامع شعر سیستمی در تا درسان افزاییهم به

 و باورپذیری بین را خواننده و سازدبرمی را تیکه چهل بستری کولاژها، مونتاژها، انواع. بخشد

 آذرپیک،) .داردمی نگه معلق متن پارادوکسیکال مفهومی پیشنهادهای به باور عدم

1400:orianism.com )بیت، مکاتب کنار توانسته در کلمه اصالت مکتب، تسلیمی از نقل به 

 ادبی مکتب ایران، مدرنپست عصر و شعر در زبان، شعر و سیاه کوهستان سانفرانسیسکو،

 ادبی مکتب حضور اعلام زمان تا کند.را در دهۀ هفتاد آغاز  مدرنپست فراشعر یا کرمانشاه

 داستانی که بود گرفته شکل مدرنپست فراداستان تنها مدرنیستیپست ادبیات، در کرمانشاه

( 66: 1402)آذرپیک، مسیح، .دادمی ارئه توضیحاتی داستان مورد در راوی و بود داستان ةدربار

های به خصوصی توان سیستمزبان میمدرن با توجه به فرم، ساختار، محتوا و در فراشعر پست

تعریف کرد از جمله: فراشعرآیکونیکال، فراشعر فرافرم و ...در این نوشتار به توضیح و تشریح 

 پردازیم.فراشعر فرافرم می
 

 . فراشعر فرافرم2-1-1

 :داشته وجود جهان تفکر در دوره چند حال به تا گراییپوچ و گراییهیچ هاینگرش توجه با

 ةدور./ بود مرکزعقل که مدرن ةدور /.بود خدامرکز و متافیزیک جهان آن در که سنت ةدور

زدایی از جنسیت داستان از همان آغاز نگرش و در این حرکت، آشنایی. مرکزیزبان یا معاصر

 (279: 1402)نوروزعلی،  افتد.نگارش اتفاق می

 را فضا زبان در شاعر که تصور بدین است مرکزیزبان جهان محصول فرافرم فراشعر     

 اجرا معنا فقدان در را فضا همان و رخداد معنامندی در را فضا یک و کندتعریف می سازد،می

 لوگوس توانمی صورت این در. آفریندمی را معنا فقدان و معنا ،زبان که نماید اثبات تا کندمی
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 معنا که کرد اظهار و دانست جهان و افراد از مستقل هستی ۀآبژکتیویت معنامند ۀسرچشم را

 در زیرا ،(سابژکتیویته معنای) است شده تحمیل زبان بر گراهاعقل توسط که نیست قراردادی

 عقل از مستقل و فراتر معنای و کندمی اراده هستی براندیشیدن انسان عقل گراها،عقل نزد

 که ایگونه به شده، رد و انکار لوگوس وجود و حضور نگرش این در نیست، متصور آدمی

 معنای بر گراهاعقل نگرش از پیش تا زیرا کرد سقوط هنر ادبیات و فرهنگ، عرفان، اخلاق،

 این تمام گراهاعقل اما( orianism.com: 1395)آذرپیک، .بود شده تأکید فراتر و مستقل

 هنر، اخلاق، و کردندمی تعریف عقل ساحت در تنها و لوگوس از خارج را فرایندها

 لوگوس به که بشر از مستقل ۀابژکتیویت ةابژ نه و شد بشر ةابژ... و ادبیات شناسی،زیبایی

 . است مرتبط

 دادمی معنا بشر به عرفان و اخلاق ادبیات، شناسی،زیبایی هنر، اخلاق، سنت، ةدور در     

 خود بشر گراییعقل ةدور در اما دانستمی مرتبط فرایی و مستقل ۀابژکتیویت به را خود زیرا

 جهان و محور اندیشه جهان ۀحیط دو در مدرن ةدور در عقل بنابراین. یافت معنا ۀسرچشم را

 جهان. هستند هستی جهان و بشر زندگی به معنادادن درصدد دو هر که شد تعریف محورعلم

 سبب محورعلم جهان و کرد زمینی و مادی امری را معنا و انکار را لوگوس محور اندیشه

 میان روابط کشف به علم ترتیب بدین )همان( .شد معنا فاقد ماشینی زندگی و گراییماده

 مائوئیسم، مارکسیسم، مانند فلسفی و ادبی هایمکتب انواع گرایانعقل و پرداخت چیزها

 اصل این بیانگر و خود از پیش تفکرات نقد برآیند مارکسیسم. آوردند وجود به را...  و نازیسم

 همان یا لوگوس از که است درصدد انسان یعنی است تاریخ شناسایتابع انسان که بود

 انسان واقع در اما شود تبدیل خدایی-انسان به و شود خلاص مستقل ۀآبژکتیویت معنابخش

 بنده دوباره انسان و سازدمی را انسان که است تاریخ این و است تاریخ ةپیکر از کوچکی جزء

 دو علم و عقل بنابراین ؛است تاریخ برآیند و ناچیز وجز انسان زیرا تاریخ شد شناسایتابع و

 گرفت نتیجه توانمی از این رو بدهند معنا...  و هستی و انسان به خواهندمی که هستند شاخه

 از انسان اما ،شود رها معنا قید از تا بردمی بین از را فرائی معنای و لوگوس، خدا، انسان که

 به و شد ناامید آن از ، بعلاوهافتاد خویش ۀخودساخت معناهای دام در بلکه نشد رها معنا قید

 را خودساخته معنای و مستقل معنای که شد موجودی به تبدیل و وارد مدرنیسمپست ةدور

در فراشعر  این دیدگاه گرایی رسید.گرایی و هیچمعنایی، پوچاز این رو به بی .ندارد قبول

 مدرن دو نوع سیستم نگرشی را به وجود آورد.پست
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 گراییالف. هیچ

امیل چوران،  از جمله ،کنندگرایی تبعیت میاگزیستانسیالیسم بسیاری از نگرش هیچ ۀفلاسف

اساس و خالی از معناست« و هر بار این جمله را گوید: »همه چیز بیفیلسوف رومانیایی می

گوید: هگل نیز در این باره می( 64: 1397)سیوران،  .کنمگویم احساس خوشبختی میمی

 (hegel,2010:59)»وجود، امر ضروری نامتعین، در واقع هیچ است و هیچ فرقی با عدم ندارد.« 

ه چیزی بهتر از هیچی است. آنجا که گوید: »تنها برای موجود فانی است ککیرکگور نیز می

اما نیچه و  (kliln,2017:4)بحث فناناپذیری در میان باشد، هیچی بهتر از چیزی است.« 

 گرایان معرفی کرد.توان به عنوان رهبر هیچنیچه را می ۀفلسف

 ۀنهیلیسم به معنای گرایش به هیچ، نیستی، نفی، هیچ و پوچ و خلاء است و از ریش ةواژ     

 لاتین »نیهیل« و »اکس نیهیلو« به معنای »هیچ« و »از هیچ« گرفته شده است.

(tongeren,2018;4 )داشته و بایست حضور میانگاری دال بر غیاب چیزی است که میهیچ

گردد. سقراط برای نیچه »آوایی آکنده دین و اخلاق بر میگاه آن به سه خاستگاه فلسفه، ریشه

است که با ( 33: 13۸7)نیچه، از شک، از اندوه، از بیزاری از زندگی، از نپذیرفتن زندگی« 

گرایی افراطی و انتزاعی خویش راه را بر فوران قریحه و ذوق سرشار یونانیان باستان سد عقل

اعتلای بیش از حد قدر و منزلت عقل، بخش معظمی از عقل و غریزه، با  ۀکرد و یا در دوگان

آخرت و اینج هان  ۀهای آدمی، یعنی غرایز او را به هیچ انگاشت. در دوگانتمایلات و خواهش

لذا »خواست  ،ارزش خواندهنیز با اصالت دادن به ساحت آن جهانی، این جهان پست و بی

گرداندن، پَست کردن و به هیچ و پوچ ارج انگاری[، بیش از هر چیز بیدوئالیسم ]دوگانه

نیچه نیز ( 60: 1376)سوفرن،انگاری[ است.« کشاندن است. دوئالیسم همان نهیلیسم ]نیست

)نیچه، داند. »آن سوی زندگانی، یعنی نیستی« به تبعیت آن سوی زندگانی را نیستی می

تر پست ۀلاجویی گونبرتر« و اعت ۀانگاری را »فقدان گونو دو علت پیدایش نیست( ۸۸: 1352

گوید: داند و میانگاری میهای خویش را علت پیدایش نیستو تلاش آنان برای اعتلای ارزش

ها از ارزش انگاری[ به چه معناست؟ ]به آن معناست که[ والاترین ارزشانگاری ]نیست»هیچ

 (26: 13۸6)نیچه « .یابدکاهند. هدفی در کار نیست؛ »چرا؟« پاسخی نمیخویش می

انگارها معتقدند که انسان معنای مستقل آبژکتیویته، معنای توان گفت هیچاز این رو می     

گرایی به جای عقل به امر وجودی خودساخته ندارد نتوانسته معنایی خلق کند. پس هیچ

باشد. از این رجعت کرده است زیرا وجود امری پیشینی است که مقدم بر انواع ساختارها می

نه طرح و معنای پیشینی برای زندگی وجود ندارد و انسان با بازگشت به امر وجودی گورو هیچ

آورده و به آن معنا تواند به هستی و زیست خود معنا ببخشد و به هر نوع ارتباطی رویمی
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بنابراین انسان میان دو هیچ بزرگ یعنی عدم پیش از زایش و عدم پس از میرش به  ،ببخشد

کند و  اجازه این فاصله تنها توسل به امر وجودی زندگی را معنادار می دام افتاده است و در

)آذرپیک،  دهد هیچ ساختاری به انسان معنا بدهد و او را تابع شناسای خویش سازد.نمی

1394 :orianism.com) ها به توان، هوسرل، نیچه، اگزیستانسیالیستانگارها میاز جمله هیچ

 ر را نام برد. جز آلبرکامو و برشت و هایدگ
 

 ( absurdism)انگاری ب. پوچ

 ۀنتیج هاانمنطقی هستند و رنج انسمعنی و غیراساساً بی هاانکنند که انسپوچ انگارها ادعا می

پایان وجود ست که قصد دارند دلیل یا معنی برای آن در پوچی بیهای بیهوده افرادیتلاش

گرایان عقیده دارند که زندگی هیچ هدف و معنایی ندارد در حالی که پیدا کنند. پوچ

ها )به جز آلبرکامو( بر این باورند که انسان باید گرایان مانند نیچه و  اگزیستانسیالیستهیچ

 ها وآبزوردیسم انگارپوچ تفکرات مشهورترین جمله اش را بسازد. ازا و هدف زندگیخود معن

توانم اندیشم و در عین حال میانگارها معتقدند من هستم پس میهیچ. هستند هادادائیست

انگارها که بر آن تکیه و تأکید دارند »من هستم« و »هستم« نیاندیشم، پس اصل مشترک هیچ

انگارها معتقدند که هیچ معنای فلسفی در جهان مقدم بر خود فرد نیست. وچاست. در مقابل پ

کنم« گراها این است که »چرا من زنده هستم«، »چرا من خودکشی نمیو پرسش اصلی پوچ

 )همان(خواهم زنده بمانم«؟ زیرا جهان فاقد معناست. و یا »چرا می

کند از یک سو و پنجه نرم میانسان در وضعیت آبزوردیسم با یک پارادوکس بزرگ دست 

خواهد کند و از سوی دیگر انسان میمعنایی مطلق انسان را تهدید میجهان فاقد معناست و بی

با فقدان معنا در هستی بجنگد و معنا خلق کند و از این رو به جهان هستی معنا ببخشد. 

ایی که اصالت ندارد و گرا به معنیعنی معنا اصالت ندارد و یک امر پیشینی نیست، انسان پوچ

 ۀخواهد وارد دامچالکنند امیدوار نیست و نمیمخلوق خود اوست یا ساختارها به او تزریق می

 خودفریبی برای نجات از خودکشی شود. 

ها ساده است باید گراآید که چه باید کرد؟ پاسخ از نگاه پوچحال این سؤال پیش می

 طوفان به پا کرد! اما چگونه؟

گرا فارغ از معنای پیشینی، خلق معنا و محدود و محصور شدن در معنای انسان پوچ

خواهد خود ساختارها با گذر از معنا چه معنای وجودی و یا معنای ساختاری به هیچ وجه نمی

دهد یا به را در توهم معنامندی غرق کند. از این رو از تمام آنچه که او را به معنا پیوند می

کند تا از زندگی و هستی دچار التذاذ و شادی شود. بنابراین شادی و گذر می معنا معتقد،
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گرایی کند. و در نهایت آبزوردیسم به نسبیدر برابر فقدان معنا برپا می لذت او از هستی طوفانی

 (1395همان:)منجر شد. 

جهان  اما نباید از این حقیقت غافل شد که جعل معنا، وجود ساختارها، جهان سابژکتیو،

انگاری و آبژکتیو همه و همه محصول زبانند و فراشعر فرافرم درصدد است با دو رویکرد هیچ

باشد که از مقام ای پسینی میانگاری اثبات نماید که معنا محصول زبان و زبان مقولهپوچ

جامع وجودی کلمه یا همان لوگوس جاری شده است. بنابراین فراشعر فرافرم درصدد است 

 ۀرد برجسته نسبت به معنا را در هستی به ما بنمایاند: معناگرایی یا اعتقاد به سرچشمدو رویک

جعل معنا یا همان معنایی که حاصل تعقل سوژه است و نشان  /مستقل از بشر ۀآبژکتیویت

بنابراین فراشعر فرافرم دارای دو اپیزود است: رخداد در حضور  دهد جهان فاقد معناست.می

 تقل از بشر و همان رخداد در فقدان معنا. معنای پیشینی مس

انگارها، هیچ انگارها،پوچ هایتوان سیستمبا توجه به آنچه گفته شد در فراشعر فرافرم می

 )همان( .تعریف کرد را انگارهاسوژهو انگارها لوگوس

مرکزی و فراشعر اند از این لحاظ در زبانهای فوق همه در بستر زبان نمود یافتهسیستم

گیرد. هایی چون پارادوکس، ابهام، ایهام، و اغراق شدیداً مورد استفاده قرار میفرافرم آرایه

ای مختص آن اپیزود در نظر گرفت. به عنوان مثال در توان برای هر اپیزود آرایهبنابراین می

اپیزود اول که رویکردی به جهان معنامند و معناگرا است استعاره )فشردگی کیفی معنا در 

بودگی هر گونه معنا مقابل آیکون وارون عقل ۀاما در نقط ،کندستی( نقش محوری را ایفا میه

در هستی است. پس در اپیزود معناگرایی استعاره و در اپیزود ستاندن معنای رخدادها آیکون 

ها، روایت کامل این سیستم ۀکند. در خلق فراشعر فرافرم حضور همنقش محوری را ایفا می

تواند این فضا کامل ضروری نیست. و اگر برشی کوتاه از یک رخداد نیز ارائه شود میو تحلیل 

 همان() را با مخاطب به اشتراک گذارد.

تواند از این رو روایت در فراشعر فرافرم کامل نیست بلکه برشی تصادفی از هر روایت می

مترادف دانسته شده و هر گرایی گرایی و هیچفرافرم را نمود ببخشد. متاسفانه در ایران پوچ

گرایی گرایی و هیچشود. در واقع مرز مشخصی میان پوچیک به جای دیگری استفاده می

ای در درون جان جامعه و جهان پارادوکسیکال است، این فضا به نیست بلکه هر دو به گونه

رائه دنبال راه حل نیست تنها به دنبال شک کردن و نشان دادن عدم قطعیت است، راه حل ا

 مدرنیسم است. پست ۀدهد و تابع فلسفنمی
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 مدرنهای فراشعر پست. شاخصه2-1-2

 بازی زبانیالف. 

شنیداری، بازی با دستور زبان، دستورگریزی، دستورستیزی، بازی -های دیداریانواع تکنیک

های شعر نحلههای مشترک فراشعر با دیگر با آواها، بازی با اشکال کلمات و جملات از ویژگی

کنیم، در زبان با زمان، در مدرنیستی با زبان بازی میمدرنیستی است. در فراشعر پستپست

ها  به منظور به چالش کشیدن جهان شعر و ها، نگرهبینیزبان با مکان، با تمام جهان، جهان

اقتدار شاعر به  بینی، اقتدار شعر،ای که اقتدار زبان، اقتدار جهانکنیم. به گونهشاعر بازی می

 )همان(   باشد.مدرن میشود. زیرا اقتدارزدایی از اصول فراشعر پستچالش کشیده می
 

 شکست روایتب. 

اند که گیری از روایت در ساختمان شعر خویش تمهیداتی اندیشیدهمدرن در بهرشاعران پست

مدرن اعتنای چندانی به گسست خط منطقی روایت انجامیده است... از این رو شاعران پست

به زمان خطی، روایت خطی، کانون واحد معنایی، تک صدایی، و تک ساختاری نداشتند. 

 آنها ةپس شاعران پسامدرن شعرهایی نوشتند که شالود( 12۸: 1395همکاران، و )امامی

های غیرتداومی، گسسته نمایی در نوشتار و توجه به زمان روانشناختی در برابر زمان »روایت

گیری از مدرن نیز با بهرهبنابراین در فراشعر پست( 394، 13۸9)باباچاهی، باشد. خطی« می

سرانجام، شکست زمان روایت و پرش ناگهانی به های بیپریشی، تکثر روایتاین شاخصه زمان

مدرن شده است که روایت دیگر در مکان و زمان دیگر سبب شکست روایت در فراشعر پست

 برد. مدرن بهره میشعر پست ۀاز این خصیص
 

 ایپ. اتاق شیشه

ها  ها و افسانه و اسطورهتایپآرکی آن موضوع اشعار وادبیات کلاسیک دربار محور و فاخر بود 

در این نوع  .نظامی و... که همگی ذیل نام مکتب خراسانی خلق شدند ۀمانند شاهنامه، خمس

خسرو و شیرین نماد جایگاه  ۀمنظوم .نوشتارها انتقاد مخصوصاً نقد معشوق جایگاهی نداشت

ایگاهی استوار برخوردار معشوق در مکتب خراسانی است. پس همه چیز، فاخر، درباری و از ج

دانست شکوهش را اما در مکتب عراقی دربار خود را از رعیت و مردم عادی جدا نمی ،بود

زیرا مفاهیم عالیه و اتصال به  ،حفظ کرده و این شکوه ظاهری نبود بلکه درونی و باطنی بود

هایی مهها تبدیل به منظوست. حتی منظومهامر متعالی حاصل جوشش درون و امری تغزلی

الطیر که درباری و والا است. این روند در شدند که دارای تغزل درونی بودند مانند منطق

بینی مکتب هندی بیانگر عرفانی عام مکتب هندی وارد کوچه و بازار شد زیرا محتوای جهان
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و عامیانه است پس شعر مکتب هندی از دربار خانقاه بیرون آمده و در میان مردم کوچه و 

دید شاعر وارد کوچه و بازار شده و چیزهای  ۀشود. جهان شاعر و زاویگانی میتوده بازار

یابند به عنوان مثال به جای پادشاه و حکیم فرزانه و... دستی در شعر حضور میغیرمهم و دم

کند. در عصر مشروطه )یا باژک خراسانی( نیما تحولاتی کفاش و شاطر در شعر حضور پیدا می

ود آورد و با بازگشت به شعر ایگومحوری شعر را با چالش جدیدی مواجه کرد در شعر به وج

افراد  ۀمحور و شعر کوچه و بازار وارد خاندر این دهه شعر پوپولیستی، شعر اعتراضی و توده

زنان که در شرایط  دهقانان و بیوه ۀنیما از اوضاع و احوال خان ،زندشد. شاملو از آیدا حرف می

مدرن شعر از ایگو و خانه وارد حریم شخصی اما در پست ،کنندزندگی می فقر و تنگدستی

هیچ حریم فاقد ای شکل گرفت و افراد آپارتمان شیشه ۀشد و نظری آنهاافراد و اتاق خواب 

مدرنیسم تن قرارگاه خورد. از نگاه پستمدرن به شعر اروتیک گره و شعر پستشدند شخصی 

 زند. دو نوع بازی تنانه و بازی زبانی را در شعر رقم میجهان، زبان و همه چیز است و 
 

 ت. آغاز ناگهانی و پایان باز

شویم که »آغاز غافلگیرکننده دارند، مدرن گاه با اشعاری مواجه میدر فراشعر و شعر پست

شعر را حدس بزند، بعضی شاعران  ۀباید گذشت شوند و خواننده خودبدون مقدمه آغاز می

ای که خواننده کنند به گونهمقدمه آغاز میای بیزدایی، شعر خود را به گونهناییامروز برای آش

 ( 142: 1374)پورنامداریان، کند. آن را خود بازسازی می ۀهای آغازین و نانوشتبخش
 

 قالبیک بودنث. پلی

ز قالب شود مثلاً به فراخور متن گاه اهای شعری استفاده میگاه در یک فراشعر از انواع قالب

مدرن گیرد گاه شعر سپید، گاه رباعی، گاه واژانه و چارانک و ... لذا فراشعر پستمی غزل بهره

 مونوقالبیک نیست. 
 

 ج. مونتاژ و کولاژ

افتد. به عنوان مدرن اتفاق میمونتاژ در ساحت فرم، محتوا، ساختار و زبان در فراشعر پست

دهد به این صورت که زبان بسیار فاخر خراسانی، ها رخ میمثال در یک فراشعر مونتاژ لحن

متعلق به طبقه اشراف، در کنار جهان و زبان پاپیولار مکتب رومانتیسیم و رئالیسم و یا زبان 

تواند در ها در مکتب ناتورالیسم میها و فاحشهل و عام جامعه در کنار زبان پَستِ لاتمعمو

مدرن استفاده و مونتاژ شود، به همین منوال از لحاظ محتوا نیز یک یک اثر فراشعر پست

محتوای سیاسی در کنار یک محتوای عاشقانه و مذهبی مونتاژ شود. پس مونتاژ فراخواندن 
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ها و ساختارهای متعدد و متکثر و ساختن کاراکتر و فضایی جدید و فرم هاها موضوعلحن

اما کولاژ یعنی یعنی آوردن یک متن پیشینی یا کهن در کنار شعر امروز مثلاً در  ،باشدمی

گیرد. مونتاژ امروز صبح قرار می ۀمدرن قطعاتی از ضیافت افلاطون در روزنامیک فراشعر پست

ها یا آورد اما در کولاژ متون، فرمیک دست و همگن به وجود میاز چیزهای گوناگون متنی 

باشند. از این لحاظ با یکدیگر همخوان و هماهنگ نیستند بلکه ناهمسان و ناهمگن می هاانزب

کولاژ یعنی چسباندن، وصله کردن ولی مونتاژ آفریدن و خلق کردن است. تصور کنید متنی 

جان اشتاین بک در کنار شعر سهراب به هم متصل  های خشماز امیل زولا در کنار خوشه

اما اگر از فضای این آثار  ،شود و کولاژی از به هم چسباندن قطعاتی از این آثار تولید شود

ست دست به هابرای خلق کاراکتری پارودی بهره ببریم که مونتاژی از این فضاها و شخصیت

)آذرپیک، رف همراه است. ایم پس کولاژ با اندکی دخل و تصخلق و ابداع زده

1395:orianism.com ) 
 

 زدایی از هر آن چه غیرزبان استچ. ابژه

مدرن دو حالت را به وجود های بیرونی است که در شعر پستابژه همان پدیدارها یا واقعیت

شوند و به هیچ واقعیت بیرونی یا مدلولی ها به دال بعدی منتهی و ارجاع داده میآورند: دالمی

دال به  ./دهدکند. پس یا ابژه وجود ندارد و یا ماهیت خاص خودش را از دست میره نمیاشا

های اتفاقی یا شود. از این رو مدلولبینی نشده در متن منتهی میهای اتفاقی و پیشمدلول

های سرگردان برد و در آن با دالمدرن از این دو حالت بهره میرخدادی هستند. فراشعر پست

 )همان( های اتفاقی و اشتباهی مواجه هستیم.ولو یا مدل
 

 ح. ترامتنیت:

های دیگر است. »ترجیحاً امروز به طور روابط یک متن با متن ۀکلی ةترامتنیت در برگیرند

گویم که این مسئله ترامتنیت، یا استعلای متنی متن است، که پیشتر چنین تعریفش کلی می

دهد« و پنج ها قرار میمتن را در ارتباط با دیگر متن ام »هر چیزی که پنهانی یا آشکارکرده

  :گونه است

 حضوریمیان دو متن بر اساس هم ۀبینامتنیت: رابط

متن است یعنی برای ورود به جهان متن همواره باید  ۀپیرامتنیت: پیرامتن همچون آستان

: 13۸6)نامور مطلق، ها گذر کرد. این آستانه همان پیرامتن است. ها و آستانهاز ورودی

یک متن با  ۀفرامتنیت: فرامتنیت براساس تفسیر و تأویلی بنا شده که سبب رابط(  134_12۸

 ل کند یا نام ببرد. بدون آنکه لازم باشد از آن نق ،شودمتن دیگر می
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 ای که اثر به آن تعلق دارد. طولی میان یک اثر و گونه ۀسرمتنیت: رابط

حضوری بلکه براساس میان دو متن ادبی یا هنری که نه براساس هم ۀمتنیت: رابطبیش

 )همان(باشد. برگرفتگی بنا شده است در واقع تأثیر یک متن بر متن دیگر مورد نظر می
 

 خ. انواع دیالوگ: 

توان به دیالوگ شاعر با ها مواجه هستیم از جمله میمدرن با انواع دیالوگدر فراشعر پست

ذهن خود اشاره کرد که نخستین دیالوگ یک فراشعرنویس با جهان از هم  ۀجهان آشفت

گ دیالو /کند.جهان ذهنی خود را بیان می ةدرون خود و انعکاس و بازتاب و وانمود ۀگسیخت

بیرون یا جهان متکثر ناهمگن که جهان  ۀذهن شاعر با جهان از هم گسیخت ۀجهان آشفت

ای که در آن است. و نمایانگر برخورد گفتگونمامند چهل تیکه ۀدرون انسان بازتاب و آیین

تواند دیالوگ فراشعر جهان امروز است و منجر به نوعی نظم نوین جهانی شده که می

ذهنی کسانی که با جهان و  ۀعنی در فراشعر جهان از هم گسیختنویس باشد. یمدرنپست

دیالوگ با خوانشگر  /زند.های زبانی را رقم میخود درگیرند در ساحت زبان انواع بازی ۀجامع

گذاری جهان نویس با خوانشگر و یا مخاطب وارد دیالوگ و اشتراکمتن، یعنی فراشعر

ای که دیالوگ شاعر با روایت شاعرانه /شود.شان میهای ناقص و پریهای ناتمام، روایتروایت

 /ای گسیخته را به نمایش گذارد.آید تا شاکلهترین شکل ممکن در میپیرنگ در آن به کمرنگ

ای که خود را در هم شکسته، دیالوگ با کاراکترهای احتمالی در کنار خود نویسنده، نویسنده

کلان  هاانتواند در این فرو پاشیدگیِ گفتمنمیها و گفتمان را در هم شکسته و روایتکلان

رنگ منسجم به وجود آورد بنابراین این وانموده در شعر یک روایت روایت یا یک روایت و پی

)آذرپیک،  گذارد.مند یا یک ناشعر در هم گسیخته را به نمایش میناروایت

1395:(orianism.com  
 

 شاعرانه ۀد. فروپاشیدگی سوژ

شاعرانه است چیزی که در ژانرها و  ةهای فراشعر فروپاشیدگی سوژمهمترین ویژگییکی از 

بینی مشترک یعنی همان مدرن چنین نیست. اگر چه به دلیل جهانهای پستسبک

مدرن مشترک است ها با فراشعر پستهای دیگر سبکمدرن بسیاری از مؤلفهبینی پستجهان

یابد. مدرن  نمود مید و بیان شده که در فراشعر پستپیشنها آنهاهای جدا برای اما مؤلفه

باشد با این که شعر به ضد شعر شاعرانه می ةمدرن طغیان طوفانی علیه سوژفراشعر پست

شناسی شناسی آن به ضدزیباییشود هر چند زیباییشود اما از جهان شعر خارج نمیتبدیل می

مدرن با بخشد. در فراشعر پسترا نمود می شناسیای دیگر از زیباییشود. و گونهتبدیل می
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عقلانی شدیداً در فراشعر به چالش  ةکانتی مواجه هستیم یعنی آن سوژ-دکارتی ةنفی سوژ

شود. با فروپاشی و انهدام سوژه ما با عقل فرو پاشیده که توسط نیچه بیان شد کشیده می

بیند جهان واقع فروپاشیده می شناسا هنگامی که خود را درمواجه هستیم. سوژه، خود یا فاعل

از  ةسردرگم، ابژ ةمدرن با ابژدهد پس در فراشعر پستابژه معنای پیشین خود را از دست می

شناسا )سوژه( جهان را دکارت فاعل ۀفروپاشیده روبه رو هستیم. در فلسف ةهم گسیخته و ابژ

دش، حواس پنجگانه اندیشم، پس هستم« دکارت در همه چیز خدا، وجود خواندیشد »میمی

کننده همان امکانات شک کند و آن شک کنندهو... شک کرد اما نتوانست در وجود شک

تواند کمیت، کیفیت، علت و معلول و ... را دریابد و جهان را بیاندیشد و پیشینی است که می

 به همه چیز عینی و ذهنی شک کند از نگاه دکارت این چیز اندیشنده که جهان را در حال

 )همان( باشد. اندیشیدن بود عقل ریاضیک دلالتمند می
 

 مدرنذ. نشانگان در فراشعر پست

ها، اعداد و... انواع اسلش چین، دو اسلش چین، کروشه، پرانتز، دایره و ...ها، مربع

مدرن نمودی متمایز و منحصربه فرد یافته به ست که در ترامتنیت فراشعر پستهاییویژگی

 ن حضور این نشانگان خوانش متن برای مخاطب خالی از اشکال نیست. ای که بدوگونه
  

 مدرنر. معنا در فراشعر پست

های معنایی شامل، معنالبریزی، معناپرهیزی، معناگریزی، مدرن با انواع بازیدر فراشعر پست

ضدمعانی روبه رو فقدان معنا و... در اپیزودهای در هم تنیده یا مجزا با تمام آن معانی و 

گیری آنکه به نتیجهگیرد. بیهستیم که در کلیت آن متن یا لذت نوشتاری خوانشی قرار می

یا غایت مفهومی، فرمی، ساختاری، محتوایی دست یابد. هر گونه غایت مفهومی در فراشعر 

مدرن متنی است که شود. پس فراشعر پستمدرن به فراشعر فرائیستی تبدیل میپست

ی باز، معانی و هاانست متشکل از پایاین مفهوم کلی در آن نیست. بلکه ملغمهگوهیچ

 مدرن وجود دارد.مدرن در فراشعر پستهای مشترک که با شعر پستپارودی، و تمام تکنیک
  

 مدرنز. فرافرم در فراشعر پست

های متنوع و مای از فرتوانند حضور یافته و متن ملغمهها میمدرن تمام فرمدر فراشعر پست

رسند بلکه افزایی نمیها به همگوناگون و متفاوت است اما برخلاف فراشعر فرائیستی این فرم

دهد. از این گرای ناسازگارمند را شکل میبه همراهی با یکدیگر اکتفا کرده و یک فرم ناهمگن

لحاظ فراشعر های ناسازمند است. از این مدرن ساختاری برساخته از سازهلحاظ فراشعر پست
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ها و فضاهایی است ای از انواع عواطف پیچیده، انواع تصاویر پیچیده، تکنیکمدرن ملغمهپست

تر تواند به ملغمهتمام ساحاتی که در سنت و مدرنیسم می ةمدرن به علاوکه در مکاتب پست

 )همان(رسان باشد. تر کردن آن یاریکردن این فضا در عین هنری
 

 گرامدرن و فراشعر کلمهیک میان فراشعر پست. تفاوت فرم2-1-3

 درونی-برونی و برون-کاراکتر تحلیلی درون -

 محورمونولوگ_روایت دیالوگ -     

 های زبانی از کلمه تا پاراگرافبازی زبانی و بازیگر شدن گزاره -     

دادن و ستاندن معنا به جهان و رخدادها و پدیدارها و  ۀدر فراشعر پست مدرن با پروس -     

معنی را  آنهاتواند از دهد و میبازی زبانی مواجه هستیم و انسان به هستی چیزها معنا می

محور جهان آنیمیستی زنده و معنا عرض نیست که به چیزی داده اما در فراشعر کلمه ،بگیرد

 اشیاء و پدیدارها و .. است. و ستانده شود. بلکه معنا جوهری و جزء ذات

هر پارادایمی دو ساحت دارد: ساحت کشف و ساحت جعل یا سیستم، سیستم برساخته  -     

باشد. در تاریخی است اما کشف ساحت غیرتاریخی و لوگوسیک می-مکانی-و جعل زمانی

 فونیک( ساحت کشف اصالت دارد یعنی نگارنده از فضایگرا )سیستم مولتیفراشعر کلمه

گرا از فونیک کلمهبخشد اما در ساحت پلیگرایی را نمود میهای هر مکتب پازل کلمهکشف

مال ساحت تکنیکال گیرد به عنوان مثال غزل ماکسیهای توأمان بهره میها و کشفتکنیک

 های اجرایی به قالب باور ندارد. آن کم اما ساحت کشف آن گسترش پیدا کرده اما فراشعر

گراست مال از لحاظ نگارشی شعر سپید اما از لحاظ نگرشی کلمهعرهای ماکسیبرخی از فراش

مدرن مدرن، به طرف جامعیت شعر پستو به سمت جامعیت حرکت کرده اما فراشعر پست

هایی فرمی، محتوایی، ساختاری و ها و تکنیکحرکت کرده و از این لحاظ از تمام پتانسیل

تواند جامع باشد یا نباشد و جامع نبودن مدرن میراشعر پستبرد. بنابراین فزبانی آن بهره می

گرا و مدرن دو ساحت فراشعر جامعنفی فراشعربودگی آن متن نیست. از این رو فراشعر پست

 .دارد گرافراشعر ساحت

مدرن در فراشعر های پستمدرن از تمام پتانسیلبرای رسیدن به فراشعر جامع پست     

مدرن مدرن در فراشعر پستدلیل گسترش و فراروی از ساحت شعر پست شود. بهاستفاده می

های گفتمانی وجود دارد اما در شعر پست های زبانی و بازیامکان اجراهای مختلف، بازی

مدرن مشرقی، شعر مشرق زمین وارد دیالکتیک مدرن این امکان وجود ندارد. در فراشعر پست

مدرن مشرقی سیستم تفاوت که در فراشعر پستمدرن غرب شده با این با فراشعر پست
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مدرن مشرقی باشد. از این رو در فراشعر پستباشد و تقابلی نمیافزا و ادراکی میدیالکتیک هم

ها و مرگ مؤلف این نوع شعر ایرانیزه و بسط یافته و فضای خودآگاه ۀبا توجه به نظری

 یی رسیده است.افزافردی هفتگانه با آن به هم -های جمعیناخودآگاه

توان گفت با چند نوع فراشعر یابد میبنابراین با توجه به استایلی که در فراشعر نمود می     

 مدرن مواجه هستیم:پست
 

 الف. فراشعر با فضای نقد شعر

تواند نقد در این نوع فراشعر با نقد روایت، فرم، ساختار و زبان روبه رو هستیم نقد اندیشه می

یت یا ناروایت یا نقد خود شعر باشد که جزیی از روایت کلی متن یعنی نقد سوژه، نقد روا

مدرن هنگامی که سوژه متلاشی و از هم فرو پاشیده روایت درون روایت است. در جهان پست

از هم فرو پاشیده ابتدا اقتدار راوی فرو  ةزیرا در سوژ ،شودبه طبع راوی نیز فروپاشیده می

گرایی شکِ محوری تفکر نسبیت ۀمایگیرد. زیرا جانیی قرار میگراکاهیده و هدف نسبیت

کند، کاراکترها کند، راوی به نویسنده شک میاست، در این رویکرد نویسنده به راوی شک می

کسی هستیم  ۀکنند. به عنوان مثال هنگامی که در جستجوی خانبه راوی و نویسنده شک می

طمینان کرد و توان به یک نفر اباشند، نمیفروپاشیده می ةو افراد آن محل دارای سوژ

مدرن نیز به دلیل کند. در فراشعر پستپرسد و جستجو میجستجوگر از چند نفر آدرس را می

گرایی کنند. از این رو با چندرواییگرایی چند راوی، روایت را بیان میمحوری و نسبیتشکِ

سنده گرا و اقتدارزدایی از مقام نویمتلاشی، راوی نسبی ةسوژ ۀشویم. پس نتیجمواجه می

های کند یا راوی صحبتباشد. غالباً نویسنده یا به صورت مستقیم خود روایت را بیان میمی

دهد پس فرو پاشیدن شدن سوژه یا شخصیت نویسنده های او را انتقال مینویسنده و دیدگاه

شود. از این لحاظ سبب از هم گسیختگی و فروپاشیدگی راوی و سایر ارکان فراشعر نیز می

، نامعلوم، به تبع مکان و زمان نیز مجعول ؛بیمار، دارای اسکیزوفرن، آلزایمر و... است ،سوژه

از این رو ساختار، زبان، فرم، محتوا و... فروپاشیده  است،گسیخته و غیرثابت و فروپاشیده 

بینی سوژه نقاد به نقد جهان ةفروپاشیده را در فلسفه مطرح کرد. سوژ ةشود. نیچه سوژمی

پردازد. نتیجه آن که نقد شعر در درون شعر اتفاق شناسی( و نقد ادبی اثر میی)نقد هست

 مدرن است.   افتد و و جزیی از فراشعر پستمی
 

 ب. فراشعر با فضای اظهار نظر

نویسنده، راوی یا یکی از کاراکترها در فراشعر نسبت به مسائل مربوط به شعر یا دیالوگ 

کنند و میان گفتگوی دیگر کاراکترها، نویسنده یا توصیف و... اظهار نظر می ةکاراکترها یا نحو
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اندازد تا به عدم قطعیت نسبت به خویش، جهان اطراف و دیگر راوی شک و شبهه می

هستندگان برسند. اظهار نظر ممکن است میان یک گپ یا دیالوگ باشد از این رو اظهار نظر 

کند. گذاری میو در متن برای خواننده ایجاد تصنع و فاصلهگانی دارد حالتی از گفتگوی توده

در فراشعر با فضای اظهار نظر اقتدار نویسنده به چالش کشیده شده و نوعی بازی معنایی 

مدرن شبیه حضور »خرمگس معرکه« است که نظر در فراشعر پست گیرد. اظهارشکل می

اما در فراشعر با فضای نقد ، کندمیو اظهار نظر شده وارد هر بحثی ، شخصیتی موزی داشته

 .مجادله و مناظره وجود دارد
 

 پ. فراشعر با فضای افشاگرانه یا رسواگرا

کند بلکه روایتی که حقیقت رخدادهای میندر این فضا نویسنده روایت و حقیقتی را بازگو 

 ۀمدرنِ جامعپستهای گذارد. یکی از ویژگیآن گفته نشده را افشا و به نمایش می

تکنولوژی ایجاد تکثر در بیان محتوا و بیان خورده اطلاعات است یعنی رسانه و فضای پسا

تولید همگانی محتوا شده است. از این رو تکثر صدا و محتوا از عصر تکنولوژی  ۀمجازی عرص

 -کندکه در آن هر کس صدای خود را بیان می-تکثرگرایی  ۀعصر رسان و وارد عصر محتوا

توانند در هر و در این جامعه تک تک افراد می تشده پس جامعه به نوعی تکثیر رسانه اس

مکان و زمانی به رسانه تبدیل شده و تولید محتوا کنند و با افراد سراسر جهان وارد دیالوگ 

کردن موضوع یا رازی در و گفتمان شوند. از این رو فراشعر با فضای افشاگراگرانه درصدد فاش

رخداد و دیالوگ بین کاراکترهاست به عنوان مثال یکی از کاراکترها در جریان متن به  جریان

و حقیقت به صورت دیگری است کذب و دروغ  ،کند که این قسمت از شعرنویسنده گوشزد می

تواند از لحاظ فرم، محتوا، که میاست به این ترتیب این کاراکتر یک نوع کاراکتر افشاگر  .است

ویسنده را رسوا کند. در مثال دیگر نویسنده به کرات از عشق آیدا به شاملو حرف زبان و... ن

زند و آیدا نیز در جریان روایت حضور دارد اما در انتهای متن کاراکتر افشاگر پرده از عشق می

دارد و دیالوگ، ایماژ یا توصیف پس پرده را فاش و خواننده را شاملو به زن همسایه بر می

دهد. در این نوع فضاها روایت ظاهراً خطی و رئال اما یکی از کاراکترها رار میتحت تأثیر ق

 پاشد.    رئال بودن و رومانتیک بودن آن را از هم فرو می
 

 ت.  فراشعر با فضای هجوآمیز

هجو یعنی بدگویی کردن از کسی، اند. هجو و هزل در ادبیات کلاسیک از ابزارهای خلق بوده

سازد که قصد تخریب کردن ، زمانی یا واقعیتی که از آن یک ابژه میچیزی، شهری، مکانی

دارد. در این نوع بدگویی معمولاً غرض شخصی نهفته و آن واقعیت، مکان، زمان، شخص و... 
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مزه یا حرف ندارد و تنها یک طنز و جوک بی کند. از سوی دیگر هزل ابژهرا تبدیل به ابژه می

آورد، قصد تخریب کسی یا چیزی را ندارد از لحاظ را فراهم میجهت تفریح مخاطبان  بیهوده

مدرن با بازگشت آوانگارد در فراشعر پست است.و ضد ادبیات تعلیمی  بودهاخلاقی مورد تأیید ن

آمیز نیست( نویسنده از ابزار بدگویی بدون به هجو و هزل )غرض شخصی یا بیهوده و مطایبه

تخریب کسی یا چیزی نیست بلکه تخریب واقعیت کند و قصدش غرض شخصی استفاده می

ها است. هنگامی که تایپالگوها، و هجو و هزل آرکیها، کهنیا هجو واقعیت، هجو اسطوره

گیر رخدادها، کند و نوعی عدم قطعیت گریبانها را بیان نمیرسانه متکثر شود برخی واقعیت

نمایی د واقعیت، اشتباه، دروغ و ناواقعیتدرص 50های متکثر شود. در این رسانهباورها و... می

زدایی، بنابراین اسطوره ،شودتر نیز میمدرن این خصیصه پر فریباست که در فراشعر پست

نویسی( بازگشت آوانگارد به سنت دارد و واقعیت، رخداد یا امری را که در پارودی )نقیضه

با شاخ و برگ دادن آن را مدرن جهان سنت در حاشیه بوده را به متن و مرکز متن تبدیل و 

 ای از نصرت رحمانی.   سازد مثلاً تبدیل گرز رستم به گرز وافور در چارپارهو قوی می
  

 ث. فراشعر با فضای چالشگر

شود. درگیر شدن کاراکترها با کشیده میدر این نوع فضا جریان طبیعی شعر به چالش 

دن کاراکترها با یکدیگر و به چالش کشیدن نویسنده، درگیر شدن راوی و نویسنده، درگیر ش

شود جریان طبیعی شعر کلاسیک و مدرن از خود شاعر، روایت، شعر یا قهرمان که سبب می

زیرا در شعر کلاسیک و مدرن نویسنده، دانای کل و  ،مکان و زمان و سیر خطی تبعیت نکند

نسبیت در روند  ۀمدرن با غلبآگاه به تمامی امور و رویکردهای متن بود اما در فراشعر پست

توانند خود، دیگر کاراکترها، غایت روایت، شاعر، سلطه و قدرت نویسنده و راوی کاراکترها می

اختیارات  ۀکشیده و معترض شوند. به نوعی دامن مسیر روایت، موضوع روایت و... را به چالش

 نویسنده را کاهش دهند.  
 

 ج. فراشعر اقتباسی

اثر ادبی فاخر، رمان و یا اسطوره و ایرانیزه کردن آن فضا، قهرمان یا رخداد  ا،اقتباس از یک فض

ن، یک رابین هود ایرانی در شعر و رمان و داستاخلق رابین هود و از اقتباس  مثلتاریخی. 

کند اما فضا، مکان، زمان، کاراکترها را از آن اثر اولیه اقتباس می ۀبدین ترتیب که نویسنده هم

دهد یا اقتباس ها سامان میشکل و شمایل کاراکترها را با توجه به نوع پوشش و رفتار ایرانی

 آن در فضا و مکان و زمان دیگر.  ۀاز بینوایان و تجرب
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 نگرچ. فراشعر تاریخ

ین فضا رجوع به یک جریان یا رخداد تاریخی دخل و تصرف در یک جریان و وقایع تاریخی در ا

یا پرده برداشتن از یک واقعیت تاریخی و یا به زبان طنز بیان کردن یک واقعیت تاریخی رخ 

 شود.  ای از تاریخ به چالش کشیده میدهد و واقعی بودن و وقایع آن برههمی
 

 گرح. فراشعر تحلیل

این نوع فضا یک موضوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عاشقانه، عارفانه و ادبی از لحاظ در 

گیرد. مثل تحلیل موضوع وحدت موضوع، مضمون و مفهوم و تصویر مورد تحلیل قرار می

 وجود در یک فراشعر.
 

 مدرن. فرافرم در فراشعر پست2-1-4

ای است که در اپیزود اول یک رخداد مشخص با کاراکترها و فراشعر رخداد )فرافرم( به گونه

یابد های مشخص با معنای طبیعی )تخیلی یا غیرتخیلی( آن در اجتماع انعکاس میدیالوگ

بلکه  ،بودن رخداد نیستکه برای مخاطب باورپذیر باشد. منظور از باورپذیری رئال نحویبه 

تواند در ذهن مخاطب باورپذیر باشد. در اپیزود دوم همان رخداد، یلی نیز مییک رخداد تخ

شود. از این رو فراشعر ای نسبی اما بدون هیچ معنایی بازآفرینی میکاراکترها به گونههمان

زیرا فراشعر فرافرم اصل  ،فرافرم دارای دو اپیزود کاملاً متفاوت و متضاد از لحاظ معنایی است

زبان« را بیان کند. از این رو در فراشعر فرافرم در اپیزود دوم با ستاندن معنا در  ة»فرم زائید

طور که گفته زیرا همان ،کندزبان ایجاد فرم درونی و ذهنی یا فرم آبزورد )فرم بدون معنا( می

دهیم. در ها جهان پوچ و فاقد معناست و ما به هستی معنا میاگزیستانسیالیست ظرشد در ن

گراها )آبزوردیسم( جهان فاقد معناست بنابراین یا فرد به آن معنا لبرکامو و پوچآ ظرن حالی در

ای جز خودکشی معنایی آن چارهیابد یا در بیدهد یا و به ابرمرد و امر متعالی دست میمی

انگارها و پوچ انگارها نویسنده از نیست. پس در فراشعر فرافرم به تبعیت از نگرش نیست

 )همان(کند. زدایی میپدیدارها و مفاهیم معنارخدادها، 

 وگذارد از این رو ساحت نامعنامند یک رخداد را با توسل به فرم شعر تیزر به نمایش می

بخشد که با جاذبیت سرایی یک سناریو از رخداد را نمود میدر آن بدون هر گونه داستان

شود. انگیزد و همه چیز در اختصارترین شکلش بیان میعاطفی، کنجکاوی مخاطب را بر می

فرم شعر تریلر یا ژانر دلهره که جزء ژانرهای ترسناک است با فرم تیزر تفاوت بنیادین دارد و 

تعلیق  ۀگیرد. فرم شعر تریلر در سه ساحت آغاز، میانه و انجام دارای نقطآن قرار میدر مقابل 

گویی اما با شفافیت روایی است و به نوعی نمای کلی از آن رخداد را بدون در افتادن به داستان
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شعری هستند که توسط  ۀهای شعری تیزر و تریلر دو گوندهد. در واقع فرمبه مخاطب ارائه می

مدرن ایران و جهان پیشنهاد شد و مانیفست آن جهانی فراگرایان در ادبیات پست ةکداندیش

 مدرنیستی پیشنهاد داد:متفاوت در ادبیات پست ۀدر سیستم شعر فرافرم به نوعی سه گون

دهد فرم فرافرمیک که در چند اپیزود معنامند و غیرمعنامند جهان پسامدرن را نشان می -

ن را در وضعیت پسامدرن و غیرپسامدرن چه در جهان مدرن و چه در و رویکرد جهان و انسا

 گذارد.جهان سنت را به نمایش می

شته بیشتر به جهان نامعنامند اشاره دا ،گیردفرم تیزری که از دو یا چند اپیزود شکل می -

 د ارائه دهد.نای که شباهتی به جهان آبزورد داشته باشتواند رخدادها را به گونهمیو 

فرم تریلر جهان معنامند و انسانی که برای هستی خود چه از لحاظ سوژه به هستی  - 

معنا داده است و چه آن را یک امر ابژکتیویته بیرونی و لوگوسیک به هستی او معنا بخشیده 

تر و بیشتر از فرم تیزری توانسته جهان مند کرده به همین دلیل فرم تریلر کاملروایت

 )همان(هد. مدرن را نشان دپست

مدرن چند طریق برای معنازدایی از یک متن توسط آذرپیک پیشنهاد در فراشعر پست

 مدرنفراشعر پست ثقل مرکز معناپرهیزی و معناگریزی معناستیزی، رویکرد این در .شده است

 گریز و ایدئولوژی از گریز گفتمان، از گریز عاطفه، از گریز معنا، از گریز بنابراین ،است زبان و

  . یابدمی اصالت هاروایتخرده به دادناصالت و هاروایتکلان از

ن جهان آسنت که در دورة گرایی تا به حال گرایی و پوچهای هیچنگرشبه با توجه 

در  معاصر یا زبان مرکزی ةدورو  مدرن که عقل مرکز بود ةدور /متافیزیک و خدامرکز بود.

 .داشتتفکر جهان وجود 

مرکزی است بدین صورت که شاعر در زبان فضا را فراشعر فرافرم محصول جهان زبان

کند سازد، تعریف و  یک فضا را در معنامندی رخداد و همان فضا را در فقدان معنا اجرا میمی

توان لوگوس را آفریند. در این صورت میتا اثبات نماید که زبان معنا و فقدان معنا را می

هستی مستقل از افراد و جهان دانست و اظهار کرد معنا قرارداد  ۀمعنامند آبژکتیویت ۀسرچشم

زیرا در نزد  ،گراها بر زبان تحمیل شده است )معنای سابژکتیویته(نیست که توسط عقل

کند و معنای فراتر و مستقل از عقل آدمی گراها، عقل انسان براندیشیدن هستی اراده میعقل

ای که اخلاق، ن نگرش حضور و وجود لوگوس انکار و رد شده، به گونهمتصور نیست، در ای

گرا بر معنای مستقل و عرفان، فرهنگ، ادبیات، هنر سقوط کرد زیرا تا پیش از نگرش عقل

گراها تمام این فرایندها را خارج از لوگوس و تنها در ساحت اما عقل ،فراتر تأکید شده بود

 ۀابژکتیویت ةبشر شد و نه ابژ ةشناسی، ادبیات و... ابژ، زیباییکرد و اخلاق، هنرعقل تعریف می
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شناسی، ادبیات، سنت اخلاق، هنر، زیبایی ةمستقل از بشر که به لوگوس مرتبط است. در دور

دانست مستقل و فرایی مرتبط می ۀداد زیرا خود را به ابژکتیویتاخلاق و عرفان به بشر معنا می

مدرن در دو  ةمعنا یافت. بنابراین عقل در دور ۀر خود را سرچشمگرایی، بشعقل ةاما در دور

که هر دو درصدد معنا دادن به زندگی  محور تعریف شدهمحور و جهان علمجهان اندیشه ۀحیط

محور لوگوس را انکار و معنا را امری مادی و زمینی بشر و جهان هستی هستند. جهان اندیشه

یی و زندگی ماشینی فاقد معنا شد. بدین ترتیب علم به گرامحور سبب مادهکرد و جهان علم

های ادبی و فلسفی را مانند گرایان انواع مکتبپرداخت و عقلکشف روابط میان چیزها می

مارکسیسم، مائوئیسم، نازیسم و... را به وجود آوردند. مارکسیسم برآیند نقد تفکرات پیش از 

ناسای تاریخ است یعنی انسان درصدد است از شکه انسان تابع بودخود و بیانگر این اصل 

دل شود اما در واقع بخدایی _مستقل خلاص و به انسان ۀلوگوس یا همان معنابخش آبژکتیویت

سازد و انسان دوباره تاریخ است و این تاریخ است که انسان را می ةانسان جزء کوچکی از پیکر

ناچیز و برآیند تاریخ است. بنابراین عقل زیرا انسان جزئی  ،شودبنده و تابع شناسای تاریخ می

خواهند به انسان و هستی و ... معنا بدهند از این رو انسان، و علم دو شاخه هستند که می

اما انسان از قید معنا رها  ،برد تا از قید معنا رها شودخدا، لوگوس و معنای فرائی را از بین می

 ةبه دور وو از آن نیز ناامید  گرفت خویش قرار ۀنشد بلکه در دام معناهای خودساخت

مدرنیسم وارد و تبدیل به موجودی شد که معنای مستقل و معنای خودساخته را پست

 پذیرد.نمی
 

 هفتاد )کارگاه ادبی کرمانشاه(: ۀمدرن دههای ادبیِ فراشعر پست. تکنیک2-1-5

 الف. تئوری عواطف پیچیده و لابیرنتی

هفتاد ورود  ۀهای دهمدرن در کارگاهشگردهای نوآورانه در فراشعرهای پستترین از بنیادی

مدرن تا پیش از مکتب ادبی کرمانشاه در شناختی در متون بود. شعر پستشدید فضای روان

انواع شدیداً  ،انواع تعین داشت.جهان، بیشترین نمودش را بر فضا و کاراکترهای اسکیزوفرن 

توانست جان، جهان می ،گیردنزدیک به صد نوع عاطفه را در بر میهای روانی که متکثر حالت

هایی دیگرگون وانموده کند. این در حالی شعری در شاکله ۀو جامعه را در جان، جهان و جامع

مدرن تا پیش از کارگاه ادبی فراشعر در کرمانشاه در تمام های شعر پستاست که مانیفست

تواند را باور داشت که عاطفه نوعی اندیشیدن است که میاندیشید زیجهان به حذف عاطفه می

نگریست دهی شود. پس با یک نگرگاه سلبی به تغزل میها جهتو کلان روایت انگارگانتوسط 

هفتاد در مکتب ادبی کرمانشاه، تکثر، تلون و تضاد توأمان  ۀاما در خیزش فراشعرنویسان ده
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ت ادبی قرار گرفته بود که در انواع صداها تجسد انواع عواطف در انسان و جامعه جزء مانیفس

یافت. به نوعی در کنار فرم پیچیده و لابیرنتی، ساختار پیچیده و لابیرنتی، تخیل و تعین می

پیچیده و لابیرنتی با عواطف پیچیده و لابیرنتی بین کاراکترها )چه نسبت به خود و چه نسبت 

ز چند عاطفه متضاد در یک زمان مشخص در به دیگری( مواجه بوده و هستیم. همانند برو

 هیچ یک از احساسات بر دیگر عواطف. ۀفردی نسبت به دیگری بدون غلب
 

 ب. تئوری ایماژهای گوناگون

هفتاد، حال خوب خوانشگر بیش از همه چیز اهمیت دارد و نوعی نگرگاه  ۀدر فراشعر ده

زند. خوانشگر در فراشعر غرق یمعرفتی و آرمانی موج م ۀمهم نیست ادبی( در هر شاکل)پست

و با این که خرده  گون خواهد شد که بیشتر بر بنیان تداعی آزاد شکل گرفتهدر ایماژهای گونه

رساند اما در کلیت هیچ مفهوم، لبریزی می دستی یا روزمره اثر را گاه به معنامعانی غالباً دم

تواند در کنار شود و خوانشگر میروایت مشخص به خوانشگر انتقال داده نمی و ایده، موضوع

های دستوری، بازی با آواهای های رنگارنگ و گوناگون از جسارت زبانی و بازایماژ ةو کنار

ها، فصول و صفحهپاراگراف، همسطور، همکلمات، بازی با شکل دیداری کلمات، هم ۀخنیاگران

اما هیچ ایده و عاطفه خاصی  ،متفاوت جلد آن لذت ببرد و سرگرم شودتمام کتاب حتی شکل 

 (1399 همان:)شود. به او انتقال داده نمی
 

 پ. تئوری عدم حذف فضای تغزلی

شک  ۀاما تبدیل مداوم آن به یک بازی مکرر در زندگی لابیرنتی کاراکترها در متن و غلب 

های درون اثر، آن چنان که به تعبیر گیلوروانی بر شک دکارتی در جهان منولوگی و سولی

مناسبات عاشقانه به تکرار فضاهای بازی مافیا که در آن شک  ۀامروزی تبدیل همه جانب

شک مخرب روانی  ۀهای اگزیستانسیل را از بازیگرها سلب و آنان را در دامچالدکارتی و پرسش

کند. ن فوران میکند. در صورتی که حین مچاله شدن حس هیجان در ذهنشامچاله می

ست و ماشینش در بیرون استادیوم در همانند یک تماشاگر فوتبال که تیمش در اوج بازی

های تضاد و پارادوکس، مجاز، و ایهام در سراسر اثر به باشد. از این رو آرایهحال سوختن می

 شود. وفور یافت می

 های متکثرتئوری شبهه روایتت. 

 آنهاست که مدام دست و پای سیر بودش ا هاییروایتاز خردههای متکثر متشکل روایتشبهه

آید و خوانشگر بیشتر با رخدادهای ناهمسوی در متن از فضای شبه روایت کلی بیرون می

درون متن همراه است تا این که در پی کلیتی نامعلوم در متن باشد. اگر چه در فراشعر 
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یعنی  ،شودو منتقدانه در هر اثر درک می انهاما پیام تکثرگرای ،مدرن معنا غایی نداردپست

ای غالب و غایی در اثر است( در کلیت متن دیده معنا )که به معنای ایده یا انگارگان یا عاطفه

اما پیام نویسنده در موجاموج تکثر ناغایتمند متن درک خواهد شد. به عنوان مثال  ،شودنمی

زدایی، عدم قطعیت به  ةزدایی، اسطورعدم ساختار خطی، مرکززدایی، گفتمان ادبی، گفتمان

 )همان( آوا کردن انواع صداهای ناهمگن. ها، هممتن فراخواندن حاشیه
 

 تئوری بیناکاراکتریث. 

های روایتخرده و های پراکنده، رخدادهای ناتمام و پراکندهمدرن دیالوگشعر پستدر آثار فرا

تواند تشخیص دهد این دیالوگ متعلق به کدام کاراکتر افتد که خوانشگر نمیاتفاق می پراکنده

تواند به این از این رو خوانشگر نمی ،اتفاق افتاده است هااست یا این رخداد میان کدام کاراکتر

قطعیت کاراکتری و ترتیب نوعی عدمها یا رخدادها تعین ذهنی ببخشد بدین دیالوگنوع 

توان آن را تئوری بیناکاراکتری یا تئوری بیناصدایی نامید. افتد که میگرایی اتفاق مینسبی

فونی نامتعین را یعنی صداهایی که معلوم نیست از سوی چه کاراکتری بیان شده و نوعی پلی

شود بلکه تنها انعکاس صداها در بیناکاراکترها و بیناصدایی مورد تحلیل واقع نمیسازد. بر می

 (1395)همان: یابد. می
 

 مدرنیستیتئوری متد پستج. 

ها و روایتمدرن مملو از تناقضات و تضادهایی است که در آن خردهجهان فراشعر پست

روایت یا هدفشان این است که خردهکنند و های متناقض همدیگر را همراهی میروایتکلان

مدرن مطرح شود در از این رو هر صدایی که در پست ،روایت خود، خود را بیان کنندکلان

روایت مدرن خود یک گفتمان و کلانمدرن قرار گرفته زیرا پستروایت پستساحتی از کلان

تناقضات، تضادها و  مدرن( با ترکیب کردناما چگونه در این سیستم )فراشعر پست ،باشدمی

بنابر اصل  ؟گیرندها در کنار یکدیگر قرار میروایتها و کلانروایتها، خردهپارادوکس

گرایی و عدم های نسبیمدرنیسم مونتاژ، کولاژ و فضاهای پارادوکسیکال از خصلتپست

 مدرن که از متد مدرنیستی تبعیتمدرن بر خلاف شعر پستقطعیت است. در فراشعر پست

ست و فراشعر ا مدرنیستیکند با یک متد مدرنیستی مواجه نیستیم بلکه متد نیز پستمی

متد  ۀساز و... و این رویکرد نتیجمدرن سراسر تضاد، تناقض، ناهمگن، ناهمپست

از لحاظ نوع مانیفست، رویکردی  مدرنپس تا به حال رویکرد شعر پست است.مدرنیستی پست

 ۀمدرنیسم با تبعیت از فلسفدرنیسم بوده اما فراشعر پستمند همانند ممشخص و غایت

 مدرنیسم رویکردی ضدسیستم و آنتی سیستماتیک دارد.پست
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مند، متمایز و مشخص های یک سبک یا مکتب یا نگرش جدید، ایضاحاز جمله ویژگی

با مدرن دار شعر پستمدرن ایران، براهنی طلایهباشد. در شعر پستبودن و متدیک بودن می

کند گفتار »من شاعر نیمایی نیستم« تمایزات شعری خود با نیما و شاملو را بیان میپیش

های شعر گذشتگان را بیان و شعر ها و کاستییعنی برای شعرش غایت تعریف کرده و کمی

مدرن ایران، دارای سیستمی نماید از این رو شعر پستخود را از اشعار گذشتگان متمایز می

ترین مدرن یکی از دکارتیمند و متمایز است. پس مانیفست شعر پستمتدیک، غایت

باباچاهی نیز شعر ایران را از پیشانیما تا جریان  ،های شعر ایران است. علاوه بر براهنیمانیفست

یر از رویکرد زکند و ناگمند، متمایز و متدیک بیان میهوشنگ ایرانی و خودش را ایضاح

نویسی مدرن در ایران و جهان در مانیفستتوان گفت شاعران پستمیدکارتی است. به جرأت 

نویسی دهند اما در مانیفستگرایانه را ترویج میگرا نیستند. هر چند رویکرد نسبینسبی

 ۀمدرن که در اواخر دهبنابراین فراشعر پست ،اندرویکردی کاملاً مدرنیستی را در پیش گرفته

مدرنیستی نویسی رویکردی کاملاً پستئه شد در مانیفستهفتاد در کتاب »جنس سوم« ارا

گرایانه دارد. بدین ترتیب عدم قطعیت در رویکرد داشته و با ارکان شعر برخوردی نسبی

ست زیرا کاربرد ها نسبیمدرن استفاده از تکنیکمشخص است. در بسیاری از فراشعرهای پست

هایی را مدرن امکانات و ظرفیتعر پستها نه غایت است و نه هدف، بلکه فراشتکنیک ۀهم

 )همان(دهد. روی نویسنده قرار میپیش

روی و یعنی جامع امکانات پیش است،مدرن نوعی شعر جامع شود فراشعر پستگفته می

استفاده کرد یا استفاده  آنهاتوان از ست که وجود دارد زیرا میا هاییعدم قطعیت در تکنیک

نویسی در کارگاه براهنی و باباچاهی در کارگاه فراشعرنویسی نکرد. از این لحاظ همسان

ای فراشعرنویس( اتفاق نیافتاده است پس منظور از شعر جامع عریانیسم )هیچ شاعر حرفه

مدرن ایران اغلب خود را رو و در اختیار است. شاعران پستبایدها نیست بلکه امکانات پیش

مدرن همان مدرنیسم است اما فراشعر پست نامند در حالی که آوانگاردآوانگارد می

مدرن از بایدها برد ولی شعر پستها بهره میضدسیستماتیک است زیرا از امکانات و ظرفیت

باشد. شاعر در فراشعر مدرن فراشعر میکند بستر خلق فراشعر پستها استفاده میو غایت

 کند. ی شعر را  خلق میمکانیک است زیرا همانند یک مکانیک ابزارها-گرا و شاعرفرد
 

 تئوری اتوبیوگرافی معمولی چ.

مدرن نوعی ادبیات سنتی غالباً حماسی، غنایی، تعلیمی، کمیک و... بود اما در شعر پست

نویسش با عنوان اتوبیوگرافی معمولی وجود دارد که شبیه بلاگرها در صفحات اجتماعی، 
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گذارند. پس حتی در فراشعر به اشتراک میزندگی را با دیگران  ةروز های هررخدادها و چالش

تواند محلی از اعراب داشته باشد زیرا در ژانر اتوبیوگرافی مدرن اتوبیوگرافی اعترافی نمیپست

اعترافی غایتی نهفته است و آن اعتراف و به اعمال ریز و درشت، صحیح و غلط و قضاوت در 

مدرن غالباً مدرن و فراشعر پستار پستاما در اشع ،نویسی نیستست و نوعی روزمرهآنهامورد 

نویسی مند نیست و به شدت روزمرهنویسی غالب است زیرا روایتاتوبیوگرافی معمولی یا روزمره

زندگی است. بنابراین اتوبیوگرافی اعترافی باشد یا نباشد حائز  ةهای روزمرو نوشتن نامهم

 مدرن است.مهم نیست( فراشعر پستاهمیت نیست بلکه اتوبیوگرافی معمولی جزء تفکر )پست
 (1399)همان: 

 

 گراییح. تئوری شهری بودن فضا در عین مصرف

مدرن معمولی شده یعنی از فضاهای زدگی، خشونت و تراژدی همه چیز در جهان پستمصرف

های روزمره و معمولی و متحول شدن تمام رخدادهایی است که روزگاری این ژانر تراژدی

مدرن نوعی آمیزی قلمداد شود. از این رو در فراشعر پستو شگفتی تحول توانست حماسهمی

انسانی نیز در آن در  ۀه همه چیز حتی خود جامعکشود زندگی شهری به نمایش گذاشته می

هایی که تبدیل به ایماژ یا تصویر شده به مخاطب حال مصرف شدن است. شعر از خود روایت

دهد بلکه روایت تبدیل به رخداد، دهد اما در ساختار کلی متن روایت منسجمی ارائه نمیمی

های ها دغدغهگذارد اما در کلیت تنای را به نمایش میهای ویژهایماژ یا تصویر شده، جلوه

مدرن روایت شود. بنابراین فراشعر پستروزمره بیان شده و هیچ داستان یا روایتی بیان نمی

مدرن شعری شدیداً در تجربه است ستیز است. از این رو شعر پستپرهیز و روایتلبریز، روایت

رن، انسان مدبیشتر است. انسان شهری در فراشعر پست ۀامکانات برای تجرب ۀو الگوی آن ارائ

هاست. پس سوژه در ها است یعنی سوژه تابع جهان رسانهزده، و مقهور رسانههدف، مصرفبی

ها، امیال، در یک زندگی سرشار از تابع رسانه ةرباط شده است سوژ ةمدرن سوژفراشعر پست

 اش را فقطهای خنثی و آیکونیکال، انسانی که تمام زندگیهای رنگ و رو رفته، تغزلروایت

کند. این در حالی است که فرد تنش را در انواع امیال مخرب برای حفظ تنانگی مصرف می

 برد.مانند اعتیاد، شهوت، و.. به مسلخ تدریجی می
 

 های نگارشی معکوستئوری استفاده از علامت خ.

توان به موارد زیر اشاره کرد: هفتاد می ۀمدرن در دههای فراشعر پستاز جمله دیگر ویژگی

ای در متن فضای  بیشتری را در بر گیرد هر گونه ایده و فضای فکری در متن، اگر ایده ۀغلب -

 در جهان پارودیک شعر به نقدی اقتدارزدایانه دچار خواهد شد. 
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مبدل کردن فضاها به یکدیگر مثلاً شعر شدیداً تغزلی در اوج کمیک شود و به چالش  -

اع و حتی به چالش کشیدن خود اجتماعیت و فردیت کشیدن تمام انگارگان درون/ برونی اجتم

 به سهم سوم و مشترکشان.  آنهابا هم بدون رسیدن 

ای، کولاژ در چندصدایی و چندفضایی و چندلحنی و چندفرمی و چندقالبی و چند ایده -

سیستم اتصال کوتاه بین نویسنده و کارکترهای متن خوانشگری که در تکوین غیرغایتمند اثر 

 خواهد داشت. اشتراک 

هنر غالب در اثر با گسترش آن به متون  ۀمرکززدایی هم در شعر و هم از شعر به مثاب -

 غیرشعری و حتی غیرهنری. 

 ناآگاه متن است.  ةنویسند آنهاها توسط کاراکترها که یکی از قطع کلام مکرر دیالوگ -

 هوسرلی -های مکرر برشتیگذاریفاصله -

 )همان(شدگی یک اثر. بودگی تا چند متنیای و چند خطیایده چند موضوعی، چند -
 

 مدرنتئوری نشانگان معکوس در فراشعر پستد. 

 آنها ۀهای نگارشی در معنایی غیر از معنای اولیمدرن گاه از نشانگان و علامتدر فراشعر پست

ضمن  ،شودشود به عنوان مثال به جای علامت سؤال از علامت تعجب استفاده میاستفاده می

ها دچار اشتباه دهد که در نگارش علامتآنکه یکی از کاراکترها یا راوی به نویسنده تذکر می

آید های نگارشی چالش و نسبیت به جود میشده و بدین ترتیب حتی در نگارش سنتی علامت

 دهد. در وضعیت عدم قطعیت و شک قرار می و خواننده
 

 گیرینتیجه. 3

های که مکتب اصالت کلمه مدرن و شاخصههای کلی شعر پستبا توجه به بیان ویژگی

تاشعر( تز فراشعر )مِآنتی ،توان گفت در غرب در برابر تز فراداستان)فرائیسم( به آن افزوده می

اما در فراشعر  شتاذعان دا آنبه وجود آمد که بیشتر بر ارجاع به شعر و صحبت در مورد 

های شعر هفتاد در ایران فراشعر علاوه بر دارا بودن شاخصه ۀمدرن در اواخر دهپست

های شعر ها و تئوریکه بر خلاف مانیفست ی نیز تعریف شدهای دیگرمدرن، شاخصهپست

 مدرن که برای نخستین بار در جهانمانیفست فراشعر پست. شکل گرفتمدرن ایران پست

مدرن در از این رو فراشعر پست است.مدرنیستی توسط آذرپیک مطرح شده کاملاً پست

مدرن است. مدرنیست و اعم بر شعر پستها متفاوت و متمایز از شعر پستبسیاری از شاخصه

های ی، ستیز با عقلانیت مدرن، تأکید بر فرمزدای هایی چون نحوگونه که در شاخصهبدین

های معنایی ها و در سایه قرار گرفتن یقیندال ۀیافتن جاذب ها، اهمیتتزئینی یا تعدد فرم
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زدایی، چند و اقتدار محتوا، آشنایی معنایی، بیرون آمدن از زیر سلطهها، نزاع معنا و بیمدلول

نوشتن از جمله  ةایی و هنجار شکنی در شیوشخصیتی شدن زبان، تعلیق جمله، تشتت معن

مدرن مشترک هستند اما حضور مدرن و فراشعر پستهایی هستند که در شعر پستشاخصه

گرایی، اتوبیوگرافی هایی چون، نشانگان معکوس، شهری بودن فضا در عین مصرفتئوری

عدم حذف فضای  های متکثر،مدرنیستی، تئوری بیناکاراکتری، شبه روایتمعمولی، متد پست

گرا، تغزلی، عواطف پیچیده و لابیرنتی و انواع فضاهای اظهار نظر، افشاگرانه، هجوآمیز، چالش

 باشد.       مدرن مشرقی میهای مختص فراشعر پستنگرانه شاخصهاقتباسی و تاریخ
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Eastern postmodern Farapoetry is a genre that was first 

categorized and theorized in Iran with the book The Third Gender 

(2005). The examples presented often have postmodernist 

characteristics such as polyphony, language play, sudden 

beginnings and open endings, playing with grammar at a 

perpendicular angle, that is, a transcendental movement to pass 

through any axial system in poetry. Inspired by the way 

postmodern metafiction was written, which had removed the 

boundary between story and story analysis (criticism), 

postmodern Farapoetry was presented by Azarpeik by 

generalizing this space to the art of poetry. In this way, how 

poetry is composed and the use of poetic possibilities and 

techniques is revealed to the reader, who, based on Brechtian 

spacing, consciously composes poetry in such a way that the 

audience participates in how it is created and becomes aware of 

its diversity.  

This article, using a descriptive-analytical method and library 

resources, seeks to provide a definition of postmodern 

metapoetry and introduce Eastern postmodern  

Farapoetry. In this regard, it was found that in Iran, before the 

school of word authenticity, a specific definition of postmodern  

Farapoetry and its characteristics were not provided, hence the 

translation of several articles on Farapoetry and the presentation 

of parts of them in this article have been helpful. 
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 یاز منظر نمادپرداز یراز نیالدو نجم ییسنا ،یخاقان ریالطرساله سةیمقا

 پرندگان
 

 
 

 سایه برین

 

دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی،  .1

  gmail.com1379sayehbarin@دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه:
 

 چکیده        (168-151)اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

اثر از زبان مرغان  فیمبادرت به تال یمختلف سندگانیاز عطار، شاعران و نو شیپ

قرن هفت  لیآثار در حدود اواخر قرن پنج تا اوا نیبه اتفاق ا بیقر ةاند. عمدکرده

 طلبد،ینوع اثر م نیا فیتال ی کهاند و با وجود مشترکات فراوانشده فیتال

ها، در تفاوت نیاز ا یکی. خوردیم شمها به چآن انیدر م زین یآشکار یهاتفاوت

و  تحلیلی -در این پژوهش که به روش توصیفی پرندگان است. ینمادپرداز ةویش

الطیر خاقانی، سنایی غزنوی ای صورت گرفته رسالهخانهکتابا استفاده از منابع ب

شوند چرا الدین رازی از منظر نمادپردازی پرندگان با یکدیگر مقایسه میو نجم

هایی مشاهده شد که ها تفاوتکه در شیوة پرداخت، هدف نهایی و توصیفات آن

قایسۀ تحقیق حاضر کرد. در این پژوهش ها را مستعد قرار گرفتن در مقام مآن

دریافت شد که چطور تفاوت در نگاه و هدف تالیف این آثار در نهایت باعث تفاوت 

نظیر است است. رسالۀ خاقانی شامل توصیفاتی بی در نمادپردازی پرندگان شده

انجامد. سنایی با محوریت توحید صحنۀ عبادت می )ص(و به مدح حضرت رسول

الدین رازی، مدح وزیر وقت را از مسیر زبان کند و نجمپرندگان را تصویر می

فرد بودن زبان مرغان یعنی سبک هر شاعر نیز در منحصربه ،استمرغان نگاشته

 است.ای داشته که در این پژوهش مرور شده او اهمیت ویژه

 

 

  :افتیدر خیتار

06/04/1403 

 

 : رشیپذ خیتار

06/11 /1403 
 

  های کلیدی:واژه

 خاقانی
 سنایی

 الدین رازینجم
 الطیرمنطق

 نمادپردازی

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sayehbarin1379@gmail.com


 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 152

 

 . مقدمه1

محسوب  یفارس اتیادب خیدر تار یاژهیفرد و ومنحصربه ةدور ،قرن هفتم لیقرن پنجم تا اوا

در آن است که نگاشتن  اتیادب خیتار یهادوره گریدوران با د نیا زیاز وجوه تما یکی .شودیم

 ،ریالطو لسان ریالطمنطق ،ریالطهعنوان رسال تحت با اهداف مختلف یعرفان نیها و مضامقصه

از زبان مرغان مبادرت  سندگانینو زین نیاز ا شیاگرچه در قرون پ .کرد دایپ یرواج قابل توجه

زبان پرندگان در  از به اتفاق متون بیقر تیگفت اکثر توانیآثار کرده بودند اما م فیبه تال

 . است شده فیدوره تال نیا
 

 . بیان مسأله و سوالات پژوهش 1-1

آوران شعر ترین شاعران قرن ششم و از نامی »معروفنجار شروان یبن عل لیبد نیالدافضل

است.« ه.ق درگذشته  595ه.ق در شروان به جهان آمده و در  520فارسی است که در 

 یتوانمند نیاست و مصداق ا لیبدیو ب رینظیدر وصف ب یخاقان مهارت( 9: 1373)سجادی، 

که مانند اکثر استادان عهد خود شاعر استاد  نیات. »قابل مشاهده اس زیاو ن ریالطدر منطق

 یبا او برابر ثیح نیاست که از ادهیکوش اریبس ،در زهد و وعظ نظر داشته ییبه روش سنا

 یکیاز مفاخرات او  وماید ن یرویخود از آن استاد پ یهاو غزل یکند و در قالب قصائد حکم

باشد  یاامر ذوق و علاقه نیاز علل ا یکی دیو شا داندیم ییسنا نیآن است که خود را جانش

د.« سال چند چله نشسته بو یکه در اواخر حال به تصوف حاصل کرده و به قول خود در س

 هیبه دا معروفی راز یبن محمد شاهاور اسد ...ابوبکر عبدا نیالدنجم خیش( 312: 1395)صفا، 

عرفان به زبان  ۀنیزمچند در  یدست است که اثررهیچ یاسندهینونیز و متخلص به نجم 

در شهر ری به دنیا آمد و در سال  573. »نجم رازی به سال استکرده فیتال یو تاز یفارس

است و کمتر  یعال اریبس هیدا نیالدنجم نثر»( 10: 13۸۸)ریاحی، در بغداد درگذشت.«  654

  .استدهیاو رس یۀراه به پا نیدر ا یصوف ةسندینو

 زیانگو دل بایز یول ،دینمایم یو تصنع انهیهرچند گاه منشسخن او ساده و روان است و 

 یاستوار فارس یاز انشا یخوب و نمودار ۀعنوان نمون به سخنش ربازیجهت از د نیاست و از ا

و نوازش  یزیانگدوم قرار دارد و نشاط و دل ۀشعر او در مرتب ،گرید یاز سو .استشناخته شده

اهل تصوف زاهدانه است تا عاشقانه و در  شتریب هیدا( 463: 1394د.« )حلبی، نثر او را ندار

که در  مینیبیم ،خروار مرور خواهد شد ۀنمون یاو که در ادامه به عنوان مشت ریالطمنطق

گونه و ند که تفکرات متعصباهاو گفت ةاست و دربار یو ظاهر یسطح فاتیعرفان اهل توص

 ییابوالمجد مجدود بن آدم سنا میحکشاعر این پژوهش یعنی  است. دیگرشتهدا رانهیسختگ
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را به دو  یاست که ادب فارس سازانیجر یبه اتفاق پژوهشگران شاعر بیرقگواه  بهی، غزنو

اند گفته ارینام و لقب او سخنان بس ةدربار. »استکرده میقبل از خود و پس از خود تقس ةدور

 ییروشنا ینا به معنساز  ایگو یی،سنا ةواژ .امدهیارزد به دست نیکه به نقل کردن ب یزیچ یول

داده شده  ییکه چرا لقب سنا ستیاما روشن ن ،تخلص اوست ای یگرفته شده و نام شعر

 ةدو دور ریخود تحت تاث یبزرگ معمولا در زندگ یو شعرا عارفان( 7: 1390، همو)ت.« اس

. دوره مربوط به بعد از آن است کیو  ا...یه مربوط به قبل از فناء فدور کیاند که بوده یفکر

 یزندگ کیدوران گذار از قبل به بعد  انیسه دوره متصور بود و م توانیم ییسنا یبرا

ت. و متنوع ساخته اس عیاو را بد یشعر نیمضامر، تنوع تفک نیا .را در نظر گرفت یخاکستر

نقد جامعه  ةدیقص دیاست که آن را با یدر زبان فارس دهیاز قص ینوع ۀبرجست ةندینما ییسنا»

او  یبه پا دهیاز استادان بزرگ قص کیچیه دانیم نیو زهد و عرفان و اخلاق خواند و در ا

عوالم داشته  نیدر ا دهیدو قص ای کیممکن است هر کدام از آنان  نکهیا ضمند، رسنینم

بهتر از او  ،دانیم نیدر ا چکسیه اما شده باشد کیاو نزد دیقصا یۀبه پا یباشند که تا حدود

 ( 12: 1390)شفیعی کدکنی، ت.« و استوارتر از او نسروده اس

 1میکه هر دو از قرآن کر ریالطنام هدهد و عنوان منطقالطیر هم باید گفت »در باب منطق

است، در مجموع قصه  تیاز جانب احد یرمزکه را  مرغیمأخوذست، س ینب مانیسلۀ و از قص

 یخود برا ینکته را که مرغان در جستجو نیو ا دهدیقرار م یمظهر کمال و جلال سلطان

محمود فتوحی ( 93-94: 13۸6کوب، )زرین« .کندیم هیآرند توج یاو رو یبه سو شیپادشاه خو

 اتیدر ادب نینماد یرهایتصو ان،یخاص صوف یهااز واژهگوید: »میدربارة نمادپردازی عرفانی 

 یهر کدام رمز اندیو حس یعیطب یهادهیکه غالبا نام عناصر و پد رهایتصو نیاست. ا یعرفان

شاعر هستند.  یصوف یبیغ یو معان هاافتیاشارت به در دیعارف و کل یناگفتن یهادهیاز ا

در شعر شاعران عارف  یاز و شی. پافتی تیرسم ییبا سنا بایتقر یدر شعر فارس ینمادپرداز

 شیپ یدر سنت ادب شهیر ریتصاو نیاما هم ،اندک است اریبس نینماد ریگونه تصاو نیکاربرد ا

 ای یغزنو ییو ارتجالا در آثار سنا بارهکی هیصوف اتیدر ادب ینمادپرداز نیبنابرا ،دارد یاز و

 یهاکهن بهره یادب راثیاز م یرمزساز یبرااست بلکه شاعران عارف امدهین دیپد گرانید

 (213-214: 1401)فتوحی، « اند.گرفته اریبس

 
 16لمُبِینُ/ نمل، ٱ لفَضلُٱ لهَُوَ ذاَإِنَّ هَ شَیءٍ کُلِّ منِ وَأُوتِینَا لطَّیرِٱ مَنطقَِ علُِّمنَا لنَّاسُٱ أَیُّهَاوَقَالَ یَـ دَۥدَاوُ منَُوَوَرِثَ سلَُی 1
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شاعر نابغه توجه  نیعصر با ازبان مرغان هم ریعطار به سا ریالطشهرت وافر منطق لیدل به     

کمتر شناخته  یرهاطیالمنطق رامونیانجام پژوهش پ تیامر اهم نیهم .استشده یکمتر

 ید.نمایم یعوام جامعه را ضرور یو حت یفارس اتیشده نزد پژوهشگران زبان و ادب

که در تفکرات و  یانکار رقابلیغ یهابا استناد به تفاوت یراز نیالدو نجم یخاقان یی،سنا     

 ی،پردازنمادد. باشن زیخود ن یرهاطیالهدر رسال ییهاتفاوت یدارا دیبا ،سبک آثار خود دارند

 نیترمهم ،استدنبال شده الطیرکه از نگارش منطق یو هدف شودیم فیکه تعر ایقصه

د. هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار و اثبات شو افتیدر یبررس نیاز ا دیاست که با ییهاتفاوت

 هاست.لزوم این تفاوت
 

 ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

ی، احمد غزال ریالطهرسال ،عطار ریالطمنطق ی،خاقان ریالطمنطق یی،سنا ریالطمنطق

الدین  الطیور نجمالدین سهروردی، رسالهالفریقین ابوالرجاء چاچی، صفیر سیمرغ شهابروضه

 نیبا ا یفیآثار تال هاینمونهالاسرار عن حکم الطیور والازهار از عزالدین مقدسی، رازی و کشف

  .انددوره نیمضمون در ا

 ،و اهداف مشخص از زبان پرندگان یعرفان نیداستان با مضام تیاست که جهت روا یهیبد

آثار  در. بوده است یمولفان ضرور نیدر ا واناتیبه ح یبخشو جان یاشراف به نمادپرداز

شد که هدف  افتیدر یپرداخت جالب توجه ةویو ش گاهن یراز نیالدو نجم یخاقانیی، سنا

پرسش پاسخ دهد  نیدارد به ا یدر واقع پژوهشگر سع .است قرار گرفته زیپژوهش ن نیا یاصل

 ت؟سیچ یراز نیالدو نجم یخاقان یی،سنا ریالطپرندگان در منطق ینمادپرداز زیکه وجوه تما
 

 . پیشینۀ پژوهش1-3

منظوم با بررسی و تحلیل نقش پرندگان در ادبیات »ای تحت عنوان نامهدر این زمینه پایان

ط یدا... سهرابی شهربابک توس «،قصاید خاقانی و قصاید سنائی الطیر عطار،منطق تاکید بر

رو را بررسی شده و نیز پنج پژوهشگر، زبان مرغان شاعران مورد مطالعه تحقیق پیشانجام 

عطار و  ریالطمنطق ۀسیمقابه » (1393) سلمانپور هیراضاند که از این قرار هستند: کرده

 یبررس» ( به1400) فرد و فرزانه دستمردفرزانه دیسع « پرداخته است.یخاقان ریالطمنطق

 .اند« پرداختهعطار ریالطو منطق نایسابن ریالطهرسال یدر آثار عرفان نیزبان نماد یاسهیمقا

 ریالطبا رساله یشابوریعطار ن ریالطمنطق ۀسیمقا( در پژوهشی »1394) رهندهیسارا زارع ج

 یخاقان ،ییسنا ریالطمنطق یقیتطب ۀسیمقا( »13۸4) یبالان وندیپ« را کاویده است. نایسابن

وجوه » (1400) جعفرزاده میو مر ینیحسخیش نبیز« را مورد بررسی قرار داده و نیز و عطار
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بررسی « به کمبل یۀبراساس نظر یو نجم راز یغزال نا،یسابن یهانامهپرنده زیتشابه و تما

( در »واکاوی نگاه عرفانی مولانا به نماد طوطی در غزلیات 1402علی راستگو ). اندنشسته

طور که همانشمس« هم نمونۀ مختصری از تحلیل پرندة طوطی در شعر فارسی است. 

ها زبان مرغان خاقانی، سنایی و نجم رازی با هم در مشاهده شد در هیچکدام از این پژوهش

اند و بسترهای متنوعی برای مطالعه انتخاب شده که مقایسه این آثار ر نگرفتهمقام مقایسه قرا

از منظر نمادپردازی پرندگان، در این میان نوآور است و پژوهشگر جای خالی آن را احساس 

 کرد.

 و انجام شده یبردارشفیو  یخوانمتن قیو از طر یلیو تحل یفیپژوهش با روش توص نیا     

 یخاقان ریالطمنطق .است یراز نیالدو نجم یخاقان یی،آن شامل آثار سنا یآمار ۀجامع

 نیحجم نمونه ا یراز نیالدنجم رطیالهو رسال تیب 46یی سنا ریالطمنطق ،تیب 66 ةدربردارند

 . اندپژوهش
 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 7تا  5زبان و ادبیات فارسی در قرن  .2-1

های این پژوهش دارای ویژگی ۀزندگی شاعران مورد مطالع ةدورزبان و ادبیات فارسی در 

است. باید تاثیر نبودهالطیر در این زمان بیفردی است که در شکوفایی انواع منطقمنحصربه

کشی قطعی بین قرون و اعصار و یک جریان فکری، امری غیرممکن است تاکید کرد که خط

 ،موضوع نیواضح است که بحث در اررسی قرار داد. »طور کلی مباحثی را مورد بتوان بهاما می

 توانیو به طور مطلق نم قیدقت و تحق یکه از رو یمعن نیبه ا .خواهد بود یبیبحث تقر

صدق کند و  یممالک اسلام یعرفا عیجم نیقائل شد که در ب یتیخصوص یهر قرن یبرا

توان گفت درخصوص قرن پنجم می( 405: 1400)غنی، د.« آن قرن شمرده شو زهیصفت مم

تعصب و خرافات و  وعیش ةو دور رانیبر ممالک ا یسلجوق یهاپنجم قرن تسلط ترک قرن»

اهل علم با  یو دشمن یفرق مختلف اسلام نیب یمذهب یهابه ظواهر شرع و نزاع یسرگرم

منظور  یبرا ییم علم و داناآزاد و استخدا یبحث علم و و غلبه ظواهر خشک بر فلسفه گریکدی

( 406)همان، ی.« احساسات مذهب بهاست  یو محدود ساختن مباحث علم یمجادلات مذهب

 نیز قرن نیپنجم ذکر شد بر ا که راجع به قرن یاتیکلاست: »نوشته ششقرن  ةغنی دربار

و  ابدییم شتدادو نفوذ مذهب در فلسفه و علم ا ینظرتعصب و تنگ یحت .دیآیصادق م

و اضافه بر  شودیم عیشا شتریاصحاب و مذاهب ب نیخرافات و جهل و جدل و زدوخورد ب

ها زحمت مسلمان سبب از ممالک یاریهم در بس یبیصل یهاجنگ یداخل یهاجنگ و نزاع
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 یاز اواخر قرن پنجم تا اواخر قرن هفتم متناوبا ممالک اسلام یعنیدو قرن  بیو قر شودیم

و سبب ضعف و  شودیمجاور بحرالروم مورد هجوم و قتل و غارت واقع م الاتیمخصوصا ا

 ردمستقل و رقابت و زدوخو مهین یهاشدن حکومت لیو تشک یمرکز خلافت اسلام یناتوان

 کندیم هیاضمحلال را ته و فساد و انقراض ۀنیو زم گرددیم گریکدیمختلفه با  الاتیا یامرا

هجوم  ۀکه با حادث رسدیم ییبه جا یو عقلان یو ضعف اخلاق یکار انحطاط تمدن اسلام و

 همان،)د.« گردیم یمنته یممالک اسلام یرانیمغول در قرن هفتم به انقراض مرکز خلافت و و

همان تصوف قرن پنجم و  ۀدنبال ،قرن هفتم تصوفافزاید: »این تحقیق در ادامه می( 406

 نیالدو جلال یالعربابن نیالدیاز بزرگان عرفا مخصوصا مح یششم است که با ظهور بعض

دوم قرن  ۀمیدر ن یشعر پارس»( 434)همان، ت.« اس دهیرس یکمال نظر و پختگ بهی روم

در مراحل کمال و مقرون به تنوع و تحول  ثیپنجم و قرن ششم تا آغاز قرن هفتم از همه ح

آن است  ردیمورد توجه قرار گ تواندیعهد م نیا یکه در شعر پارس یامر نینخست .استبوده

 ( 201: 1395)صفا، د.« قرار گرفته بو یخاص یتکامل ریدوره در س نیدر ا یکه سبک شعر پارس

قابل توجه در این دوره، تقلیدی است که شاعران از سبک و محتوای شعری  ۀیک نکت     

 یاعده کیبعد از خود موثر شدند و هر  ندگانیشاعران غالبا در گو نیا» اند.کردهیکدیگر می

مشهود است و  یانور وانیدر د مایمستق یمثلا اثر ابوالفرج رون .را دنبال خود به راه انداختند

 سهیاز او قابل مقا شیجست که مطلقا با شاعران پ ءاز کمال ارتقا یابه درجه ییسنا ةویش

و در قالب  ختیدر آم مانهیو زاهدانه را با منطق حک انهیو افکار صوف عظاو زهد و و رایز ستین

از  یرا در بعض ییسنا عوامل درک سخن نیا .ختیپرمغز و منتخب خود ر ،حیسخنان فص

 یهامنظومه .نوشته شود یاو شرح اتیاز اب یاست که بر بعضموارد دشوار ساخته و باعث شده

است که جز با اطلاع کامل  یاتیاب یدارا هقیالحققهیو حد رالعبادیس ۀبه خصوص منظوم ییسنا

در  ییکه سنا یروش. قابل حل است ریو علوم معقول غ یعلوم مذهب ةدور کیاز حکمت و 

شاعران قرن ششم واقع شد و مانند  دیاز او مورد تقل شیگرفت پ شیاشعار زاهدانه و عارفانه پ

و  دیقصا دندیکوشیشاعر توانا م نیتشبه به ا یآن است که استادان بزرگ قرن ششم برا

که در  یمثلا خاقان .ندیدر همان راه که او وارد شده بود درآ ایو  کنندید او را تقل یهاغزل

 ید:گویو م «داندیم یو نیدارد خود را جانش ییخود نظر کامل به سنا یهاو غزل یدقصا
 گـسـتر بـزادچــــون فــلــک  دور ســنــائـی درنـوشــت       آسـمـان چــون مـــن سـخــن

 (203، )همان                         
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 الطیر خاقانیمنطق .2-2

شعر پرداخته  نیکه شاعر صبح در ا یموضوع .فرد استمنحصربه یادهیقص یخاقان ریالطمنطق

اند تفاوت دارد پرداخته ریالطمعمولا تحت عنوان منطق گریاست و به آنچه که شاعران د عیبد

در  مثلا. است یگریو با سرانجام د یبه قصد متفاوت کندیم فیتعر یکه خاقان یاو قصه

که نماد و  مرغیبه س لین یاجتماع مرغان برا ۀقص یشابوریو عطار ن یاحمد غزال ریالطمنطق

ت. اس دهیکش ریعبادت پرندگان را به تصو یی،مثلا سنا ای میخوانیمظهر خداوند است را م

مطلع اول  .است مطلعو دو  تیب 66 یدارا یخاقان ریالطمنطق .است گریداما  یخاقان روش

و در  میخوانیبهار و کعبه را م فیدر مطلع اول توص .مطلع دوم است ی،و باق تیب 12 یدارا

پرندگان  یموضوع گفتگو .شودیمرغان آغاز م ةمناظر ،مجدد فیتوص یکمم پس از دو مطلع

 توانندیچون نم .دارند یترو جذاب باتریز ةدر بهار جلو عتیاز عناصر طب کیآن است که کدام 

و از او بخواهند  ابندیحضور  مرغیدر بارگاه س رندیگیم میتصم ،و توافق برسند یبندبه جمع

پاسخ دهد که تمام  مرغیخواننده آن است که س انتظارت. اسصواب  کینظر کدام  دیکه بگو

 مرغیندارد اما پاسخ س یبرتر گریاز عنصر د یعنصر چیجلوه خداست و ه عتیطب

نکه در حدیث نبوی آمده است: اَلوَردُ الاَحمَرُ را به سبب آ یاو گل محمد ؛کننده استریغافلگ

 .است دهییرو یبر خاک افشانده شده و گل محمد )ص(یعرق محمد مصطفداند. »مِنیّ برتر می

  :مولانا آمده است ریکب وانیدر د
 اسـت         زان صــدر بــدر گــردد آنــجـا هــلال گـل فـصطـف مـق لطـرع لـهال گـل و نـاص

 (129: 1392)سجادی،                                      

 گـرچـه هـمه دلـکـشـنـد، از همه گل نـغزتـر        کو عـرق مصطفاسـت و این دگران خاک و آب

 نیشاعر در ا .است یادیبن یالهام یریاثرپذ یخاقان وانیمهم در د یکردهایرو»از  یکی     

از قرآن و  یخاقان راتیدرصد تاث 30د. کنیاخذ م ثیو حد هیسخن را از آ ادیو بن هیپا کردیرو

 ۀترجم یبرخوردار است و به نوع یالهام گاه از وضوح خاص نیا .است یادیبن یالهام ثیحد

 افتیدر توانیبا تامل م و و دور از ذهن است دیبع اریو گاه بس شودیآزاد محسوب م یلیخ

در  یخاقانهمچنین باید گفت: »( 11: 1392)موسوی، .« است ثیو حد هیمتاثر از آ یکه خاقان

اسنادها برگرفته از قرآن  نیواژه ادیکه کل آوردیرا م ییعمدتا اسنادها یادیبن یالهام کردیرو

رد.« شمار آو به ثیو احاد اتیآزاد از آ یلیآن را ترجمه خ دیکه با یابه گونه ؛است ثیو حد

از  یهدف خاقان .رسدیم انیبه پا )ص(با مدح حضرت رسول دهیقصاین  سپس( 11)همان، 

ول و مورد است و به آن سرانجام معم نییالنبداشت مقام خاتمیگرام ،دهیقص نیپرداخت ا

نداشته  ینگاه ،غرق شدن در حضرت حق است یبرا یخودیکه لزوم فنا و ب ریالطانتظار منطق
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 نیبلندتر .ردیگیرا در بر م یگسترده از سخن خاقان یانهیو کعبه زم غامبریپ شیستا. »است

چونان  ،شاعر شروان .از آن اوست یدر پهنه ادب پارس ،دو نیاز ا هاشیستا نیواتریو ش

مناظره  (201: 136۸)کزازی، د.« داریو کعبه را بزرگ م دیستایرا م امبریپ ،پرشور یباورمند

 شود.آغاز می 25بیتی خاقانی، از بیت  66الطیر پرندگان در منطق
 پیـش چنیـن مجلـسی مـرغـان جـمـع آمدنـد        شب شده بر شکل موی، مه چو کمانچۀ رباب

 /هویت /لصلص ی/سار ی/قمر /بلبل /فاخته: قرارند نیاز ا یخاقان ریالطپرندگان منطق     

 د/هده ی/طوط

 .کندیاست که مناظره را آغاز م یاپرنده نیاولفاخته:      
 فاختـه گفـت از نخسـت مـدح شـکوفه که نحل       سـازد از آن بـرگ تلـخ مـایۀ شـیـریـن لعاب

مرغ کوکو ت: »اسکرده حیفاخته تصر یهایژگیو انیدر ب یکدکن یعیمحمدرضا شف     

 ییو به دروغگو ردیگیخوش مشهور است و با مردم کمتر انس م یاست که به صدا یاپرنده

و در  «از فاخته تریدروغگو» یعنی «ن فاختهمِ بُکذَاَ»مثل است که  یدر عرب .شهرت دارد

بدون علم به  یحت( 175: 1399شفیعی کدکنی، )ت.« اسشده فیتوص داریوفا و مهر ناپا

فاخته  .است یخاقان ریالطمنطق یمنف شخصیت ،پرنده نیمبرهن است ا زیفاخته ن یهایژگیو

 .کندیم یکشگردن مرغیدر مقابل س
 فـاخـتـه گفـت آه مـن کلّـۀ خـضـرا بسـوخـت       حـاجـب ایـن بار کـو؟ ور نه بسـوزم حـجـاب

 دار گـرم شـده در حـجـاببــر در بـه پـای، عنقـا در خـلوه جـای      فـاخـتـه بـا پـردهمـرغـان 

ید. به استدلال فاخته در دفاع از شکوفه دقت کن گریبار د ستیاز لطف ن یخال نیهمچن     

در واقع معتقد است شکوفه  .شودیبرداشت م یطلبمنفعت یدفاع فاخته از شکوفه نوع در

 د.سازیعسل م یبرا یعیچرا که زنبور عسل از گلبرگ تلخ آن ما رجحان دارد

 17 تیدر ب نیاز ا شیپ اما ،استآغاز شده 25 تیپرندگان از ب ةکه مناظر میگفتبلبل:      

 .شودیم فیبلبل توص ،عتیطب فیدر خلال توص
 الحمـدخـوان گـشـتـه خلیـفـۀ کتـابمـرغـان چــو طفـلـکـان ابـجــدی آمــوخـتـه       بلبـل 

 :دیگویبلبل در مناظره هم م     
 کـش اسـت، گل شـه والاجناببلـبل گفـتا کـه گـل به ز شـکوفه است، از آنک       شـاخ جنیـبت

در کدکن  .هزاردستان ایهمان هزارآوا است  ،بیندلع ایبلبل : »دیگویم یکدکن یعیشف     

است که حق  انیپرندگان بلبل مظهر آن دسته از صوف انیاز م .خوانندیم «هزار مقامه»آن را 

به  دنیمظاهر و رس نیعبور از ا نانیا یبرا. و نظربازند نندیبیاو م یرا در مظاهر جمال یتعال

 فهیان و خلوبلبل را الحمدخ 17 تیدر ب یخاقان( 174 همان،)ن.« است ناممک یذات حق امر
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در استدلال بلبل در دفاع از گل مشهود  ینیمبصر بودن و بالانش صفت. استکرده یکتاب معرف

 ت.اس نیکه بالانش دهیرا پسند عتیاز طب یپرنده جزئ نیا. است

در دفاع از سرو  یبا استدلال قمر نیا .استنوشته یوحشرا  یقمر یکدکن یعیشفی: قمر     

 .هماهنگ است
 قــمــری گـفـتـا ز گـل، مـملـکـت ســرو بـه        کانـدک بـادی کـنـد گـنــبد گـل را خـراب

پرنده هنگام مواجهه با عناصر  نیدر ا یذهن نهیزمشیپ نیشدن گل و چن رانیاشاره به و     

 ت.اس یگریوحش یخو نیهماهنگ با ا ،عتیطب

 یو زندگ هازهیرخوردن سنگ یژگیو لیبه دل ریالطکبک در منطق .کبک است ینوعتیهو:      

الطیر خاقانی او سبزه را ت. در منطقاسشده فیتعر مهیدر کوهستان علاقمند به احجار کر

 داند.برتر می
 فـتح بـاب تیـهو گفـتا به اسـت سبـزه ز سـوسـن، بـدانـک       فـاتــحه صـحف بـاغ اوسـت گـه

 همان کرد دایآن پ یهایژگیبه سبزه و و هویت یمندهعلاق انیم توانیکه م یارتباط تنها     

 د.تناسب دار هسبز یفراخ است که با گستردگ طیدر مح یزندگ

 .شودیم دهید یکه در گردن طوط یناظر است به رنگ سرخ یطوط نیطوق آتشی: »طوط     

. است یآن به روح و جان آدم ریتعب ،یمولانا نسبت به طوط یهاینماد پرداز نیاز مهمتر یکی

 ریبا آنچه بر ضم -دهندیاو را الهام م نهیکه در پس آ-ی انتخاب طوط( 77: 1402)راستگو، 

از  یامجموعه یهر سالک ۀنامیمرتبط است و زندگ اریبس شودینازل م یبیسالک از واردات غ

 انیدر م یمهم اریکه نقش بس-او را با خضر  طیطو یپرها یسبز. و الهامات است طرخوا

را که  یجاودانگ یجستجو ود کنیمرتبط م -تصوف دارد خیمشا یهاسلسله یو حت هیصوف

از زبان  یخاقان( 171 همان،)د.« آوریم ادیخواستار آن است به  ا...فی ءفنا قیاز طر یصوف

 :نوشته است یطوط
 گفـتا سـمـن بـه بــود از سـبـزه، کـو       بـوی ز عـنبر گـرفـت، رنــگ ز کـافـور نـابطـوطـی 

عنصر  فیتوص یاست که برا یاتنها پرنده یاست که طوط نیا افتی توانیکه م یارتباط     

دور از ظاهر  یژگیو کی ،خوش یبو .استخوش آن را به عنوان ادله ذکر کرده یبو ،برتر خود

 رد.دا یشتریو الهامات تناسب ب یبیاست و با واردات غ

را به  مانیسل ۀنام یسر است که بر طبق اشارات قرآنبهمرغ شانه ایهمان پوپک هدهد: »     

 شودیم دهید یاوست که بر فرق او تاج یهدهد ناظر به صورت ظاهر یروتاج .برد سینزد بلق

او در  یوهمزیتد. شویکه گاه باز و گاه بسته م ماندیم یامردم به شانه ۀکه در نظر عام

بوده است که  یالمثلضرب ایباشد مشهور است و حکمت  نیزم ریکه آب در ز ییشناختن جا
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( 170 همان،) .«عاجز است نیزم یدام بر رو دنیو از د ندیبیم نیزم ریهدهد آب را در ز

پرنده  نیا یهایژگیقرابت را با و نیشتریب ،استدر متن مناظره هدهد پرداخته یخاقان آنچه

 .دارد
 ابـیـراســسر افـک او و افـم ملـی جـرسـک      ت ـتر که هسـرگس بهـت از سمن نـد گفـدهـه

 د.او را برتر دار نیهم یبرا ندیبیم یاو در نرگس تخت و تاج پادشاه     
 

 یراز نیالدنجم ریالطهرسال. 2-3

است چرا  نیفردترمنحصربه ،سه نمونه که مرور شد نیا نیدر ب یراز نینجم الد ریالطهرسال

 نیدر ا .خود دارد یهمتا یهابا نمونه یقابل انکار ریغ ییو محتوا یساختار یهاکه تفاوت

 شودیم تیروا ایقصه ،است یمعنو یهایو نمادپرداز یعرفان نیرساله که سرشار از مضام

او نه به دنبال کمالات  .نوشته است حهیمد یراز؛ کننده استریغافلگ اریبس نآ ییکه هدف نها

و ا ینقاع .نماد خداست ،خواندیغرب ممُ ینقاعاو که او را  مرغیاست و نه س یعرفان

با  یراز الطیرلهرسا گریفرد دتفاوت منحصربه .وقت است ریوز ،شرف سلغور نیالدجمال

مشابه در آن است که او خود نماد تمام رمزها و پرندگان خود را در انتها گشوده  یهانمونه

اصل معمولا  وریالطاست و خالقان منطق یعمولفان آثار مشابه بد انیکه در م یاوهیش؛ است

چون  یاند اما رازرسالات خود را به مخاطبان صاحب ذوق سپرده قیعم یهاهیماجرا و لا

 دیگشایخود را م ریالطمنطقت، رموز وقت بودن اس ریوز هیسا ریهدفش صله گرفتن و در ز

 .پژوهش مرور خواهد شد نیکه در ا

ار از بد روزگ و دیآیم یراو ای سندهینزد نو یطوط یقرار است که روز نیداستان اثر او از ا     

که بر  ردیرود و از او حکم بگ مانینزد سل سندهیکه مرغ دل نو خواهدیدارد و م تیاز او شکا

 مرغد. تا آنان از ظلم برهن ردیمرغان را به عهده بگ یمغرب سرپرست یقاعن ،اساس آن حکم

 و در هنگام رفتن نزد ردیگیهدهد از او حکم م قیرفته و از طر مانینزد سل سندهیدل نو

باز و  ،ریمس نیو در ا شودیم مانیهدهد سل نویسنده خود ،ابلاغ حکم یمغرب برا یقاعن

 ،استنوشته یراز نیالدکه خود نجم ییکه پس از مرور رمزگشا کنندیم یکلاغ او را همراه

 انیدر پا زیو را ردیپذیمغرب حکم را م ینقاع تیدر نها .کرد میخواه سیان را برری آنژگیو

چه جای سخن است شرح آفاق و انفس » ت.قرار اس نیکه از ا دیگشایخود را م یرمز نمادها

که مرغانی که فریاد خوانان به بالای سرای ما آمدند نه است »اسمعوا و اطیعوا«. اول بدان

اند و آن دهکار بودند که سوخته و نیازمند خداوند ارجمند شمرغان بودند، ارواح رازیان زیان

 ةشعبد :هاها و دامتن :هاطوطی ]که[ از لب بام در کنار من پرید زبان حال ایشان و قفص
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 :وهم و دیوان :بلای عوانان و کبوتر :رنج ظالمان و چنگال گربگان :روزگار و دست کودکان

 :آب و مرد سپید :رنگازن سبز خاک و :زن سیه چرده مردمان دانا و :چهرگانجاهلان و پری

حرکت دوران و زنگی بساط  :هفت آسمان و باد بساط نورد :آتش و هفت بساط :باد و مرد سرخ

: آفتاب و پهلوان چرخ: زهره و خسرو نورانیی: زن بر بط عطارد و :ماه و دبیر منافق :نخستین

 :رنگیب ةالبروج، پردفلک :مرضع ةزحل و سراپرد :رفخمشتری و هندوی  :زاهد پیر مریخ و

نامه  ،فرشتگان :مرغان ،فرمان او :خاتم-جل جلاله-دار کریم: سلیمان کبریاپرده ،لوح محفوظ

مثال اجابت و کلاغ صدهزار  :رحمت ،خاطر من :دعای مخلصان، هدهد بازگشته ۀکبوتر: رقع

و ا هنره [و] محیط فضل و عرفان :روز و آفتاب و دریا :شب و ستارگان و باز یک چشم :دیده

 :مرگ و ظلمات :اژدها مردمان غافل و :دنیا و کودکان :معانی و جزیره :عبارت و گوهرها :انیماه

ها گیتی و آب حیات: دانش، کوه قاف: مرتبه دولت و غار که در وی گنج حکمت و طلسم ۀفتن

خواجه عزیز و خداوند بزرگوار  :خرد و عنقای مغرب :خشم و کیمیا :البدن و ماربود: تشریح

 ی،فهم بهتر منظور راز یبرا شودیم شنهادیپ( 107: 1362)رازی، ور.« الدین شرف سلغجمال

 علت که افتدیاتفاق م یحوادث مختلف انیم نیچرا که در ا دیاو را مطالعه کن ریطالهرسال

 ت.سیمتن ن نیا یها هدف اصلآن فیتعرو  استشده یراز ییول بودن رمزگشاطم

انتخاب  ؛رازی طوطی را زبان حال دردمندان نوشته است ،نمادپردازی پرندگاندر خصوص      

های این پرنده است و همگان بر سخنوری او ای که کاملا متناسب با ویژگیجا و شایستهبه

این  ت.اسهدهد که فرمانبر سلیمان است با صفات شاهواری و بالانشینی توصیف شده .آگاهند

دریافت  ،سر بودن استبهاست و این را از ویژگی ظاهر خود که شانه پرنده همواره نماد صدارت

که منظور وقتی است که راوی به شکل هدهد به بارگاه -رازی هدهد بازگشته را  .استکرده

شب  ،کلاغ را که هزار چشم دارداو همچنین  .استنوشته (خاطر من) -رودنقای مغرب میع

کلاغ در ادبیات و نزد  چراکه شودضعیف قلمداد مینماد کمی . این استو ستارگان نوشته

. اندردیف صفاتی مثل بدشگونی و دزدی آوردهاست و او را معمولا همعوام نماد مثبتی نبوده

 یو در برخ یو شوم یاهیس یبا نماد حس یابه صورت پرنده رانیزاغ در باور عامه مردم ا»

  .استبودن ظاهر شده زیرآمیموارد تحق

ها در طول انسان ییگود. راز آلود هستن یامرتبط با زاغ به گونه انهیعام یباورها یتمام     

پرنده  نیو اعتقاد به نحوست ا ستهیبه احترام به زاغ نگر ختهیترس آم عینو دوران مختلف با

پرسروصدا  ،رانیدر ا ،هرچند .استملل وجود داشته ۀهم انیها در مفرهنگ ۀدر هم بایتقر

احتمالا  ییباورها نیچن .گو تصور کنندادهیآن را پرحرف و ز که پرنده منجر شده نین ابود

و  دیرسیمثل کلام انسان به نظر م یلیتخ یها بود که به شکلاز زاغ یادسته یمأخوذ از صدا



 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 162

 

د. کنن دیقادرند که کلمات را تقل شوندیم یکه در قفس نگهدار ییهارو که زاغاز آن زین

-177: 139۸)نجفی، د.« رویپرنده به عنوان صفت آدم پرحرف و دزد به کار م نیا نیهمچن

باز سپید یک . استگویی رازی تنها آن را به علت داشتن پرهای سیاه نماد شب آورده( 176

 ت.اسهچشم نیز نماد روز است و آن هم تنها به علت رنگش مشمول چنین صفتی شد
 

 ییسنا ریالطمنطق. 2-4

و حکم  یمیباور قد نیبر ا ییسنا .فرد استبههم در نوع خود منحصر ییسنا ریالطمنطق

خدا را  واناتیو پرندگان و جمادات و ح عتیطب تمام ارکان نکهیشده در خصوص ا رفتهیپذ

در  ییسنات. سابسنده نکرده یحکم کل نینو پوشانده و به هم ایهجام 1کنندیم حیتسب

 نیپروردگارند و ا شیکه پرندگان در حال ستا کندیم ریرا تصو یاخود لحظه ریالطمنطق

هم وجود  یاتئهر پرنده متناسب پرداخته است البته استثنا یهایژگیگفتن را با و شیستا

که خداوند  ییهاو از نعمت پردازندیخدا م شیبه ستا مایمستق اتیاب نیپرندگان در اد. »دار

کرکس مخاطب عوض  حیآخر و در تسب اتیدر اب یول ،کنندیم یسپاسگزار دهیبه آنها بخش

از حیث محتوا باید گفت »از دیدگاه سنایی جهان آفرینش، ( 72: 13۸4)بالانی، « .شودیم

ختنی نبود.« ها شناپدیدارگاه پروردگار نیز هست؛ زیرا در غیر این صورت او از رهگذر پدیده
 ( 63: 139۸)محمدی، 

در اشعار خود  سناییو هدف  امیاساس و پطور کلی درخصوص اشعار سنایی باید گفت »به     

است که شناخت  یاگانهی یخدا دیجویکه او م ییخدا .و عشق استوار است دیبر محور توح

جهان مخلوق  ییسنا یدیتوح ینیبجهان طبقد. شوینم سریاو م تیاو جز به او و جز به عنا

سنایی  (67)همانت.« حساب و برنامه اس یاست که تمام افعالش رو یو آگاه میخداوند حک

و لزوم تناسب وزن و  حتی وزن شعر خود را نیز متناسب با محتوای شعر خود انتخاب کرده

د دار ییبسامد بالا ییسنا وانیبهر هزج که در د یطورکلبهاست. »محتوا را فراموش نکرده

 نیتراز مهم یکی دیشا .دارد یآن همخوان یاست و با محتوا یمضمون وزن مناسب نیا یبرا

 هجاهای یدور ،کندیرا القا م یحالت نیچن نیور آرام و سنگحب گریج و دهزکه بهر  یلیدلا

بهر  شاعربنابراین »( 91: 1397)دری، ت.« هاسبلند در آن یجاهاههم آمدن  یکوتاه و در پ

 نیگونه مضام نیا یبرا یوزن مناسب تواندیاست که البته مانتخاب کرده فیتوص یبراج را هز

 (91)همان، د.« باش
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پژوهش  نیدر ا .شودیآغاز م 16 تیدارد و عبادت پرندگان آن از ب تیب 46 دهیقص نیا     

 د.مرور خواهد ش ،خاص پرندگان پرداخته شده یهایژگیکه با و یاتیاب
 زنـان را زنـد نـعـره کـلـنـگ از دل مشـتـاق        وز نـعــره زدن طـعــنـه زنـد نـعـرهشـبـگـیر 

باشد که در صبح زود  یگرید یهااشاره به پرنده دیزنان شاصبح زود است و نعره ریشبگ     

 ان( کلنگ یبرها)کبود رنگ و دراز گردن بزرگتر از لک لک  ستی ااکلنگ پرنده» .خوانندیم

 (267: 1390)شفیعی کدکنی، ت(.« اس یدرنا کلمه ترک)نا در
 ای آن مـار دمـان راآن لکـلـک گـوید کـه »لَکَ الحَمدُ لَکَ الشُّکر!«        تـــو طعـمـۀ مـن کـرده

 و جوان و پستانداران کوچک است پرندگان، خزندگان ،قورباغه ی،خوراک لک لک مارماه     

 نیهمچن .اوست یهایژگیاست که از وپرنده اشاره شده نیهم به خوردن ماران توسط ا تیدر ب

عبادت لک لک را کاملا هماهنگ با  ییسنا .با نام پرنده تناسب دارد»لکََ الحَمدُ لکََ الشُّکر« 

 ت.اسنام آن پرداخته یو حت هایژگیو
 نــون که بتـابـیـد و بـپوشـیـد کـتـان راقـمــری نهـد از پـشـت قـبـای خــز و قـاقـم         اکـ

شکمش  ریو ز ییخرما شیموها .راسوست هیاست که شب یخوارپستاندار گوشت یقمر     

است و پوستش  اهیس شهیدمش هم .شودیم دیکاملا سف شیدر زمستان رنگ موها .زرد است

ین مز خودش را از پشت بر یقبا یقمر تیب نیا در. بودن معروف است دیبه گرم بودن و سف

 ت، همینطور.اسدهیرا پوش دشیاکنون که لباس سراسر سفو قاقم هم نهدمی
 طـاووس کــنــد جـلـوه، چـو از دور بـبـیـنـد        بـر فـرق سـر هــدهــد آن تــاج کــیـان را

که هدهد تاج پادشاهان را بر سر  ندیبیم یوقت ،دارد یرنگارنگ یطاووس که پرها     

خود تاج دارد و هم  یظاهر یهایژگیهم هدهد در و .کندیم یگراست شروع به جلوهگذاشته

 ت.اسقرار گرفته یگرنماد جلوه شیبایز یطاووس با پرها

 بخش تویی انسی و جان را.«ده جانموسیجه همی گوید: »یا رازق رزاق/ روزی     

در خراسان امروز آن را  .سازدیم انهیها آشدر خانه شتریفاخته که ب هیاست شب یمرغ»     

ی؟« )=موسی! کوتق ی!موس» یجمله استفهام هیآن را که شب یو صدا خوانندیم یقِتِموس کُ

رازق رزاق  ایگفت  توانیم( 269 همان،)دانند.« تقی کجاست؟( است وجه این تسمیه می

 ت.اسن آواز شعرگونه او پرداخت شدههما لیبه دل ،جهیگفتن موس
 زاغ از شــغــب بــیـهــده بــربـنـدد مـنـقـار        چـون فـاخـتـه بـگـشـاده به تسبیـح زبان را

پروردگار  حیچرا که فاخته دهان به تسب بنددیدهان م هودهیب ادیزاغ از غوغا و فر    

عبادت فاخته از آن  فیو در توص کردهکلاغ اشاره  هودهیب یوصداسر. سنایی به استگشوده

 ت.اسوام گرفته
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 پـیـوسـته هـمـا گـویـد: »یـکی اسـت یگانـه.«         تــا در طــرف آرد، بـه هـوا بـر، ورشــان را
 یرا به شاد یوحش ای یاست تا در آسمان کبوتر دشت گانهیخدا  دیگویسعادت م یهما     

 ت.اسکرده ریتعب یحالت معلق زدن پرندگان در آسمان را به شاد .وادار کند
 گـنـجشـک بـهــاری صـفـت بــاری گـــویــد       کـز بـــوم بـرانـگــیــزد اشــجــار نــوان را

که از آن خاک سخت و ناآباد  یخداوند ؛کندیم حیگنجشک به آواز خود خداوند را تسب     

ی تعالیبار تیبقا محتاج عنا یاست و برا فیگنجشک خود ضع .کندیرا زنده م فیدرختان ضع

نظر او  ،شوندیزنده و بارور م فیکه در آن درختان ضع عتیاز طب یاجلوه نیهم یبرا ستا

 ید.گویخداوند را م حیرا جلب کرده و تسب
 پـیـوسـتـه لـسان را»هـو« گـوید »هـو«، صـد بـدمـی، سرخ کبوتـر       در گـفـتـن »هـو« دارد 

انتظار  .کندیآوردن نام حق باز م بهزبان  وستهیو پ کندیکبوتر سرخ صد بار هوهو م     

 د.شکل باش نیپرنده به هم نیآواز ا نایقیکه  رودیم
 چـَـرغـان، بـه ســر چــنـگ، درآورده تـذروان        تــسبـیح شــده از دهــن چــرغ مــر آن را

است را شکار کرده و چون او را در  غیکه خروس با ذروت ی،است شکار یمرغچرغ که      

 یپرنده متناسب با خو نیعبادت ا .استگفتن باز مانده حیاز تسب یادهان دارد لحظه

 ت.شده اس فیتوصاش یشکارگر
 اذان راشـارک، چـو مـوذن به سـحر، حـلـق گـشـاده         آن ژولــک و آن صــعــوه از آن داده 

ژولک و صعوه هم اذان  نیهم یبرا .استشارک هم مثل موذن شروع به آواز خواندن کرده     

 ت.اسپرندگان کوچک نظر داشته یبه آوازخوان . سناییندیگویم
 آن شیـشکـکان شـاد، از این سنگ بدان سنـگ       پــایـنـده و پــوینـده مـر آن پـیـک دوان را

 شانیو غذا کنندیم یها زندگها در کوهستانکبک .کبک است هیشب یاپرنده شکیش     

 ت.اسپرداخته نیهم یسنگ به آن سنگ را برا نیاز ا ییسنا .است زهیسنگر
 آن کــبـک مـرقـع ســلـــب بــرچــده دامـن       از غـالـیـه غـل ســاخـتـه از بهـر نشــان را

انگار که لباسش  ؛قرمز دارد یگلو ریو نوک و پا و ز اهیرنگ است و طوق سیکبک خاک     

نشاندار شدن  یبرا و دهیکبک لباس مرقع پوش .تکه استمرقع هم لباس تکه .تکه استتکه

 یظاهر یهایژگیو هیکاملا شب فیتوص نیا .استساخته ریوزنجخود غل یبرا هیالغانگار که از 

 ت.پرنده اس نیا
 گـویـد کرک کـه »خــدایـا!       تـو خـالـق خـلقـانـی صـد قــرن قـران را.«در خـویـد، چنیـن 

 نیدر ا (خ)و  (ق) ییواج آرا .شودیم دهیشن (ق) هیشب ییصدا نیآواز بلدرچ انهیدر م     

 ت.علت اس نیبه ا تیب
 روح و روان راقـــوت و بـــیبـــیگـویـنـد تــذروان کـه »تـو آنـی کــه بـدانـی         راز تــن 
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 آن بــاز چـنـیـن گـوید: »یـارب! تـو نـگـهـدار         بــر امـــت پیـغــمبر ایــمان و امــان را.«

 آن کـرکـس بـا قـوت گـویـد کـه »بـه قــدرت        جـبــار نگـهـدارد ایـن کــون و مـکـان را.«

 ح چـه گـویـد:       »آراسـته داریـد مـر این سـیـرت و سان را!«بـنـگر کـه عـقـاب از پـی تسـبیـ

کرکس و عقاب اشاره شده که  ،باز تذرو، یعنیبه عبادت پرندگان قدرتمند  اتیاب نیدر ا     

 ند.کنیهر چهار تن هم به صفات قاهره و قدرت خداوند اشاره م
 بـرداشـتـه هـر دو شـغـب و بانـگ و فغـان رابـلـبـل چــه مـذُکَِّــر شــده و قـمـری قــاری!      

خوان واعظ و قرآن زین تیب نیدر ا .مشهورند یهر دو به صفت آوازخوان یبلبل و قمر     

 د.انشده فیتوص
 آیـد بـه تـو، هـر پـاس، خــروشی ز خــروسـی      کــای غـافــل! بــگــذار جـهـان گــذران را!

 .از غفلت است زیاو پره حینصا یاصل یمحتوا .کندیم حتیتا انتها خروس نص 40 تیاز ب     

ام تعلت در حسن خ نیو به هم کندیم داریمردمان را از خواب ب یصبحگاه گخروس با بان

 د.دهیمخاطبان شعر را از خواب غفلت انذار م ،دهیقص نیا
 

 گیرینتیجه. 4

 ندهیاست و به گو رمحسوسیغ یقتیمفهوم و حق یاست که حاو انیاز ب یانماد و رمز، گونه

 ینمادپرداز( 71: 1402)راستگو،خارج شود.  یزبان حس تیکه از محدود دهدیاجازه را م نیا

قرار گرفت و حال  یپژوهش مورد بررس نیاست که در ا یعنصر وانات،یبه ح یبخشو نوع جان

 فاتیالعاده در وصف، چگونه توصاشتن تبحر فوقد لیبه دل یکه خاقان شودیم افتیدر یبه خوب

او  ییهدف غا نیاست. همچنخود به کار برده ریالطرا در خلال پردازش مرغان منطق یفیظر

 نیهم عت،یعنوان جزء برتر طببه یاست، با انتخاب گل محمد )ص(مدح حضرت رسول که

 یااست که در زبان مرغان خود قصه یی. در مقابل او سنادینمایوصف را اثبات مدر تکامل 

 دیتمام قصا یکرده اما همچون استوار ریو تنها عبادت پرندگان را تصو کندینم فیتعر

 نیالداست. نجممختلف، پرداخته یهاپرنده یهایژگیهر عبادت را متناسب با و لش،یبدیب

 یپردازتیدر بند شخص یلیخ ،پژوهش نیا گرینوشته، همچون دو شاعر د حهیکه مد زین یراز

 جهینوع پرداخت نت نیاست. اواگذار نکرده زهوشیبه مخاطب ت زیحاصل کار را ن یو حت یستن

 یسه اثر به خوب نیا سهیگفت؛ از مقا دیبا درواقع .ستا رشیالطهدف او از نوشتن رساله

و  دیعقا تفاوت آشکار در نیهمچن ف،یتال رهیکه چگونه تفاوت در هدف و انگ شودیم افتیدر

 .متن اثرگذار است کیتک عناصر مولفان، بر تک ینیبجهان
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به  یکه به عنوان موضوع پژوهش، نگاه شودیم شنهادیپژوهشگران پ گریبه د انیپا در     

داشته باشند؛ چرا که با وجود تعدد و تنوع آثار،  ینگارش زبان مرغان در ادب فارس خچهیتار

چند  ایهر دو  توانیم نی. همچنستیتطور نظم بدهد، در دست ن ریس نیکه به ا یپژوهش

که به  یانهیهر منظر و زم ای ،یرا از منظر نمادپردار سندگانیو نو عرانشا گرید ریالطرساله

واکاوی علت اینکه چرا اکثریت زبان  ر داد.قرا سهیمورد مقا گریکدیبا  رسد،یزعم پژوهشگر م

 زمانی خاص تالیف شده نیز، موضوع جالب توجهی برای پژوهش است. ةمرغان در یک باز
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Before Attar, various poets and writers had attempted to compose 

works on the language of birds. The vast majority of these works 

were composed around the late fifth to early seventh centuries, 

and despite the many commonalities that the composition of this 

type of work requires, there are also obvious differences among 

them. One of these differences is in the way birds are symbolized. 

In this study, which was conducted using a descriptive-analytical 

method and library resources, the Risale-i-Tayr of Khaqani, 

Sanai of Ghaznavi, and Najm al-Din Razi are compared from the 

perspective of bird symbolism because differences were 

observed in their presentation, final goal, and descriptions that 

made them susceptible to being compared in the present study. In 

this study, it was found that how the difference in the perspective 

and purpose of writing these works ultimately led to differences 

in the symbolism of birds. The Risale-i-Tayr of Khaqani includes 

unique descriptions and leads to the praise of the Prophet 

(PBUH). Sanai, with the focus on monotheism, depicts the scene 

of bird worship, and Najm al-Din Razi wrote a eulogy of the 

minister of the time through the language of birds, meaning that 

the style of each poet also had a special importance in the 

uniqueness of his language of birds, which has been reviewed in 

this study. 
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 آن حیو ضرورت تصح یچشت یبلخ اللهمیکتاب انهارالاسرار اثر عل یمعرف
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 چکیده (186-169)اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

الله هایی است که در شرح بوستان سعدی به قلم علیماز کتاب یکی انهارالاسرار

 درخوری اطلاعات ةدربردارند است. این کتابنگاشته شده بلخی در قرن دوازدهم

 تا که وجود دارد خطی ۀنسخ چند این اثر، از نکات عرفانی و کلامی است. ةدربار

 اینسخه ۀبنابراین، ارائ .اندنگرفته قرار تصحیح و تدقیق مطابقه، مورد کنون

. دارد ضرورت کتاب محتوای ةدربار تعلیقاتی و هافهرست با همراه شده تصحیح

 هاینسخه آن و نیز بعضی ةانهارالاسرار، نویسندکتاب  معرفی هدف از این پژوهش

ادبی آن و  هایویژگی از ایپاره بررسی موجود این اثر است و بر همین مبنا به

بنابراین جستار، در میان  .است شده پرداخته کتاب این تصحیح نیز بیان ضرورت

تواند میموجود در دانشگاه مولانا آزاد علیگر  ۀهای موجود از این اثر، نسخنسخه

دهد که انهارالاسرار شرح بوستان سعدی این پژوهش نشان می .ارجح باشد ۀنسخ

کلام متن از  بر مبنای دیدگاه عرفانی است که با توجه به مباحثی چون عرفان،

های زیاد است. همچنین با وجود استفاده از لحاظ درک و معنا دارای پیچیدگی

نتیجه حضور  ع و نیز نثر فنی، درنثر مرسل و ساده، کاربرد نثر مسج ۀگون

گرایی بسیار، دریافت معنا در این اثر را تاحدی دشوار های ادبی و عربیآرایه

-آن از روش کتابخانه ةاین پژوهش در بخش معرفی کتاب و نویسندساخته است. 

توصیفی و  -ای و گردآوری مستندات و در بخش بررسی متن با روش تحلیلی

 برده است.روش قیاسی بهره 
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 . مقدمه1

الدین سـعدی شـیرازی« یکی از معدود سـخنورانی اسـت که شـهرت و المتکلمین، »مصـلحافصـح

شــهرت عالم ةآواز ســت. این  ضــامین گیر او را میاو هفت اقلیم را درنوردیده ا توان مرهون م

هند نیز از  ةشـمولی دانسـت که او در آثارش به آن پرداخته اسـت. در این میان شـبه قارجهان

که ای داشته و دارد تا جاییجمله مناطقی اسـت که سـعدی و آثارش جایگاه درخور و شایسته

سـ سـعدی، کلیات سـید چاپ یه کلکته در میلادی 1۸24 سـال در بارتیننخ نامه،  سـعدی). ر

سـخها، شـرحوجود تعداد زیاد ترجمه( 16نائینی، جلال تصـحیح  ۀهای آثار سـعدی و نیز صـدها ن

هند، هند و پاکستان کنونی نیز تأیید دیگری  ةهای شبه قارخطی از کلیات شیخ در کتابخانه

 بر این مطلب است. 

 نظم زمان از که اسـت فارسـی کتب اُمهات بوسـتان از یا نامهسـعدی، »سـعدی در میان آثار

 و اندبرآمده گردش وارپروانه ملت، هر ادبای و فضلا و است بوده ادب محافل شمع تاکنون آن

شـار لذتی ذوقش و وجد آتش در سـوختن از سـاس  (: هفت1375خزائلی،) «.اندبرده سـر براین ا

ســعدی زدهدر مناطق مختلف،  شــرح این اثر  ســت به  ســیاری د اند. یکی از این شــارحان ب

شـبه قارشـرح شـت ةهای نگارش یافته در  سـرار نو سـل ۀهند، کتاب انهارالا سـل شـتیه،  ۀعارف  چ

 کند. الله حسنی است که  بوستان سعدی را از دیدگاه عرفانی شرح میعلیم

توجه،  ملت، هر هویت و فرهنگ حفظ و شــناخت برای هاراه ترینمهم از یکی که آنجا از

ســت میراثی حفظ و انتقال شــتگان از که ا ســاس این همین بر، مانده جای به ملت آن گذ  ا

 قرن ادیب و عارف بلخی، اللهعلیم ۀنوشت الاسرار انهار کتاب معرفی پژوهش بر آن است ضمن

  خطی ارزشمند را بیان کند. ۀدوازدهم، ضرورت تصحیح این نسخ
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

 ممتنع سـهل زبان همین گاه ولی ،اسـت ممتنع سـهل آثارش، سـایر و بوسـتان در سـعدی زبان

ســی و بوده ابهام دارای ســیر زبانان نیازمندبه ویژه از دید غیرفار ســت. شــرح و تف  آثار اقبال ا

صـاً سـعدی صـو سـتان مخ سـتان و بو سـر جهان بر مردم عوام میان در گل سـرا  این اهمیت در 

ســت ضــوع افزوده ا ضــل بن اللهعتیق بن اللهعلیم .مو شــتی، ســرهندی بلخی اللهف  عارفان از چ

سـعی دوازدهم قرن بزرگ فقیهان و ادیب سـتان،  شـته مهم امر این تحقق در در هندو  با و دا
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سـتادی به توجه سـی،کتابی ادبیات در ا سـرار انهار» عنوان با فار سـتان شـرح در «الا تألیف  بو

شـعار ابهامات و هادشـواری شـرحبه دلیل بوسـتان  از وی کرده اسـت. شـرح و  تبیینو  بوسـتان ا

ســتان شــمند که در قرن د، دار اهمیت عرفانی منظر از شــرح ابیات بو با این حال این اثر ارز

تاکنون در معرض دید ادیبان و پژوهشگران قرار نگرفته است. دوازدهم در هند نگارش یافته، 

بوسـتان به علاقمندان  شـرح مورد در جدید متنی بنابراین، معرفی و تصـحیح این اثر به عنوان

ســرار،  ســتار در پی معرفی کتاب انهارالا ســاس، این ج ضــرورت دارد. بر این ا ســی  ادب فار

 ی خاص این اثر است.هاآن، نسخ موجود این کتاب و  ویژگی ةنویسند
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

 اسـت میراثی به توجه ملت، هر هویت و فرهنگ حفظ و شـناخت برای هاراه مهمترین از یکی

شـــتگان از که ســـت مانده جای به ملت آن گذ ســـخ همین بر. ا ســـاس ن  خطی به عنوان ۀا

سـت شـتهد شـتگان، از بازمانده از اینو شـتگان میراث هاینمونه مهمترین گذ سـت گذ  باید که ا

یـد و هم آن را در اختیـار محققـان، ادیبـان و علاقـه آن نگهـداری و حفظ در هم شـــ منـدان کو

 . گونه آثار قرار داداین

ســـی ادب شـــاهکـارهـای از یکی  حتی و ادیبـان توجـه مورد تـاریخ طول در همواره کـه فـار

شـته، قرار مردم عموم سـتان دا سـت سـعدی بو  بزرگان محفل در و یافته جهانی شـهرت که ا

ســت برخوردار ایویژه جایگاه از نیز جهان ادبیات ســتین کتاب این .ا  1۸24 ســال در بار نخ

ســید چاپ به کلکته در میلادی صــحیح ســعدی). ر شــان  (16نائینی، جلال نامه،ت این مطلب ن

سـخن فارسـی و آثار اوسـت که خاص مردم سـرزمین هند به سـعدی شـاعر شـیرین علاقه ةدهند

شـتن دهخود زمینه سـت. سـاز نو سـرزمین ا سـعدی و آثار او در این  شـرح و کتاب در مورد  ها 

ســـرار به عنوان یکی از این کتـاب شـــواریجنبه ها، ازکتـاب انهـارالا شـــرح د ها و هایی چون 

تـان، تبیین نکـات ســـ عـار بو شـــ و نیز متنی جـدیـد برای محققـان و  از منظر عرفـانی ابهـامـات ا

سـعدی اهمیتعلاقه سـاندن این  مندان  صـحیح و به چاپ ر سـی، تحقیق، ت دارد. از این رو برر

 یابد.اثر به عنوان یک میراث ارزشمند ضرورت می
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 . پیشینۀ پژوهش 1-3

ســـتان خاص محبوبیت و اقبال به باتوجه ســـیاری اعم از  ســـعدی، بو شـــینیان و ادیبان ب پی

صــران شــنایی برای معا شــتر مخاطبان آ اند. با داده ارائه را شــروحی اثر، این از بهتر درک و بی

سـخه توجه به این علاقمندی، شـینیان  خطی هاین سـتان با قلم و ذوق پی شـرح بو متعددی از 

ســـخ این از برخی کـه موجود جهـان و ایران مختلف هـایکتـابخـانـه در صـــحیح ن انـد. شـــده ت

 هایی چون:نمونه

سـال(، 1392)سـلامی  صـحیح» ۀر سـتان شـرح ت سـینی ؛«سـروری بو (، 1393) بلداجی ح

صـحیح و» ۀنامپایان شـیه مقدمه،ت سـتان شـرح تح سـوی بو سـگانی بلند؛ «هان (، 1390) خورا

 «بلخی اللهالاسرارعلیم انهار» کتاب مورد در اماو...  «سروری بوستان شرح تصحیح» ۀنامپایان

ضــر ضــوع پژوهش حا شــی و تحقیق چة تاکنون مو برای  و این پژوهش، نگرفته صــورت پژوه

 کند.بار به معرفی و بیان ضرورت تصحیح این اثر اقدام مینخستین
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 های مختلف بوستان سعدیاجمالی به شرح ۀنگا. 2-1

اعلایی از فصاحت و بلاغت  ۀیکی از آثار منظوم سعدی شیرازی و نمون نامهیسعدیا  بوستان

که  است. این کتاب در ده باب، اندر باب وعظ و اخلاق و تربیت، در بحر متقارب سروده شده

 خود سعدی: ۀبنابر گفت

 جـنـاه و پـود پنجـزون بـصد فــز ش جـنـردار گـبـن نامــد ایــر در شــه پــک

است که سعدی آن را در حدود چهارهزار بیت سروده و به  655تاریخ انجام آن سال      

بار در این کتاب برای اولین است. پادشاه وقت شیراز، اتابک ابوبکر بن سعد زنگی تقدیم نموده

و ( 6: 1317ی،سعد) .کلیات سعدی در کلکته به چاپ رسید ۀمیلادی در مجموع 1۸24سال 

چندبار در لاهورف دهلی، تبریز، کانپور، بمبئی، تهران و... به چاپ رسید و علاوه بر بعد از آن 

توان های جدی برای تصحیح و شرح آن در اروپا به وقوع پیوست که از آن جمله میآن تلاش

(، 1۸69-1۸15)اشاره نمود؛ کارل هاینریش گراف  گرافآلمانی  ۀبه تصحیح و شرح و ترجم

محقق آلمانی بود که بوستان سعدی را به آلمانی ترجمه کرده و در خاورشناس، مترجم و 

های هایی بر بوستان در حوزهدر وین به چاپ رسانید. علاوه بر اروپا، از دیرباز شرح 1۸5۸سال 
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ترین است. از قدیمینفوذ زبان و ادبیات فارسی یعنی ایران، هند و آسیای صغیر نوشته شده

 1006حدود-)؟ی بوسنوی سود محمدتوان شروح ته شده، میهایی که بر بوستان نوششرح

-۸97)ی سرورمصطفی بن شعبان  و هـ.ق(111۸ -106۸)ی حسینی هانسو عبدالواسع ،هـ.ق(

را برشمرد که هریک تصحیح شده و امروز در دسترس عموم پژوهشگران هستند.  هـ.ق( 969

را آنها ان نوشته است که سرآغاز ای در شرح بوستدر دوران معاصر نیز آثار نفیس و گرانمایه

هـ.ش. منشر گردید؛  1352دکتر محمد خزائلی« دانست که در سال  بوستانتوان »شرح می

گیرد که این کتاب ترین شروح قرار میبعد از آن، شرح محمدعلی ناصح در ردیف دوم قدیمی

ایران بوده که انجمن ادبی  در بوستانمنتشر شده و در واقع حاصل تدریس  1359در سال 

تصحیح مرحوم یوسفی از  1359محمدعلی ناصح بوده است. در سال  ةریاست آن بر عهد

کتاب بوستان که شامل تعلیقاتی در شرح آن نیز بود، منتشر شد و این کتاب بیشتر به عنوان 

کتاب درسی و منبع مطالعاتی دانشگاه مورد توجه عموم بود. علاوه بر این شروح، آثار نفیس 

توان به چاپ حسین استادولی و شرح آن منتشر شد که از آن جمله می بوستانری نیز از دیگ

سعدی باب چهارم محمد استعلامی و  کتاب بوستان سعدی با تعلیقات دکتر  بوستانو 

ناگفته نماند،  باشد، اشاره نمود.نژاد که به نوعی آخرین اثر تحقیقی در این حوزه میانزابی

در کشورهای شبه قاره و آسیای صغیر بوده و این به  بوستان نوشته شده اولین شروحی که بر

های درسی ایشان تبدیل دلیل نفوذ زبان و ادبیات فارسی است که بوستان به یکی از کتاب

اند. در این میان انتشار آثار سعدی در آن کوشش جدی نموده ۀشده و لذا در شرح و ترجم

آنها نسبت به مناطق دیگر دارد به نحوی که با فرهنگ تری قدیمی ۀهند پیشین ةشبه قار

لذا سایرین را نیز به تحقیق  ،های درسی ایشان تبدیل شدهآمیخته و حتی به یکی از کتاب

ادب فارسی از جمله دلایل توجه  ۀنامدر مورد آثار سعدی برانگیخته به نوعی که مؤلفان دانش

نگلیسی برای آشنایی با فرهنگ هندیان و مردم هند، توجه محققان ا ةبه سعدی را در شبه قار

 اند.شرق و سلطه بر ایشان دانسته

 های آثار سعدی اشاره شدهها و ترجمهدر این دانشنامه به نام و مشخصات برخی از شرح

 :اندذیلکه برخی از آنها به عبارت 
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از  انهارالاسرار ،ق(1300 - 1243) یخلدستان ناظر مدارس ی،شرح عبدالواسع هانسو

 یحمد انصارملبن محمد گ یشرح عل ، ق(1120)ی چالندر یتشچ ینیالله حسمیعل

شرح بوستان مولانا محمد  ،ق(1244الدین بن محمد یاور )زیتم یشرح مولو ،ق(1134)

شرح بوستان محمد افضل  ،ق(1294) ستبوده ا یکه معلم و از مروجان زبان فارس یکلهر

شرح  ،ق(1310 - 1296)ی چانکام یکران از خاکیب ضیف ،ق(103۸-1124) یاله آباد

بوستان  ۀترجمهای بوستان سعدی از جمله ترجمه ق( و1295عبدالرحمن بن محمد احسان )

 لکتو کالج هیدر اسلام یو فارس یاستاد عرب ی،حسن نورانریاحمد ام دیس و یجعفرعل یمولو

 میشم ،ق(1295پرشاد ) یبیفضا بن ذ شادیمنظوم بوستان از گوبند پر ۀترجم ،ق(1953)

 .ق(1323) یپور یغاز یمحمد عبدالواحد تولو از بوستان
 

 

 انهارالاسرار ۀمعرفی نویسند .2-2

سرهندی چشتی، صوفی،  الله بلخی،الله بن فضلالله بن عتیقکتاب انهارالاسرار، علیم ةنویسند

عارف و یکی از فقهای حنفی قرن دوازدهم هجری در هند است. در مورد زندگی و سرگذشت 

 1109این عارف اطلاعات اندکی موجود است. با این حال مطابق با تمامی منابع، او در سال 

یزی، )مدرس تبره.ق و در نود و سه سالگی درگذشته است.  1202ه. ق به دنیا آمده و در سال 

 (.369: 1373)تفضلی،  ،(126: 1362)معلم حبیب آبادی،  ،(136: 1369

 اللهعتیق سید بن اللهعلیم سید»این عارف هندی آمده است:  ةالادب درباردر کتاب ریحانه     

 از سبقت گوی نیز ظاهری علوم در حقیقت، علم بر علاوه که است هند عرفای از چشتی

 شرح که انهارالاسرار: اوست تألیفات از و باشدمی منسوب بدو کراماتی بود، ربوده دیگران

 اخلاق شرح که السالکیننزههو  فارسی الجواهر نثر، فقه در الروایات زبده. است سعدی بوستان

 دویم و دویست و هزار صفر شانزدهم در او وفات. است طوسی نصیرالدین خواجه ناصری

مدرس تبریزی، ) «.اوست تاریخ ماده 1202 الکرام شیخ لفظ و واقع سالگی سه و نود در هجرت

1369 :136) 
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 های خطی موجود از کتاب انهارالاسرار:معرفی نسخه. 3-2

های ایران و شبه های متعددی از کتاب انهارالاسرار یا شرح بوستان سعدی در کتابخانهنسخه

 انهارالاسرار تصحیح درهند موجود است. در این پژوهش تنها به سه نسخه از این کتاب،  ةقار

 .دست یافتیم ،(هـ12 قرن) بلخی الله علیم
 

 :ملی اسناد مرکز و کنابخانه نسخۀالف. 

 
      

 34۸ وثبت شده  1035557این نسخه با عنوان»انهار الاسرار: شرح بوستان سعدی« با کد     

: »حمد خداوندی را که در بوستان جان انهار این کتاب آمدهآغاز  در دارد.سطری  20 ۀصفح

اسرار جاری ساخته و جویای جواهر ارواح را... و  انجام آن چنین است: الیوم یغفرالله لکم و 

حمین تمام شد شرح بوستان که موسوم است بانهار الاسرار...« کاتب این نسخه هو ارحم الرا

 ذکر کرده است.  1236سال نگارش آن را 
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 کتابخانه مولانا آزاد  دانشگاه اسلامی علیگر: ۀنسخب. 

 

 
 

 ۀصفح 553احسن فارسیه« ثبت شده و دارای  9/۸9105525» ة این نسخه نیز با شمار     

و کاتب آن محمد بن محمدحسن حافظ احمد  داشتهباشد. این نسخه فهرست سطری می 19

ذکر کرده است. به خط خواناتر و تمیزی بیشتر  1226و کاتب سال نگارش آن را  استالله کلام
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اساس تصحیح قرار گرفته  ۀو نیز نداشتن افتادگی و پوسیدگی و نیز سال نگارش آن نسخ

 است.
 

 مولانا آزاد دانشگاه اسلامی علیگر: ۀکتابخان ۀنسخ پ. 

 
 

 99/۸62» ةخطی با عنوان »انهار اسرار )شرح بوستان سعدی(« و با شمار ۀاین نسخ     

سطری دارد و آغاز  1۸برگ  193که به خط نستعلیق بوده و  عبدالسلام فارسیه« ضبط شده

مد خداوندی را که در بوستان جان انهار اسرار جاری ساخته و جویای آن چنین است: »ح

 جواهر روح را در ورطه حیرت انداخته...« این نسخه با توجه به دو نسخه دیگر ناقص است.
 

  نسخه اساس .4-2

از آنجا که تصحیح بر مبنای نسخه اساس، بهترین و معتبرترین روش برای تصحیح است، در 

علیگر به عنوان نسخه ارجح و اصلح و  اسلامی دانشگاه آزاد مولانا کتابخانه ۀاین پژوهش نسخ

 :ذیلاساس پژوهش قرار گرفته به دلایل 

 این نگارش سال الله، کلام احمد حافظ بن محمدحسن بن نورمحمد نسخه، این خطاط -     

 ت. اس نزدیک کتاب تألیف سال به بسیار که کرده ذکر 1226 سال را نسخه
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باشد. در تر میخطهای دیگر خواناتر و خوشخوانا: خط این نسخه نسبت به نسخهخط  -

 بعضی صفحات و نیز بعضی کلمات ناخوانا بوده و غیر قابل تشخیص است.  ةدیگرگا ۀدو نسخ

موجود دیگر از لحاظ ظاهر و تعداد صفحات ناقص است. برخی  ۀسالم بودن: دو نسخ -

های موجود قابل گی است و به دلیل چسب، رنگ و لکهصفحات دو نسخه دیگر، دارای پار

 خوانش نیست. 

 کامل بودن: این نسخه افتادگی صفحه ندارد. -

بندی جامع و مناسب است. و پیشگفتار و توضیحات کاتب در این نسخه دارای فهرست -

 ابتدای شرح وجود دارد.
 

 های کتاب انهارالاسرار:ویژگی. 5-2

 های عارفان ایران و هند از دیدگاهگیری از گفتهانهارالاسرار شرحی است که بوستان را با بهره

کند. در ابتدای نسخه مورد تحقیق، فهرستی از مطالب مندرج در کتاب با عرفانی تفسیر می

شود: وجود دارد که با این جملات آغاز می «هارالاسرارنفهرس شرح بوستان مسمی به ا»عنوان 

رف دو قسم دارد. حروف معانی و حروف مبانی و این را حروف تهجی نیز گویند و تعداد »ح

 ،حروف تهجی. معانی الف معانی، با بعض قوانین فارسی و کلیه اشتقاق بعض کلمات فارسی

از لحاظ سبکی ( 3)بلخی چشتیه، بی تا: تعریف شعر و بیان اول کسی که شعر فارسی گفته و...« 

آن  ۀالبته مقدم، به نثر مرسل و در برخی مواقع نثر مسجع نوشته شده توان گفت متنمی

های مختص به خود دارد که در ادامه به آن نزدیک به نثر فنی است. این کتاب برخی ویژگی

 شود:پرداخته می
 

 سرگذشت مختصر سعدی:. الف

»منقول  پردازد.کتاب در چند عبارت مختصر به شرح سرگذشت سعدی شیرازی می ةنویسند

ل بسیاحت بسربرده و است که شیخ سعدی، سی سال شغل تعلم و تعلیم داشته و سی سا

سی سال به عبادات و ریاضات ذرانیده و در اثنای سیر بشرف ارادت و صحبت شیخ الشیوخ 

حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی مشرف شده و در شب جمعه ماه شوال سنه ششصد و 
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نود و یک بدار القضاء رحلت فرموده و یکصد و دو سال عمر یافته و اکثر کلام و اشعار او در 

 (9)بلخی چشتی، بی تا:  ه است.«موعظ

هایی را به نقل از جامی او همچنین در بیان مقام و جایگاه سعدی علیه الرحمه بیت     

 آورد که با وجود جستجویی که انجام شد، چنین ابیاتی در اشعار جامی یافته نشد.می

  کـهن روزگـار در کـه »شنیدم

عنصری سخن شاه بگذشت چو   

آورد سر در کفنچو فردوسی   

 چو خاقانی اندر جهان در گذشت

 چو روز نظامی به پایان رسید

 

سخن ملک شاه عنصری شده   

 به فردوسی آمد سخن پروری

 به خاقانی افتاد ملک سخن

 نظامی به ملک سحن شاه گشت

 به سر چتر اشعار سعدی کشید«

(9)همان:  

 شرح عرفانی ابیات:. ب

شرح او در این  ةچشتیه است، شیو ۀچشتیه یکی از عارفان سلسلالله بلخی از آنجا که علیم

 کتاب، بر مبنای دیدگاه عرفانی است. برای نمونه در شرح نخستین بیت بوستان:

 نــــریــان آفــن در زبـخـیم سـکـن                 حـریـان آفــد جــداونـــام خـــه نــب

»پس گفت جان آفرین یعنی آفریننده و موجودگرداننده جان که ترجمه روح  نویسد:می     

است. در مدارک در تفسیر قوله تعالی و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی آورده که 

سپس در پنج ( 3۸)همان، مسئول عنه نزد جمهور روحی است که در حیوان می باشد و...« 

های دینی، عرفانی و فلسفی در مورد روح می ، نظریهت روحةصفحه به بیان تعریف روح، ما

 ( 43-3۸)همان، پردازد. 
 

 تصحیح شعر:پ. 

هایش از ادیبان معاصر خود، دست گاه نویسنده ضمن شرح بیت، بنا به نظر خود و یا شنیده

نماید. برای نمونه در مورد مصرع زند که با نظر محققان امروزی صحیح نمیبه تصحیح بیت می

»اصل مصرع چگویم سخن بر زبان آفرین  گوید:دوم بیت آغازین بوستان از قول مؤیدالفضلا می

است و در این صورت زبان مفعول است و به غلط عام حکیم سخن بر زبان آفرین مشتهر شده 

م فاروقی در ابتداء که این نسخه را شروع ةاست و سبب غلط آنکه نسخ واحدی پیش شیخ ابرا
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م را کرم خورده بود. او حکیم خوانده بود. همچنان در خواندن و نوشتن مروج کرد، محل چگوی

 ( 44-43)همان،  گردید.«
 

 سبک نگارشی اثر:. 6-2

  :مثل ،شده انیب آن مهم کلمات تلفظ و اعراب ابتدا ت،یب هر شرح درالف. 

 (241« )همان:ون و دال مهملهه نایذای بالفتح و ب»

  :مثل ،کندیم انیب منبع ذکر با را آن یمعان ای و یمعن کلمات، اعراب انیب از بعد. ب

نیکونامی صفت  ةکنندفاعل؛ یعنی اندیشه ۀطبع موصوف است و نکونامی اندیش، بی هاء به صیغ»

 (25۸آن و عجز به فتح عین است کذا فی المدار« )همان:

 :مثل ،کندیم انیب یهند زبان به را کلمات یبرخ ۀترجم هگا سندهینوپ. 

صاحب آن هر چند آب خورد  که است علتی این و دارد استسقا که شخصی ،یقمستس»
 (1۸9« )همان:.گویند "جلودهر"تشنگی او نرود و در هند 

 نام و کندیم استناد مختلف کتب به مختلف نکات انیب و کلمات یمعان در سندهیو. نت

 :مثل د،ینمایم ذکر راآنها 
 (35۸این جمع خرابه است به معنی ویرانه« )همان:اللغات گفته که »صاحب کشف

. اکثر استنادهای نویسنده در این کتاب به شرح عبدالواسع هانسوی است که همواره از ث

 مثل: ، او با عنوان »شارح محقق« نام برده
 باشد بیدار دیر تا شب وقت ملک اگر یعنی ،علق ساختهمت دارد زنده به را دیرباز محقق، شارح و»

 (341« )همان:.بخسپند ناز و آرام مردم کند، مفسد و دزد از نگهبانی و

معانی متفاوتی که از  ة. نویسنده بعد از بیان نکات، در نهایت معنی بیت را آورده و گاج

یک بیت با توجه به شرح عبدالواسع هانسوی )که همواره از او با عنوان شارح محقق نام برده 

 مثل: ،کنداست( موجود است، ذکر کرده و نظر خود را در باب هر یک ایراد می
 که حسود یعنی ،است ندید بیان قوله خیانت نیامد، کارش به جمله که گفته محقق شارح »آنچه

طپید«  حسرت از گندم مثل نیامد؛ یرنووز آن کار در خیانت که معنی این به ندید؛ خیانت جو یک

 (251)همان:

 ،نمایدها نیز اشاره میهای موجود در تصحیح آن. نویسنده در برخی از ابیات به اختلافچ

 مثل:
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حکم به باء واقع شده باشد به الف مفتوح زاید و در بعضی به بی "حکمبینه "در بعضی نسخ »

 (412« )همان:زاید

 رار است:قهای خاص این اثر بدین برخی دیگر از ویژگی
 

 رسم الخط نسخ:  .2-6-1

 به عنوان مثال: ،خوردهای رسم الخط نسخ قدیمی در این نسخه به چشم میبیشتر ویژگی

 مثل:، »به« بدون کسر و متصل به کلمات نوشته شده ۀحرف اضاف -

 (19بنده بمقام تحریر استاد رجا« )نسخه اساس، »

 مثل: ،اتصال»می« به فعل -

 (از دیرباز میخواستم...« )همان»

 مثل: ،است»گ« به صورت »ک« نوشته شده -

 (»کفت تاریخ نشر غم در ضمیر« )همان

 مثل: ،استشده»چ« به صورت »ج« نوشته  -

 (»الحسینی الجشتی جالندهری...« )همان
 

 نثر: ۀشیو .2-6-2

انهارالاسرار به دلیل هدف آن که شرح یکی ازشاهکارهای ادب فارسی است، نثری ساده و 

نزدیک به مرسل دارد. هر چند، گاه در متن از نثر مسجع  و در مقدمه از نثر فنی نیز استفاده 

 شده است. از این رو مختصات هر سه گونه نثر در این اثر دیده می شود. 
 

 گرایی:عربی. 3-6-2

های این ها و اصطلاحات عربی و نیز آیات و احادیث قرآن یکی از شاخصهآوردن  ضرب المثل

 شود. اثر به ویژه در نگارش به نثر فنی است که به کرات دیده می
 

 استفاده از آیات قرآن و احادیث

متی کانبیاء بنی اسرائیل »از آن که بایتهم اقتذیتم اهتدیتم در شأن ساطع ایشان است و منطوقه علما ا

نشان شأن برهانشان... کما قال الله تعالی تؤتی الملک من یشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من 

 (45)همان: تشاء و تذل من تشاء..«
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 آوردن ضرب المثل و اصطلاحات عربی

 (45همان:أت بینهایت او کجا و منی و تو کجا. ما التراب و رب الارباب.« ) ۀ»ب
 

 آوردن فعل عربی قیل به جای گفته شده:

 (257»و به قولی ثالث آن و قیل به هفدهم رمضان...« )همان:
 

 گیریبه کاربردن کلمه لهذا برای نتیجه

 (117»یاء به اعتبار ذات مختص به لختی نیست؛ لهذا در حروف مشترک شمرده.« )همان:
 

 توضیح اعراب با کلمات عربی

 (241مید...« )همان:» امل بفتحین ا
 

 به کاربردن أی به جای یعنی

 ( 55تک و پوی...« )همان: ایشب و روز و تکاپوی ای »چنانچه شباروز 
 

 به کاربردن دو کلمه فأفهم و فتأمل در آخر برخی توضیحات

 (53اند که این یاء برای استمرار است چنانچه کردی و گفتی فتأمل.« )همان:»بعضی گفته

 (5۸»همچنین توانی گویی هر سه یکی است. فأفهم.« )همان:
 

 استفاده از صنایع بدیعی و بیانی:. 4-6-2

 تشبیه با استفاده از همچو و همچون

این روح نزدیک جمهور متکلمین، جسمی است لطیف، آمیخته به بدن همچو آمیختگی آب به شاخ »

 .حیات است که بدن به وجود آن حی استاند که عرض است و ان سبز و بعضی متکلمین گفته

 (124)همان:

داد تا از سینۀ مبارک آوازی همچون دیگ جوشان اینچنین هم روی می هرا گا )ص(آن حضرت»     

 (214)همان:« .شدهای مدینه شنیده میآمد و در کوچهبرمی
 

 استفاده از جناس

 (45)همان:»و بر آب خیر مأل و اصحاب نیک مأب او...« 
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 به کاربردن آرایه موازنه

 »نه عقل را رای که تعقل ذات و الصفات او جوید و نقل را پای که بر اطراف سراپرده ذات او پوید.«

 (45)همان:
 

 به کاربردن تضمین المزدوج

 (45« )همان:.»حمد خداوندی را که در بوستان جان انهار اسرار جاری ساخته
 

 :دستوری نکات توضیح و بیان.5-6-2

. است زبان بر سخن آفریننده آفرین، زبان بر سخن معنی و جان آفریننده آفرین، جان معنی پس»

 مضاف معنی در که زیرا نیست؛ جایز امر و مفعول میان فصل ترکیب، این مثل در الشارحین بعض قال

 (43 همان،) «.شده مقدم الیه مضاف و مضاف لیکن. اند الیه مضاف و

اند که این الف برای کثرت آن است یعنی بسیار خوش و بسیار بد و نزد بعضی گفته ،»خوشا و بدا     

آن کس این الف انشائیه است و همچنین الف لبامه و در آخر امر برای فاعلیت هم آید و این مطرد 

 (55نیست چنانچه گویا و جویا و برای دعا قبل از دال مضارع هم ...« )همان:
 

 شرح و توضیح اصطلاحات کلامی:. 6-6-2

بر دو نوع است: یکی امر به واسطه انبیا و رسل علیهم السلام که میان حق و بنده  ۀ»بدان که امر ال

اند. دوم امر بلاواسطه که متعین است به کلمه کن و این امر واسطه شده، تبلیغ شرایع و احکام نموده

 ( 14۸را امر تکوینی و ایجادی گویند.« )همان:
 

 های دیگر:استناد به کتاب. 7-6-2

 (352حاشیه مطالع گفته که اصل دیوان دفتری است که جمع کرده شود...« )همان: »سید سند در

 

 . نتیجه گیری      3

الله بلخی چشتی، اثری است که تاکنون مورد انهارالاسرار، شرح عرفانی بوستان به قلم علیم

 این دسترس موجود و در ۀنسخ سه از پژوهش، این تصحیح و چاپ قرار نگرفته است. در

 خوانا صفحات، بودن کامل دلیل علیگر به اسلامی دانشگاه آزاد مولانا ۀکتابخان ۀنسخ کتاب،

تلقی  اصیل و ارجح نسخه عنوان به ،1226 درسال آن نگارش تاریخ ترمهم همه از و بودن
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عرفان،  ةاین پژوهش، کتاب انهارالاسرار، از لحاظ دارابودن اطلاعاتی دربار بنابر. است گردیده

تواند زوایای خاصی از این منظر را بر چشتیه دارای اهمیت است و می ۀبه ویژه نظریات فرق

محققان آشکار سازد. همچنین این اثر، با توجه به وجود  اطلاعات ادبی چون نکات دستوری، 

تواند در خور توجه سبک نگارش اثر که شامل هر سه گونه نثر مرسل، مسجع و فنی است، می

گرایی زیاد، وجود صنایع بیانی و بدیعی، توضیح نکات دستوری، علوم کلامی و د. عربیباش

 هایویژگی به توجه با جستار، این نتایج بر عرفانی از نکات جالب توجه در این اثر است. بنا

 تاکنون آن چاپ عدم نیز و عرفانی دیدگاه از سعدی بوستان شرح یعنی انهارالاسرار خاص

 است.  چاپ و تصحیح ،خوانش نیازمند
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 شناسیکتاب

 .علیگر آزاد مولانا دانشگاه خطی، نسخۀ ،انهارالاسرار ،(تا بی) الله علیم چشتیه، بلخی

 واحد آزاد دانشگاه ،«سروری بوستان شرح تصحیح» نامۀپایان ،(1390)محمد  خوراسگانی، بلند

 .آباد، نجف آباد نجف

 .های آستان قدس رضوی، مشهد: بنیاد پژوهشفرهنگ بزرگان اسلام و ایران(، 1373تفضلی، آذر )

 بوستان شرح تحشیه و مقدمه،تصحیح» نامۀ، پایان(1393)طیبه  سیده بلداجی، حسینی

 .اصفهان، اصفهان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده ،«هانسوی

 :تهران دهم،  محمد خزائلی، چاپ دکتر ، شرحسعدی بوستان، (1375)الدین مصلح شیخ سعدی،

 .جاویدان انتشارات سازمان

تهران:  ینی،نائ یجلال یدمحمدرضاس یحبه تصح ،یبوستان سعد ،(1317) الدینمصلح شیخ سعدی،

 .اقبال

 و دانشکدة ادبیات سلامی، جلال ،«سروری بوستان شرح تصحیح» رسالۀ ،(1392) جلال سلامی،

 .تبریز، تبریز اسلامی آزاد دانشگاه خارجی هایزبان

 .، جلد سه، تهران: خیامریحانه الادب(، 1369مدرس تبریزی، محمدعلی )

، جلد یک، اصفهان: اداره کل فرهنگ و مکارم الآثار(، 1362معلم حبیب آبادی، میرزا محمدعلی )

 .هنر استان اصفهان
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Anhar-e-Asrar is one of the books written in the commentary on 

Saadi's Boustan by Alimullah Balkhi in the 12th century. This 

book contains relevant information about mystical and 

theological points. There are several manuscript copies of this 

work that have not been matched, verified, or corrected so far. 

Therefore, it is necessary to provide a revised version with lists 

and annotations about the content of the book. The aim of this 

study is to introduce the book An-Har-e-Asrar, its author, and 

some of the existing versions of this work, and on this basis, some 

of its literary features have been examined and the necessity of 

correcting this book has been stated. Therefore, among the 

existing versions of this work, the version available at Maulana 

Azad University, Aligarh, can be the preferred version. This 

study shows that Anhar-e-Asrar is a commentary on Saadi's 

Boustan based on a mystical perspective, which, considering 

topics such as mysticism, has many complexities in terms of 

understanding and meaning. Also, despite the use of simple and 

simple prose, the use of complex prose and technical prose, as a 

result of the presence of many literary devices and Arabism, has 

made it somewhat difficult to understand the meaning in this 

work. This research has used the library method and 

documentation collection in the introduction of the book and its 

author, and the analytical-descriptive method and the deductive 

method in the text review section. 
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  کاووسیک یدر پادشاه ویبورد هایوارهکارکرد عادتبررسی 
 

 زهرا درویشعلیزاده1
 

 ، دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن، واحد های خارجهادبیات و زبان . دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة1
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 چکیده        (210-187)اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

های خوی انسانی را نیز از زاویهوشاهنامه علاوه بر اینکه یک منبع ادبی است، خلق

های اخلاقی دهد. ناهنجاریحالت پند میترین کند و در لطیفگوناگون مطرح می

های اجتماعی به همراه دارد و جامعه را از حالت امنیت و در رفتار فردی، آسیب

بَرد. هدف این نوشتار ارائۀ اعمالی است که با خیر آرمانی سکون بیرون می

که  سازد. از آنجاییطبع جامعه را با چالش مواجه میهمگونی نداشته و فرد و به

-کاووس یکپارچه نیستند و چندان با واقعیت مطابقت ندارند، نمیهای کیدیشهان

های شخصیت کاووس وارهتواند راهبردی عمل کند. این پژوهش سعی دارد عادت

است؟ واره تأثیر وافری در روند حکومتی او داشتهرا نشان دهد و دریابد کدام عادت

پادشاهی کاووس از بسامد بسیار وارة سلبی کینه در ، عادتهابر اساس یافته

رود و این در شمار میها بهبالایی برخوردار است. در واقع عامل اصلی ایجاد کنش

است؛ اما با برجسته نمودن ترین میزان تأثیر را داشتهحالی است که نیرنگ پایین

دهد ایجابی مهر بیشترین بازکرد را به دست میهای وارهداستان سیاوش در عادت

ترین بسامد کند، پایینحس تخاصم و رقابت در کاووس بروز میتهام که بر پایۀ او 

نیایش نیز اندک است. هرآیینه فردوسی سرّ توازن اخلاقی را دارد. در پادسوی آن 

 کند.را بهترسازی پارسایی و باورمندی به یزدان تبیین می
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 . مقدمه1

رود که مفهوم عادت و شمار میبندی فردوسی اخلاق شاخۀ اصلی فرهنگ بهدر نظام طبقه

خوی انسانی را نیز از وکند. شاهنامه علاوه بر اینکه یک منبع ادبی است، خلقپیدا می حالت

که به  1ی اخلاقدهد. »کلمهترین حالت پند میکند و در لطیفگوناگون مطرح میهای زاویه

آنچه که جامعۀ  (209: 13۸۸)جانکار، آید.« معنی اولّیۀ عادت، شخصیت و حالات است، می

هایی است که برای هدف شخصی تحقّق کند، منش و عادتمند را دچار ایستایی میقانون

معرّفی  3واره«شناس پساساختارگرای فرانسوی، آن را »عادت، جامعه2بوردیو«یر یابد و »پیمی

کاری یا ناکامی برساند. تواند او را به کامواره همان عمل است که میکند. انتخاب نوع عادتمی

طبع جامعه هدف این نوشتار ارائۀ اعمالی است که با خیر آرمانی هماهنگی ندارد و فرد و به

سازد. نوع انتخاب فرد در رسیدن به اهدافش مؤثر است و به نقل از مواجه می را با چالش

ارسطو برآیند آن انتخاب »آرزویی عمدی برای چیزهایی که در حدود و مقررات ما هستند،« 

 شود. تعبیر می (231)

د. از کنکاووس در شاهنامه با اینکه از فرّه ایزدی برخوردار است، اما نابخردانه عمل میکی    

تواند های او یکپارچه نیستند و چندان با واقعیت مطابقت ندارند، نمیآنجایی که اندیشه

دهد که جایگاه پیدایش آن راهبردی عمل کند؛ زیرا فرایند اندیشه با آگاهی از حقیقت رخ می

های شخصیت کاووس را نشان دهد و دریابد وارهذهن است. این پژوهش سعی دارد عادت

ها حاکی بر آن است که است؟ فرضیهواره تأثیر وافری در روند حکومتی او داشتهکدام عادت

در این داستان دامنۀ باورمندی به یزدان از بسامد کمتری برخوردار است و سبب عمدگی 

 شود. جویی میکین
 

 له و سوالات پژوهش أ. بیان مس1-1

رویکرد فیاسی است. بر اساس ماهیت و پژوهش علمی حاضر از لحاظ هدف، بنیادی تجربی و 

دنبال ی نگرش تحلیلی و نوع عِلیّ است؛ زیرا نگارنده بهروش نیز، توصیفی و از نظر شیوه

کاووس را بررسی نموده وخوی شخصیت کیشده بوده و قصد دارد خلقچگونگی موضوع طرح 

 رسد. به نتیجه میی مّیل کحلتکنیک آماری و ت سازد که در نهایت باو پیامدهای آن را آشکار 

 

 

 
1 Ethics 
2 Pierre Bourdieu (1390- 2002) 
3 Habitual 
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 ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

، امکان شناسیجامعهای ادبیات و رشتههای شاهنامه با رویکرد جدید میانمطالعۀ شخصیت

 شناسیجامعهدهد. را در چگونگی تعامل افراد با یکدیگر نشان می دسترسی به مسیری تازه

ها با ادبیات تناسب موضوعی دارد انسانی در بسیاری از زمینههای علوم عنوان یکی از شاخهبه

و  سلامت رفتاریهای مشترک میان این دو مقوله فرد را در جهت که ضرورت انجام پژوهش

های مؤثر برای آشناسازی بررسی اخلاقی یکی از روش رساند.عملکرد صحیح یاری می

  است. بوردیوهای فردوسی و اندیشه
های اخلاقی جهت توازن رفتاری در جامعه اهمیت دارد و از منبع آموزه عنوانشاهنامه به    

بررسی نشده، از دیدگاه بوردیو  شاهنامهکاووس در ها یا منش کیوارهعادتکه تاکنون آنجایی

، های اجتماعیها، وضعیتسامانیهتواند نابصورت الگومحور میاز این روی، این پژوهش به

های در بیتهای مفاهیم بوردیو شاخصه ۀافراد را بر پای اخلاقیحی و های روگیریجهت

 فردوسی نشان دهد.

 

 . پیشینۀ پژوهش1-3

رضا ستاری در بررسی شخصیت کاووس بر اساس برخی کردارهای او از دوران باستان تا 

شاهنامه کند که کاووس در متون کهن با شخصیت او در شاهنامه به این نکته اشاره می

متفاوت است. در اوستا پادشاهی قدرتمند و فرهمند است و بر خلاف سفرش به آسمان، 

است. داریوش گودرزی در نوشتار ای نیامدههای او به مازندران در هیچ نوشتهلشکرکشی

کند که با در نظر گرفتن تحوّل شخصیت کاووس، از ی نیک و بد« بیان می»کاووس، اسطوره

خوش تغییر شده و ضمن هن تا شاهنامه تحت تأثیر عوامل اجتماعی دستمتون باستانی ک

تطابق خواست مخاطبان خویش از جایگاه خداگونه و آسمانی به پادشاهی سست عنصر و 

واره است. همچنین با توجّه به اینکه پهلوانان سترگ در خدمت او بودند، همخرد فرو افتادهکم

تحلیل نیز در نوشتۀ  فرصبا پژماناست. ون کردهسوی جنگ و ویرانی رهنمکشور را به

میدان تولید ادبی قرن چهارم و  ،فردوسی ةواربوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت

 یکمجمعی قرن  ةوارعادت ۀشاهنامه در نتیجنویسد: »کند و میمیمنش فردوسی را بررسی 

فردوسی با دیگر کنشگران میدان ت. استولید شدهعنوان کنشگر فردی فردوسی، به ةوارو عادت

لیلا ( 117: 1399فر، )پژمان.« ی متفاوت استخی، عنصری و امیر معزّمانند فرّ تولید ادبی

دارد که »کاووس فراتر شناسی شخصیت کاووس در شاهنامه، اذعان میپناهی در مقالۀ روان

)پناهی، شود.« مال منفی او میاز نژاد و محیط، سرشت و گوهری بد دارد که سرچشمۀ اع
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های اخلاقی و روحی بر طبق نظریۀ آیزنگ، کاووس ضمن اینکه بر اساس ویژگی( 264: 1393

گرای ناپایدار دارد و تأثیر و غلبۀ نهاد در ساختار شخصیتی او بارز است؛ اما شخصیتی برون

ا آشکار سازد، یافته های شخصیتی او را بررسی نموده و پیامد آنها روارهپژوهشی که عادت

 است.نشده

های هر فرد دستاورد عادت هستند. احساس و رفتار در اهمیت پژوهش باید گفت منش    

گذارد. که مشحون مشاهدات خردمندانه است، در کیفیت زندگی اجتماعی تأثیر می

از حالت های اجتماعی به همراه دارد و جامعه را های اخلاقی در رفتار فردی، آسیبناهنجاری

طور کلیّ، در این پژوهش رابطۀ تفکّر و حقیقت آشکار سازد. بهامنیت و سکون بیرون می

های گوناگون اخلاق یک فرمانروا را شود. از این روی، فردوسی در داستان کاووس، جلوهمی

  دهد. الگو نشان میصورت کهنکه برخاسته از جریانی ذهنی و فکری است، به
 

 نظری. مبانی 2

 نگاهی به نظریۀ بوردیو .2-1

شده، روابطی نمادین بین کنشگران یا قدرتمندان با توجّه به رهیافت قدرت بوردیو و مسیر ارائه 

کند. در قدرت گیرد و قدرت ایجاد میوجود دارد که بر اساس آن مبادلۀ اندیشه صورت می

کنند. همدیگر را سرکوب یا تحریض میغرضی نهفته است که محور رویدادهای علّی افراد 

»تمایزات بسیاری میان قدرت و مفاهیم نزدیک با آن یعنی اقتدار، إغوا و زور صورت پذیرفته 

  (164: 13۸3است.« )استوارت، 
 

 واره.عادت2-2

خصلت یا منش و به تعبیر عموم همان اخلاقیات است که جزء فرهنگ فردی محسوب 

ها رابط میان ساختار وارهکنند. در واقع عادتها بروز میشرایط انسانشوند و با توجّه به می

اند. کنندهها اصول تکثیرگر رفتارهای متمایزوارههای اجتماعی هستند. »عادتجامعه و کنش

دهد و شیوة انجام خصوص شیوة خوردن او، ورزشی که انجام میخورد و بهآنچه که کارگر می

یافته ای نظامگونهگیرد، بهای که برای ابراز آن در پیش مید و شیوهآن، عقاید سیاسی که دار

ها میان آنچه خوب است وارههای صنعتی متفاوت است. عادتاز موارد مشابه آن نزد مدیرعامل

( با مطالعۀ 37: 1396گذارند.« )بوردیو، و آنچه بد، آنچه ممتاز است و آنچه معمولی تفاوت می

واسطۀ ها را خصایصی دانست که قدرت بهوارهتوان عادتۀ بوردیو، میشاهنامه و طبق نظری

جوشی ای را جهت همعنوان یک الگو، صنعت نو و تازهیابد. شاهنامه بهآنها قوت و ضعف می
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واره را نظامی از دهد. »بوردیو عادتای آرمانی به انسان نشان میآمیز و جامعهصلح

عنوان مبنای زایای کردارهای کند که بهجا شدن تعریف میهای پایا و قابل جابهوخویخلق

ها تعیین واره( در شاهنامه عادتBidet, 203:1979کنند.« )بندی شده عمل میساخت

ها و میدان قدرت را چگونه راهبری نماید. در واقع آنچه که باعث کنند که کنشگر سرمایهمی

هستند که از کلمات کلیدی مشترک و ها وارهشود، همین عادتبروز کنش و واکنش می

 روند.     شمار میهای فردوسی و بوردیو به هموند اندیشه

توان در ردیف فن یا مهارت قرار داد؛ های انسانی را نمیها و خصلتوارهعادت اصل حکمت    

پذیر است و هر کسی در حوزة تخصّصی زیرا هر عملی با تأسی بر قوانین خاصّ خود صورت

توانند چگونگی گر دارند و میها برای فرد نقش هدایتوارهگردد؛ اما عادتمتبحّر میخود 

داند[ که اهمیت و معنای اجتماعی روابط افراد را تعیین کنند. بوردیو آن را »مهارت عملی ]می

آنچه که در این  (115: 1397)بوردیو، دارد و مبتنی بر تجانس کارکردی و ساختاری است.« 

وجود آورد. تفاوت در مسیر راهگشاست، شناخت و آگاهی تجربی است تا وحدت نسبی به

کند که آن هم به میزان درک و نوع نگاه فرد بستگی ها، تفاوت در فرهنگ ایجاد میوارهعادت

 نماید. سبک قدرت کنشگرانریزی میهای اجتماعی را پایهدارد. همین امر مناقشات و کنش

گذارد ها قابل شناسایی است؛ زیرا در روابط اجتماعی آنها تأثیر میوارهاز نوع زندگی و عادت

واره، شرایط »عادتسازند. و سرمایۀ نمادین و سرمایۀ فرهنگی را نیز از هم متمایز می

ها را در شخص درونی کرده، در واقع با این کار رفتار فرد را در اجتماعی، امکانات و محدودیت

دهنده است و از سویی میانجی بین تجارب گذشته و دهد؛ لذا ساختاجتماع شکل می

از این ( 334: 1379)استونز، مند نیز است.« های کنونی است و از سویی دیگر ساختمحرّک

ها را شکل وارهها عادتتوان عامل انحطاط یا پایایی اقتدار را دریافت. در واقع خصلتروی، می

ها وارهعادتو در این نوشتار  بر اساس شاهنامه شوند.طور مصوّر نشان داده میبهدهند که می

 شوند: به دو دسته تقسیم می

 های بد و منفی هستند.های سلبی که همان خصلتوارهعادت .1
 های خوب و مثبت هستند.های ایجابی خصلتوارهعادت .2

وجودش نهادینه شده و دیگر با توجّه به واره در انسان دو سویه است؛ یک سو که در عادت    

 گردد که نقش وجدان و قدرت ایمان نیز در آن مؤثر است.محیط به او القا می
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 . پردازش تحلیلی موضوع3

 یاسیس شۀیاند یهاو چارچوب یبه عناصر اساس یو دسترس یخیتار یاسیمتون س ریتفس

و  سندگانینو نیکه ا آوردیجهت به دست م نیخود را از ا یکارکرد تیآنها، ماه سندگانینو

ورود ( 174: 1402، احمدوند ؛یعبدالخان. )قرار دارند یآثار در ارتباط مستمر با مسائل امروز

از آثار  یاریشاهنامه نسبت به بس زیاز وجوه تما یکی ها،تیشخص یدرون یایدنبه یفردوس

هایی که فرد در آن قرار ها با توجّه به موقعیتوارهعادت( 2: 1401)آجودانی، کهن است. 

آورند و وجود میشوند و بین انسان و سایر موجودات پیوندی جداگانه بهگیرد، تعیین میمی

سازند. کند، آشکار میای که در آن زندگی میکیفیت قدرت و جاذبۀ او را نسبت به جامعه

ول ساختار اجتماعی است و هم موّلد ساختار اعمال اجتماعی که واره هم محص»عادت

کند؛ هم مفهومی ذهنی است و هم عینی؛ هم مفهومی ساختارهای اجتماعی را بازتولید می

توان گفت همۀ رفتارهای انسان بنابراین می (19۸: 13۸6)سیدمن، خُرد است و هم کلان.« 

 ها است.تحت تأثیر همین منش
 

 های سلبیواره. عادت1-3

 . رشک1-1-3

های ناپایدار مواجه وارهسیاوُش پس از ورود به توران با عادتدر دورة پادشاهی کاووس، پسرش 

]نهاد[ مذهبی،  1تز«گیرد. »هر »آنتیهای بیرونی شکل میشود؛ زیرا رفتار افراد از محرّکمی

ها تز سیاسی تبدیل کند که بتواند انسانتواند خود را به آنتیاخلاقی و اقتصادی هنگامی می

عنوان به (Schmitt, 37:1976)بندی کند.« طور مؤثری بر طبق دوست و دشمن گروهرا به
 

1 Antithesis 

عادت واره ها . 1شکل 

ایجابی

داد راستی

نیایش بخشش

مهر

سلبی 

کینه آز

خشم فریب

رشک اتهام
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سان را یابند، انواسطۀ عوامل خارجی که حالت عینی میای است که بهوارهمثال: رشک عادت

کند. منشأ اصلی حسد، رسیدن فرد به موقعیت و جایگاه محسود است و کرسیوز تحریک می

شود و دَموی گیرد؛ بنابراین به نیرنگ متوسّل می)برادر افراسیاب( نیز در این وضعیت قرار می

رشک  هایکنند. فردوسی گونهو گُرُوی زره )دو پهلوان تورانی( نیز در این امر او را همراهی می

 اند از:دهد که عبارترا در کرسیوز نشان می
 دیدن کاخ سیاوش در سیاوشگرد؛

 دیدن مهارت او در تیراندازی؛

 دیدن قدرت و مکنت سیاوش.

ورزد، سپس توانند زنجیروار امتداد یابند. کرسیوز ابتدا رشک میهای سلبی میوارهعادت    

چیند و در نهایت خشونت افراسیاب زند، توطئه میکند، نیرنگ میافکنی و بدگویی میفتنه

انجامد. بر اساس نظر بوردیو کنشگران نسبت به انگیزد که به مرگ سیاوش میرا برمی

های وسیلۀ تفاوتها بهگیری این هویتکنند. شکلهایی که دارند، هویت پیدا میموقعیت

شدة های ذهنی و درونیسیوز انگارهوارة رشک در کرشود. عادتفردی و اجتماعی آنها انجام می

کند. فردوسی رشک کرسیوز بر او هستند که با آنها محیط پیرامون خود را درک و فهم می

 کشد:گونه به تصویر میسیاوش را این

 چنُان خوارش از پشت زین برگرفت

 برآشفت کرسیوز از کار اوی

 

 که گُردان بماندند ازو در شگفت 

پُر از رنگ، رویپُر از غم شدش دل   

 

 
 

 (375: 139۸، 1)فردوسی،                                               

 اتّهام. 2-1-3

فرستد تا از گرفتن هدیه و گروگان ای نزد کاووس میکه سیاوش رستم را به همراه نامههنگامی

این روی، به جای رستم پذیرد. از و برقراری صلح او را آگاه سازد، شاه خشمگین شده و نمی

مند بوده و به او تهمت دهد که برای سیاوش ببرد؛ زیرا از رستم گلهپاسخ نامه را به طوس می

زند. از نظر بوردیو اخلاق در سرشت انسان وجود دارد و هنگامی که فرد در شرایط آزمندی می

محیطی عامل تولید  هایشود. در واقع تجربهگیرد، آنچه که پنهان بوده، آشکار میقرار می

ها با اینکه افراد در چه سطحی هستند، ارتباط وارهتوان گفت عادترفتار اجتماعی است. می

 شود. دارند. از این جهت، در کاووس حس تخاصم و رقابت دیده می
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آسانی خویش جستی بدینتن  

 

 هم اندر زمان طوس را خواند شاه

 

 نه افزوزش تاج و تخت و نگین 
(340همان، )  

 بفرمود لشکر کشیدن به راه

 

 
 

 (341همان، )                                                                
 

 . آز3-1-3

گردند. بر اساس خوش تغییر میها دستوارهکم عادتاز دورة پادشاهی منوچهر به بعد کم

اتّصال کنش و سکون است؛ کاووس بار دیگر ی توان گفت، آزمندی نقطهدیدگاه بوردیو می

دادن مطیع سازد تا  گیرد که در قلمرو حکومت خود جولانی دهد و همه را به باجتصمیم می

های پیشین قرار گرفته و تجربه کسب رسد. با توجّه به اینکه او در موقعیتکه به هاماوران می

از درک پیامدهای حاصل از این حرکت  شود کهای در او ایجاد میاست، اما هیجان تازهکرده

و فرکرد دوم وندیداد  پهلوی متون ر اساسبکند. »ماند و آهنگ صعود به آسمان میباز می

[ و کاووس هر دو جاودانه خلق شده بودند؛ ولی بر اثر خطاهای خویش 1آید که جم ]برمی

[ مردی دانا و نوادة 2]1شنرفناپذیر شدند. یکی از اعمال جبارانۀ کاووس رفتاری است که با او

شاید یکی از دلایل اینکه حکومت کاووس در  (4۸۸: 13۸7)صفا، ]داشته[.« 2پااُورواجیریّا

طلبی است. گسترش سرمایۀ فرهنگی ناموفّق است، همین باشد. »آز در مفهوم کلّی فزون

خواهند که همۀ مواهب دنیا یعنی ثروت، امنیت، فراغت و از جمله اقلیتی قدرتمند، می

شک این خصیصه، بی( 77: 13۸0)اسلامی ندوشن، فرمانروایی را در انحصار خود داشته باشند.« 

  همراه دارد.  واره رذایل دیگری را نیز بهشکل عادتبه 

سر تاختی به جنگ زمین سربه  

 ز شرم دلیران منش کرد پست

 

 کنون بآسمان نیز پرداختی 

            خُرام و درِ باردادن ببست             

 
 

 

 

  

 
    (251: 139۸، 1)فردوسی،                                                                

 خشم. 4-1-3

کند و های اصلی نظریۀ بوردیو است که با مفهوم »خشونت نمادین« مطرح میجزء مشخّصه

استوار است. هایی است که آگاهانه نیست. قدرت افراسیاب نیز بر پایۀ خشم وارهاز نوع عادت

های اجتماعی است؛ نه های خود به سرمایهدر واقع خشونت افراسیاب تحمیل نمادین خواسته

گردد. »به نظر بوردیو سلطۀ نمادین اگر ایجاد نظم مشروع که سبب ابهام در روابط قدرت می

 
1 Oshnar 
2 Paurvadjirya 
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شناخته نشود تا گرایانه عنوان رفتار سلطهها بهبخواهد محقّق شود، باید از طرف تحت سلطه

: 1396)بوردیو، عنوان رفتاری شناخته شود که سلطۀ نمادین پشت آن پنهان است.« بتواند به

انگیزد. در واقع در ماجرای کشتن سیاوش نیز سعایت کرسیوز خشم افراسیاب را برمی (252

 است اجتماعی هایموقعیت کنترل جهت در سیاسی زبانی قدرت نوعی از سعایت و بدگویی

 تاکتیک این سیاسی شناسیجامعه نگرش رسد درنظر میبه. دارد سویه یک منفعت که

»در حوزة سیاسی  گفت توانمی. است مدارقدرت گروه در و سلطه 1هژمونی تفکّر از برخاسته

کند، بلکه برای شنونده محیط شناختی نیز گفتار برای سیاستمداران ]تنها[ پیام را منتقل نمی

دوگانگی ( Wilson,11:1990کند که تفسیرها را سامان دهد.« )اهم میرا فرای شدهکنترل

های سلبی وارهسبب عادترفتاری افراسیاب و کرسیوز برخاسته از هویت گسیختگی وی به 

 شناختی قابل بررسی است. بوده که از جنبۀ روان

  نــهـــار کـــد روزگـــازه شــــرو تبـ        نــخـس نــیا ابـیـراسـاف دـیـنـشـو بـچ

 دادـخ نـاســم پـشــاز خ وزـیـس رــگـب     ادـرد بـــس ش وـــر آتــت پــشـش گـدل
 (3۸4: 139۸، 1)فردوسی،                                           

توران را رود و پیام صلح با سپاه ی سیاوش نزد کاووس میهمراه نامهکه رستم به هنگامی    

اندیشد، گیرد. در حقیقت آنچه شاه در ذهن خود میسازد،  او بر پهلوان خشم میآشکار می

پذیرش حکم او از سوی عاملان اجتماعی است؛ زیرا ساختار حکومتی اقتدار او را حقیقی نشان 

 تواند در عرصۀ اجتماعی مؤثر باشد.دهد. از نظر بوردیو گاهی خشونت نرم میمی

و بیرون شد از پیش اویبگفت این   

 

 پر از خشم، چشم و پر از  رنگ، روی 

 

 
 

 (341همان، )                        

خشم رستم نیز در ارتباط با پادشاه قابل توجّه است. در برابر خشونت نمادین کاووس که     

خواهد که »رو، هر است و از طوس میچرا از فرمان وی سرپیچی نموده و دیر به بارگاه آمده

گیرد و زبان را زنده بر دار کن!«. در مقابل رستم نیز بر شاه خشم می -رستم و سهراب-دو را 

شود. بر پایۀ نظر بوردیو، خشونت رستم نیز تحمیل یک گشاید و از در خارج میانتقاد میبه 

 مفهوم به یک فرد یا اجتماع است. 

 شـبخاجـت اوزن رـیـت، شــفـم گــنـم       شـد به رخـدر آمـم انـشـه خـه در شد بـب

 ست؟یمن، طوس کـبه  ازدـی تـچرا دس       ت؟ــسیاووس کـاه کــم آورد، شـه خشـچ
 (275همان، )                         

 
1 Hegemony 
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شود و در برابر چشمانش خواهی سیاوش بار دیگر بر کاووس خشمگین میاو در کین    

رود. میدان کند؛ سپس به سوی توران میگیرد و او را به دو نیم میگیسوان سوداوه را می

آید. افراسیاب نیز در این میدان حضور دارد؛ وجود میی کین و خشم بهوارهقدرت از دو عادت

گردد؛ خشونت نمادین بر هر دو غالب است؛ اما افراسیاب با دیدن رستم، مقابل او حاضر می

عنوان کنشگر پهلوانی، در جایگاهی قرار دارد که گریزد. رستم بهیارای مقابله با او ندارد و می

 ظور خود را مشروع جلوه بدهد.کند تا منبرای اعمال خشونت تلاش می

   گـجنـد بـاو ش شیران پ فشردیـب       گــلنـپ یـگـان جنــر سـت بــفــرآشـب

 دــیــر دمـب انـیژ رـیـردار شـکـب    دـیدــرا ب هـیــش ســم درفـتــو رســچ
 (415همان، )                             

توانند با تکیه بر قدرت زبانی ها میوارهاعتبار سرمایۀ اجتماعی تا حدّی است که عادت    

تطوّر یابند. »تحقّق انحصار دولتی خشونت فیزیکی و نمادین همان تحقّق حوزة تنازعات برای 

 (176: 1396)بوردیو، به چنگ آوردن انحصار امتیازات گره خورده به این انحصار است.« 

کنند. »خشونت ها، نقش محرّک را ایفا میها در واپایش کنشوارهشود عادتیاحساس م

دهد و این دستور بدون ترس از نمادین به این معنا نیرویی جادویی است؛ کسی دستوری می

های وارهخشونت از جمله عادت (255)شود.« دهنده اجرا میتنبیه و حتیّ بدون رؤیت دستور

ر پی دارد. خشم افراسیاب به سیاوش که در اثر سعایت کرسیوز است که بسامد ناگواری د

که منازعات آید، سبب شد تا دستور دهد سپاهیان به جنگ سیاوش بروند. زمانیپدید می

های حکومتی او مشروعیت دارند و کند شیوهشود، تصور میاجتماعی در یک فرد درونی می

آمیز را به اجتماع های خشونتاری از کنشتواند بر دیگران تحمیل کند. بنابراین ساختمی

صورت سمبلیک بروز آمیز است که بهدهد. از نظر بوردیو خشم تحمیل رای سلطهارائه می

 کند و اینکه فرمانروا در ایجاد آن بسیار نقش دارد.می

 به کرسیوز از خشم پاسخ نداد

 بفرمود تا برکشیدند نای

 

 دلش گشت پر زآتش و  سر چو باد 

درایهمان سنج و شیپور و هندی  
 (3۸4: 139۸، 1)فردوسی،                                            

تواند بین عناصر قدرت و فرهنگ در میدانی که رستم و سهراب حضور دارند، گفتار می    

نماید. »از نظر شوند، جلوگیری هایی خُلقی که باعث فاجعه میرابطه برقرار کند و از کاستی

بوردیو، تلقی درکی متفاوت از قواعد جا افتاده و نگرش جدید به زندگی روزمره و اعمال بدیهی 

شناختی رویکرد متفاوتی اما از نظر روان (193: 13۸9)گرنفل، گردد؛« انگاشته شده، ناشی می

های ناهمگون یزهترین مبنای این رابطه را انگتوان عمدهها وجود دارد که میوارهبین عادت
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واره وجود دارد؛ زیرا آمیز در این عادتهای سلطهتوان گفت همۀ کنشپدر و پسر دانست. می

سازد. از آنجایی که ها را آشکار میوارهتعاملات اجتماعی و بودن در موقعیت مفهوم عادت

گی اندیشه، توان گفت برای غلبه بر دوگانگیری فرهنگ مؤثر هستند، میها در شکلوارهعادت

 شناختی و گفتمان نشان قدرت است.پذیرش روابط زبان

 دژم     یرو مــــیازه دارـــت یـــه مـــب           مـــهـر دو بـــه مـیــنیــــا نشـت اـیـب

                                میکن مانـیتن پشـگ جسـنــدژم          دل از ج یرو مــــیازه دارــــت یــــه مـــب
 (292همان، )                          

جزئیات اجتماعی در هر جامعه به نوعی با حکومت مرتبط هستند و حدودی برای کنشگر     

-دهد. گاهی عادتگیرند که با رد شدن از آن هویت وجودی خود را از دست میدر نظر می

ی دیگر هستند. »نقطۀ آغازین تفکّر بوردیو همین است که چگونه وارهها عامل بروز عادتواره

 ,Swartz)آنکه فرد احساس کند تابع قواعدی آشکار است؟« تواند رفتار را تنظیم کند، بیمی

و این به نوع صفات افراد جامعه بستگی دارد که در برخورد با مسائل چگونه عمل  (95 :1997

 های خود را به دیگری انعکاس دهد. خواهد خواستهکنند. در واقع، هر کسی می
                                 

 نیرنگ. 5-1-3

رد پای نیرنگ و تدلیس در پادشاهی کاووس قابل توجّه است. او در ابتدا خود به نیرنگ دیوان 

جـم، منـوچهر و که فرّه خود را برتر از فریـدون، کند. از این روی »قصد سفر به مازندران می

واره در واقع عادت (46: 2391)اکبری مفاخر،  .«تـازدبه سرزمین مازندران مـی ،داندکیقباد می

رود؛ دو بار به نبرد مازندرانیان میتواند جریان زندگی او را تغییر دهد. کاووس »در فرد می

)ارژنگی،  .«پادشاه هاماوران یک بار در نبرد با دیو سپید و پادشاه مازندران، و یک بار در نبرد با

آورند. وجود میهای نوینی بهوارهدهند که عادتهایی رخ میدر این راستا کنش (222: 1401

توانند در ردیف که می (574: 1390)بوردیو، اند« ها خود فریببر اساس نگرش بوردیو، »خصلت

 ]هستند[رادی و آگاهانه »نوعی کنش اجتماعی عقلانی، ادر واقع  دروغ و کذب قرار گیرند.

« .دندهات گوناگون رخ میکه در شرایط اجتماعی مختلف و تحت فشارهای متفاوت و با نیّ

در داستان سهراب نیز این عادت چند بار او را از هدف  (141: 1394 گیلوایی و فلسفی،)محدثی

 سازد.  دور کرده و به مرگ نزدیک می

کند که سهراب و رستم نباید همدیگر را یافراسیاب به هومان و بارمان تأکید م -1

 بشناسند.  
 کند.کشاند، اما از ورود او به داخل دژ جلوگیری میگُردآفرید سهراب را تا درِ قلعه می -2
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 دارد.هجیر، نام و سراپردة رستم را از سهراب پنهان می -3
 کند.در میدان قدرت، رستم نام خود را به سهراب انکار می -4
گوید که در آیین ایران، اگر حریف بار شود، میمغلوب جوان میهنگامی که رستم  -5

 اوّل به زمین افکنده شود، او را نکشند.   
 نگه کرد رستم بدآواز گفت:

نخستین که پشتش نهد بر 

 زمین                                      

 

 که این راز باید گشاد از نهفت 

 نبُرّد سرش، گرچه باشد به کین

 

 
 

 (       293: 139۸، 1)فردوسی،                                                                 

رود، که کرسیوز با هماهنگی افراسیاب به سیاوشگرد میدر داستان سیاوش هنگامی    

دهد که به استقبالش نرود و سیاوش فرستد و او را سوگند میای نزد سیاوش میفرستاده

ی شاه را گوید. کرسیوز نامهآمد میبدون آگاهی از نیرنگ کرسیوز در مدخل کاخ به او خوش

خواهد که بدون سپاه به دیدار شاه نرود؛ زیرا قصد جان او را کند و از سیاوش میتقدیم می

های راهبردی وارهدهد. کنشگران سیاسی به سبب عادتاست و سیاوش به این امر تن میکرده

روی، این بخشند. از اند، موقعیت خود را استحکام میدریج در آنها ساختمند شدهکه به ت

ها در اختیارش وارهتوان گفت انسان در زندگی اجتماعی نیازمند آگاهی است که عادتمی

های جدیدی توانند در پیشبرد مقاصد خویش تصمیمگذارند و بر این اساس کنشگران میمی

 اتّخاذ کنند.

نزد سیاوش رسیدفرستاده   

 چو پیغام کرسیوز او را بگفت

 

 زمین را ببوسید کو را بدید 

 سیاوش غمی گشت اندر نهفت

 

 

 
 

 (379همان: )                       

بخشد. ها را مفهوم عینی میوارهعلاوة قدرت فیزیکی دو کنشگر، عادتکنش گفتاری، به    

-، جامعه1افزایند. »نوربرت الیاس«توانایی زبانی میهای جسمی و ساختارهای ذهنی بر حالت

واره، نظامی گوید: عادت»می[ 3] شناسی فرایند،بریتانیایی و بنیانگذار جامعه -شناس آلمانی

ها، ها و تمایلات پایدار مستمر و قابل انتقال است و به آن دسته از تمایلات، آمادگیاز گرایش

های فرد اشاره دارد که هر چند اجتماعی است، اما دیشهظرفیت ادراک، احساس، اعمال و ان

در واقع نیرنگ متضمّن  (141: 13۸4نام، )پاتاست.« نماید و در وجود او تثبیت شدهطبیعی می

کند. با توجّه به نظر بوردیو، رستم و سهراب جای یک اندیشه عمل میای است که بهفرضیه

بخشند. بدین ها را قدرت میوارهکنند و عادته میهای خود را به تمایلات خویش اضافتجربه

 
1 Nobert Elias 
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های فردی قابلیت اجتماعی شدن دارند و به گروه و جامعه وارهتوان گفت عادتسبب، می

 یابند. تعمیم می

ز کُستی گرفتن سخن بود 

 دوش                                      

 

 نگیرم فریب تو زین در مکوش 

 

 
 

 (293: 139۸، 1)فردوسی،                                      

شمار قاعده است که جزء رذائل اخلاقی بهنیرنگ سوداوه به کاووس نیز یکی از رفتارهای بی

شود، زن آبستن نابکاری را در حرمسرا وادار کرده که کاووس بر او بدگمان میهنگامیرود. می

است. در واقع افراد با کارهایی که کند که از آن او بودهکه جنین خود بیفکند و وانمود می

را اصل زایایی  وارهپردازند. از این روی، بوردیو عادتها میدهند، به زایش کنشانجام می

واسطۀ افتد. اگر چه کاووس بهکند. همچنین نوعی قدرت زبانی که مقبول مییتعریف م

ها قابلیت این را دارند واره، اما عادتشودشناسان از صحت و سقم این ادعا با خبر میستاره

 که بر دیگران تأثیر بگذارند. 

به کاووس گویم که این از من 

 است                                      

 

ستی ریمن اهریمنچنین کشته   

 

 
 

 (31۸)همان:                      

واره های سلبی و ایجابی، متضمّن فرضیۀ قدرت زبانی است. »قدرت عادتوارهپیوند عادت    

شود. ناشی از نبود تفکّر در عادت کردن است؛ نه از قواعد و اصولی که آگاهانه آموخته می

صورت نوعی روال متداول و بدون ارجاع صریح به اجتماعی دارند، بهعملکردهایی که توانش 

گیرد.« کنند، انجام میای از معرفت مدرن و بدون کنشگرانی که ناگزیر بدانند چه میپیکره

وارة سلبی است. این مفهوم سود بردن از قدرت زبانی آمیخته با عادت (123: 13۸4)جنکینز، 

گیرد. شود که در میدان قدرت مورد قبول کنشگران قرار میدر واقع از منطقی استفاده می

اند و فرد بر اساس توان گفت برخی فطری و برخی اختیاریپذیرند. میخصایص انسانی تحوّل

-گیرد. عادتهای مختلف اجتماعی از آنها بهره میمیزان ظرفیت و آگاهی علمی خود در حوزه

دار مسائل سیاسی هستند. »ویژگی و در گیرو ها و آرامش انسانها میانجی بین کنشواره

شود[ که بوردیو مشخصۀ فراگیر زندگی جمعی جدال است، نه سکون و همین امر ]سبب می

های گوناگون خود سعی در روشن و آشکار نمودن آن دارد. استعارة اصلی مستقیماً در پژوهش

: 1379)استونز: نه بازتولید.« که در کانون و هستۀ تفکّر وی قرار دارد تلاش و مبارزه است، 

های قدرت از این زمان شناسی و میدانهای مختلف جامعهدر حقیقت منازعات در حوزه (330

 گیرد.  یابد و ابزار اعمال خشونت نمادین در اختیار کنشگران قرار میگسترش می
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 کینه. 6-1-3

معنای نگرشِ حق، محور ساختاری ها محصول شرایط خاص فرد هستند که در وارهبرخی عادت

بخشند. تمرّد کاووس از دادن نوشدارو، کین سهراب است که برای اجتماعی به آن می

ها بُعد دیگری از وارهتوان گفت عادتبرانداختن تاج و تخت او به ایران لشکر آورده. می

خواهی ای کینند. در ماجردهند که منجر به ایجاد کنش شدهراستینگی اجتماعی را نشان می

برد، طوس را مقیّد به کشتن سُرخه )پسر افراسیاب( سیاوش نیز وقتی رستم به توران حمله می

کند تا همانند کشتن سیاوش، سر از تن او جدا سازد. در حقیقت، قدرت فیزیکی با عاملیت می

نه در کند؛ اما کیگونه رستم کاخ افراسیاب را تسخیر مییابد و اینخواهی فزونی میکین

ها وارههای اوست که هیچ مغایرتی با دادخواهی او ندارد. عادتکیخسرو قطب منطقی از آرمان

وجود آورند. در برابر خشونت افراسیاب که به توانند نگرش مشروع در قدرت سیاسی بهمی

کند، بلکه شود، نه تنها به صرف اینکه جامعه از او اطاعت [ اجرا می4پشتوانۀ سرمایۀ نمادین ]

گری در وی است که به رسمیت شناخته تلقین برتری کاذب و جذّابیت برخاسته از افسون

توزی داند و این کینشود. »کیخسرو کین سیاوش را از نیای خود افراسیاب فریضۀ خویش می

های جامعه افزوده و واره بر پیچیدگیاین عادت (651: 136۸)سرامی، شمارد.« را اهورایی می

 زند.پی را رقم میدردنبال آن نبردهای پیبه

 راــرمــم انــمـــگیـــلاک آورد بـه           راــت روــیـه نــم بــتــت رسـود پشـش

 (29۸: 139۸، 1 ،یـ)فردوس                                          

  هــتــخــیو آو تــــســیکار اوــنهــگ           ختهیر نـیبه ک دیه آـون کــر آن خــه

  اهـگــیاــود جــدش بــت بلنــــشــبه        اه  ـپـس نـتیز یــسـک دــیه آـتـاگر کش

 (456)همان:                         

در ماجرای رفتن سیاوش به میدان چوگان و ضرب دست او، افراسیاب کمان به برادرش     

ی ماند و کینهنتیجه میدهد تا در تیراندازی هنرنمایی کند؛ اما سعی وی بیکرسیوز می

ها عامل وارهی رشک است. عادتوارهگیرد که برخاسته از عادتسیاوش را به دل می

گیری اخلاقی کرسیوز به خاطر حفظ شرایطی است که . موضعها هستندچیرگی موقعیت

 در آن قرار دارد.

زن داد مِهبه کرسیوز تیغ  

 بکوشید تا بر زه آرد کمان

 

 که خانه بمال و برآور به زِه 

 نیامد به زه، تیره شد بدگمان

 
 

 ((357همان: )                            
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 های ایجابیواره. عادت2-3

کند. این مبحث دامنۀ واره و سایر مفاهیمی است که ارائه میتفکّرات بوردیو، مرکز ثقل عادت

ها و ماهیت وجودی خویش واسطۀ منشها دارد؛ زیرا انسان بهای در میدان و سرمایهگسترده

های او متفاوت کند که با نگرش به نوع گرایشبا موجودات پیرامون خود ارتباط برقرار می

های اخلاقی و گر ارزشی فطری و ساختار تعلیمی دارند و نشانها جنبهوارهاین عادتاست. 

واره بخشد. »در نگاه بوردیو، عادتاند که فرد با تجارب خویش، به آنها جهت میخواهیزیبایی

گیرد و در های شخصی افراد در زندگی است که از زمان کودکی تا مرگ را در برمیتجربه

کنندة عمل فردی یابد، ]همچنین[ تولیدجارب عالم انسانی و محیط و سازمان میارتباط با ت

ها وارهاست، ساختۀ تاریخ و ساختارهاست و در نتیجه، ساختار توسّط تاریخ و عادت و جمعی

 ( 2۸4: 1391زاده و استوار، )نقیبشود.« تولید می
 

 راستی. 1-2-3

که طوریکند. بهها را ایجاد میمندی از موقعیتساختراستی و اعتماد امری است که فضای 

کنند. هر چقدر برداری میگیرند و از آن به سود خویش بهرهای در مواضع قدرت قرار میعدّه

نهد. گذر سیاوش های شناختی به افول میها کمتر باشد، حالتوارههای ذهنی از عادتتجربه

گناهی رساند و بیه او را در آزمون »ورِ گرم« یاری میوارة راستی است کخاطر عادتاز آتش به

گردد. کند. بدین ترتیب عنصر نیرنگ که از سوی سوداوه اعمال شده، خنثی میاو را اثبات می

شود تا سیاوش ایران را ترک کند. حملۀ ای است که سبب میوارهراستی در ردیف عادت

ساز ها زمینهواست صلح و فرستادن گروگانافراسیاب به ایران، دیدن خواب و هراس او، درخ

آورد. راستی وجود میبروز قدرت آرمانی است که به نوعی بین سیاست و اخلاق تفکیک به

گونه که بوردیو معتقد دهد. آنجزء خصایصی است که درک انسان را از قواعد زندگی نشان می

دهد. »ساختارهای اجتماعی در ذهن و وجود ساختار ذهنی افراد را تشکیل می وارهاست عادت

هایی تجربه (37: 13۸3)توسّلی، شوند.« فرد از طریق درونی ساختن عناصر بیرونی حک می

گیرد و با آنچه آورد، در ذهن او شکل میدست میکه سیاوش از دوران کودکی و نزد رستم به 

 آید. وجود میهای مثبت را بهوارهخورد و عادتکند، پیوند میکه در بزرگسالی تحصیل می

 همی خواست دیدن درِ راستی

 

 ز کارِ زن آید همه کاستی 

 

 
 

 (       321: 139۸، 1)فردوسی،                                                              

شناختی »درون آدمیان تحصیل فضیلت به مساعی خویش ممکن است. از دیدگاه روان    

رزمگاهی است که نیروهای وجودی آنان همواره در حال پیکارند؛ این نبرد هنگامی پایان 
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یکی از ارکان  (1352:190)یونگ: یابد که انسان به اوج تکمّل معنوی و خودآگاهی برسد.« می

وجود ست که بین کنش و پویایی فرد توازن بهیی است. راستی الگوییگوفرّة ایزدی راست

دهند؛ زیرا راستی آورد؛ اما برخی کنشگران آن را ابزاری برای جلب اعتماد مردم قرار میمی

 راستی شان برخاسته از هدف نیک نیست. فردوسیشود و عملجزء طبیعت آنها محسوب نمی

فردوسی در . آنهاست عملکرد کنندةتعیین که داندمی انشاه فطری هایوارهعادت از یکی را

 سازد.واره را آشکار میشخصیت سیاوش این عادت

 نخست آفرین کرد بر دادگر

 ز گیتی نبیند جز از راستی

 

 کزو دید نیرو و فرّ و هنر 

 بدو باشد افزونی و کاستی
 (33۸: 139۸، 1)فردوسی،                                          

تفکر بوردیو این است که فرد بتواند در رفتار خویش نظم ایجاد کند و فردوسی نیز با مقابل     

گونه آورد. او تقابل راستی و کینه را اینوجود میها نوعی ترازبندی بههم قرار دادن خصلت

 دهد:نشان می

 نباشد جز از راستی در میان

 

 به کینه نبندم کمر بر میان 

 

 
 

 

 

  

 
 (336همان، )                          

 داد. 2-2-3
داند. هنگامی در شاهنامه یکی از مفاهیم آرمانی است که فردوسی اقتدار را در گروِ آن می    

از  کاووسو  گرددتّهم میبه گناه ناکرده مزند، می وهسودا یدست رد بر سینه سیاوشکه 

قرار است داد از بیداد بازشناخته شود و او به سلامت ؛ زیرا آتش بگذرد خواهد که برپسر می

توان گفت که برد. بدین سبب، میگذرد و از این بیداد به بیدادی دیگر پناه میاز آتش می

شوند. سیاوش از دوگانگی رفتار عنوان یک اصل شناخته میها در تعیین فرهنگ بهوارهعادت

های انسانی بر پایۀ آرامش شاه و جلوگیری از کنش با پدر به دور است؛ زیرا امنیت اجتماعی را

 داند. می

وفایی کنمنه من با پدر بی  

 

 نه با اهرمن آشنایی کنم 

 

 
 

 

 

  

 
 (314همان، )                          

 جامعه افراد آسایش از تا گرددمی سبب زیردستان با فرمانروا ملایمت عدم و بودن جدّی    

داند و کنشگران را پیوسته به این امر پند فردوسی دادگری را لازمۀ اقتدار می شود. کاسته

شود. های مثبت میوارهروی عادتدهد؛ چرا که بیدادگری سبب نابودی جامعه و پسمی

دهد تا به دادخواهی کین پدر از افراسیاب همچنین از زبان کاووس، کیخسرو را سوگند می



 203 کاووسهای بوردیو در پادشاهی کیوارهبررسی کارکرد عادت

 

پردازد، وضعیتی را اشاره ها میها و صحنهفردوسی به توصیف درخواستگونه که آن بستاند.

 شکل بحران درآمده و برای حلّ آن لازم است فضای ساختمندی تشکیل شود.  کند که بهمی

 کنون از تو سوگند خواهم یکی

 که پر کین کنی دل از افراسیاب

 

 نباید که پیچی ز داد اندکی 

 دم آتش اندر نیاری بدآب

 

 
 

 (454همان، )                        

 تغییر اجتماعی هایموقعیت برحسب گاهی اما باشند، ثابت توانندمی انسانی خصایص    

 هاکنش شناخت قدرت طلبد،می اجتماعی زندگی که آنچه. آورندمی وجودبه کنش و کنندمی

 شود. ممکن تجربه طریق از تواندمی که هاستوارهعادت صحیح کاربرد و
 

 مهر. 3-2-3

از  سیاوش مشاهده نمود. در داستان را مهرورزی بسامد توان بیشترینها، میبر اساس یافته

 ماجرا این در سرشناس هایشخصیت و است هاوارهعادت دوگانگی متضمّن این روی که

ها مهر کاذب است وارهآمیزترین عادتیکی از کنش .کنندمی عمل اجتماعی منطق برخلاف

شود حس اعتباری اخلاقی محسوب میمهر او به سیاوش که نوعی بیآفریند. که سوداوه می

 امکانی افراد رفتار در مهر مفهوم کند.حقارت پنهانی است که به سبب فقدان محبت بروز می

 که ایوارهعادت همچنین. کندمی ایفا ایملاحظه قابل نقش جامعه گیریشکل در که است

 از و کند طی را متعادلی روال پایدار، نظامی ایجاد در اجتماعی دهندةسامان عنوانبه تواندمی

 .بکاهد اجتماعی مناقشات کنندةتقویت هایکنش

ست تا مهر منکنون هفت سال  

 

 همی خون چکاند بدین چهر من 

 

 
 

 (315همان، )                        

کلیّ، از ورود سیاوش به دربار پدر تا رفتن به دربار افراسیاب مهر و خشم، حالت طور به    

ها در وارهشود. در واقع عادتمهری همراه مییابند. هر بار مهرورزی به او با بیدَورانی می

های بیرونی هستند.  فردوسی مهر و خشم را نیز در تقابل هم فرایند اجتماعی تابع محرک

 است:آورده

زینسان گذر کرد خواهد سپهرا  

 

 گهی پر ز خشم و گهی پر ز مهر 

 

 
 

 

 

  

 
 (332همان، )                               
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 بخشش. 4-2-3

گرایی امان دادن یکی از مباحث اخلاقی در قدرت سیاسی است که جامعه را به سمت آرمان

پادشاهان آرمانی نمایان است. به نظر واره در شخصیت چند تن از دهد و این عادتسوق می

 نیست. شایسته شود،نمی حاصل آن از ایبهره که ایجابی هایوارهعادت کاربرد نگارنده، تکرار

 یوارهعادت همان یا مشروع سلیقۀ به یکی. هستند نوع سه هاوارهاعتقاد دارد »عادت بوردیو

 متفاوت اوّل نوع با که بردمی نام متوسّط سلیقۀ را دیگری است؛ 1»بورژوازی« یا داریسرمایه

 Bourdieu,) .«است جامعه پایین طبقات و عادی سلیقۀ مردم که عوامانه سلیقۀ و است

 به را متوسط هایسلیقه که هستند هاییوارهعادت جزء کین و آز توان گفتمی (56: 19۸4

 به که شوندمی دیده جامعه افراد از دسته آن در معمول طوربه و دهندمی اختصاص خود

 وجودبه انسانی کنش و گیرندمی قرار عام و خاص گروه دو بین شخصی منفعت اقتضای

 حکومتی پایگاه از آنها گذاشتن کنار مستلزم ها،سیلقه از نوع این برای قدرت نمایش. آورندمی

 دهد:       فردوسی بخشش و کینه را نیز در مقابل هم قرار می .است

 ببخشیم و آن رای بازآوریم

 

 ز جنگ و ز کین پای بازآوریم 

 

 
 

 

 

  

 
 (334همان، )                     

 نیایش. 5-2-3

توان پردازد. میکاووس برای پیروزی رستم و سپاهیانش بر سهراب، به نیایش شبانه می

ی مشروع گیرد که از دیدگاه بوردیو سلیقهواره معنای سلیقه به خود میگاهی عادتگفت 

رود که در رسد نیایش در کاووس جزء سلایق او به شمار مینظر میشود. بهقلمداد می

 کند. صورت نیاز از آن تبعیت می

آفرینمن امشب به پیش جهان  

 

 بمالم رخ خویشتن بر زمین 

 

 
 

 (291: 139۸، 1)فردوسی،                                                             

-کند و به استغاثه از خداوند میرستم نیز در مقابله با سهراب احساس زورمندی می    

خواهد که گیرد دوباره از خدا میکه نتیجۀ عکس میخواهد تا از زورش کم شود. هنگامی

نوعی تحلیل مقولۀ کنش نیرویش را بازگرداند. دوگانگی رفتاری برخاسته از اضطراب به 

بخشد. در واقع علایقی است که در فرد جمع ای واقعی میاست که موقعیت فرد را جلوه

های کند. این حالت تجربۀ فرد است که در فعالیتواره بروز میصورت عادتشده و به

 مطرح قضایای و هاگزاره شده، بیان مطالب و است. »اظهاراتاجه شدهزندگی با آن مو

 
1 Bourgeoisie 
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بسامد عادت وارهای . 3شکل 

:ایجابی

راستی نیایش مهر

 که دارد بستگی نکته این به جملگی آنها معانی و استفاده مورد عبارات و کلمات شده،

 «.اندگرفته صورت کسی یا چیزی علیه بر یا برای چگونه، و کجا کی، کسی، چه توسّط

(34:1997,Coulthard )به تکیه انسان مشکلات رفع راه تنها فردوسی، حقیقت در 

طلبد. از نظر بوردیو این حالت قابل کند؛ چرا که او برای بشر کاستی نمیبیان می خداوند

های کنند خواستهکند؛ چرا که افراد سعی میجا شدن است و با عوامل دیگر تغییر میجابه

 خود را به کرسی بنشانند. 

 بخورد آب و روی و سر بشست

 همی خواست پیروزی و دستگاه

 

آفرین شد نخستبه پیش جهان   

 نبود آگه از بخش خورشید و ماه

 
 

 (294همان، )                          
 خداوند هستی و هم راستی

 

 وُ گر نیستی خواهد و کاستی 

 
 

 (423همان، )                        

در هر حکومتی منابع قدرت بر اساس مفاهیم بوردیو وجود دارد و کاربست آنها در جوامع     

عنوان امتیاز و یا در گر بیشتر است. پس کنشگرانی که به این منابع متکّی نیستند و بهسلطه

. توانند تسلّط بهتری بر جامعه داشته باشندطبع نمیکنند، بهمفهوم هژمونی از آن استفاده نمی

های وارهعادت شوند.ها بر تحرّک قدرت سیاسی و اجتماعی مؤثر واقع میوارهدر واقع عادت

  شود.صورت جدول و همچنین شکل بازدة آنها نشان داده مییافتمند در داستان به

 
 

 گیرینتیجه. 4

 تغییر اجتماعی هایموقعیت برحسب گاهی گاهی ثابت و هاوارهبر اساس تفکّر بوردیو عادت

ها و ماهیت وجودی خویش با موجودات پیرامون خود ارتباط واسطۀ منشکنند. انسان بهمی

تواند بین عناصر مؤثرند و گفتار می فرهنگ گیریشکل در هاوارهکند. بنابراین عادتبرقرار می

:بسامد عادت واره های سلبی. 2شکل 

خشم  کینه   آز نیرنگ اتهام 
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، جلوگیری شوندهایی خُلقی که باعث فاجعه میقدرت و فرهنگ رابطه برقرار کند و از کاستی

دار مسائل اجتماعی ها و آرامش انسان در گیروها میانجی بین کنشوارهعادت چرا که؛ نماید

ها است. در پادشاهی کاووس طور کلیّ رفتارهای انسان تحت تأثیر همین منشبههستند. 

های دیگر کاووس، شخصیتهای بوردیویی هستند. علاوه بر کیها تابع سرمایهوارهعادت

داستان نیز از تضاد ساختار ذهنی برخوردارند و بدون آگاهی و پیروی از هیچ اصولی آنچه را 

 دهند. اند، انجام میکه عادت کرده

ی سلبی کینه در پادشاهی کاووس بسامد بالایی دارد. در واقع وارهعادت هابر اساس یافته    

ترین میزان تأثیر در است که پایین رود و این در حالیشمار میها بهعامل اصلی ایجاد کنش

های فرادست شود؛ زیرا کنشگران در تلاش هستند تا برای کسب موقعیتنیرنگ دیده می

ها است؛ اما مواضع خود را عینیت بخشند؛ از این روی، کینه دستاویزی برای رسیدن به مزیت

بیشترین بازکرد را به دست ایجابی مهر های وارهبا برجسته نمودن داستان سیاوش در عادت

 برخلاف ماجرا این در سرشناس هایشخصیت و این حالت است دوگانگی متضمّن که دهدمی

حس تخاصم و رقابت در کنند. اتهام زدن نیز عملی است که بر پایۀ می عمل اجتماعی منطق

نیایش نیز اندک  ترین بسامد را دارد و همچنینکند که پایینکاووس نسبت به رستم بروز می

است. در واقع فردوسی سرّ توازن اخلاقی را بهترسازی پارسایی و باورمندی به یزدان تبیین 

 کند.می
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 هایادداشت

رسد؛ اما در اوستا »یکی از جم یا جمشید در شاهنامه، پسر تهمورت است که پس از او به پادشاهی می .1

رود. در ادبیات سنسکریت نام جم، یَم و در هند و ایرانی به شمار می پهلوانان اساطیری و ملی ایران و قوم

است. در ادبیات پهلوی نیز موجودی جاویدان است. همچنین در مذهب ودایی نوعی مرتبۀ الوهیت بوده

منظومۀ حماسی مهابهارَت یَم شباهت بیشتری به ییم در اوستا دارد که مرگ در عهد او وجود ندارد.« )صفا، 

13۸7:  4۸۸) 

 «( با صفت »پوروجیر131 ةو آبان یشت، فقر 3ة رین پیغامبر زردشت، فقرخاوشنر در اوستا )آنویسد: صفا می .2

 ةاست و وجود همین صفت در اوستا باعث گردیده که در ادبیات پهلوی اوشنر را نوادیعنی بسیار دانا یاد شده

 (419-41۸) اماّ شرح و کار و مقام اوشنر در اوستا معلوم نیست.«  ؛دختری پااورواجیریا بدانند

هایی که در رود. در این نوشتار »شناخت تغییرات و دگرگونیدر علوم دیگر با مفاهیم متناوب به کار می .3

 (232، 1379دهد.« )استونز ارتباط با یکدیگر و در درازمدت روی می

کنند و این امر در واقع آنچه که پیوستگی روابط را اعتبار انسانی را تثبیت میها در قالب اشیاء برخی سرمایه .4

رود. بر اساس مفاهیم ارائه شدة شمار میبخشد، نوع زبان و نحوة بیان است که جزء سرمایه به قدرت می

ردیو، روابط بوردیو، چهار نوع سرمایه وجود دارد؛ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین. »سرمایۀ نمادین بو

کند. پس سرمایۀ مبتنی بر منافع بنیادین را که با آنها مرتبط است، با مشروعیت دادن به آنها پنهان می

عنوان تقاضای مشروع برای به رسمیت شناختن، احترام، نمادین شکلی از قدرت است که نه به قدرت، بلکه به

 (27: 13۸1شود.« )سوارتز، اطاعت و خدمات دیگران مشاهده می

 

 

 حامی مالی

تمامی هزینۀ پژوهش و انتشار مقاله بر عهدة نویسنده بوده و هیچگونه حمایت مالی دریافت 

 . استنکرده
 

 تعارض منافع

 است.مقالۀ حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده
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In addition to being a literary source, Shahnameh also 

presents human temperament from various angles and gives 

advice in the most subtle way. Moral anomalies in individual 

behavior bring social damage and take the society out of the 

state of security and tranquility. The purpose of this article 

is to present actions that are not consistent with the ideal 

good and that challenge the individual and the society. Since 

K-Kavus's ideas are not integrated and do not correspond 

much with reality, it cannot act as a strategy. This research 

tries to show the habits of Kavos' personality and find out 

which habits had a great impact on his governance proces? 

According to the findings, the negative habit of grudge has a 

very high frequency in Kavos Kingdom. In fact, it is 

considered the main factor in creating actions, and this is 

despite the fact that trickery has had the lowest effect; But 

by highlighting Siavash's story in Mehr's positive habits, it 

gets the most exposure, and the accusation that appears 

based on the sense of hostility and competition in Kavos has 

the lowest frequency. On the other hand, there is little prayer. 

Every mirror of Ferdowsi explains to Yazdan that the secret 

of moral balance is the improvement of piety and belief. 
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 چکیده             (223-211) اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

و  ینیبشر است. از نگاه د یو رشد و تعال یزندگ یۀاول اتیاز ضرور یکی یآزاد

 یۀانسان آزاد خلق شده است. اساساً بلوغ و کمال انسان در سا زین یفرهنگ

به  ینعمت اله نیتریکه ضرور چرا ،خواهد بود سریم یاز نعمت آزاد یبرخوردار

است که انسان دورة  نیهم ی. براشودیرشد او محسوب م نیتضم یبشر برا

روست اما و امثال آن روبه یچون فقر و نابرابر یچه با مسائل متعدد معاصر اگر

و  دارییخواه را در بی. نقش شاعر متعهد و آزادتابدیرا برنم یهرگز فقدان آزاد

و با استفاده  یلیتحل -یفیروش توص که به این پژوهش است.جامعه روشن  یآگاه

 یو مفهوم یفیمباحث راهبرد ک ای تدارک شده در نظر داردخانهاز منابع کتاب

واژة آزادی را در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی شاعر معاصر ایران بررسی نماید. 

و مبارزه است و  ادیمعروف به فر یشاعر یاز آن است که و یحاکحاصل  جینتا

سخن خود را  یقیجامعه مسلط است به هر طر حوالاوضاع و ا هاز آنجا که ب

 د.داشته باش شیخو ۀدر جامع یگونه نقش نیتا بد دیگویم

 

 

  :افتیدر خیتار

30/04/1402 
 

 : رشیپذ خیتار

05/08/1402 

  های کلیدی:واژه

 یآزاد

 یکدکنیعیشف

 شعر
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 . مقدمه1
 یام آزادــت نــان اسـهـش جـخـروح ب هـک یام آزادـقـدر و مـــزت و قــه عــم بــســق

 یرام آزادــتــان احــج دل و از تــداش هـک حترم بود آن کسـل جهان مــش اهـیـپ هــب

 (165: 137۸ ،یزدی ی)فرخ 

بشر است. از نگاه  یو رشد و تعال یزندگ ۀیاول اتیاز ضرور یکی یآزادهمانطور که گذشت 

 یبرخوردار یۀانسان آزاد خلق شده است. اساساً بلوغ و کمال انسان در سا زین یو فرهنگ ینید

رشد  نیتضم یبه بشر برا ینعمت اله نیتریکه ضرور خواهد بود چرا سریم یاز نعمت آزاد

چون  یچه با مسائل متعدد است که انسان دورة معاصر اگر نیهم ی. براشودیاو محسوب م

 .تابدیرا برنم یروست اما هرگز فقدان آزادو امثال آن روبه یفقر و نابرابر

 یو جهان به آزاد رانیا نینو اتیادب ژهیبه و ات،یاز ادب یراستا بخش مهم نیهم در    

 ینیدر کنار مسائل مهم د یرانیا سندگانیمتفکران و نو بان،یاست. شاعران، اد افتهیاختصاص 

برداشت آن در  ةو نحو یچند مفهوم آزاد اند. هرداشته یآزاد ۀبه مقول یادیتوجه ز یدتیو عق

  .متفاوت بوده است یکنون یمفهوم و معنا اقرون گذشته ب

 یبخش ،یو انسان یاجتماع یهاینگران انیو ادب اعتراض با هدف ب یداریشعر مقاومت و پا    

و مشکلات  هایاز اوضاع نامطلوب نسبت به ناهنجار یاست که به منظور روشنگر اتیاز ادب

 (1399زاده،  ی)قورجان .کندیابراز م یاسیو س یجامعه در ساختار اجتماع
 

 . بیان مساله و سؤالات پژوهش 1-1

 نیبپردازد. به هم یکدکن یعیآزادی در اشعار شف میمفاه یپژوهش در نظر دارد به بررس نیا

ی بوده و نیز کدکن یعیشفبه دنبال درک مفهوم و ابعاد کلمۀ آزادی به ویژه در شعر منظور 

شاعر  نیا دیمورد تأک شتریهای مختلف آزادی بجنبه از جنبهدر صدد هستیم بدانیم کدام 

 بوده است؟
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2
نقش  ،مفهوم آزادی و موضوعات مرتبط با آن انیاست که با ب نیاپژوهش  نیا یاصل هدف

. چرا که قرائت آزادی در دیجامعه روشن نما یو آگاه دارییخواه را در بیشاعر متعهد و آزاد

 یهای پراکنده، پژوهش مستقلندارد و با وجود مقالات و نوشته اینهیشیآثار شاعر مذکور پ

 است. دهیباب به انجام نرس نیادر 
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  . پیشینۀ پژوهش 1-3

های متعددی در های پرتکرار ادبیات است و طبیعتا مطالعات و پژوهشواژة آزادی از کلیدواژه

ترین شاعران معاصر این زمینه انجام گرفته است. شفیعی کدکنی نیز به عنوان یکی از شاخص

زمینۀ اشعار و مند هستند و مطالعات گسترده و متعددی در ایران، شاعری پر ارجاع و رفرنس

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:آثار و زندگی ایشان صورت گرفته است. از آن جمله می

 «یکدکن یعیاز انقلاب شف شیدر اشعار پ یی( در »شور رها13۸۸) یو گلشن یصحرائ    

ملاک  شانیا  57از سال شیرا در اشعار پ یزیو استبدادست یخواهیو موضوعات آزاد میمفاه

 وةیگرفتند که ش جهیو نت ییشاعر را بازنما یاجتماع از تعهد و رسالت ییهاقرار داده و جلوه

 نیشده و ب دهیاجتماع عصر خود برگز یموضوع، متناسب با فضا نیا انیب دراو  یمؤثر یانیب

و  یخواهیو رمزگونۀ شاعر در موضوعات آزاد نینماد ،یلیتمث ح،یصر ریغ انیب وةیش

 .وجود دارد میرابطۀ مستق یاز انقلاب اسلام شیجامعۀ پ یبا فضا یزیدستاستبدا

 یدر اشعار م. سرشک« رمزها یو جاودانگ یداریپا ی( در »رمزها1393) پوریو باوند یحیذب    

اند: از آنجا که گرفته جهیکرده و نت یچهل و پنجاه بررس یهادر دهه یکدکنیعیشف یشعر

 ای میشعر او مستق یشعر م. سرشک است؛ رمزها یۀدرون ما نیتریانسان و مسائل آن محور

را از جمله شاعران  یکدکن یعیشف شانیو جامعه سر وکار دارند. ا سانبا ان میمستق ریغ

 ریشعر او، اجتماع و مسائل آن است. تصو یۀمامعاصر برشمرده که جان یرمزگرا ۀبرجست

 آورانامیپ ،یآزاد شیو مبارزه، ستا شیبه پو قیآن، تشو یاسیو س یجامعه و تحولات اجتماع

هستند که به  یمیمفاه یانسان یابه جامعه دنیرس یبرا یداریراه و پا نیباختگان اآن، جان

 .انددرآمده ریچهل و پنجاه او به تصو یهادر اشعار دهه نیصورت نماد

 یهادر سروده یوجود یهاشهی( در »اند1394) یوحدان نیو ثم ییساروکلا انیشام    

 ،یی)وجودگرا سمیالیستانسیاگز یهامؤلفه نییبرآنند تا ضمن تب س«یو أدون یکدکن یعیشف

دو  نیا یهاآنها در سروده لی( و تحلیزمان وجود ،یتیاخلاق وضع ،یآزاد ،یمحورانسان

کنند که  دیامر تاک نیشعر شاعران مدنظر نشان دهند و هم بر ا رفلسفه را ب ریشاعر، هم تأث

 د.شوینم سریم یبه درست یفلسف یهاشهیدرک شعر معاصر بدون توجه به اند

در آثار محمدرضا  -آب، باد، خاک، آتش-عناصر اربعه  ی( در »بررس1395) یصفار    

 ن،نیاایرا ساطیریا فرهنگدر  عناصر یناز ا یک هر هجایگا به رهشاا ی« ضمنکدکنیعیشف

داده و  ارقر تحلیلو  سیربر ردمو کدکنی شفیعی ضارمحمد رثارا در آ بعهار عناصر بتازبا

 شاعر ینا یزتصویرسادر  قلیمیا یطاشرو  ساطیریا هایوربا یودحد چه تانمود که  مشخص

 ئۀدر ارا ساطیریو ا باستانی هایوربا یارتأثیرگذ بر ونفزا نکهیحاصل ا جۀی. نتستا دهبو موثر
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 یدازپردنما ةنحوهم در  جتماعیا سمبولیسم نجریا ،بعهار عناصراز  عمتنوو  مختلف یروتصا

 حکومتی فضای با متناسبو او  دهنبو تاثیربی کدکنی شفیعی ضارمحمد رشعادر ا عناصر یناز ا

داده  ئهارا متنوعی یریوتصا گانهرچها عناصراز  دهستفاا با پهلویدورة  ةجامع بر حاکم سیاسی

آب  یگرد جاییدر  ،بردمی رکا به انیرا مینزسر دنما انعنو بهرا  کخا گاهی شاعر ینا ؛ستا

و طوفان را مظهر خشم و خروش  رتندو  دباو  کشدمی تصویر به هاییو ر یآزاد دنمارا  رنباو 

 .داندیو مبارزه م امیجامعه و رمز ق

مطران و  لیدر شعر خل یداریمقاومت و پا یهاشهیاند قی( در »تطب1399زاده ) یفورجان    

 یدو شاعر بررس نیا یو شعر یوجوه اشتراک و افتراق خطوط فکر یبا بررس «یکدکن یعیشف

 ۀشیموجب ظهور و بروز وحدت اند ییایجغراف ۀدر دو منطق کسانی طیکردند که چگونه شرا

 یاسیبا توجه به تفکرات س دهدینشان م یبررس نیحاصل از ا جهیاست. نت دهیدو شاعر گرد

با  یخیتار تیروا انیارتباط م جادیمطران در ادب مقاومت و اعتراض در ا تیخلاق کسانی

در ادب  کیسمبل یدر خلق و استفاده از نمادها یکدکن یعیو ابتکار شف روزگار معاصر طیشرا

 .و اعتراض شباهت وجود دارد یداریپا

 یهنر یهاشهیدر اند یعرفان اجتماع ی( در »بررس1401و همکاران ) یچقرقره    

و  یاجتماع یهادر عرصه شتازیرا از شاعران پ یکدکنیعیو جورج لوکاچ« شف یکدکنیعیشف

در باب وطن، مردم و جامعه  تیّو با احساس مسئول یانسان یهادانسته که با دغدغه یفرهنگ

از عناصر  یریگخود را با بهره یهاآرمان یبارز دارد. و یارهدر اشعار خود چه ش،یعصر خو

و معرفت  یو آزادگ تیو از عشق و انسان کندیم مطرح نینماد یو استفاده از زبان یعیطب

 .دیگویمسخن

ی« به بررسی کدکن یعیشعر محمدرضا شف فیبر تعار ینقد ( در »1403نادر مسلمی )    

تعریف ایشان از واژة شعر پرداخته و نتیجه گرفته است که دیدگاه شفیعی کدکنی در دو دورة 

 شان در خصوص تعریف شعر کاملا متفاوت بوده است.زمانی از زندگی
 

 لی موضوع . پردازش تحلی2

  . مبانی نظری2-1

 یآزاد

 گرفته ه«یپهلوی »آزات ةواژ ایو  »آزاته«ییاوستا ة»آزادی« را از واژ ةصاحب نظران واژ یبرخ

 لادیاز م شیپنجم پ ةسد یاز اسناد آرام ی»آزاد« در برخ ی»آزات« به معن ةاند که واژو نوشته

 ةسخن درست باشد واژ نیرفته است و اگر ارده، به کار زن بَ کیبا آزادی  وندیمصر در پ
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 (9: 1374 ،ی)حائز .گرددیبه روزگاران کهن باز م ی»آزاد« در زبان سام یپارس

انسان است.  یزندگ یهامقوله نیترو مهم یاله یهاموهبت نیتراز بزرگ یکی یآزاد    

بارزتر  یاجتماع اتیدر ح یداد نقش آزاد یبشر رو یدر زندگ ریکه در چند قرن اخ یتحولات

موضوع  نیبه ا ربازیچه متفکران عالم از د گر .بدل شد یاجتماع _ یفرهنگ ةدیچیپ ۀو به مسئل

 .کرد داینمود پ ترتیمعاصر پر اهم ةدر شعر دور یاند ولداشته یاژهیتوجه و

متعلق آزادی خود انسان  رایدارد؛ ز یارتباط تنگاتنگ زیانسان ن فیآزادی با تعر فیتعر    

گفت بدون  دیاز انسان در درک و برداشت از آزادی نقش دارد و با یفیرو هر تعر نیاست، از ا

 (22: 13۸4،ی)اسحاق .ستیممکن ن زیآزادی ن فیاز انسان، تعر یفیارائه تعر

بر جای مانده، متعلق به محافل مسلمانان  کیکه از آزادی در خاور نزد فیتعر نیتریمیقد    

 1شلیبه نام »م یبه شخص یانیاثر سر کینشده است، بلکه در  انیهم ب ینبوده و به لفظ عرب

اثر به  نیشده است. در ا فیتأل لادی،یبازوذ« نسبت داده شده که حدود سال هشتصد م ای

است، هم  یعقلان عیقدرت نامحدود طبا ،ی»آزاد آمده است: نیچن زادی«»آ فیدنبال تعر

« .سر و کار دارند یکه با ادراک عقلان یعیهم طبا که با حواس سر و کار دارند و یعیطبا

دارد که انواع  یخاص یمفهوم و معنا یهر شخص یبرا یآزاد ةواژ( 1379: 42 -41)روزنتال، 

 آن عبارتند از:           
 

 یکدکن یعیشف

 ،یو مدرس ی)بامداد است؛ ییمایاز شاعران موفق و صاحب سبک نسل دوم شعر ن ی کهکدکن

 شانیا (1392 ،ی)نقدبه جهان گشود.  دهیاهل علم د یاو در خانواده شابوریکدکن ندر  (13۸۸

 سرودندیداشتند و به همان سبک شعر م قیعم یدلبستگ کیکلاس اتیدر آغاز به شعر و ادب

 یکدکن یعیشف محمدرضا (1390پناه و رادفر، یمی)کرکردند.  دایپ شیو بعدها به شعر نو گرا

و  یخواه یآزاد ،یهمچون آزاد یو موضوعات یاجتماع یهاشهیاست که اند یاز شاعران یکی

 یی)صحرا .گرفته استرا در بر یاز اشعار و یریاو بوده و حجم کث یهااز آرمان یزیاستبداد ست

 (13۸۸ ،یو گلشن
 یدر افشا ،یگوناگون ادب یاز شگردها یریگتا با سلاح قلم، زبان هنر و بهره کوشدیاو م    

 یوالا یهابر ارزش هیبا تک شانیداشته باشد. ا یاشغالگر، نقش بارز یروهایاستعمار و ن تیماه

 ریاز اساط یریگضمن بهره ران،یشکوهمند ا خیو تار یفرهنگ غن ۀقرآن و اسلام و به پشتوان

 جادیملت داشته و با ا یداریدر ب ییو گاه آشکار، سهم بسزا نیبه صورت نماد یمذهب یمل

 
1 Michelle 
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 ،یو باغبان یدی)جمش .اندبرداشته یداریپا ریدر مس یاستوار یهاآنها، گام انیدر م یهمبستگ

1399) 
 

 . آزادی در اشعار شفیعی کدکنی2-2

از ساختار  اتیگونه که ساختار ادبو متقابل است. همان هیدوسو یاو جامعه رابطه اتیادب ۀرابط

. گذاردیم ریبر ساختار جامعه تأث شیکم و ب ایبه همان نسبت  رد،یپذیم ریجامعه تأث

 ،کندیم داینمود پ اریکه بس یکدکن یعیشعر شف یهااز حوزه یکی( 262: 1402)هاشمی،

 دیگویم یدر کتاب ادوار شعر فارس یکدکن یعیمربوط به آن است. شف میو مفاه یآزاد

که مترادف  ی. قبل از مشروطه، مفهوم آزادشودیشروع م تیبا مشروط یآزاد ۀ»گفتن کلم

 .«وجه وجود نداشت چیاست، به ه یغرب یدموکراس

 شدتابع نظرات فرمالیسم بعدها و  ایماژیسمی داشتاین شاعر که ابتدا دیدگاهی     

. آزادی در اعماق جان ندیبیرا در آزادی م یو روشن ییبایتمام مظاهر ز( 177: 1403)مسلمی،

که  کندیجستجو م ییبرای آزادی جا و کندیرا زمزمه م آننام  دن،یبا هر نفس کش اوست و

 :دیالایاندوه ب نتواند آن را با غم و یکس
 ایو در شیدل خو انیم

 ساخت دمیدگر با ییتو جا برای

 ییجا باران و جازیا در

 نشنفته باشد که

 غم را« ییهایه ها وقدم صدای

 (337: 1376 ،یکدکن یعی)شف

 شدیاندیم یبه آزاد شد،یندیاز آنکه به خدا ب شی: »انسان معاصر بدیگویم گرید ییجا در    

شد که بشر اندک اندک  دایپ یوقت یبشر یزندگ خیدر تار آن مفهوم کهاست یزیچ یو آزاد

خفقان آور امکان  یآسمان جامعه چنان کوتاه است که مثل سقف یدر شعر و «.افتیخود را در

است و با  شیبه فکر خو یاوضاع وانفسا هر کس نیو در ا ردیگیاز انسان م ار یهر پرواز

»شب  «،یچون »آذرخش ادشان«یاند« که »فرندارد. تنها »عاشقان شرزه یکار گرانید

 ن«یخون یاست که از »گلو ادیشب فر ،یعی. شب شفشکندیاستبداد« و خفقان را در هم م

 ت:خود خوانده اس
 ستندیعاشقان شرزه که با شب نز آن

 ستندیو شهر خفته ندانست ک رفتند

 بود اتیتموج شط ح ادشانیفر
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 ستندیز شیآذرخش در سخن خو چون

 ز هم گانهیها همه بدرهم و دل هاچهره

 کو؟ ارانتیدل  یو صفا وندیپ روز

 زندان است یکیهمه جا سقف  آسمانت

  شب تارانت کو؟ نیسحر ا یروشنا

 جادیا یکوتاه، سکوت حاکم بر جامعه و عدم جنبش و حرکت قلندرانه برا ریتصو نیدر ا ای

 :شده است انیب یاجتماع رییتغ
 امروز ارانیبسته و  هاکدهیشد م چه گر

 اند همهبر لب زده وز نعره خموش مُهر

 تو که رندان بلا کش فردا یوفا به

 تو و نام تو ننوشند همه ادیبه  جز

 و نیز

  ها خاموشندکده یو کور است شب و م سوت

  باده گسارانت کو؟ ةو عربد نعره

 یعشق و مهرورز یهاکدهیحاکم بر م نیچون حافظ، شکستن سکوت سنگ زین یعیشف

 .داند یهراسند، ممکن نم یرندان بلا کش که از مرگ نم ۀرا جز با نعره مستان
 هیهمه سو فکنده سا غارت تتاران، شب

 سار بشکن وید هیسا نیا یبه آذرخش تو

  نجایتو، ا یاریچو به  دیاین یبرون کس ز

 برون آ، سپه تتار بشکن شتنیزخو تو

بهره  اریبس عتیها از عنصر طبغزل ریهمانند سا ،خود یاجتماع -یاسیس یهادر غزل یو

. به عبارت کندیرا مجسم م یوضع نابسامان اجتماع عتیطب دنیکش ریبرده و شاعر با به تصو

 .هستند عتیعناصر طب یاسیاشعار س نیدر ا ریتصو جادیا یهانهیزم گرید
 خاموش من! آن روح بهارانت کو؟ شهر

 انبوه هزارانت کو؟ ییدایو ش شور

 خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزانیم

  بهارانت کو؟ یصبحدم و بو نِکهت

خاموش را در ذهن شنونده  اهانیخود را و گ ةروزگار ماتم زد ،ییبایشعر به ز نیدر ا یو

 .تر، اوضاع آشفته را مجسم سازدتا با دقت هر چه تمام بخشدیجان م
 حصار بشکن نیشب، در ا نیگرفت از ا نفسم
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  روزگار بشکن ییحصار جادو نیا در

 خون تیاز دل سنگ برآر را قیشقا چو

 جنون صلابت صخره کوهسار بشکن به

 :کندیمبادرت م یاستبداد یفضا فیبه توص عتیاز طب یریگشعر با بهره نیدر ا ای و
  ست یباغ در خموش همه

 نجایآب جنبد ا نه

 نه شکوفه برگ و نه و

 بهار و باغ باشد چه

 .سرود کودکانش غزل کلاغ باشد که

 :دیو شن دیآشکارا د توانیم را او یصدا یب ادِی»جرس«  فر شعر در
 ریمانده در ق یشب پا نی در

 ریو پا به زنج نیسنگ ستاره

 یآر یتو دان ،یآر یتو دان نیلرزان در ابر خون کران

 تنگنا گرفته نیاز دلم

که در  خواهدیو از آنان م دهدی»اهورا مزدا« و »زرتشت« را منادا قرار م گرید یدر جائ و

 :نو بر افروزند یو چراغ ندیبگشا یاچهیدر ریو جهانگ دادیب یکیتار نیا
 هرندیشب د نیمزدا در ا یا هان

 عجابت را چۀیدر یبگشا

 هاشب نیا در

 دارد چراغ ما یروغن یاز ب که

 شودیاش خشک ملهیفت

 بالا رودیزهر سو م رشیخنج یدود و بو و

 ارایخرد زرتشت را  ریپ بگو

 .از نو برافروزد یگرید چراغ

 کیکه در  کندیم بیرا ترغ دی( روشن شدن شعلۀ امیبه آزاد دنیدر شعر )شوق رس و

به  دنیمبارزه را تا رس ادیرا رها و فر یشعر سرائ یاز زبان خروس، تنگناها یلیداستان تمث

شاعران را دعوت به شعر  گریقطعات، د نیا ریو با سرودن نظ اندیها« نماهدف »مهمان کوچه

 .و هم عصران خود کند هنانیهم م یبه آمال اجتماع دنیرس یمبارزه، برا
 زیآمده است، برخ صبح

 (دیگویبانگ خروس م)

 را یخواب و خستگ نیو
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 شط شب رها کن در

 شب را میمستان ن

  تشنه لب را رندان

 ادیدگر به فر بار

 ها صدا کنکوچه در

  را هاچهیدر خواب

 سنگ بشکن ةنعر با

 شب را یهادروازه ،یدگر به شاد بار

 وا کن دهیرو بر سپ

 شوق بفکن ادی: فردیخروس گو بانگ

 و باره بشکن واریواژها را د زندان

 .ها کنآواز عاشقان را مهمان کوچه و

 یتا جائ دید توانیدر بند را م یزندگ کیاز  یری( تصویدر شعر )رهاو رسدینظر م به

 :در قفس یهایبر قنار بردیشاعر رشک م یکه حت
 است نیآرزو ا کیاز  یریتحر نیکمتر

 یو آنگاه آواز دیبا یرا آب و نان یآدم

  یابیدر کیتا ن نگه کن، در قفس، هایقنار در

 است نیریش یهایچه در آن تنگناشان باز شاد کز

 : آب، نان، آوازیزندگان کیاز  یریتصو نیکمتر

 از آن، گاهگه، پرواز یتر خواهفزون ور

  آغاز یاز آن شاد یتر خواهفزون ور

 باز؟ م،یبگو... یتر، باز هم خواهفزون ور

 شد یتنگ سال نجایا بر ما به نان و آب، آنچنان

 نخواهد بود یدر فکر آواز یکس که

 .نخواهد بود یشوق پرواز نباشد، یآواز یوقت

 .دید توانیشدن شب بر روز را م رهیطور در شعر )حسب حال( چ نیهم و

 :گذاردیآواز و سرود و شعر نم یبرا یکه جائ یشب
 آمد و گرد روز پرگار گرفت شب

 گرفت داریراه د دهیصبح و سپ بر

  و دفتر ماند نهیکه درون س چندان

 و سرود و شعر زنگار گرفت آواز
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که نماد انسان  ر«یمانند شعر »سفر بخ کندیم نینماد یهااستفاده عتیاز طب یگاه یو

خفقان آور حاکم  ی. فضاباشدینماد رهرو رها شده از بند م میمشتاق حرکت اما در بند و نس

 .دهدیم حیترج فضا نیماندن در ارا بر یگرید یهر جا میاست که نس یبر جامعه طور

 شتابان؟ نیکجا چن به

 دیپرس میاز نس گَوَن

 ابان؟یب نیز غبار ا  ،یهوس سفر ندار  نجا،یمن گرفته ز دل

 ...میاما چه کنم که بسته پا میآرزو همه

 شتابان؟ نیکجا چن به

 میسرا سرا نیهر آن کجا که باشد به جز ا به

 خدا را ،ی! اما تو و دوستریبه خ سفرت

 یگذشت یوحشت به سلامت ریکو نیاز چو

  ها، به باران،برسان سلام ما راشکوفه به

 یدر شعر »آ ندیب ینم یرس ادیکه فر مایچون ن شودیخسته و تنها م گریکه د یزمان و

 :طلبدیدر شعر »ضرورت« کمک م یمُنج کیها...« از آدم
 :دیآیم د،یآیم

 دیآیبهار، از همه سو، م مثل

 وارید

 خاردار میس ای

 داندینم

 ... آه

 باشم یمن چو قطره باران بگذار

 ریکو نیا در

 .دهدیقدم او مژده مخاک را به مَ که

برادران  یراه پر خطر برا نیاست و در ا تیشاعر مبارزه و دفاع از مظلوم یکدکن یعیشف

 :دیسرایگونه منیمبارز جان برکف خود ا
 برادرانم

 شانیهارا با واژه شب

 .کنندیم سوراخ

شب را سوراخ کرد  ،یکیو تار یرگیدر ت توانیاند که با آنها مشده هیتشب یاتهبه مَ هاواژه

و نسلشان در  روندیکه به کام خطر فرو م یکند. مبارزان دایها راه پاز آن رخنه یتا نور آزاد
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 .است یامتداد زمان جار

است. موج موج  یکوشندگان راه آزاد یبرا شیستا ،یکدکن یعیاز اشعار شف یاریدر بس

لاله به خاک  یهاپوشند و خود مبارزان، مانند گل اهیخزر از سوگ مرگ مبارزان س یایدر

 درخشدیم یدر پ یکه پ ندیبیصاعقه را م یهاتیآن دوره کبر یهاو در آسمان شب افتندیم

 «.اما »شب همچنان شب است
 

 . نتیجه گیری      3

 ینیبشر است. از نگاه د یو رشد و تعال یزندگ ۀیاول اتیاز ضرور یکی یاست که آزاد یهیبد

از  یبرخوردار ۀیانسان آزاد خلق شده است. اساساً بلوغ و کمال انسان در سا زین یو فرهنگ

رشد او  نیتضم یبه بشر برا ینعمت اله نیتریکه ضرور خواهد بود چرا سریم ینعمت آزاد

  .شودیمحسوب م

همچون  یو موضوعات یاجتماع یهاشهیاست که اند یاز شاعران یکدکن یعیمحمدرضا شف    

را  یاز اشعار و یریاو بوده و حجم کث یهااز آرمان یزیو استبداد ست یخواه یآزاد ،یآزاد

 .در بر گرفته است

متعهد و حساس نسبت به اوضاع  یشعرش، در مقام شاعر یهادفتر ۀبه شهادت هم یو    

 باغ و باران و ر،یآن درون پ ،حق و عدالت ۀفتیبه جامعه و حال و روز مردم و ش یاجتماع

 رونیب نیآن، ا یرویبه ن دیگذاشته تا شا یظلمان یرونیب فیو توص ریاشراق را در خدمت تصو

 آورد. و جمال درون در جلوهدهد و به  رییرا تغ

رو  دایو ناپ دایکوشش انسان، پ ۀاست و هم یمشروط به حصول آزاد ییآرزو نیتحقق چن    

با ستم مستبدان که  زیمملو است از ست شفیعی کدکنیآرزو دارد. شعر  نیدادن ا تیبه واقع

 یگاه ،کندیکار مبادرت م نیبه ا عتیاز طب یریگو با بهره یاستبداد یفضا فیگاه با توص

 واناتیاز زبان ح یو گاه یبه عنوان سمبل بهره گرفته در گفتن از آزاد عتیاشعارش از طب در

و مبارزه است و از آنجا که بر اوضاع و احوال  ادیشاعر فر ی. ودیگویسخن م ی)فابل(، از آزاد

 شیخو ۀدر جامع یقشگونه ن نیتا بد دیگویسخن خود را م یقیجامعه مسلط است به هر طر

 .اشدداشته ب
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 چکیده          (240-225)اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

سـتی گنجوی« ی شـعرا یک»مه سـت یاز  شـم یرباع ۀبرج شـ سـرا در قرن پنجم و 

سـته در رباعی هجر سـت که توان صـاو اتشیا شـق و  بایز یریت شـن در قالب ع و رو

شـــوق خلق کنـد.  شـــق و مع عـارش بـا جلوه اوروابط عـا شـــ  جـادیا و ینیآفردر ا

ضـادها شـوق را  ۀرابط، رنگارنگ یت شـق و مع که از نظر کند ای بیان میبه گونهعا

اند مانند او با ملاحت و حلاوت نتوانسته میقد یکدام از شعراچیه ،بزرگان یبرخ

سـت ییاز آنجا .ندیسـخن بگو شـعار مه صـلی  ،بود ژهیو یسـبک یدارا یکه ا هدف ا

مهسـتی در رباعیاتش و بررسـی جایگاه  ۀهای زناناین پژوهش نشـان دادن ویژگی

شــرو و نوآور در زمان خود او به عنوان  صــلی شــاعری پی صــر ا ســه عن ســی  و برر

شـوق«  شـق« و »مع شـق«، »عا سـتادبیات غنایی »ع که به  اهمیت این پژوهش. ا

سـتفاده از منابع کتابخانه صـیفی تحلیلی و با ا صـورتگرفته،روش تو در تحلیل  ای 

محتوای عاشقانه در  ۀبازتاب زنانگی در اشعار مهستی و ارزیابی نقش او در توسع

سـی شـم می شـعر فار ضـاع اجتماعیمخورد که به چ ی و ، فرهنگیتواند به فهم او

شـد.  آن دوره یادب صـورت کتابخانه نیامفید با صـ یاپژوهش به   یبررسـی فیو تو

نوگرا و شـجاع  یشـاعر یابیم، اور می. با بررسـی آثار مهسـتی گنجوی دشـده اسـت

سـت یسـلجوق ةدر دور شـعار خلاقانه و آزاداند ا عشـق  فیبه توصـ اششـانهیکه با ا

شـوقان متنوع  ینیزم شـقانه در  یمحتوا یدر غنا یو نقش مهم پرداختهو مع عا

 ه است.کرد فایا یفارس اتیادب
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 . مقدمه1

 یشاعران عشق و متعلَقات آن است که بررس وانیاز موضوعات پربسامد در مجموعۀ د یکی

 ازمندیو... ن یانسان شناس ،یجهان شناس ،یشناس یبه مباحث هست تیو ابعاد آن با عنا ایزوا

عنوانی پرشور که در دوران ( 267: 1401)مسلمی و همکاران، است.  ریکلان و فراگ یپژوهش

خط )زریناند. مختلف حیات بشر شاعران، نویسندگان و اندیشمندان بسیاری به آن پرداخته

آثار  یلااز لابه یخیدر هر دوره و مقطع تارنیز به عنوان معشوق  انزن( 119: 1403و وکیلی،

یکی از  یگنجو یمهست( 169: 1402نیا؛ دشتی، هستند. )باقریاستخراج لقاب ،یو متون ادب

 بیاد نیو از معاصری دربار سلطان سنجر سلجوق یاز شعرا زنان تاثیرگذار در ادبیات ایران،

حمدالله است که »نویسندگان متعددی از جمله شمس قیس رازی، وطواط  نیالددیرش صابر،

 ییتوانا یسرایها نموده و او را رباعفیتعر یاز استعداد مهست یاحمد رازنیو ام ینیقزو

موضوع  کینه تنها به عنوان  یدر اشعار مهست ینیعشق زم (3م: 19۸5 )رفاییل، «.اندخوانده

قرار  یها در دوران او مورد بررسانسان یروزمره و اجتماع یاز زندگ یبلکه به عنوان بازتاب یادب

ما در طول تاریخ ادبیات زبان فارسی شاهد حضور شاعران زن متعدد مانند جهان . ردیگیم

ایم که در این مقاله به مهستی بوده و... رابعه بلخی ملک خاتون، جمیله اصفهانی، رشحه،

 ادبی ما سخن گفتن از معشوق تنها برای مردان جایز بود،پردازیم زیرا »در سنت گنجوی می

( وی 54: 1399 ،کریمیپارسا و« ).اما مهستی برای تغییر دادن این ذهنیت گام برداشت

در اشعار  ینیزم عشقهای تاریخ را با مهارتی جسورانه بروز داد. زنانگی از دست رفته در عرصه

احساسات  ،یویکه با شور و شوق دن شودیممطرح  یاز عشق انسان یبه عنوان نوع ،یمهست

زنده،  ریو تصاو یعیطب نیبا استفاده از مضام یاست. مهست ختهیآم یعاطف یوندهایو پ قیعم

 یوبکه خواننده قادر است با آن به خ کشدیم ریو ملموس به تصو یانسان یعشق را از منظر

 ۀتجرب کیبلکه  یشخص ۀتجرب کینه تنها  ینیعشق زم ،یاشعار مهست در .کند یپندارهمذات

 رو است. هزمان خود روب یو اجتماع یفرهنگ یهاتیاست که اغلب با محدود یاجتماع
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

گذار انیرا بناو و  دیآیبه شمار م رانیا یسرایرباع نیتربرجسته ام،یپس از خمهستی گنجوی 

او با استفاده از زبانی لطیف و تصاویری بدیع، به   دانند.یم یرباعمکتب شهرآشوب در قالب 

و مضمونی که تا آن زمان بررسی ابعاد مختلف عشق، از عشق زمینی تا عشق الهی، پرداخته 

هچنین »جهان ( 214: 1401شد در رباعی بیان کرد. )کریمی، بیشتر در قالب تغزل بیان می

ثاری شده که با توجه به زنان شاعر در تاریخ ادبیات آ بینی و وضعیت زندگی او باعث سرودن
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های گیری از قالبمهستی با بهره (50: 1399کریمی، پارسا و « ).فارسی کم سابقه است

انسانی را با سادگی و  ةشعری مختلف، به ویژه رباعی، توانسته است احساسات عمیق و پیچید

کسانی که  ۀ»تقریبا هم داشته یفراوانعشاق د وی .فصاحت به مخاطبان خود منتقل کن

الدین احد پسر خطیب گنجه سخن اند از عشق شورانگیز او با تاجمهستی نوشته ةدربار

 دگیری از تجربیات خو( بنابراین او توانسته است با بهره54: 1399کریمی، پارسا و) «.اندگفته

ه تنها از نظر ادبی ارزشمند تر بیان کند. اشعار او نعناصر عاشقانه را در اشعارش ملموس

 . ما در این مقالهردیگیمورد توجه قرار م یبلکه از نظر پرداختن به احساسات انسان هستند،

را  او ۀهای عشق در اشعار مهستی گنجوی خواهیم پرداخت تا دیدگاه عاشقانبه بررسی جلوه

اش ادبیات و فرهنگ زمانه بررسی و تاثیر آن بر، در زمانی که عشق برای زنان برابر با مرگ بود

هلی عاشقانۀ نیم. شناخت مهستی گنجوی و سبک شعری او، جلوة عشق و جنبهرا تحلیل ک

 اشعار او از سوالات مهم پژوهش است.
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش1-2

زن رکن اساسی جامعۀ بشری و شرط پویایی و استواری آن است. وجود نگرش صحیح به زن 

( پژوهش در زمینۀ عشق در 237: 1402هوانگ، ترین راهگشای حیات بشری است. )عالی

دار آثار مهستی گنجوی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا او در زمانی که عرفان میدان

پردازد که در زمان وی نوعی تابوشکنی اصلی ادبیات فارسی است با نگاهی تازه به عشق می

ر اشعار مهستی برای ادبیات ایران اهمیت دارد و سبکی را زنده محسوب شده است. انتشا

اند. به طور کلی مطالعه و پژوهش یک از شعرای نامدار قدیم به آن دست نیافتهکند که هیچمی

تواند به غنای رغم آشنایی بیشتر با این شاعر بزرگوار میبر روی آثار مهستی گنجوی علی

 فرهنگی آن دوره کمک شایانی کند. -اجتماعی ادبیات فارسی و فهم بهتر تحولات
 

 . پیشینۀ پژوهش1-3

( در پژوهشی تحت عنوان »بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی« 1399کریمی میه )

اش اقتضا زنانه ۀنچه احساس و تجربآ یپوشپرده چیه یببه نتیجه رسیده است که مهستی 

علاقه به جنس  توان به ابراز عشق واو می ۀخصوصیات زنان. از سازدیم انیدر شعر نما کندیم

های زنانه، اعتراض خاموش فمنیستی، صاویر و ویژگی مخالف، اشاره به جنسیت خود،ت

( در پژوهشی تحت عنوان 1393نبی لو )  .زبان اروتیک زنانه اشاره کردو  محافظه کاری

 اوصافسیده است که عشق و به نتیجه ر «ایمضامین غنایی در رباعیات مهستی گنجه»
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از اوصاف  یریگاست. او با بهره یشعر مهست ییمضمون غنا نی( پر بسامدتر%6۸معشوق )

به  هایژگیو نیآورده و مجموع ا یرو ییغنا یهاینیصاحبان مشاغل به طنز و مضمون آفر

 لیتحت عنوان »تحل ی( در پژوهش1395) انیداده است. نجار ییشعر او رنگ و جلوه غنا

است که در رباعیات مهستی بسامد  دهیرس جهیبه نت «یگنجو یمهست اتیرباع یسبک شناس

مربوط به معشوق، غم فراق و موضوعات تغزلی در مرتبۀ نخست و اندیشۀ خیامی و شهر 

ها در مرتبۀ دوم است. نشانۀ دیگر گرایش به سبک عراقی، ارج نهادن به مقام معشوق آشوب

از عشق جانسـوز و فراق معشوق و  واری و عجز عاشق در مقابل اوست. اغلب اشعار او خاکس

طلب وصال او تأثیر پذیرفته اسـت. مهستی در احساسات خویش شاعری غم گراست و در 

( 1401و همکاران ) یسجاس یمیتفکر، شاعری شادی گرا و خوش باش چون خیام است. ابراه

 جهینت نیبه ا «یگنجو یعشق در اشعار مهست فیموت یتحت عنوان »واکاو یدر پژوهش

شکنانه و جسورانه است که انواع و اقسام احساسات و عواطف عاشقانه به صورت سنت دهیرس

شاعر بلند آوازه و  نیا نکهیا ژهیشده است. به و انیب یدر اشعار مهست سابقهیو به شکل ب

 دیعقا انیورت جسورانه و با صراحت به ببه ص یفارس اتیدر ادب بارنیاول یتوانمند توانسته برا

   .عشقش به معشوق مرد بپردازد تیخود و روا یدرون تو حالا
 

 یگنجو یعشق، عاشق و معشوق در اشعار مهست .2

 عشق. 1-2

 لی)فرهنگ لغت، دهخدا: ذ «یو دلشدگ یو مهربان یفتگیش ،ی»از حد در گذشتن دوست عشق

موضوعات در اشعار  نی( از پرتکرارتر224: 9واژه( و مشتق از کلمۀ )عشقه( )ابن منظور، ج

و  نیتردهیچیها وجود داشته و پها و زبانفرهنگ یدر تمام ربازیاست که از د یمهست

که  داندیم یخلاق یرویآن را به عنوان ن یشناساست که »روان یاحساس آدم نیترقیعم

گفت در نظر  توانی( م4: 1392 ،یتارقل یمیداشته باشد.« )کر یقدرت درمانگر تواندیم

تعداد  یول کنند،یدربارة آن صحبت م یادیاست که افراد ز یمثل روح یقیعشق حق یمهست

که به دور درخت  یاهیگ یعنی. »عشق مشتق از کلمۀ )عشقه( است انددهیآن را د یمعدود

 .«سازدیو جان و روح انسان را مشغول خود م ردیگیم را فرا یسراسر قلب آدم زیعشق ن

 ،ییگورک یباکینکرده و با »جسارت و ب یموضوع چشم پوش نیاز ا زین یگنجو یمهست     

تمام«  یو سرکش انیعص ها،تیمحدود دنیو درنورد یشکنزنانه، سنت قیاحساسات عم

وجود  رغمیاو عل اتیکه در رباع ی( به آن پرداخته است؛ به طور2۸0: 1401،ی)مراد

معشوق  : میو مردم شاهد وجود پررنگ عشق هست امعهج عت،یمانند طب یگریموضوعات د
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از اوصاف صاحبان  یریگاست. او با بهره یشعر مهست ییمضمون غنا نی( پر بسامدتر6۸%)

به شعر او  هایژگیو نیآورده و مجموع ا یرو ییغنا یهاینیمشاغل به طنز و مضمون آفر

سبک  لیتحت عنوان »تحل ی( در پژوهش1395) انیداده است. نجار ییرنگ و جلوه غنا

است که در رباعیات مهستی بسامد مربوط  دهیرس جهیبه نت «یگنجو یمهست اتیرباع یشناس

ها در به معشوق، غم فراق و موضوعات تغزلی در مرتبۀ نخست و اندیشۀ خیامی و شهر آشوب

نشانۀ دیگر گرایش به سبک عراقی، ارج نهادن به مقام معشوق و خاکساری  مرتبۀ دوم است.

از عشق جانسـوز و فراق معشوق و طلب وصال  وو عجز عاشق در مقابل اوست. اغلب اشعار ا

او تأثیر پذیرفته اسـت. مهستی در احساسات خویش شاعری غم گراست و در تفکر، شاعری 

 ی( در پژوهش1401و همکاران ) یسجاس یمیبراهشادی گرا و خوش باش چون خیام است. ا

است که  دهیرس جهینت نیبه ا «یگنجو یعشق در اشعار مهست فیموت یتحت عنوان »واکاو

شکنانه و جسورانه و به شکل انواع و اقسام احساسات و عواطف عاشقانه به صورت سنت

شاعر بلند آوازه و توانمند توانسته  نیا نکهیا ژهیشده است. به و انیب یدر اشعار مهست سابقهیب

 یوندر تو حالا دیعقا انیبه صورت جسورانه و با صراحت به ب یفارس اتیدر ادب بارنیاول یبرا

 .عشقش به معشوق مرد بپردازد تیخود و روا
 افــتـاد ـرونیبــ ـدهیز راه د ــزیچــو بــر آن عـارض گـلگـون افـتـاد        دل نـ چــشــمـم

    چشم و دل خون افتـاد انیالجملـه م یفـ گـفــت منــم عـاشــق و آن گـفـت مـنــم          ـنیا

 (24م : 19۸5 ،یمهست)                                               

 :بخش باشد و هم قاتل جانهم جان تواندیدوگانه دارد و م یاو معتقد است عشق صورت     
 از او ـدیها بـرون آاسـت که طـرفه یاز او         بـحر ــدینـر زبـون آ ـریاســت کـه شـ عــشـق

    از او ـدیخـون آ یکـه بـو یایگـه دشـمن         ـدیکــنــد کـــه روح افــزا یایدوســـت گــه

 (77همان: )                            

ناپسند و  اریبس یکه ابراز علاقه از سمت بانوان کار یذکر است که او در زمان انیشا     

 :کندینامقبول بوده با شجاعت تمام در اشعارش به معشوق خود ابراز علاقه م
 از سـراجــان تــرـسـتـهیو بـا سـتـهیاز سـراجــان            شـا ــدمیبـد یخــوش پــســر ید

   در ســراجــان ـشـهیدر ضــرا انـــس             در عشق رخـش هم ـشــهیدسـت غمـش همـ از

 (61همان: )                              

 نیا انینحوة ب ای افتیاما نحوة در داندیها مموهبت نیبهاترعشق را گران نکهیبا ا یمهست     

 :اوست یهااز دغدغه یکی گرانیموضوع به د
  ـمیچـون گـو ینـادره را به هـر کسـ نیو            ــمیرو یـزیبــاســـت ز عــشــق خــاک زرد
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     ــمیجــویرا مـ ـزیبـو مــن             زر در کـف و خـاک ـدیزر جـو ـزیبطــرفـه که خـاک ـنیا

 (6۸همان )                           

که موجب  بخشدیشدت م یافراق جانسوز و دردناک معشوق را به گونه نیاو همچن     

 :کند یسبب مانند دوست همراه نیدشمن فرد عاشق او را به ا شودیم
   بر من دشـمن سـتیگر یبـت عهـدشـکـن        چون دوسـت همـ یاز غـم هــجـرت ا دوش

         ســوخـت دل شـمـع بـه مـن یا روز همت             ـدمینالـیبـس کـه مــن از عـشق تـو مـ از

 (72همان: )                   

 :است نیدارد اما او وفادارتر یمعشوق، عاشقان فراوان نکهیاو با ا دةیبه عق     
 چـو مـن سـتین یاچـو مـن            وز جـور تـو دلشـکسـته ـسـتین یادام غـم تــو خسته در

   چـو مـن ـسـتین یاوفـا نشـستهبـه ـکنیلـ             ارنـــدیعــشـق تـو بـســ بـرخـاســتـگان

 (74همان :)                       

که  کندیم انیب زینکته را ن نیفراوان بودن عاشقان معشوق، ا انیب رغمیعل نیهمچن یو     

 :شوندیقائل نم تیجنس یبرا یتیعاشقان محدود یو بزرگ است که حت زیمعشوق آنچنان عز
   ـدـرنـوز سـوز غـم عـشـق تو جـان در خـط               نـگرنـدیزن و مــرد در رخــت مـ یشـهــر

 بـدرنـد یت تـو عـاشـقـان بـه روزـپـدرت بفـروشــد            از دسـ یجـامـه کـه ســالـ هــر

   (36همان:)                             

 :گرید مثال
    و زنـس کـیته را ز رخ ـف شکسـو آن زل               زن وــس کـیو بر ـزن تـرف مـر دو طـه رـب

    و زنــس کیوزد و ـمه مرد سـو هـس کی                زن وـــس کـیو وزد ـق تــشـش عــآت رـگ

 (71:)همان                              

 : است نظر داشته زین یعشق عرفان به یمهست     
 یـــــابـــی یـــاک آدمــف خــر کــبی                ــابــی یـــر دمــق گـــشـــدل از ع یا

 یـــــابـــی یـــد دمــــا ابــــاز ازل ت                دهـــیق در دــشــته عــفـخ یـــدم رــگ

 ی  ــابــی یــمـــاتــق خـــشـــاگر از ع               وارانـــمــیلـــس یــنــک یـــاهـــادشـپ

 (75: همان)                               

 : است ینیعشق زم ،یو ۀعاشقان یسرآمد محتوا اما     

 رـتوشـخ یـتـت مسـوسـام تـور باده ز ج            رـتوشـــخ یپرستتـت بـرخ توس ،تـب رــگ

      رــتوشــخ یتـسـزار هـاز ه یتـسین نیک             ومـــش تـسـیو از آن نـق تـشـع یتـهس در

 (154 همان:)                              

 :گرید مثال     
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 تـگذشـر بـان و دل بــت ز جـتمـس رـیـت             تـــذشـگـر بـتدهیک و دـب خشــاز ل ارـک

     تـگذشـر بـادم از سـر آن نهـب یاـون پـچ             قــش عشــک آتــنـس تـود بــمـن مــیـآب

 (6: همان)                           

 . عاشق2-2

عشق او معتقد است  .پردازدهای عاشقان میمهستی گنجوی با اشعار لطیف و زیبا به توصیف ویژگی

که در جهان به وقوع  یو هر اتفاق کندیو او را مشتاق مرگ م یسرگردان جادیدر وجود عاشق ا

در اشعار او جنسیت ( 257: 1403دمنه و همکاران، )کریمی .کندیم یبانیعشق از آن پشت وندد،یپیم

تر بود که مهستی در ادبیات و سنت فارسی جایگاه مرد برای عاشق بودن پسندیده عاشق زن است.

«  .اوست تیّهو ییایعاشق باعث حرکت و پوه گایقرارگرفتن زن در جا» این دیدگاه را متحول ساخت.

هایی که برای عاشق با جنسیت زن ذکر شده است البته ویژگی( 4۸: 1399،کریمیپارسا و )

 :های عاشق مرد است که به آنها پرداخته خواهد شدتا حدودی همان ویژگی
 

 . مورد سرزنش واقع شدن عاشق1-2-2

در اشعار مهستی گنجوی که جنسیت عاشق زن است به علت فضای اجتماعی آن زمان مورد 

از د و آن را بهتر ـکنیـرفته اما با این وجود عشق خود را ابراز مـگیـم رارـعتاب و سرزنش ق

پروا عشق خود بی که . برای مثال او »عاشق قصاب پسری بوددانددورویی و پنهان کاری می

 (5: 1347،کرده است.« )طاهریرا نسبت به وی ابراز می
 ودنــق بــوافـدان مــع رنــمــجــدر م                ودنــق بـــاشــدری و عــنــلـلّاش و قـــق

  ودنـق بـافـنــم هـرقـه خـه بـکــه زانـب              ودنـــق بــالـق و خـلــای خــمـنتــشـانگ

 (61همان:)                               

 . وابستگی عاشق به معشوق:2-2-2

 هـب یاز آرـو بـت یاو بردهـه تـم کـتـفـگ                رــبــب ازــام بردهـــبــت بـــا دلــتــفــگ

 (64 همان:)                                 

تواند این میهم کند که دل عاشق را برده و باز در مصراع اول معشوق با صراحت بیان می     

کند اما امیدوار است که این عشق تایید میو در ادامه عاشق نیز این گفته را انجام دهد کار را 

 : ها نیز به دلبستگی عاشق اشاره دارداین بیت. باشد ادامه دار
 داــتــاف رونـیــب دهــیز راه د زــیــدل ن             تادـون افـگـارض گلـرآن عــو بـم چـمـشـچ

  دم و دل خون افتاـشـچ انیـمله مـالجیف              مــنـت مـفـق و آن گـم عاشـفت منـن گـای

 (43 همان:)                             
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که دلبستگی عاشق سبب نوعی  دارداین بیت به این مطلب هم اشاره  آخردر مصراع      

 . در او شده است کشمکش درونی
 

 .  غم و اندوه عاشق:3-2-2

   ه ـب یا زارـب ه وـالـا نـه بــمــق هــاشـع              هـازاری بـت بــسـف و چــیـطـوق لــشـعـم

 (64: همان)                                

معشوق زیبا و لطیف اما در مقابل عاشق سرشار از ناله است و حالتی غم انگیز      

 :مهستی نیز نمایان استشعر که این موضوع در بیت دیگری از  دارد
 هــچـب ارـیـسـاده بــو نهـــم تــرغ غــم               هــچــار بـــیــت عـای بن ــدر دل مـــان

 (64: همان)                            

روز  یدیو از سپ ستیگریکه م یعنی زدیتر م ۀتار مژه تران عشاق بر ةدر پرد یمهست»     

« .نمودیبا دلارام خود م یتیو شکا یزار شکر ۀشب هجران در پرده با سوز و نال یاهیوصال و س

 (1۸: 1347،)طاهری
 

 بی ارزش بودن عاشق:  .4-2-2

را درک نکرده  یتیموقع نیخود چن رایز ابدیتواند عمق احساسات عاشق را دریمعشوق نم

تجربه از احساس یمعشوق بداند که یارزش میبرا عاشق  علت نیا به یواقع مهست است. در

 .عشق است و حالات عاشق را درک نکرده است

 یاه نهـک یـه دانـان چـقـعاش تـمیو قـت             ایهـک نـزدیـق نـــشـه عـای بهــق نــاشـع

 (۸4 همان:)                               
 

 :وفادار بودن عاشق .5-2-2

این راه  راه عشق تلاش و کوشش فراوانی دارد و در راشعار مهستی گنجوی عاشق د در

  و در راه عشق ثابت قدم و وفادار است: ندکهای زیادی را تحمل میسختی
 دـانخون زده اده درـجـس یـبـش هـمـین رــه          دــانوزون زدهــق مــشـوای عــه هـا کـهـآن

 (35 همان:)                        

 و ازخود گذشتگی اوست.این بیت سجاده خون نمادی از فداکاری عاشق  در     
 

 

 بیان نام معشوق توسط عاشق: .6-2-2

در ادبیات عاشقانه به طور کل عاشق از بیان نام معشوق خویش خودداری کرده است و این 

تعصبی است که در تمدن ایران حضور داشته است. »همیشه عاشق از افشای نام معشوق 
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کرده است. شاید علت اینکه بیان عشق را به طور کلی جایز دانسته و از خویش خودداری می

( اما مهستی شاعری است که در 3: 1347اند.« )طاهری، با ورزیدهتعیین آن در محل خاصی ا

اشعارش به طور آشکار به بیان نام معشوق خود پرداخته است. »باید گفت که مهستی نه تنها 

هایش مرد معشوق وی با نام در شعر مرد معشوق را در شعرش دارد بلکه جدا از شهرآشوب

اشعار مهستی عاشق به دنبال معشوق  طورکلی دربه( 21۸: 1394فر،شود.« )شکوهمطرح می

این سبک برخلاف دوران پیش از  است و این عشق برای او غم و اندوه را فراهم کرده است و

 . مهستی است که معشوق حقیر و کنیز عاشق بود

راــوزم از درد فـین بســنـذار چـگـدا         مـر خـهـه از بـجـنـب گــیـطـور خــای پ

 (57همان:)                    

 معشوق .3-2

بود که  یگنجوی مهست نیو اه مردان بود یسخن گفتن از معشوق تنها برا رانیا اتیادب در

است  نیدر ا کیشاعران زن کلاس گریبا د یشعر مهست زیوجه تما. هکرد یسنت شکن ینوع

مردم  ۀعام یبا باورها مقابلهاتهام و  معرضو خود را در  آب شنا کرد انیخلاف جربرکه او 

و  تیذهن انیو از ب ابدییو عواطف زنانه حضور م اتیبا خصوص یگنجو یمهست». قرار داد

به صراحت  او (50: 1399،یمیکر و )پارسا «.ندارد ییخود در ساخت شعر ابا ۀاحساسات زنان

زنان شاعر  میدر قد پرداخت.میمعشوق خود  یهایژگیدر اشعارش به وصف کمالات و و

را به  آنها عمدتا معشوق خودشان نداشتند. معشوق خود در اشعارجسارتی برای بیان صریح 

حتی بیان  ،شده است شاعر مرد سروده کیو نگاه  دیاز د ایگو که کردندیم فیتوص یاگونه

( 149: 1401بود. )امامی،ز معشوق زن دراری با معشوق زن کنیز نیز باید متفاوت میپروا ابی

بروز دادن عشق  .زن از معشوق خود دارد نسبت به مردان متفاوت است کیکه  یالبته انتظارات

زن  نیشجاعت و شهامت ا ةاز او نشان دهندگفتن خود و سخن  نسبت به معشوق یمهست

  .شاعران زن است اشعاردر  یخیدر جهت تحول تار یشاعر و گام

 است. ها و صفات معشوق خود پرداختهیژگیو فیبه توص اتشیاز رباع یدر بعض یمهست     

است که  یشعر مهست یهایژگیاز و یشهامت در بروز عواطف زنانه و کتمان نکردن زنانگ

معمولا منفعل است و  ،معشوق  یسنت شعر . درکندمیرا متوجه خود  یاریبس یانتقادها

 شتریمرد فعال ب اتیدر ادب لیدل نیبه هم»عاشقانه از جانب عاشق است؛  ۀرابط کیتحرک 

معشوق  بنابراین (55: 1399،یمیکر و )پارسا «.عاشق بودن را دارد یستگیاز زن منفعل شا

است که مدام درحال جوش و خروش و تلاطم  یستمه یعنیعاشق  نیمنفعل بوده و ا یمهست
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های معشوق را . در ادامه برخی از ویژگیاست و فعال بودن در اشعارش کاملا قابل لمس است

 بررسی می کنیم:
 

 

 و کمال معشوق: ییبایز .1-3-2

 فیآل تعردهیکمال و ا تیو نها ییبایاز ز یبه عنوان نماد یگنجو یمعشوق در اشعار مهست

 کریپ، تن، نیمیس، زلف همچون مختلفی یهاجنبهدر اشعار خود به  یگنجو یمهست .شودیم

حائز اهمیت البته  ،و استعارات فراوان و استادانه همراه است هاتیکه با تشب پردازدیم نرگسو 

 انیمعشوق در زمان سلجوق یظاهر یهایژگیو به و مییسخن بگو بیشتر بارهنیدر ااست که 

 :میاست بپرداز ستهیزیدر آن دوره م زین یگنجو یکه مهست

شانه  یکه آن را رو بودند مرتب و بلند یموهابه صورت  یاژهیو یمو دارای حالتمردان      

 ایهمچون حلقه  یآلات وریخود را با ز یموارد مردان  موها یدر برخ نیهمچن .کردندیرها م

 .کردندیاستفاده م نظم دادن به مو یبرا یانوار پارچه

. شناسانه در شعر استبایو ز یهنر هایوجهاز  یکیزلف معشوق  زین یفارس یاتشعر و ادب در 

 .برده استمعشوق خود بهره یهاییبایاحساسات و ز انیب یبرا یریتصاو نیاز چن زین یمهست

از  یکی زین یقبل از مهست یهازلف معشوق است که در دوره ،مضمون در بیت زیرمثال  یبرا

  :طرف حالت دهد کیرا به  شیهامهم بوده و شاعر اصرار دارد که معشوق زلف یهاویژگی

 زن سوکیزن تو بر ـرف مـط ر دوـر هـب         زن وــسکــیه را ز رخ ـتـسـکـف شـزل آن

 (62 همان:)                          

قلمداد  ییبایاست و نماد ز اری و محبوب، معشوق یبه معن یدر اشعار فارس نیز صنم     

 :شودیم

 کلـه چـت بـشـقـن کرـید پـنـر نکـگبت     لـجـت خـسـر تـبـب نــیـم چـنـص شــقـن

 (55همان:)                        

ی ا ژهیو گاهیجا یفارس اتیاز چشم معشوق در ادب یگل نرگس به عنوان نماد ۀخچیتار     

  دارد:

 مـنـیـب یـوابـو خــف تــتر از زلتهـفـآش             ردـوابم ببـس تو خـو نرگـکه چ گهـنآ و

 (57همان:)                        
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 ی:افتنیدست ن یمعشوق .2-3-2

است که  یافتنیدست ن خودشاعران هم عصر گریمانند د یگنجو یدر اشعار مهست معشوق

که ممکن  یایقلب یاست و آرزو دنیقابل وصول و رس ریبا احتمال غ یاز عشق ینماد نیا

 .است محقق نشود
 

 :انهیعشق صوف .3-3-2

به  عشق یو اوج تجل باشدیبالا م یمقام یو دارا یاله، شاعر معشوق نیاز اشعار ا یبرخ در

. ستین یقاعده مستثن نیاز ا زین یگنجو یاشعار مهست شود.منجر می یمعشوق اله ای قتیحق

و  یفلسف یشعارا ،پست( ی)معشوق با مقام ینیشاعر علاوه بر اشعار عاشقانه و معشوق زم

  سروده است. زین (یبالا و آسمان ی)معشوق با مقام یعرفان

 یــــابــــی یــــدمآاک ــف خــر کــب          یــابــی یــر دمــق گــشـــدل از ع یا

  یــــابــــی یـــــد دمـــا ابـــاز ازل ت          دهــیق در دــشـه عـتــفـخ یــدم رــگ

 (75همان:)                       

  وجه اجتماعی: .4-3-2
 تیزنان و موقع گاهیجا ژهیاشعارش علاوه بر پرداختن به عشق به نقد جامعه به و مهستی در

 یباشد که به دنبال برابر یمنظر ممکن است معشوق نماد زنان نیاز ا .پردازدیآنها در اجتماع م

برابر  احترام، یو حقوق اجتماع حق، یاجتماع ۀخود از لحاظ )طبق ۀبا مردان زمان یترازو هم

 هستند. مردان( با

 تـوان داشـتـه نـگـر نـیـره دلگـجــدر ح ت       ـوان داشــتـگه نــر نـیـه دم پــا را بـم

 تـوان داشـتـه نـگـر نـجیـه زنـدر خانه ب   ود      ـر بـیــجـو زنـف چــر زلـه سـآن را ک

 (36 همان:)                      

 نتیجه گیری. 3

گفت و با شجاعت به یآزاد سخن م ؛آزاد منش بودو باذوق  اریبسی گنجوی شاعری مهست

و استاد فصاحت و  یداران سخنوردانیاز م یکی یمهست .کردیمعشوق خود ابراز علاقه م

 «امیخ ینساخته است حت یرا مثل مهست یکس رباع چیه»معتقدند  یاریبسکه  بلاغت است

با جسارت به توصیف او در اشعار خود ( ۸: 1347،یرامرزبه نقل از عبد الرحمان ف ی)طاهر

زد، مانند پسری پردااصناف گوناگون انتخاب کرده می که از عشق زمینی و معشوقان متنوع

مرزهای با این روش که زیباروی که قصاب است یا معشوق دیگری که تیرانداز است و .... 

خود به شکستن  ۀهای نوآورانه و جسورانبا شیوهواقع او  در .نورددسنتی شعر فارسی را درمی
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زند دست می بیان صریح احساسات و تجربیات زنانهه و به تابوهای ادبی در شعر زنانه پرداخت

که در آن دوران امری وید گپرده از عواطف و تجارب خود به عنوان یک زن سخن میبی و

شود در قالب رباعی شناخته می «شهرآشوب»گذار مکتب هبه عنوان پای. همچنین او نادر بود

، اما پرداخته استفریب که در آن به توصیف صاحبان مشاغل مختلف به صورت زیبارویان دل

با  نیبا شهر آشوب و همچن ییاثر نا آشنا پردازان برخیو تار سانینواز تذکره یمتاسفانه برخ

های نوآورانه مهستی این شیوه اند.دانسته یو لاابال یروسپ یرا شاعر او، نادرست یتصورات

گنجوی، راه را برای شاعران زن بعدی هموار کرد و به تغییر نگرش نسبت به شعر زنانه در 

 .ادبیات فارسی کمک شایانی نمود

عشق در  .گراستباش و در احساسات، شاعری غممهستی در تفکر، شاعری شادگرا و خوش

ک محور مرکزی در جریان است و موضوعات دیگر حول این محور در اشعار او به عنوان ی

مورد عشق به  تمام برخلاف جریان فکری جامعه در با شجاعت اند. او توانسته استچرخش

رغم بیان عشق آسمانی ای سخن بگوید. مهستی گنجوی در رباعیات خود علیصورت برجسته

اشعارش با ظرافت و نکته سنجی فراوان  ای به عشق زمینی دارد که توانسته درویژه ۀتوج

تواند از تجربیات شخصی مهستی یا از هوش ادبی عشق و معشوق خود را توصیف کند که می

های دیگری از عشق باشد. مهستی ضمن بیان عشق خود به جنبه نشات گرفتهشاعر  ةالعادفوق

خش بودن آن توجه مانند درد فراق و دوری، شیدایی و آسیب رسانی عشق در کنار حیات ب

دهد که با وجود ای جلوه میکند که به نوعی به عمق عشق اشاره دارند. او شعر را به گونهمی

تواند باعث تحول فردی شود. دو قطب عاشق و معشوق در اشعار تضادها و موانع مختلف می

عرفانی و  ةکند؛ برای مثال معشوق در اشعار او جلوهای گوناگونی جلوه میمهستی به صورت

همچنین جلوه زمینی دارد. حال آنکه بسامد معشوق زمینی از معشوق عرفانی بالاتراست. در 

کند که این بر خلاف اشعار مهستی یک زن نقش عاشق و یک مرد نقش معشوق را ایفا می

 سنت شعری زمان اوست.
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عاشقانه در ادبیات فارسی به طورکلی مهستی گنجوی با آثارش به عمق و غنای محتوای      

   افزوده و تاثیر به سزایی بر شاعران بعدی گذاشته است.

 
 ردیف مضمون بسامد

 1 عشق درصد 7

 2 عاشق درصد 4

 3 معشوق درصد 23

 4 عرفان و مضامین اجتماعی درصد 11

 5 چشم معشوق درصد 3

 6 لب معشوق درصد 9

 7 زلف یار درصد 12

 ۸ رخ درصد 7

 9 فراق درصد 1۸

    

 ینیدر مورد عشق زم یگنجو یاشعار مهست یدرصد محتوا 73توان گفت یم یبه صورت کل 

، بسامد مربوط به معشوق یمهست اتیاست. در رباع یمورد عرفان و عشق آسمان درصد در 11و 

دوم ۀ مرتب ها درو شهرآشوب یامیخ ۀشینخست و اند ۀدر مرتب یغم فراق و موضوعات تغزل

 ت.اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 238

 

 شناسیکتاب

 حکایات در  زنان اخلاق با اجتماعی طبقۀ رابطۀ بررسی(، »1401امامی، سعید؛ صحرایی، قاسم )

 1139-153، صص 2، دورة اول، شمارة های نوین ادبیپژوهش«، نامهمرزبان و دمنه و کلیله

 دیوان بر تأکید با خانواده در زن جایگاه و اهمیت بررسی(، »1402) فرزانه، دشتی ؛حدیث، نیاباقری

 163-1۸1، صص 4، شمارة 2، دورة های نوین ادبیپژوهش«، اعتصامی پروین

شعر (، »بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی«، 1399پارسا، سید احمد؛ کریمی، مهین )
 47-64، صص4، شمارة 12دورة  پژوهی،

 ، زیر نظر محمد آقاسلطان زاده، باکو: یازیچی.مهستی گنجویم(، 19۸5حسینوف، رفاییل )

، چاپ یدامغان یاشعار منوچهر دهیها گزیو شاد رهایتصو(، 13۸0محمد ) دی، سیاقیس ریدب

 .سخن: رانی، اچهارم

 معشوق و عاشق عشق، عنصر سه سیمای تطبیقی بررسی(، »1403، زهرا )وکیلی؛ شهناز، خط زرین

-143، صص 6، شمارة 3، دورة های نوین ادبی«، پژوهشدهلوی بیدل و تبریزی صائب دیوان در

119 

، صص 25 ةشمار، 7دورة ، زن و فرهنگ، ی«عراق نیفخرالد دگاهیزن از د»(، 1394) لایفر، لشکوه

55-63 

  .نایسابن: ، تهرانسوم لدجچاپ سوم،  ،یگنجو یمهست وانید(، 1347شهاب ) ،یطاهر

 .بوستان کتاب: قملد نهم، ، ج، چاپ دهمیمهرورز نییآ(، 1393، محمدرضا )یکاشف

 یدر مطابقت با روانشناس یدر مثنو مانیقدرت عشق و ا یبررس»(، 1392فاطمه ) ،یتارقل یمیکر

 315-327، صص2 ةشمار،2دورة ، ینظم و نثر فارس یسبک شناس، «فکر

تغزلی «  مالمینی تا خراسانی مکتب در تغزل از غزل تکاملی (، »سیر1401کریمی، سمیه )

  211-227، دورة اول، شمارة اول، صص های نوین ادبیپژوهش

خلقت( در  خلق، خود، چهارگانه )خدا، یهاارتباط یواکاو(، »1403و همکاران )فاطمه  ،دمنه یمیکر

 251 -2۸0، صص 5شمارة ، 3، دورة های نوین ادبیپژوهش «،پورنیام صریاشعار ق

 سرا، تهران: طوس. : بزرگترین زن شاعر رباعیایمهستی گنجه(، 13۸2محرابی، معین الدین )

های پژوهش«، اکنون تا سنت از ادبیات در زن مقولۀ به انتقادی رویکردی(، »1401مرادی، آرزو )
  271-2۸6دورة اول، شمارة اول، صص نوین ادبی، 

«، فرخزاد فروغ اشعار در عشق ماهیت و مفهوم بررسی(، »1401) مسلمی، نادر و همکاران

 267-296، صص 2دورة اول، شمارة  های نوین ادبی،پژوهش

، پژوهشنامۀ ادب غناییای«، (، »مضامین غنایی در رباعیات مهستی گنجه1393لو، علیرضا )نبی

 304-2۸3، صص23، شمارة 12دورة 



 239 عشق زمینی در اشعار مهستی گنجوی

 

 یهاپژوهششناسی رباعیات مهستی گنجوی«، ک(، »تحلیل سب1395نجاریان، محمدرضا )
 245 -272، صص ۸، شمارة 6، دورة یو بلاغ یدستور

جلد  ،یالفخر کرمانیحامئ بن اب نیاحوال و آثار اوحدالد ،(1375احمد ) ،ی، محمد؛ کرمیوفائ

 اول، ایران: ما.

در رمان زنان بدون مردان  سمینیفم یهاشهیزن و اند تیشخص ی(، »بررس1402) یهو نگییهوانگ، 

 235-250، صص 3، شمارة 2دورة  ،یادب نینو یهاپژوهش پور«،یشهرنوش پارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 240

 

 

Reflection of Earthly Love in the Poems of Mahasti Ganjavi 

(A Case Study of Breaking Literary Taboos in Women's 

Poetry) 
 

Zeinab Dehghan  -2Shahnaz Zarrin Khat -1ShahabadiFaezeh Zare *

4Fatemeh Ostadhossein Ahangar -3Manshadi 

 
1. Student Teacher, Department of Persian Language and Literature, Farhangian University, 

Fatemeh Al-Zahra Campus, Yazd, Iran. (Corresponding Author) Email: 

Faeze1383zare@gmail.com    

2. PhD in Persian Language and Literature, Lecturer, Farhangian University, Department of 

Elementary Education, Farhangian University, Fatemeh Al-Zahra Campus, Yazd, Iran. 

3. Student Teacher, Department of Persian Language and Literature, Farhangian University, 

Fatemeh Al-Zahra Campus, Yazd, Iran. 

4. Student Teacher, Department of Persian Language and Literature, Farhangian University, 

Fatemeh Al-Zahra Campus, Yazd, Iran. 

 

Article Info (240-522 )               ABSTRACT 
Article 

type: 

Research 

Article 

"Mahasti Ganjavi" is one of the prominent poets of the 5th and 6th 

centuries AH who was able to create beautiful and clear images in 

the form of love and the relationship between the lover and the 

beloved in her quatrains. In her poems, by creating vividness and 

creating colorful contrasts, she expresses the relationship between the 

lover and the beloved in a way that, according to some great scholars, 

none of the ancient poets have been able to speak with such 

eloquence and sweetness as she did. Since Mahasti's poems had a 

special style, the main goal of this research is to show Mahasti's 

feminine characteristics in her quatrains and to examine her position 

as a leading and innovative poet in her time and to examine the three 

main elements of lyrical literature: "love", "lover" and "beloved". 

The importance of this research, which was conducted using a 

descriptive-analytical method and library resources, is evident in 

analyzing the reflection of femininity in Mahasti's poems and 

evaluating her role in developing romantic content in Persian poetry, 

which can be useful in understanding the social, cultural, and literary 

conditions of that period. This research has been studied in a library 

and descriptive manner. By examining the works of Mahasti Ganjavi, 

we find that she is a modern and courageous poet in the Seljuk period 

who, with her creative and free-thinking poems, described earthly 

love and diverse lovers and played an important role in enriching 

romantic content in Persian literature. 
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 چکیده            (250-241) اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

سرای ادبیات فارسی دری است که ابوالقاسم فردوسی از جمله شاعران بزرگ حماسه

تمام عمرش را وقف نوشتن شاهنامه نمود و در مدت سی سال تکمیل کرد و تاریخ 

هجری( در ده باژ ولایت طوس در خراسان  325نیاکانش را زنده ساخت. او در سال )

اند ولی بیشتر نام پدرش را احمد دانسته زاده شد. نام او را برخی از مورخان منصور و

با کنیت ابوالقاسم فردوسی معروف است. شاهنامۀ فردوسی بزرگترین اثر حماسی 

های عظیم تاریخ هزار سالۀ فرهنگ و ادب دری است. شاهنامه مردم ما یکی از کتاب

 کتابی نیست که در آن تنها وصف قهرمانان، میدان جنگ و کارزار و شکست و پیروزی

های میهن پرستانۀ اخلاقی، پهلوانان آمده باشد. در این اثر جهانی همچنان اندیشه

 گیر است. فلسفی و علمی زیاد چشم

های شاهنامه را به روش توصیفی تحلیلی و با در این پژوهش برخی تصویرسازی

ای بررسی کرده و نتیجه گرفتیم که فردوسی در شاهنامه خانهاستفاده از منابع کتاب

های شاعرانه استفاده کرده که مجموعه آنها قدرت تصویرپردازی و تخیل ز تصویرا

 دهد.بلند شاعر را نشان می

  :افتیدر خیتار

18 /03 /1403 

 

 : رشیپذ خیتار

08 /07 /1403 

  های کلیدی:واژه

 فردوسی

 شاهنامه

  تصویرپردازی
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 . مقدمه1

 ۀنامنیسترگ همچنان در مقام به ۀنام نیدوم شاهنامه، ا ةهزار نیآغاز یهاامروزه در سال

افتخار و اعتبار  یۀما ،یرانیقوم ا ۀنامرا حفظ نموده و در حکم نسب شیارج و شکوه خو ران،یا

ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ و ( 2: 1402)آچاک؛ ناروئی: .گرددیزبانان قلمداد م یفارس

عمر برای پایداری و استواری کاخ شعر دری همت گماشت و تاریخ  ۀشاهنامه هم ةسرایند

را زنده ساخت. فردوسی با علاقۀ فراوانی که به تاریخ گذشتگان و روایات  نیاکان نامدار ما

های حماسی را به نظم حماسی ملی خویش داشت، پیش از آغاز شاهنامه نیز بعضی داستان

نام بیژن و منیژه معروف است که بعدها جزء کشیده بود. نخستین داستان منظوم او به 

شاهنامه گردید. همچنان داستان رستم و سیاوش را نیز در دوران جوانی خود آفریده بود. 

های قهرمانی وشتن داستانسز نبزرگترین اثر شعری او همان شاهنامه است. پیش از فردوسی ن

برخی از نویسندگان و شاعران در  ها به نام شاهنامه رواج داشت.ها و افسانهبر اساس روایت

نثر چند شاهنامه پرداخته بودند. از آن جمله شاعر گرانمایه  قرن چهارم هجری به نظم و

ی نوشته بود ولی به آخر نرسید و کشته شد و فردوسی هزار بیت ادقیقی بلخی نیز شاهنامه

ده است. پس از درگذشت احترام زیاد یاد کر را، در شاهنامۀ خود آورده و از او با سپاس و او

فردوسی دنبال کار او را گرفت و به گرد آوردن اسناد و ماًخذ پرداخت تا شاهنامه را  ،دقیقی

 یاز مظاهر زبان و ادب فارس یبخش کوچک یدر جهت معرفکه  در این پژوهشبه پایان رساند. 

برخی از ( 4: 1401ست، )آجودانی،هاآن نیتراز عمده یکیعنوان طور اخص شاهنامه بهو به

 م. ینماییبها را شرح مآن اثر گران تصویرپردازی هایویژگی
 

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

های قهرمانی و حماسی جهان از لحاظ ترین داستاناز بزرگ ۀ فردوسیشاهنامهای داستان

گسسته نیستند. دیگر هم پیوستگی و وحدت خاصی دارند و از همهساختمان و کمپوزیشن ب

دنبال خود  بهجا اند خواننده را در همهها و حوادثی که در داستان آمدهواقعه ةبخش عمد

 ۀرساند. گذشته از این فردوسی تقریبا در همکشانده و در پایان به نتیجۀ معینی می

 دادن برای نشان و... سیاووش ، آهنگرة کاو ،های شاهنامه از آن جمله داستان ضحاکداستان

 ۀهای گوناگون زندگی قهرمانان از تصویرهای شاعرانه استفاده کرده که مجموعها و لحظهحالت

ت. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنها قدرت تصویرپردازی و تخیل بلند شاعر را نمایانگر اس

مناسب برای این سوال است که آیا فردوسی در شاهنامه تصویرگری کرده و این تصویرها بر 

 کدام موضوعات است. 
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  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

فردوسی و همچنان شناسایی فردوسی به  ۀشاهنامهای تصویرسازیبرخی از  هاین مقاله ب

سرا و تصویرپرداز بزرگ که از صناعات بدیع ادبی یعنی مبالغه، تشبیه و عنوان شاعر حماسه

  به خوبی بهره برده، پرداخته است. و... استعاره

 مورد تصویرپردازی درافغانستان در ارزش تحقیق در این مقاله این است که تا به حال در 

اما تحقیق حاضر است مجمل سیار ده و اگر تحقیق شده باشد بشخاص تحقیق ن رشاهنامه بطو

رود و از همین لحاظ دارای ارزش شمار میه پیرامون تصویرپردازی در شاهنامه کار بکر و تازه ب

استفاده شده و موضوعات به صورت  ایخانهویژه است. در تحقیق این موضوع از روش کتاب

در حد توان و کوشش در تکمیل این مقاله از منابع معتبر  وردیده تشریحی و تحلیلی بیان گ

 و دست اول استفاده شده است. 
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

« طی متنبی دیوان و فردوسی ۀشاهنام در حماسی تصویرسازی( در »1391) پور سبزیان

 الگوهاى از استفاده توارد، نبرد خونین هایصحنه ازاین دو اثر  هایتصویرسازی ۀمقایس

 دانسته و تفسیر قابل را او از قبل شاعران یا و متنبى شعر از فردوسى تأثیرپذیرى اى،کلیشه

 هزد شاهنامه خلق به دست ملی ایانگیزه با طوس حکیم که کار این دو را در این دیده تفاوت

 هاىپرده از خویش تصویرسازی در بودند بازار و کوچه مردم او مخاطبان که آنجایی از و

 برای متنبی که حالی در، کرده استفاده استعاره، از کمتر و کنایه و تشبیه از بیشتر حماسی،

 معانی لذا شده، استعاره از استفاده و تصنع به مجبور درباری، حاکمان و امیران رضایت جلب

  .زندمی موج او حماسی هایتصویرسازی سراسر در عامی، مردم ذهن از دور و پیچیده

 هنرهای در فردوسی شاهنامه تصویری زبان بررسی( در »1394و همکاران ) بابائی    

 مضامین و فردوسی اشعار شاهنامه، خلق ۀاولی هایسده همان ازکه  « نتیجه گرفتهتجسمی

 داشته چشمگیر ةجلو و تاثیر ایران هنر و فرهنگ در گوناگون هایصورت به شاهنامه مفاهیم و

 ایرانی نقاشی سنن داشتننگه زنده در نقلی صورت به چه و کتبی صورت به چه شاهنامه و

 هنشد نگارگری و کتابت هنر به محدود تنها مضامین و تصاویر این. است داشته سزاییبه تاثیر

 نقش کاریکاشی و فلزی و سفالی ظروف چون هنرها سایر در و شدند جدا متن چارچوب از و

 . اندبسته

 «کودکان برای شاهنامه هایتصویرگری در شناسانههویت هاینشانه( در »139۸) حیدری    

ریافته د و برده پی کودکان شناختی درک افزایش در گرروشن امری عنوان به تصویر اهمیت به
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 هستند، داستان هایشخصیت بازشناسی برای هاییموتیف اینکه عین در هانشانه این که

 مخاطب همواره تصویرگران و آیندمی شمار به نیز فرهنگی و اجتماعی هایویژگی بازتاب

 تصویرگری اساس را تصویر درک در او آموختهپیش هایتجربه و فرهنگی پندارهای و کودک

 . اندکرده لحاظ را فردی سبک و عمومی پسند بلکه اند؛نداده قرار متون

 موضوعات« مینایی سفال نقوش در شاهنامه مضامین تصویرگری( در »139۸) یزدانی    

 و بیژن و ضحاک و کاوه فریدون، آزاده، و گور بهرام هایروایت ویژه به شاهنامه از برگرفته

 در مینایی سفال که گفت توانمی رو این از است. دانسته نگارانسفالینه توجه موردرا  منیژه

. است داشته بسزایی سهم اسلامی میانی ةدور در ایران نوشتاری و شفاهی ادبیات تصویرسازی

 مینایی سفال بستر بر کاغذ بستر از موضوعی ظرافت تمام با شاهنامه روایی متنهمچنین 

 متن، بدون تصویری پیام انتقال برای را خود تلاش تمام نگارسفالینه هنرمند و یافته انتقال

  .است داده انجام سفالی منحنی و مدور سطح یک در

 و فردوسی ۀشاهنام در کاریفریب تصویرآرایی و تصویرسازی» ( در1399) ییمره منصور    

 هر اقتضای به و پرداخته بازاننیرنگ هدف و حیله و فریب نوع به« منشی نصرالله دمنه کلیله

 چراغ تا کرده درج تنبّه و حظ برای را اجتماعی و سیاسی معرفتی، اخلاقی، نکات ایخدعه

  .باشد حقیقت رهروان هدایت راه

های زیادی در های شاهنامه نوشتهبا در نظرداشت معلومات پیرامون برخی از ویژگی    

ها و منابع مختلف به چاپ رسیده اما در افغانستان بصورت خاص پیرامون ها و مقالهکتاب

راین با نوشتن این مقاله مواد مشخصی تصویرپردازی در شاهنامه تحقیق نشده است، بناب

  تحقیق و تدوین گردیده است.
 

 ی شاهنامههایژگیاز و یمختصر برخ یبررس. 2

عصر او تا به امروز است. شعرای هممورد توجه  ،یدر شاعر یفردوس ریکم نظ یمهارت و استاد

با  اوزمانۀ  یبازساز قیاز طر یفردوس شۀیبه دنبال فهم اند ( در اینجا1۸9: 1401)جبارپور،

فهم  یچارچوب برا نیاند. در اداشته یکه به نوبۀ خود جنبۀ کاربردهستیم  یاتیتمام جزئ

)عبدالخانی و  قرار خواهد گرفت. یبررسنگاه تصویرگر او مورد  یفردوس شۀیاند

 (1۸1: 1402احمدوند:
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 جان. طبیعت بی1-2

نموده به تصویرگری پرداخته داستان که ایجاب میفردوسی معمولا در آغاز و هر جای دیگر 

گونه تصویر جان پیوند داده است. در بیت زیرین طلوع آفتاب را بدینو سخن را با طبیعت بی

 کند: می
 رـــــپـــــان زرین ســــرســــرآورد بـــــب ر             ــردنده سـرخ گـد از چــیــورشـــو خــچ

 :گونه نشان داده استشب را اینو یا فرا رسیدن  
 دـــشیـــک رـکـــرخ لشـــره برچــب تیــش ابان شود ناپدید               ــد تـــیـــورشـــو خـــچ

 

 . تصویرپردازی طبیعت2-2

 گونه تجسم یافته است:  کوه البرز از دیدگاه شاعر بدین
 د ــیـــد کشـــاره بخواهـــی ستـــه گفتـــک د            ــوه دیــی کـــکــا یـــریـــدر ثـــر انــس

 سراید: در وصف سرزمین مازندران چنین می
 تـــل اســـبــنـدرون لاله و ســوه انــه کــب ت              ـل اسـشه گـــیـمـش هـتانــوسـه در بــک

 ار ــهــشه بـیــمــرم و هــه گـو ن ردـــه سـن ار               ــبــکــین  مشـــگوار  و زمـــوا خوشـــه

 درونـــــه راغ انـــــو بـــــده آهـــرازنـــگ درون                ــاغ انــــه بــل بــبــلـده  بـــوازنـــن

 ش روان ـــویـــبردد ز ـــاد گـــی شـــمـــه ش روان            ــویــه جـی بــــویت گــسب الاــگ

 نــیــی زمــنــیــه پر از لاله بــشــیــمــه ن             ــرودیـــــن و  آذر و  فـــمـــهــــدی و ب

 کشد: و همچنان روزهای بهار را چنین به تصویر می
 تـــــشــلاله کوا ـــر، هـــه روی زمین بــب شت             ـــون بهـد چـاک شــد و خـــهار آمـــب

 یر گشت ــی و شــون مــها چوی آبــه جــب ت              ـــیر گشــجــخــا پر ز نــهومــه بــمــه

 خــای نــر جــزه هــبـــد بر ســدنـیــشــک خ                ـــه شــو بـــور و آهــــدن گـــرازیـــــگ

 مـــه خــد بــشیــل تار مــردان گـــه کــب دم                 کــشـــر از مـاران پـــبـویــه جـــمــه

دهد. مثلا ها با روحیۀ جنگاوری موافقت نشان میها و تصویرپردازیتوصیف ،هااکثر تشبیه

 کشد: خورشید تیغ از میان بر می
 اکــــد روی خـــوت شــاقـــردار یــه کـــب اک                ــنــابـر تــجـــنــد آن خـــد آمــدیــپ

 و یا
 دــیــکر کشــت لشــر دشــره بــیــب تــش د           ـدیپـان ناــت از جهــد گشــورشیــو خــچ

در شاهنامۀ فردوسی عوامل تصویرپردازی گوناگون است ولی در اینجا به برخی از آنها 

 .میکناشاره می
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 . مبالغه3-2

بدیعی که بیشتر در شاهنامه به کار رفته مبالغه است. فردوسی در تمامی  صنایعیکی از 

نمایی حوادث بیشتر از مبالغه های شاهنامه هنگام بیان حوادث و رویدادها برای بزرگداستان

مهم های دادن حادثۀ مهم و بزرگ یکی از واسطه استفاده کرده است. مبالغه برای نشان

ها و حوادث را محدود های شاعرانه است. مبالغه همانند تشبیه و استعاره پدیدهتصویرسازی

دهد. مثلا در بیت زیرین شاعر برای تمثیل تر نشان میتر و عظیمساخته دامنۀ آن را بزرگ

اسپان و غرش کوس در  ۀگوید از بس که آواز شیهآمیز میمیدان جنگ با استفادة بیان اغراق

 پنداشتی که آسمان با زمین یکی شد. ان بلند شد تو میمید
 هــمــی آســمــان بـــر زمــیـــن داد بوس زِ هـــــرای اســــپــــان و آواز کـــــــوس                 

 یا
 روشــان و خــغـــد فـــد آمـــر انـــه ابـــب وش                  ــجـان بـپــم اســد از ســـن آمـــیــزم

 دآوران  ـــنگـــ ان وـــویـــجــــه رزمــمــه ران                  ـی گــوهــو کــی چــاهــد سپــه آمــک

 شـــی درفـــانـــاویـــا کـــد بـــتنـــرفــب ش                   ــفــنبـد ـــوا شــران هــیــغ  دلــیــت ز

آمدن به جوش  :آمیزی چونهای مبالغهبا استفاده از عبارتشود شاعر چنانکه دیده می

های بنفش شدن هوا از زنگار تیغ ،سپاهی چو کوه گران ،آمدن ابربه فغان  ،زمین از سم اسپان

توان گفت که مبالغه به شعر خویش قدرت و استواری زیادی بخشیده است. می و... پهلوانان

 گوید: وصف جنگ باری چنین می درکند. شاعرانه خدمت میبرای قوت دادن و استواری بیان 
 رخ و ماهــته تا چــد پشــه شــشتــه از کــک ا                ـــپــس ورانــــدان ز تـــنـد چـنــشتـکـب

نمایی لشکر های دشمن و قدرتمندی و بزرگقوی برای وصف کشته ۀبینیم که مبالغمی

های دشمن را تا آسمان و ماه وصف تا بدان حد که سر کشته شدهفاتح به کار رفته است. 

 کند.می

 در شاهنامه تشبیه نیز زیاد به کار رفته است. مثلا در داستان سیاووش:  
 و ـــاه نــــور شـــا جــک آن تـــزدیــه نـــب و               ــاه نــون مـــس چـــگیـــرنــد فــامــیـب
 

 . تشبیه4-2

تشبیهات فردوسی بسیار لطیف و دلکش است. در و صف تهمینه مادر سهراب و دختر شاه 

 سمنگان از چنین تشبیهاتی استفاده کرده است:         
 د  ــنــلـــرو بــــردار ســــه کــالا بــه بــب د                 ــمنــو کــســان و دو گیــمــرو کـــدو  اب

 تــشــهـــروش از بــبر فــاد عنــمشــدو ش ت               ـــرشــسن میــسوــش ســرگ گلــدو ب
 وارـــوشـــۀ گــلقـــه زو حــتــشــرو هـــف دوار                 ـــیــورشــده خــنــابـوش تـــاگـــنــب
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 اکــخ دارد زــره نـــهــه بــی کــفتــو گــت اک                 ـــان پـــن جـــود و تــرد بــش خــروان
ها و مناظر و حوادث باز هم بیشتر از تشبیهاتی شود فردوسی برای وصف زیبایدیده می

کمند  /کمان و برای گیسو /کند. مثلا برای ابروبرد که روح حماسی شعرش ایجاب میسود می

البته در موارد بسیار تشبیهاتی هم آورده که ابزار  ،اثر محفوظ بماندآورد تا روحیۀ رزمی را می

شده برای که مضمون حادثه بیشتر خواهان تشبیهات حماسی می آن رزمی نیست ولی وقتی

 ن به کثرت استفاده کرده است. آ پر قوت ساختن زبان بیان خویش از

ها و حوادث به کار گرفته ها و پدیدهدر شاهنامه صنعت استعاره نیز برای تصویر لحظه

های جنگ از اغراق و مبالغه استفاده کرده برای فردوسی برای وصف میدان شده است. اگر

 :گیرد مثلاهای غنایی و طبیعی بیشتر از تشبیه و استعاره کار میوصف زمینه
 تــســخــوان را بــل ارغــدق گــنــه فـــب ت              ــو به دســســت گیــرفـگــگیس بــرنــف
 رد رویـــر از گــم و پــــشـــر از آب چـــپ بوی            کــنبل مشــد آن ســون شــر از خــپ
 مـــــیـــرده دو نـــاب کــوشــه ز خــدو لال         مــیــوه ســد بر کــاریــک بــی اشــمــه

فرنگیس را به گل ارغوان و دو لاله استعاره های گلگون و زیبای ها رخسارهدر این بیت

کرده  و به حد اعلای خوبی و زیبایی بیان کرده است و در بیت زیر روی زیبا را به دو گل و 

 دار استعاره ساخته است: دو چشم فریبنده را به دو نرگس خواب
 دار لان آبـــد گـــش اــت تـــسـی شــمــه دار                 وابــه دو نرگیس خــل را بــدو گ
 

 . مناظره5-2

مناظره نوعی گفتگو  .شودفردوسی به کثرت دیده می ۀهمچنان صنعت مناظره نیز در شاهنام

ست میان قهرمانان. هر کدام از قهرمانان شاهنامه قبل از آغاز جنگ وقتی ا و مجادله زبانی

مردی و زورمندی خویش سخنانی جوانشوند از قدرت و کارنامه و رو میروبه ییکی با دیگر

خواهند طرف را به تسلیم وادار بسازند کنند و میرا برای طرف معرفی می رانده و خودبر زبان 

 شود:    چنانکه در جنگ کاوس با رستم دیده می
 یــگبارهــن به یکــی تــتن دهــشــه کــب ی            ــگارهــبیــت بــفــدو گـــانی بــــشــک

 ویــجـــاشــرد پرخـــده مــهـــه ای بیــک دوی       ـــخ بـــن داد پاســـیــنـن چــمتـهــت

 گ آوردـــنـــر ســان زیــشـــر کـراســـس گ آورد              ــنــه جـــدی کـــدیـــاده نـــیــپ

 گـنــه جــه بــر ســد هــدر آرنــوار انــس نگ           ــلــگ و پـهنـو ن رــو شیــهر تــه شــب
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 . نتیجه گیری      3

این  .موجود است شاهنامه انواع هنرهای بدیعی و عوامل تصویرسازی بسیار درتوان گفت می

از هنر  خود گنج بزرگ و سو یک اثر قهرمانی بوده و متن حماسی و تاریخی دارداثر از یک

زیبایی قرار دارد و هم از لحاظ  شاهنامه هم از نگاه شکل در حد اعلای خوبی واست. متعالی 

 رود. های شعر دری به شمار میترین کتابمضمون و محتوا از غنی

گذرد این اثر عظیم نه تنها فراموش نشده فردوسی می ۀبا آنکه هزار سال از نگارش شاهنام

این اثر به مثابه گنج بزرگی  .ابدیتر از پیش ارزش و اهمیت تازه میشبلکه هر روز و هر سال بی

ست که ا رود. فردوسی یکی از آن مردانیاز زبان و ادب و اخلاق و هنر ملت ما به شمار می

حتی یک بیت و یک سخن زشت و خلاف اخلاق نسروده است. پاکیزگی کلام، عدم استعمال 

دلیرمردی،  های انسانی، شهامت وناک و بلند، اندیشهرجسخنان ا ،های عربی تاحد امکانکلمه

ست همانند ا ست که شاهنامه را تا جهان باقیا قوی همه و همه آن عواملی یتصویرپرداز

توان گفت این کتاب بشریت حفظ و نگهداری خواهد کرد. می ۀن هنر و اندیشئگوهری از خزا

های کشور ما به دریاها و کوه ،ثر شهرهانام اک افغانستان نیز هست.ملت ی برای سند افتخار

فردوسی  ۀنام قهرمانان ملی ما در این گنجینه حفظ شده و به ما رسیده است. شاهنام ۀاضاف

های سرد و ست که سند پر افتخار ملت آرین را از زیر خاکا های گرانبهاییاز جمله کتاب

 تاریک بیرون کشید و بر فراز کاخ بلند ادبیات پارسی دری قرار داد و سرود: 
 ابـــــتــــــش آفـــــابــــــاران از تـــب ز راب           ـــردد خــــاد گــــای آبـــاهــنــب
 دــزنــد گـــابـــیـــاران نــاد و بـــه از بــک ند            ــلــاخ بــم کــندم از نظــگــی افــپ

 یــارســن پـــدیــردم بـــده کـــم زنـجــع ی         ــال ســن ســیا ردم درــج بــی رنــبس
 رو کسانی دانست که  به افتخارات آرین زمین روح تازه دمیدند وپیشاز فردوسی را باید 

این لحاظ فردوسی را باید مظهر را به جهانیان نشان دادند. از  عظمت تمدن باستانی ما

 خواهی دانست.   پرستی و مردموطن
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گر و چراغ همواره هدایتعقل به عنوان یکی از مهمترین قوای شناخت انسان، 

پرستی به روز روشن معرفت و سعادت راه او در گذر شب تاریک جهل و خرافه

بوده است، اما در سنت عرفانی مولانا و در مواردی که بحث عشق و موضوع تقابل 

شود، عقل نکوهیده و ناپسند و مانع حرکت و پرواز سالک است و آن مطرح می

کند و آماج پرواز و عروج را بست گرفتار میع بنعارف را در محدودیت و یک نو

با توجه به میزان بازتاب و نمود مقولۀ عقل که در دیوان شعری ستاید. از او می

مم و زین به صورت غیرمستقیم و هرزگاهی مستقیم سخن به میان آمده است، 

 پژوهش حاضر با استفاده ازتوان تقسیماتی از اوصاف عقل را ملاحظه کرد.  می

و  مولانا یفکر هایمیپاراد تحلیلی به عقل و مراتب آن بر اساس -روش توصیفی

پردازد. های متنی موجود در اثر مثنوی مم و زین میبا تکیه بر جریانات و گزاره

های موجود در متن، سعی شده نشان داده شود که عمدة ضمن بررسی دلالت

مکتب عرفانی مولانا بوده نظریات خانی در بیان طریق مراتب عقل، مبتنی بر 

دهد که عارف بزرگی چون مولانا که است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

در آثار ارزشمند و پرمغز خود به ویژه مثنوی و غزلیات شمس، روح و جان 

عاشقانه خود  –تشنگان وادی عرفان و معرفت و عشق را با آب زلال کلام عارفانه 

بهره نبوده، چنانچه مم و زین نیز از این آب زلال بیسیراب کرده است. نگارندة 

مولانا توانسته در اثر خود، مم یا  یفکر هایمیپاراد هایفیموتداشتی از با نگاه

اندیش دعوت کند و هدفی نگر و مصلحتعاشق سالک را به دوری از عقل جزئی

انی است، جز وحدت و اتحاد و یکرنگی که مقصد نهایی مولانا و تمام مکاتب عرف

 نداشته باشد.
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 . مقدمه1

از جهات مختلف  یزبان و ادب فارس یهانهیگنج نیاز بزرگتر یکیعنوان به یمولو یمثنو

حوزة علوم  شمندانیمباحث هنوز اند نیقرار گرفته البته در چند و چون ا یمورد نقد و بررس

( مولانا در اثر 224: 1402وجو و ارائۀ مطالب تازه هستند. )فلاح،در حال جست یانسان

 زیکرده و گاه ن یبندمیمختلف تقس هایعقل را به گونه ،یمعنو یمثنو ش،یسنگ خوگران

اشخاص به تناسب حال و مقام و تناسب گفتار انها با  فیمراتب آن پرداخته و با توص انیبه ب

و... نشان داده  تیعقلان یهاجنبه یریو... مهارت خود را در بکارگ یاجتماع تیموقع

معنادار  یکردیرو ،یاو نسبت به هر عنصر یهادگاهید و کردی( و »رو۸1: 1401راد،ی)احمد

با زبان  نیمم و ز تیدر روا ی( احمد خان72: 1402. )راستگو،باشدیم نیو سرشار از مضام

 یاستدلال نشیب -است، موضوع تقابل عقل یکه مخصوص عارفان و اسرار عرفان یو رمز نینماد

را مطرح کرده و معتقد است که انسان  -نگر یو کل یشهود نشیب -و عشق  -نگر یو سطح

مم و  ی. مثنوستین کرانیو عشق ب قتیخود، قادر به درک حق نگریدود و جزئبا عقل مح

را هم  یفراوان های¬تیقابل ،یروح دردمند تیعاشق و معشوق و حاکم ییجدا لیبه دل نیز

 نییو رو نیریز یلاداراست و در لابه یعرفان میمتن و هم در اشارات مستق یریپذلیدر تأو

. تعارض و تقابل استدلال زندیموج م یادیعارفانۀ ز هایاشارات و قضاوت ن،یداستان مم و ز

تفکر بشر همچنان وجود داشته  خی( در طول تاری)عقل و حکمت( و اشراق )عشق و شهود قلب

 که ییتوجه بوده است. تا آنجا انیبا عشق در مقابل با عقل شا یبرخ یو وابستگ یو دلبستگ

بله دو نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشه بشر بوده »مقابلۀ عقل و عشق همانا مقا

 یرسد و دیگر یکه نسبتش به ارسطو م یمشّائ ،یاستدلال ،یفلسفه یا حکمت عقل یاست. یک

:  13۸0که نسب از افلاطون دارد.« )خرمشاهی، یاشراق ،یفلسفه یا حکمت عاشقانه، شهود

692) 
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

 این پژوهش شناختی از رویکرد احمد خانی در مواجه با پیرامون عقل و مراتب آن است و 

های موجود در مثنوی مم و زین که بدان اشاره خواهد شد، نشان خواهد داد که احمد دلالت

های عقلانی را از درک آن کند و برداشتخانی راه رسیدن به حقیقت را با عشق هموار می

ورزی به گرایی و عشقاین پژوهش به دنبال پاسخ به این موارد است که عقل داند.عاجز می

ق در مکتب عرفانی مولانا در حیات انسانی احمد خانی تا چه اندازه و با چه عنوان دو طری

 معیارهایی مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ 
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ای را میان عشق و عقل، در ساختار فکری و ذهنی بر اساس مکتب عرفانی مولانا چه رابطه 

 توان متصور شد؟ احمد خانی می

مرزبندی و عمق و وسعت مفهوم تعارض عقل با عشق در نزد احمد خانی چگونه مطرح  

 شده است؟ 
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

اهمیت، گستردگی و تنوع موجود در نظریات مربوط به عقل و مراتب میان عارفانی بزرگی از 

رامون عقل و مراتب آن جمله مولانا، از یک سو و از سوی دیگر؛ نبود پژوهشی مستقل در پی

نگارنده را بر  -شاعری به عنوان چهرة شاخص در ادبیات کردی -در ساختار فکری احمدخانی

آن داشت تا به انجام و بررسی این پژوهش بپردازد. زیرا دو مفهوم عقل و عشق در جریان 

مطلق  با نفی تاریخ تصوف همیشه بر یک منوال مطرح نگردیده است؛ گاهی در عرفان عاشقانه

رو آشکار خواهد شد که احمد عقل و گاهی با اثبات و گذشتن از عقل همراه بوده است، از این

 خانی به این مقوله چه نوع نگرشی داشته است.
 

 . پیشینۀ پژوهش 1-3

آنجایی که مقابلۀ عقل و عشق همانا مقابلۀ دو نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشۀ از 

های زیادی نگاشته شده پیرامون دو مفهوم عقل و عشق تا کنون نوشته لذابشر بوده است، 

است، اما دربارة تحلیل جایگاه عقل و عشق در راستا و محوریت اندیشه و ذهنیت خانی بر 

 مبنای اندیشه و تفکر مولانا، پژوهش و اثری صورت نگرفته است.

 

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 مبانی نظری. 2-1

 مثنوی مم و زینمعرفی 

است. شاعر آن را در  یرد، احمد خانمعروف کُ یسراداستان یشعر یاز شاهکارها نیمم و ز

منظومه  نینظم در آورده است. ا ۀبحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )مقصور( به رشت

. بنا رسدیم تیب 2655آن به  اتیو عاشقانه است که تعداد اب ییاز نوع غنا یاثر داستان کی

است که  یکرد اتادبی درکامل و مشهور  هایداستان از داستان نی»ا ماناسکار گفتۀ به

 نیزم رانیو زبان ساده و روان شاعران بزرگ ا سراییداستان وةیش ریآن تحت تأث ةندیسرا

به طور کلی این مثنوی  (70: 1905)اسکارمان، بوده است.«  یو فردوس یگنجو یچون نظام

ای به موضوعاتی مانند عقل، عشق، استقلال انسانی و روحانی بسیار گستردههای »از جنبه
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 (116: 1403نژاد و سعادتی مسرور،روحی و... و برقراری ارتباط الهای پرداخته است.« )حسن

. دآییدر م انیو به جر ردگییشکل م یو فطر یعیطب یبر مدار عشق نیداستان مم و ز     

است  یهیبد آنیاست و ب نشیزن و مرد بر اساس سنت آفر انینوع، م نیاز ا یو کشش لیتما

 رهیدر جز ابدییم انیداستان که حوادث در آن جر ی. فضادآیینم دیپد ایتازه یزندگ چیکه ه

 ماًی. شاعر مستقباشدیم یکرمانج یاست. زبان داستان، زبان کرد یامروز هیترکبوتان واقع در 

خود  حیها بوده، اخذ کرده و سپس به تصرنقل زبان نهیبه س نهیکه س انهیعام اتیبآن را از اد

 راستنیکه مدنظر داشته هر جا که لازم دانسته به پ یو اهداف یدرون لاتیاز تما یرویو به پ

 مختلف دست زده است.  وایایآن از ز

( یآن )جزء حس یسو کیسترگ دانست که در  لیتمث کی ۀعرص توانیرا م نیمم و ز یمثنو

عارفانه نهفته است. مم در  ی( سلوکی)جزء انتزاع گرید یو در سو انیعاشقانه نما ییماجرا

جهان برخاسته است؛  یو در طلب او،از سر هست دهید پردهیکه معشوق را ب یمسند سالک

 قیاز معشوق، در طر قرارییو ب صبرییب تیو در نها گذردیم زیجان ن یسرانجام از سر هست

  .رسدیم یو به وصال معنو شودیم یاو فان

 یاریکه از قدمت بس (2) «آلانی»مم یکرد (1) تیرا از ب نیمنشأ داستان مم و ز یخان     

و بند افسانه برحذر داشته  دیعلت توانسته خود را از ق نیبه هم شده،برخوردار است برگرفته 

 شیپ یداستان خواهدیم کهنیمنظومه به ا نیاز ا ییگام بردارد. شاعر در جا تیواقع یو به سو

 : کندیو با ارزش بدل سازد، اشاره م یخواندن یرا به داستان هپا افتاد

 ـمـنـیـرــافـــیـب نیـــم و زـو مـــاز ن         مــنــیـــچـــب ایردهــپ ه زـمــغـن کیـ

 ـان ــتــهـــدروغ و ب شـیــمـت کـان        هسـوتــب هــایهــانــســف شـــیــضــعـب

 (54: 2012، م و زین)م                                       

را عرضه کند که  یآن است تا اثر پی عصر خود دارد در ۀکه از جامع یبا شناخت شاعر    

آن را سازگار با فرهنگ عصر خود  ستهیشا یرو با آب و رنگ نیاز ا .ردیقرار نگ یمهر-یمورد ب

 ،یعرفان هایمقوله یو پرداختن به بعض یگوناگون علم ریشاعر از تعاب یریگسازد. بهرهیم

 شیدر علوم متداول عصر خو یتبحر و گرانیب یو نجوم یقیموس ی،اسیس ،یاعاجتم ،یفلسف

  است.

 تیب 36و نام خداوند در  ادیشاعران بزرگ، با  یاز سنت ادب یرویرا به پ نیمم و ز یخان     

جل ذکره و از  یدر مناجات و درخواست از حضرت بار 93 تیتا ب 37 تیو از ب کندیآغاز م

در طلب شفاعت  199تا  171 تیو از ب نالنبییو خاتم نیدالمرسلیدر نعت س 171تا  94 تیب

 کردان وضع و حالبه 245تا  200 تیو از ب یتعال یاز بار شیبخشا یو تمنا )ص(از رسول خدا



 255 مولانا شةیاساس اند بر نیمم و ز یدر مثنو تیعقلان یواکاو

 

آن
ب 

رات
و م

ل 
عق

عقل جزئی

عقل کلی

عقل فلسفی

عقل ایمانی

عقل مکسبی

برحذر دارد و  بیو مصا ایکه آنان را از بلا طلبدیو از پروردگار م پردازدمی شانزدهم قرن در

و سپس  نامهیبه ساق 375تا  299 تیو از ب نیبه سبب سرودن مم و ز 29۸تا  246 تیاز ب

 .ردازدپیبه سرودن داستان م 376 تیاز ب
 

  بر اساس اندیشۀ مولانا  . عقل و مراتب آن از منظر خانی2-2

پذیرند اما در چیستی عقل از معدود حقایقی است که اگر چه هستی و وجود آن را همگان می

ای است متفکر، پویا و گفتۀ سروش »عقل قوهو ماهیت آن اختلاف بسیار وجود دارد. به 

رو، عقل به از این( 237: 137۸)سروش، طلب که برای عقل بودن محتاج آزادی است.« حقیقت

گر و چراغ راه او در گذر شب ترین قوای شناخت انسان، همواره هدایتعنوان یکی از مهم

اما در سنت عرفانی مولانا و  پرستی به روز روشن معرفت و سعادت بوده،تاریک جهل و خرافه

شود، عقل نکوهیده و ناپسند است و در مواردی که بحث عشق و موضوع تقابل آن مطرح می

کند بست گرفتار میباشد و عارف را در محدودیت و یک نوع بنمانع حرکت و پرواز سالک می

به میزان بازتاب و  با توجه( 110: 1365)زرین کوب، ستاید. و آماج پرواز و عروج را از او می

نمود مقولۀ عقل که در دیوان شعری مم و زین به صورت غیرمستقیم و هرزگاهی غیرمستقیم 

توان تقسیماتی از اوصاف عشق را به صورت نمودار چنین اشاره کرد سخن به میان آمده، می

 و بدان پرداخت:  
 نمودار یک: عقل و مراتب آن در اندیشۀ مولانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 256

 

 عقل جزئی .1-2-2

عقل جزئی در سنت عرفانی مولانا، عقل ناقص نارساست که اکثر بشر کم و پیش در آن 

اند، اما این درجه از عقل برای درک امور و اشیا نارساست، زیرا در معرض آفت وهم و شریک

: 1362)همایی، کند. آمیزد و میانی استدلالات عقلی را سست میگمان است که با عقل می

در واقع از نظر مولانا آدمی نباید به عقل جزیی اعتماد کند زیرا که عقل جزیی مغلوب  (460

 هوا و هوس است و به تعبیر مولانا شایستگی وزیر شدن ندارد: 

 عـقـل تـو دســتـور و مـغـلـوب هـواســت       در وجـــــودت ره زنِ راهِ خـــداســــت    

 (1247/ 4)مولوی،                                

در روایت مم و زین »مم« هنگامی که ماجرای عشق خود را با دل نه با عقل خویش در      

ا عقل داند زیرگذارد هیچ راهی به جز دل برای تحقیق و اثبات صدق و کذب آن نمیمیان می

و گمان قرار جزئی را برای درک عشق نارسا دانسته و در نهایت او را در معرض آفت وهم 

مگر اینکه که سعی بر گشودن چشم درونی و قلبی نماید. مم به دل خویش خطاب خواهد داد 

شود، کند که هرگز نباید بدون معرفت که بسان چراغی است که از آتش عشق حاصل میمی

به شناخت و معرفت حقیقی دست پیدا کرد و به این شیوه از بستر دل برای خود تسکینی 

 نه عقل: کندپیدا می

 چـــــراغ جـــانـــان       ره تـاریــک و تــــــو بـــه راه نـــادانای دل مـــــرو بــی

 مـقـصـــود بـــــود اگــر کــه جـــانــان       جـانان به جــان تـــســـت پــنــــهان    

 (164: 2012)م،                               

نماید مگر اینکه به عقل کلی متصل رای جهان مادی را درک نمیزیرا عقل جزئی ماو     

 شود:گردد و در آن صورت است که وهم و گمان هم برای آن آفت محسوب نمی

 ن               ــد او را وطــات شــلمـــه در ظـکـزان     ت و ظـن  ــم اسـآفتـش، وه یزوـعقـل ج 

 (155۸/ 3)مولوی،                               

در حقیقت »عقل جزئی فقط با عالم علل و اسباب و قوانین ظاهری طبیعت سرو کار دارد      

)زمانی، باشد و فقط در قلمرو محدودة خویش مفید است و نه بالاتر« و قادر به درک عشق نمی

13۸6 :470) 

 عــدم      در شـکـسـته عــقـل را آنـــجـــا قــدم                پـس چــه باشـــد عـشــق دریــای 

 (4723/  3)مولوی،                                
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 عقل کلی .2-2-2

در سنت عرفانی مولانا مراد از عقل کل، جامع کمالات جمیع عقول است، اول موجودی است 

متوجه ایجاد علم کون ساخت و او را قلم که حضرت حق به تجلی معینی از غیب مطلق، 

باره چنین ابراز بیان که خانی دراین( 95: 13۸5)کاشفی، گویند. اعلی، نور محمدی نیز می

 کند:می

 زیـــن اول مـــا خـــلــق قـــلم بـــود  هــر آنــچــه کــه بــود بــی رقــم بـــود

 بـــا اولـــی هـــــر ســــه دان مـــُأول  عــــــقـــــــل اولایــــــن اول و روح و 

 یـــک جـــا هـمــه را بگــیـر جــانــان  جــدا مکــن هــان و هـــر ســـه واحـــد

 بـرخــیــز زبـــنـــد دوئـــــی و غـــم ــو هــر ســه یــکــی بــگــیــر و با همت

 )ص(نـــوری بــجـهیـــد و شـــد محـمد حـــســـن ســرمـــــداول ز جــمــال و 

 شــد منـــشأ فـــیــض عـالــم طـیــب    آن نـــور بـــه امـــــــر عـــالــم الغیـب

 (22: 2012)م،  

بازتاب این ( 471: 13۸6)زمانی، کند.« و به باور مولانا »عقل کلی به سوی جهان برین پرواز می

توان در جریان روایت مم و زین استنباط کرد؛ »ممِ« قهرمان پس از مرحلۀ اندیشه را می

بازگشت از عالم ملکوت، تنها متعلق به قلمروی محدود این جهانی نیست، بلکه به آزادی در 

که سرآغازی است  رسدمشاهدة ذات باری تعالی میهر دو قلمرو، رفت و آمد کند. »مم« به 

 برای اتحاد و اتصال با حق، که مقصود و هدف نهایی همۀ سالکین است:

 ...فــقــیـــران و حاکـــم حــاکـــم آن      مــیـــران رمـیــ حـضـــور بـــه مـــم

 ...بــرتـو نــمــــود خــود زیــبــایــی      او آفـــریـــــــد صــدق آیــیـــنـــــه

 اسـت     زوال و تــغــیــیــر و عــزلبــی      اســت ذوالجــلال حکــیــم و مــیــر او

 (2۸0: 2012 م،)    

اشتیاق رهیابی به بارگاه فنای حق در حق و آگاهی از رمز و راز عشق طاقت در حقیقت      

طی روح و دل  کند و او که این سفر جان و روحانی را نه به پای جسم که به»مم« را طاق می

ها و پیموده است، او دیگر از لحاظ روانی چنان به نظم و تعادل رسیده که دیگر از از هوس

های عقل کل از منظر مولوی این است ترین ویژگیآرزوها رها شده است. همانگونه که از مهم

 (472: 13۸6)زمانی، که»عقل کلی ضد شهوت است.« 

 تـنـد عقـاش مـخــوانآنـکه شـهوت می   وانعــقــل ضــد شـهــوت اسـت ای پهـل

 هـاســت وهـم قـلــب نقـد زر عـــــقـل   وهـم خـوانش آنکه شـهـوت را گــذاشــت

 (2301 -3/ 4)مولوی،   
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تواند از آنجایی که »عقل کلی از نور الهی است و چون گفتار اوهام و خیالات نیست، می     

گوید حقایق را به نحو صحیح درک کند. مولانا به این عقل، عقل شرعی یا عقلِ عقل نیز می

و همین عقل است که پیامبر باطنی انسان بوده و در آن خطایی راه ندارد و معصوم از آفات و 

 (640: 13۸6)سروش، است.«  اوهام

 حــجـــه الله ام امــــانـــم از ضــــلال          گـفـت مـن عــقـلـم رســول ذوالـجــلال

 (230۸/ 4)مثنوی،   

در آغاز »مم« به عنوان سالک که مسافر عالم علوی است؛ با توجه به روایت مم و زین،      

ها را مقهور خویش ساخت، به قوای نفس گذشت و آنپس از آنکه از موانع عالم ماده، یعنی 

رسید. »مم« به تأویل دیگر، همان من حقیقی انسان )نفس خود شناسی و معرفت نفس 

شناسد، به یابد و میناطقه( است که در زندان تن اسیر شده و در آن لحظه که خود را درمی

شناسد و آمادگی و استعداد می برد و سپس موانع راه راغربت خویش نیز در این جهان پی می

نماید. در این مرحله او استعداد تعلیم رهایی از زندان تن و زندان عالم محسوس را کسب می

یابد و سرانجام در همین مرحله است که به عنوان عقل فعال در هیأت پیری نورانی بر می

قصد و شد است گردد و نمایندة کاملی برای کهن الگوی مرمعشوقۀ خود »زین« ظاهر می

، همانگونه که زین دربارة مم ابراز هدایت و فراحوانی زین را به سمت و سوی کمال دارد

 کند:می

 او روح روان قـــــــدیــــــــــدم او را    شـــیـــخـــی کــه بــدل مـــریـدم او را

 ــــقّـبــسروح او بــه نــــور حــق مـ   قـــلـــب  او چــــو وادی مـــــقــــدس

 او دیــــده مــــن بــکـــرد بــیـــنــا   او بــــرد مــــرا به طـــــــور ســـیــنــا

 چــــون ذره رســانـــــد به آفــتابـــم     او پـــرده دریـــد و هــــر حـــجــــابــم

 (259و25۸: 2012، )م  

در واقع در روایت »مم« بدون هیچ قصد و غرض مادی به کشش درونی و اتصال روح خود      

شود و با خودشناسی و بازگشت به خود، به یگانگی از کثرت به وحدت به عالم غیب هدایت می

 رسد.می

 آن روح بــه روح مــضــمـحــل شـــد             جـــان رفــت و به جــان متــصل شـــد

 جــانـان بــدیـد و جان بـجان گشـــت            جــانــی که ز جـســم ما روان گشــــت

 جـــاودانــه شـــدنـــد بـــه ذات ذرات      بـــردنـد چــــو ره بـــه جـــانـــی ذات 

 (25۸-256: 2012)م،     
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د و تمرکز در خویش از زیرا »مم« با تأمل در خویشتن و توجه به ناخودآگاه درونی خو     

آید و بین عقل جزئی و عقل کلی هماهنگی و تعادل چاه جسمانی و خودآگاهی بیرون می

دهد و با تولد دوباره به سوی عزت و اقتدار گام برمی کند و به ندای درونی تن میبرقرار می

محدودة دارد و به کمال می رسد. »مم« از دنیای ملموس بیرون و به مرکز مینوی جهان که 

کند و به بُعد درونی شخصیت »مم« شکل عینی و تابش نیروهای قدسی است، متصل می

 مجسم می بخشد. 

 جـانان بـدیـد و جـان بـه جـان گـشـت       جـــانی کـــه ز جــســم ما روان گشـت

 (257: 2012)م،    

 عقل فلسفی .3-2-2

ناپسند، عفل بحثی یا فلسفی است. عقل بحثی در سنت عرفانی مولانا، از انواع عقول مذموم و 

کند. از از نظر مولانا، عقلی است که از طریق استدلال و مبانی مادی مسائل را بررسی می

های مادی زندگی است و نفس آدمی را بر آن غالب دیدگاه او عقل بحثی و فلسفی اسیر جنبه

»عقل پست« نام دارد، یعنی  است و عقلی که نفس بر آن غالب شود در سنت عرفانی مولانا

عقلی که به دنیا و نفسیات دنیا دل مشغول است، البته باید خاطرنشان کرد که مراد مولوی 

از فلسفه، خصوص علم حکمت و فلسفه نیست. بلکه مقصود او حالت شک و تردید و ظن و 

ی و سخره احتمال و مجادله و چون و چرا کردن در مسائل است. به تعبیر مولانا فلسفی اسیر

 (4۸7: 1362)همایی، دیو تخیل و تسویل است. 

 در هــمـــان دم ســـخرة دیــوی بـــود   فــلســفی مـــر دیـــــو را مــنــکر بــود

 بــی جنــون نبــود کبــودی بر جبــین   گــر ندیــــدی دیـــو را خــود را ببــیـن

 در جــهان او فـلسـفــی پــنهـان اســت   پیچــانی استهــر کــه را در دل شــک و 

 از رگ فلــسفـه کنـــد رویــش ســیـاه     نمــاید اعــــتـقــاد و گـــــاه گـــاهمــی

 (3299-3296/ 1)مولوی،    

صوفیان همیشه عشق را بر عقل رجحان داده و حافظ هم با پیروی از همین طریقه، حریم      

 داند:سی بالاتر از عقل میعشق را ب

 کشد رقمی قـیـاس کـردم و تدبیر عـقـل در ره عشـق     چـو شبنمی است که بر بحـر می

 (641: 13۸5)حافظ،                             

 دانند:دهد، و عشق را برندة اصلی میتضاد و جدال را به نفع عشق خاتمه می در ادامهو      

 پـرگـار وجـــودنـد ولی     عشــق داند کـه دریـن دایـره سـرگردانندعاقـلان نـقــطــۀ 

 (260: 13۸5)حافظ،                               
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تواند او را به مولانا معتقد است که عقل و خرد مختصر و جزوی انسان تا حدودی میاما      

عشق، آن چنانکه باید و شاید عاجز سوی حق و حقیقت راهنمایی کند، اما از ادراک حقیقت و 

هایی در کتاب »فیه ما فیه« بیان کرده است: و ناتوان است و این مطلب را با آوردن تمثیل

»عقل چندان خوب است و مطلوب است که ترا بر در پادشاه آورد. چون بر در او رسیدی عقل 

یدی خود را به وی را طلاق ده که این ساعت عقل زیان تست و راهزن است. چون به وی رس

تسلیم کن. ترا با چون و چرا کاری نیست و همچنین بیمار، عقل او چندان نیک است که او 

را برِ طبیب آرد. چون بر طبیبش آورد بعد از آن عقل او در کار نیست و خویشتن را به طبیب 

 (  130: 13۸6)مولانا،باید تسلیم کردن.« 

شناسی را از طریق عشق در درون خود ابله نموده و حقاحمد خانی با عالمان و فلااسفه نیز مق

 کند:جست و جو می

 حـــیـــرت زده هــر دو یـار مـدهــوش       نـه فهــم و خـرد بـــریــده از هــــــوش

 فـی الجـمله ز عـقل و جـــان بــریــدنــد       فی الحــال ز عـــشق بـر پـــریـــدنـــد   

 (54: 2012)م،                         

توان چنین برداشت کرد که خانی بر این باور بوده که علاقه و ارتباط با تأمل در ابیات بالا می

گیرد نه ارتباط و نای وحدت عرفانی صورت مینفس جزئی )بشر( با کائن کلّی )خدا( بر مب

دهد که از نگاه احمد خانی اشراق و شهود قلبی روح را به علاقۀ فلسفی و این نشان می

رساند نه از طریق عقل. همانگونه که »علاقه نفس جزئی با کائن سرمنزل »نیک« یا »خیر« می

در کلی منحل )مستغرق( کلی در نزد فلوطین، همان وحدت عرفانی است، که ذات جزئی 

ی، )حسینی کازرونگفتند.« گردد، نه ارتباط عقلی، چنانکه افلاطون و ارسطو و رواقیون می

13۸6 :93) 
 ونــسـر افـــده و پــه دریـامـــک جــی     ونــنــجــچو مــده همــیــل رمـقـاز ع

 ه  آزادــتـــشــل و گــقــته ز عـگسسـب     ادـریـــان و فـــغــف ــیکــر داده یـــس

  گر خونـد جــی شــایــک ز جفــر یــه     ونـــرگـــود دگـــام خـقـمه یک ب رــه

 (        52-3: 2012،)م    

 عقل ایمانی .4-2-2

تر و یکی دیگر از انواع عقل در سنت عرفانی مولانا، عقل ایمانی یا عقل شرعی مرحلۀ کامل

ستاید و از شئون و تجلیات همان عقل ممدوح است. این نوع شدت میاست که او آن را به 

عقل از نظر مولانا حاکم شهرستان وجود آدمی است و این عقلی است که نصیب اولیا و انبیا 

توان به بالاترین و نهایی ترین مرتبۀ عقل یعنی عقل خداوندی )عقل کل( می شود و از آن می
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ن است که عقل جزوی به عقل کلی اتصال یابد و عقل کلی رسید. در نتیجه آرزوی مولانا ای

به عقل ایمانی تبدیل شود. »عقل ایمانی از شئون و تجلیات عقل ممدوح عملی است و آن 

کند. از کند و هرچه پیامبران گویند بدان عمل میعقلی است که اخبار الهی را تصدیق می

 ( 472: 13۸6)زمانی، پرهیزد.« ها میحرام

اسبان حاکمان شهر دل است                       ایــمانـی چـو شحنه عادل است عــقــل

 ( 197۸-19۸۸/ 4)مولوی، 

و  بیشدن هجران که بر اثر حضور رق یطولان لیبه دل ن«ی»مم و ز تیدر روا     

 گردد،یعاشق و معشوق م قرارییو موجب ب دآییبوجود م یو اجتماع یشرع یهاتیممنوع

 »ممِ« قهرمان یبرا ریدر قصر م -نیز-ملاقات با خدابانو شود؛یمطرح م ینشانه ملاقات پنهان

کند.  یعمل م ییقهرمان کهن الگو کیندارد و او مانند  یدر پ یهر چند ازدواج دهدیرخ م

با وجود اینکه از هر لحاظ در امن و امان و دور  رود،یم ن«ی»ز قاتیدر باغ به م کهی»مم« زمان

 .کندیم تیرا رعا یز چشم اغیار بوده است، نهایت عفت و پاکدامنا

 رفــصـــت در تـــــافــــج راه نیــکـ       فــکــلــیچ تــبود هـــد نـــچن رـــه

 دــاه دارنـــگـــادب ن یاــــــرزهـــم       دــاه دارنــنـــق پــشــه ز عـــک هاـــآن

 (1۸۸: 2012)م،                                  

دامن  گونهنیو بد کندیمختصر با او قناعت م یقهرمان تنها به مغازلات ِممصورت در این    

مردم  ةتود یبرا یوالا و آرمان یتا هم چنان قهرمان (9). داردیپاک نگه م یخود را از هر رجس

 دیدست بشو شهایکه از زن و وسوسه شودیموفق م یوالا کس ریمس نی»در ا رایبماند. ز یباق

 یتنها نماد ن«ی»ز رو،نیاز ا  (Campbell, 2004: 103)هدف منحرف نشود.«  یاصل ریو از مس

از  یاوج متعال یقهرمان به سو یبه واقع راهنما ن«ی»مم« است. »ز یِقیاز وصال به عشق حق

 یطهور و تجل زیبر مرتبۀ وحدت و ن هیعرفا و صوف راتیالبته عقل در تعب است.  یخاک یزندگ

اطلاق  یانسان قتیآن را بر حق یشود و گاه یاوست اطلاق م نیحق در مرتبۀ علم که تع

 (7۸2: 1366منش،  ی)ک. کنندیم

رساند، عقل ایمانی و الهی است که با از نظر خانی نیز آنچه حقیقت انسان را به کمال می

سرچشمۀ وحی نبوت مربوط است، همانگونه که مم با ریاضت و تهذیب نفس در زندان توانست 

»مم« به صورت که به عقل ایمانی تبدیل کند و عقل جزوی به عقل کلی اتصال یابد، بدین

اتحاد و اتصال با حق،  یاست برا یکه سرآغاز کندیاشاره م رسد،یم یتعال یمشاهدة ذات بار

 است: نیهمۀ سالک ییکه مقصود و هدف نها

 ...رانــیـقــم و فــاکـــم حـاکــآن ح        رانــیـر مــیـــور مــضـــه حـــم بــم
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 .مـــود برتو..ـــود نــی خــــایـبــزی         د اوــــریـــــدق آفـــصــ نــهــیــآی

 اسـت زوال و تــغــیــیــر و عــزلیـب         تـــلال اســجـم ذوالــکیــر و حـیـم او

 (2۸0: 2012)م،                                     

از رمز و راز عشق طاقت  یحق در حق و آگاه یبه بارگاه فنا یابیره اقیاشت قتیدر حق       

روح و دل  یجسم که به ط یرا نه به پا یسفر جان و روحان نیو او که ا کندی»مم« را طاق م

 رها آرزوها و هاو از هوس دهیچنان به نظم و تعادل رس یاز لحاظ روان گریاست، او د مودهیپ

چنان به نظم و تعادل و  ییقهرمانِ کهن الگو کیمرحله، »مم« همچون  نی. در ااست شده

 یویدن هاییو وابستگ یاحساس یواکنش ها ،یفرد یها تیو از تمام محدود دهیتکامل رس

ندارد و هر آنچه  یمیخود ب شتنیخو یاز فنا گریاست که د دهیرس یرها شده و به وارستگ

 یکامل از دست م تیرا با رضا یو هر نام و نشان ردپذییم رامشدر کمال آ د،یآ شیاو پ یبرا

 ،یراز مرگ و زندگ قیتجربۀ عم ای یینها ثاریهراسد. »ممِ« قهرمان با ا ینم چیدهد و از ه

وجود  نی. با اشودیحاصل م زیجسم و روح او ن نیتعادل ب رو،نیو از ا ابدییکامل م ۀیتزک

 ثیاز حد ایافتهی یسیحضرت حق، صورت دگرد دارید به»مم«  یِتوان گفت که سفر متعالیم

 است.   نیمم و ز تیجاودانه در روا
 

 عقل مَکسَبی 

کند. »عقل مکسبی یا تحصیلی عقلی مولانا عقل را به عقل اکتسابی و خدادادی نیز تقسیم می

 (473: 13۸6)زمانی، شود.« است که از طریق سعی و تلاش و تعلیم و آزمایش کسب می

 آمـوزی چـو در مکــتـب صـبــیکـه در  عــقل دو عــقل اســت اول مــکــسـبــی

 از مـعـانی وز عــلـوم خــوب و بـــکـــر از کــتــاب و اوســـتــاد و فـکــر و ذکــر

 (1960 -1959/ 4)مولوی، 

 هــاای از کــویکــان رود در خـــانـــه هــاعــقــل تــحـــصــیلی مـثـال جـوی

 از درون خــویـشـتـن جـو چـشــمــه را بـیــنــواراه آبــش بســتـــه شــد شــد 

 (196۸ -1967/ 4)مولوی، 

با توجه به روایت مم و زین، مم سفری را آغاز می کند که طی آن یک سلسله ریاضت و      

خبری به مرحلۀ کمال دست کند تا از مرحلۀ خامی و بیرنج را از طریق رنج و سعی تحمل می

گزینی و دنیاگریزی، عامل و مرحلۀ دیگری برای پختگی شخصیت مم در روند خلوت یابد.

پردازد و ا کسب سعی و تلاش در آن سیاهچال به تکمیل روحی خود میجریانات است که ب

 با مناجات و چله نشینی میتواند به درک عمیقی از عشق حقیقی نایل آید:
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زنــدان ل وی بـــوویــۀ ضللـۀخـانـۀ           بنـشـــست در آنــجـــا عــــابــــدانــــه

 (21۸: 2012م، )

با نالـه و اشـتــــــک او قریـن بود               چــنــیـــــن حـال زیـن بودچــهــل روز 

 (142: 2012م،)
 

 نتیجه گیری. 3

 های حاصل آمده از این تحقیق بیانگر آن است: نتایج و یافته

و باورهای عرفانی، در اندیشۀ خانی بازتاب عمیقی داشته است، تا جایی  بسیاری از بینش     

بر این اساس خانی های عرفانی وجود دارد و آید در آن تجربهکه از داستان مم و زین برمی

 عشق را حقیقی دانسته و معتقد است تنها خدا شایسته عشق است، زیرا تمامی اسباب و علل

 نیبر ا یخانکند. عشق به پروردگار در حد کمال صدق می شناخته شده محبت فقط در مورد

 یوحدت عرفان ی)خدا( بر مبنا ی)بشر( با کائن کلّ یباور بوده که علاقه و ارتباط نفس جزئ

اشراق  یکه از نگاه احمد خان دهدینشان م نیو ا یفلسف ۀنه ارتباط و علاق رد،یگیصورت م

 کهعقل. همانگونه  قینه از طر رساندیم ر«ی»خ ای ک«یروح را به سرمنزل »ن یو شهود قلب

در  یاست، که ذات جزئ یهمان وحدت عرفان ن،یدر نزد فلوط یبا کائن کلّ یعلاقه نفس جزئ

 .گفتندیم ونیچنانکه افلاطون و ارسطو و رواق ،یمنحل )مستغرق( گردد، نه ارتباط عقل یکل

آن هدفی جز وحدت، اتحاد و یکرنگی که مقصد نهایی تمامی  خانی در باب عشق و مقولۀ

بر این اعتقاد است کسی که از راه مکاتب عرفانی و بایسته آن مکاتب است، نداشته است و 

های مجازی کاملاً گیرد، و از عشقدیدة دل، طالب حق شود، حرارت عشق سراپایش را فرا می

مورد ستایش و تمجید قرار داده و ستیز با عقل  خانی عشق را در برابر عقل شود.بی نیاز می

عقل انسان بخاطر و مخالفت با آن به مراتب مشهودتر است. و همانند عرفا بر این باور است که 

ضعف و نارسایی، از توانایی رسیدن به قلّۀ وصال و مقام فنا برخوردار نیست، و قاصر و عاجز 

دار این رسالت است و با الهام و کشف و عهده از دست یافتن به آن مرتبه و جایگاه است. دل

انسان را به کمال  قتیآنچه حق زین یاز نظر خانآید. شهود، این مرحله و مرتبه را نائل می

در واقع خانی با نبوت مربوط است،  یاست که با سرچشمۀ وح یو اله یمانیعقل ا رساند،یم

متعالی تر و فراتر از درک عقلی دانسته به نکوهش های خود را این نگاه که ادراکات و دریافت

است و از منظر خانی ثمرة عشق،  و انکار عقل فلسفی و عقل جزوی و عدد اندیش بر خاسته

وحدت میان عاشق و معشوق است و دست توانای عشق، زنگار ماده و آلودگی را از دامان 

های دل و جذبات وحانی و شوریدگیزداید و عارفان عاشق گاهی بر اثر غلبۀ حالات رانسان می
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شوند، و چون این حالات جنون آمیز با حالات درونی، دچار هیجان و شوریدگی قلبی می

انسان های معمولی متفاوت است، لذا عامۀ مردم و ساده اندیشان آن را جنون و دیوانگی واقعی 

وی عقل کلی است  گوید مراد و مقصوداگر احمد خانی در تمجید عقل سخن می پندارند.می

گشاید، مخاطب آن عقل جزئی است که عقل معاش و زندگی و اگر زبان به سرزن عقل می

 این جهانی است، نه عقل معاد و ناظر به زندگی آن جهانی.
 

 هاپی نوشت
این دهند؛ اند که بخش مهمی از ادبیات فولکلور کردها را تشکیل میی شفاهیهای عامیانهها، منظومه. بیت1

-های پیشین به خنیاگران امروزی رسیدهی سدههای ناشناختههای شفاهی سینه به سینه از گزارندهداستان

های مختلفی دارند؛ موضوع برخی شدند، موضوعها« که به آواز بلند در حضور جمع خوانده میاند. »بیت

جدید و چه در زمان باستان است. های دهندة فراز و نشیب قومی، چه در زمانصرفاً محلی و بومی و نشان

نامه، سال های کردی، برزگر خالقی، فصلنامۀ علمی و پژوهشی کاوش)برای توضیحات بیشتر نک: عاشقانه

 (1۸، شمارة 13۸۸دهم، 

ای سحر (، روایتی است از یک عشق پرشور میان مم و زین، که این دو به گونهMemê Alan) آلان. »مم2

های اند و در همان شب به عنوان قول و قرار وفاداری، انگشتریدیدار هم نائل شدهآسا، فقط در یک شب به 

کند، اما در این گردد و سرانجام او را پیدا میدر میاند. مم در جستجوی زین، دربهخود را با هم عوض کرده

زندگی خود خاتمه اند. مم که قربانی خیانتی شده است، به فاصله، قول ازدواج او را به مردی دیگر داده

گردد. این اثر با بافت کاملا کلاسیکش با مسائل سنتی دهد و زین هم به دنبال او، راهی دیار مرگ میمی

نیز در هم آمیخته، به اوج لطافت و شکوه شاعرانه رسیده است. در قرن هفدهم، احمد خانی، با الهام و 

ین حماسۀ عالمانه را آفرید که شاهکار مسلم ادبیات استفاده از موضوع حماسۀ عامیانۀ مم آلان، مم و زین، ا

: 13۸7کردی است، ولی هرگز نتوانست است جای آن حماسۀ عامیانه را در میان مردم بگیرد.« )شالیان، 

643-644) 
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 مقاله پژوهشی

و معتقدند که به دلیل گستردگی و پهنای شعر،  گروهی با تعریف شعر مخالف

نظران برای شعر تعاریف تعریف آن دشوار و یا غیر ممکن است، اما برخی صاحب

اند که غالبا با هم مغایرت یا منافات داشته و هر یک در جای خود گوناگون آورده

کدکنی از کسانی است که مورد انتقاد و نیازمند بررسی است. محمدرضا شفیعی

برخی از آنها ناقص و یا در تناقض با تعریف برای شعر تعاریف گوناگونی آورده و 

 های وی به برخی مکاتب است.های متفاوت و گرایشرداشتدیگر و ناشی از ب

هدف نگارنده از مقایسۀ تعاریف شعر از نگاه شفیعی کدکنی، رسیدن به یک 

تحلیلی صورت  -تعریف واحد است. پیشینۀ این تحقیق که به روش توصیفی 

گرفته بیانگر اختلاف در تعاریف شعر از یک نگاه است. مبانی نظری این تحقیق 

شود که حاکی از دهد که در این تعاریف، تناقضات و نواقصی دیده میمی نشان

ای که نگاه وی به شعر از دو دیدگاه متضاد ایماژیسمی و فرمالیسمی است. نتیجه

از این تحقیق گرفته شده بیانگر آن است که هر تعریفی دربارة شعر، بستگی به 

به اینکه تعریف باید جامع و شرایط زمانی و مکانی یک دورة خاص دارد. با توجه 

توان تعریف کامل و واحدی از شعر در یک دوره و زمان ارائه داد مانع باشد، نمی

زمان دو تعریف توان، همتا مرز میان شعر و نثر مشخص شود، خصوصاً اینکه نمی

 متضاد و متناقض، برای شعر در یک دورة خاص، با دو دیدگاه متفاوت قائل شد.
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 . مقدمه1

را به خود  بانیاز اد یاریاست که ذهن بس یرگاهیدر باب شعر، د یفیتعر افتنی یها براتلاش

باور آن هم یستیچ انیشعر را باور دارند، اما در ب یمشغول داشته است. اگر چه مردم هست

 ریناپذفیاساسا شعر را تعر بانیاز اد یشعر سبب شده تا برخ یدرباره هافی. تنوع تعرستندین

( 312: 1403)نوروزعلی، همگان باشد، وجود ندارد. رشیکه مورد پذ یفیهنوز تعر رایز انندبد

تر و تعریف آن نیز بیش بودهای برخوردار های ادبیات از جایگاه ویژهشعر در میان تمامی شاخه

تعریف جامع و مانعی برای  نظرانگو است. تا کنون از سوی صاحبتاز همه محل بحث و گف

های گوناگون ها و سبکارائه نشده و این شاید به دلیل وسعت و گستردگی شعر در قالب شعر

کم اگر این دلیل برای ادبیات جهان مورد قبول نباشد، از بسیاری از جهات با دست .آن باشد

چه وجود شاعران مبتکر و نوآور در طول تاریخ تر سازگار است، چنانمنطق زبان فارسی بیش

آنان در دهد، خصوصاً آثار متنوعی که از سوی بسیاری از نشان می ایران ۀادبیات هزارسال

ها باعث افتخار ماست، ها و نوآوریچه این خلاقیت خورد. اگرشعر و شاعری به چشم می ۀعرص

د، چرا که این تنوع در بسیاری از موارد، شوسردرگمی می باعثها، اما گاهی در انتخاب گزینه

باعث کند، بلکه ای بوده و فقط از قوانین و ابتکارات خود نوآور تبعیت مینه تنها سلیقه

شود. از اینجاست که مخاطبان شعر نیز افزایش پراکندگی و گسترش در انواع شعر نیز می

وری، جذب جویی یا به سبب بهرهشخصی از روی لذت ۀیک بنا بر ذوق و قریح یابد و هرمی

 شود.خود می ۀشاعر مورد علاق

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

اصلی نبود یک تعریف جامع و مانع برای شعر است و سؤال مهمی که  ۀاز نظر نگارنده مسأل

ل ئتوان با تعاریف متعدد، مرزی میان شعر و نثر قاآید، این است که آیا میدر اینجا پیش می

بسیاری شعر و شاعری، مات و مبهوت ماند.  ۀچنان باید در این سردرگمی در عرصشد یا هم

کند تا تفاوت شعر مخاطبان را بر سر دو راهی رها می، اننظران و شعرشناساز تعاریف صاحب

اید ی هومر )در یونان(، انهگاه درنیابند. اینان اگر وداها )در هند(، ایلیاد و ادیسهو نثر را هیچ

، دانندمی جاماندههای بهترین سرودهقدیمیرا ویرژیل )در روم( و گاتاهای زردشت )در ایران( 

کنند که نه تنها ای تعریف مینحوشوند و شعر را به می قائلو شعر چگونه مرزی میان نثر 

 شود. ها، بلکه بسیاری از اشعار از شعر بودن خارج میاین سروده

تر به چشم شود. آنچه در تعریف قدما بیشمزید بر علت می نیزتعریف شعر از زبان قدما     

هاست. آنان هر واژه و موضوعی را بسیار کوتاه و موجز در تعریف گوییخورد، ایجاز و خلاصهمی
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شده بود و  کردند. به جهت اینکه شعر در محور معنایی خود، برای عموم شناختهتعریف می

 یافته نبود تا به تفصیل و انقسام آن بپردازند. قدر گسترشمثل امروز، این
 

 ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

آن مصداق  دیگر نه تنها به راحتی قابل تعریف نیست، بلکه گاهی تعریفشعر  امروز در ایران

و اینجاست که هر ادیب و شاعری از دیدگاه خود و برحسب است مثنوی هفتاد من کاغذ 

دهد. می جایها را در خود ترین سرودهدهد که در مصداق، کمشخصی، تعریفی ارائه می ۀسلیق

همه تعریف برای شعر، نه تنها مرز میان شعر و نثر را از میان این تلاش استنگارنده در 

 تعریف کامل و واحدی برای آن بیابد. ومشخص 

 

 . پیشینۀ پژوهش1-3

، تحقیقات بسیاری پیرامون شعر و تعاریف آن انجام شده، اما افتهکه نگارنده اطلاع یتا جایی

نقد، صورت  ةآن هم به شیوکدکنی شفیعیتعاریف شعر از سوی  ةپژوهش مستقلی دربار

-شعر از دیدگاه ریفشود، اختلاف نظر در تعنگرفته است. آنچه در این نوع تحقیقات دیده می

 نظران ارائه شده. از جمله:های مختلف است، اما این گوناگونی تنها از یک نگاه از سوی صاحب

، شعر خوب «چیست و شاعر کیستشعر »ای تحت عنوان ( در مقاله1366محمدتقی بهار )    

صاحب خود، از فکر  ۀداند که از احساسات، عواطف، انفعالات و از حالات روحیرا شعری می

یک مغز پر جوش و یک خون پر حرارت حکایت  ةگرم تحریک شد ۀدقیق پرهیجان و لمح

و تتبع کند و شاعر از نظر او آن کسی است که در وقت تولد شاعر باشد، چرا که به زور علم 

 توان شعر گفت.  نمی

گوید: ، در تعریف شعر می«شعر چیست»ای تحت عنوان ( در مقاله1342فیضی کابلی )    

شعر آن خیالات لطیف و افکار لطیفی است که از عواطف و احساسات باطنی انسان تجلی 

 نماید.انگیزد و بر سامع عین تأثیر را اجرا میکند و روح شاعر را بر میمی

عنوان  «شعر چیست و شاعر کیست»ای تحت عنوان ( در مقاله1344علی اکبر کسمایی )

جهات آن باشد، تعریف  ۀتر کسی است که بتواند شعر را به نحوی که شامل همکند که کممی

از شعر ما را به دو اصل اساسی  موجود هایکند، زیرا شعر نامحدود است و با نگاهی به تعریف

یکی تعریف شعر از جهت ترکیب و تنسیق عبارات و قوافی و اوزان و دیگر، تعریف  رساند:می

شعر از جهت روح بیان و قدرت تعبیر و نیروی ابداع و ابتکار، اما شعر حقیقی در واقع نه این 

 ای از این هر دو است.و نه آن است، بلکه آمیزه
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شعر چیست، وجه تمایز شعر و »ای تحت عنوان ( در مقاله1352عبدالعظیم یمینی )    

 ۀل است. شعر را ظرف سیالئ، میان شعر و تفکرات شاعرانه تفاوت قا«تفکرات شاعرانه

عد ندارد، رها و آزاد و مانند امواج اثیر است و تفکرات شاعرانه داند که بُهای شاعرانه میاندیشه

 امور ذهنی و مجردات.   ةرا در زمر
 

 یکدکن یعیشعر شف فیبر تعار ینقد. 2

اند با از شعر داشته یفیتعر یدر ارائه یشاعران، منتقدان و پژوهشگران سع یادر هر دوره

موزون و  یاند: »کلامشعر گفته فیشعر وجود ندارد. در تعر فیتفاوت بر سر تعر همه،نیا

 ( 310: 1403)نوروزعلی،باشد.«  یمعن یکه دارا یمقف

»چون شعر در پرورش و قوام شخصیت  :نبود و عقیده داشت قائلافلاطون برای شعر تعریف     

شود، فضیلت محسوب فاضله می ۀو ذهن جوانان نقشی ندارد و مانع از رسیدن آنها به مدین

داند، وزن را علت موزون می»ارسطو ضمن آنکه شعر را کلامی ( 307: 13۸7)داد، شود.« نمی

شود. برای او آنچه جوهر دارد و میان شعر با نظم تفاوت قائل میوجودی شعر محسوب نمی

»از دیرباز نزد بلاغیون و ( 306)همان: باشد.« مایه و عنصر خیال میدرون ةشعر است، زایید

)پیروان شمس  کهنانایرانی و اسلامی برای شعر دو تعریف متفاوت وجود داشته است. آ ۀفلاسف

اند اند، شعر را عموماً کلامی موزون و مقفی گفتهبه ساختمان ظاهری شعر پرداختهقیس رازی( 

دیگر )پیروان  ۀدست .آیدناپذیر در شعر به شمار میو برای اینان وزن و قافیه از عناصر تفکیک

ت ظاهر که در اند، جوهر شعری را نه در صورکه بینشی منطقی و فلسفی داشته( ارسطو

در دو کتاب »مفلس  یکدکن یعیاگرچه دکتر شف )همان( .«یابندمایه و عنصر خیال میدرون

اند اما در داشته دهیبه قالب قص یشناختجامعه یسلوک« نگاه یهاانهیو »تاز افروش«یمیک

 یاند. به طورکلنگفته یسخن دهیدر ساختار و صورت قالب قص هیوزن و قاف گاهیمورد نقش و جا

در هر  هیوزن و قاف گاهینقش و جا اسبر اس دیو سپ ییماین ده،یقص یهادر مورد ساختار قالب

 (247: 1402 ،ی)هاشممنتشر نشده است.  یها تاکنون اثراز آن کی

، اندیشیده است سخنی »شعر آورده: المجم فی معاییر اشعار العجمرازی در  قیس شمس    

: 13۸۸)قیس،  «.ماننده دیگریک به آن آخرین حروف، متساوی، متکرر، موزون، معنوی، مرتب

نویسد: »شعر صناعتی است که شاعر بدان می چهارمقالهنظامی عروضی سمرقندی در  (54

وجه که معنی خرد را بزرگ  صناعت انساق مقدمات موهمه کند و التیام قیاسات نتیجه بر آن

 (15: 1400امی، )نظکند و بزرگ را خرد.« 
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شعر از نظر اهل منطق، کلام خیال » :گویدمی اساس الاقتباسخواجه نصیر طوسی در     

 (144: 1376)میرصادقی، انگیز است و در عرف مردم، کلامی موزون و مقفی.« 

 شده ساخته متساوی و موزون اقوالی از که انگیزسخنی خیال را شعر» ،شفادر  ابن سینا    

 )همان( باشد، تعرف کرده است.« 

داند که فرد جز پذیرفتن اجتماع مى ۀو پرداختخانلرى نیز زبان نثر را ساخته پرویز ناتل     

اختیار  دهد. پس این آزادى وسازد و رواج مىمى اما زبان شعر را خود شاعر ،اى نداردآن چاره

معنى، بلکه از نظر صورت و صوت نیز برگزیند و را دارد که الفاظ و واژگان را نه فقط به دلیل 

 (160:  1377خانلرى، ناتل ).« به طریق دل خواه در جمله جاى دهد

شعر کاربرد خاص زبان و نثر کاربرد عام آن است و تفاوت نیز » ،نظر دکتر حق شناس در    

 (1۸ - 15 : 1370 شناس،)حق.« همان تفاوت دانش و هنر است

خود شعر سیلان خودبه» :م( شاعر انگلیسی، معتقد است 1۸50رث )ویلیام ورد زو    

تر اوقات صورتی آهنگین دارد. ساموئل تیلر انگیز آن است که بیشاحساسات و بیان خیال

داند. م( شاعر دیگر انگلیسی، هدف مشخص و مستقیم شعر را ارتباط با لذت می 1۸34مالریج )

شاعر و منقد انگلیسی، شعر را بیان هنری و ملموس فکر م(  1914والتر تئودور واتز دانتون )

م( بانوی شاعر آمریکایی معتقد  1۸95نامد. بابت دویچ )بشر به زبانی عاطفی و آهنگین می

برد تا کار میاست که شعر، هنری است که کلمات را هم به عنوان کلام و موسیقی به

دهند، ذهن درک ساسات بشارت میکنند، احهایی را ابراز کند که حواس ثبت میواقعیت

 (144: 1376)میرصادقی، دهد.« دهنده، نظم میکند و تخیل شکلمی

بلکه بین زبان شعر و زبان  ،»تفاوت واقعى نه بین نظم و نثر نویسد:می مالارمهاستفن     

کار رفته و زبانى که با هدف روزمره یا میان زبانى است که با هدف زیبایى شناختى به

 ( 455 - 453 : 1366)سیدحسینى،  .«رسانى مورد استفاده قرار گرفته استعاطلا

از آن دسته از کسانی است که برای شعر تعاریف گوناگونی آورده است. در کدکنی شفیعی    

شود که شعر، تناقضات و نواقصی دیده می ةمقایسه با تعاریف ارائه شده از سوی وی دربار

  از دو دیدگاه متضاد ایماژیسمی و فرمالیسمی است.حاکی از نگاه وی به شعر 

های ایماژیسم و شعر را بر اساس نظریه ابتدا دیدگاه ایماژیسمی داشتکدکنی شفیعی    

گونه به شعر این ش( نگاه1350) در شعر فارسی صور خیالطور که در کرد، همانتعریف می

(، نگاه او به شعر تغییر کرده و تابع نظرات فرمالیسم 1391) رستاخیز کلماتپس از  .است

 رستاخیز کلماتبه هنر تصویرگرایی با قبل از نوشتن کدکنی شفیعیدیدگاه اخیر شود. می
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 رستاخیز کلماتمتفاوت است. وی که امروز از مدافعان و پیروان سر سخت فرمالیسم است، در 

های تر تحت تأثیر نظریهمن بیش صور خیاله در جا باید اعتراف کنم کنویسید: »همینمی

ای نوشتم که تمام اهمیت گرایان روس بودم و آن کتاب را در جهت تبیین نظریهقبل از صورت

: 1401کدکنی، )شفیعیکم غافل است.« ودهد و از نقش معماری زبان بیشکار را به تصاویر می

آلمان که در  ۀگرایان روس، فلاسفظهور صورتنویسد: »پیش از وی در این کتاب می( 90

ادبیات  ۀشناسی تخصص داشتند و نیز پیروان ایشان در میان متفکران روس، همجمال ةحوز

گرایان روس نشان دادند که ادبیات، هنر تصویرها و کردند... اما صورترا هنر تصاویر تلقی می

برای روشن شدن این مطلب و تمایز  حال( ۸9)همان: هاست.« ایماژها نیست، بلکه هنر واژه

 پردازیم:به تفاوت این دو مکتب میتعریفات شعر در این دو دیدگاه، 
 

    Imagismایماژیسم . 2-1-2

در فرهنگ اصطلاحات ادبی آمده: »ایماژ به معنی تصویر و خیال است و ایماژیسم عنوان 

ای از نویسندگان و شاعران عدهتوسط  1917تا  1912های مکتبی در شعر است که بین سال

قرن  ۀگرانانگلیسی و آمریکایی شکل گرفت. این شاعران در اشعار خود علیه شعر احساسی

نوزدهم به مخالفت برخاستند. ایماژیسم توسط ازرا پوند و امی لاول پا گرفت. اینان از افکار 

های مهم تصویرگرایی، ویژگیاز ( 66: 13۸7)داد، تی اس هالم الهام گرفته بودند.«  ۀشاعران

وزنی و گزینش مضامین نو، آفرینش اشعار محکم، جدی و رهایی از قید وزن و گرایش به بی

ست. ا دادن به جوهر اصلی و برخورد مستقیم با اشیای عینی و ذهنی در شعر روشن، اهمیت

 سمت به سطحی تصاویر از آنان تخیلی کارکرد نوع به بسته شاعرانه تصاویر طورکلی »به

 که چرا د،شونمی تلقی شاعرانه تصاویر ترینساده سطحی تصاویر. یابندمی ارتقا عمقی تصاویر

، هاوکس). اندداده جای خود در را شاعرانه تخیلات پایینی و نازک سطوح اصولاً تصاویر گونهاین

 از نوع این. هستند اولیه و عام نوع از تصاویر این در موجود تخیلات طرفی از( 74: 1377

 شنیدن از پس که هستند اشیا از اولیه تصاویر ۀارائ در شاعران ذهنی مساعی حاصل تخیلات

 ارادی غیر شاعرانه تخیلات از نوع این داشت اذعان بایستی چنینهم. دشونمی تداعی ذهن در

 ترینپایین و ترینابتدایی نیز شاعر وصف. دشومی مربوط ادراکی سطوح ترینپایین به بوده،

 هر تأثیر ایجاد راستای در هنری اثر یا شعر یک اساساً... اوست اطراف جهان با شاعر ارتباط

 نیز و شعری ۀعاطف حیث از باید زمان گذر در ماندگاری نیز و مخاطبان ذهن در تربیش چه

 آگاهانه شاعر که است آن نیازمند مسأله این و باشد برخوردار بالاتری عمق از شاعرانه تخیلات
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: 1401، بانزیارت) «.دهد سوق انتزاعی فضاهای سویوسمت به تربیش هرچه را خود مخاطبان

19-21) 
 قبل از گرایش به فرمالیسم(،کدکنی از دیدگاه ایماژیسمی )* یکی از تعاریفی که شفیعی    

( 1350) صور خیال در شعر فارسیدر ذهنی شاعر بودن شعر است. وی  ۀد، تجربداربه شعر 

 شعری چیزی نیست که  ۀ»تجرب :کندذهنی شاعر است، بیان می ۀبا اعتقاد به اینکه شعر تجرب

یابد، شاعر باشد، بلکه یک رویداد روحی است که نا آگاه در ضمیر او انعکاس می ةحاصل اراد

و یا »آنچه که شاعر ادراک ( 21: 13۸6کدکنی، )شفیعیای از حوادث زندگی اوست.« مجموعه

نخستین و کشف است، آنچه که از شعر او برای دیگران حاصل  ۀکند، بیداری اولی و تجربمی

ظاهراً ( 19)همان: ثانوی و آگاهی از کشف اوست.«  ۀو بالعرض، تجرب شود، بیداری ثانویمی

( برداشت کرده است. در حالی که 1۸93 - 1979های آی ریچاردز )وی این باور را از گفته

شناسی فردی و اجتماعی، آن را رد ادبیات با اتکا به روان ۀرنه ولک و آستین وارن در نظری

هاست. تعریفی که برحسب تجربه ۀفردی و نه مجموع ۀرب»شعر نه تج :کنند و معتقدندمی

تواند خصلت هنجاری شعر واقعی را توضیح دهد. به این علت ساده حالات ذهنی باشد، نمی

 (166: 13۸2)رنه ولک و آستین وارن، که شعر ممکن است درست یا نادرست تجربه شود.« 

این است کند، از دیدگاه ایماژیسمی به شعر نگاه میکدکنی شفیعی* از دیگر تعاریفی که     

 .«است گرفته شکل آهنگین زبانی در که است تخیل و عاطفه خوردگیگره شعر»که 

( و 13۸7)این تعریف از سوی شفیعی کدکنی، ادوار شعر فارسی ( ۸6: 13۸7کدکنی، )شفیعی

( ارائه شده 1391) رستاخیز کلماتهای وی با نام قبل از آشنایی وی با فرمالیسم و درس

داند کند و عاطفه را مقدم بر سایر عناصر میبه ترتّب عناصر اشاره می است. وی در این تعریف

( چه قدر 1و معتقد است که »در یک شعر کامل و زنده، نخست باید دید که عنصر عاطفه )

قدر بر زبان ( که در خدمت عاطفه است، چه2بر دیگر عناصر تسلط دارد و پس از آن تخیل )

خوردگی نتیجه بررسی کرد که آیا اجزای شعر از یک گره در( مسلط است و 4( و موسیقی )3)

البته در انتها به عنصر پنجم یعنی، شکل )فرم( ( 99: همان)کامل برخوردار هستند یا نه.« 

ترین گمان مهمداند: »بیترین عنصر تولید شعر میچنین عاطفه را مهمکند. هماشاره نمی

آن باشند، همین عاطفه است که زندگی و حیات عنصر شعر که باید دیگر عناصر در خدمت 

اما در نگاه فرمالیسمی، فرم )شکل ( ۸۸: همان)کند.« انسانی را در صور مختلف خود ترسیم می

تر از سایر تعاریف داند. این تعریف که نسبتاً کاملذهنی و درونی( را از هر نظر، حائز اهمیت می

که نقد و  دارد هاییاستقبال قرار گرفته، ضعفتر از آنها، مورد است و بیشکدکنی شفیعی

آنکه از دوستان، بی طلبد. متأسفانه بسیاری از شعرشناسان و شعرتری را میبررسی دقیق
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ها و تفسیرهایی بسته و یا از روی اغماض، آن را پذیرفته و شرححقیقت ماجرا آگاه باشند، چشم

اند و تمامی اشعار امروز، حتی شعر سپید شاملویی را بر طبق نظرات بر اساس آن نوشته

 و هوشمندانه بسیارکدکنی شفیعیزنند. در این تعریف، سنجیده و محک میکدکنی شفیعی

 مجمل تعریف این در وی. است الکتابام یا اسهلال براعت نوعی که هداد ارائه تعریفی آگاهانه

 را یک هر تفصیل و شرح که هکرد اشاره( شکل، آهنگ، نزبا، عاطفه، تخیل) ۀمقول پنج به

در این تعریف  .داندمی شعر تولید ابزار و عناصر را مقوله پنج این وی. آوردمی بعدا یکایک

 :است نیز وارد هاواژه خود تکتک بر اشکال چند، علاوه بر خود تعریف
 

 تعریف  الف. 

 طرح که چرا، باشد داشته مانعیت و جامعیت تواندنمی و است شخصی برداشت، تعریف این

 انتخاب. است شده تحمیل، تعریف بر و ریزیپایه، ذهنی باور یک بر که است ایساختهپیش

 مطلوب به مُصادره این و شده آورده تعریف متن در .است انقسام اصل که شده حساب واژگان

 این برای و بگیریم نظر در شعر تولید عناصر و ابزار عنوان به را هاییمقوله قبل از یعنی ،است

 جامع باید تعریف بنابراین. باشد نداشته کلیت که بنامیم تعریف را آن و کنیم صادر حکم، ادعا

هم کدکنی شفیعیطور که خود همان. باشد اقتصادی یا صرفه به مقرون و اغیار مانع و افراد

کس نخواهد توانست از شعر تعریفی جامع و مانع عرضه هیچگاه، است: »هیچ قائلبر این گفته 

هایی که در گوید: »هرکس به تناسب آگاهیباز در این رابطه خود می( 6: 1401، همو)دارد.« 

کند.« دیگر دارد، تعریفی از شعر عرضه میهای زبانی از یکجهت شناخت و تمایز ساحت

های رستاخیز کلمات، اخیر را بعد از گرایش به فرمالیسم، در درس ۀوی دو گفت( 6)همان: 

( اضافه کرده تا توجیهی باشد بر 135۸)موسیقی شعر بیان کرده و آنها را در ویرایش اخیر 

های بعدی ها قبل خلاف آن را بیان کرده، اما بدون توجه به اینکه در بخشمطالبی که سال

 ن بخش )رستاخیز کلمات(، منافات دارد.این کتاب، مطالبی آورده که با ای
 

 (ابزار و عناصر) هاواژهب. 

 جایی که در بحث تخیل از عناصری چون خیال، تصویر )ایماژ(، صور خیال سخن بهاز آن

ها در ارتباط است، لذا در این بحث به تمامی این آید و تخیل به نوعی با این مقولهمیان می

 شود.ها یک یک اشاره میمقوله
 

     Imagination تخیل . 1

شناسی و ادبیات نیز کاربرد شناسی، زیباییفلسفی است، اما در روان ۀتخیل بیشتر یک مقول

شناسان و کمی با تعاریف روان هادارد. معمولاً تعاریف فلاسفه به جهت اختلاف در دیدگاه
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د: گویشیرازی، فیلسوف قرن هفتم میالدین طور مثال قطببه. خصوصاً ادیبان متفاوت است

گیرد »تخیل، تجرید صورت منتزع از ماده بود تجریدی بیشتر چه خیال او را از ماده فرا می

 »تخیل شناسی،در روان( 43: 1362)سجادی، شود به وجود ماده.« بر وجهی که محتاج نمی

اه برد و التیام یابد.« دهد تا بدان پنکوششی است که ذهن برای رهایی از واقعیت انجام می

شناسی، تخیل »کوششی است که ذهن خلاق به کار می برد تا و در زیبایی( 11۸: 13۸7)داد، 

و اما در ادبیات، تخیل »یعنی قدرت )همان( میان اجزای طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریند.« 

اطراف خود و کشف روابط ذهن شاعر برای ایجاد ارتباط با جهان خارج و با اشیا و طبیعت 

میان مفاهیم ذهنی خود و آنها. کار تخیل، ابداع و ایجاد تصویرهای خیال است و از طریق 

گیرد و از صورت بیان مستقیم شعری به خود می ۀشاعر، جنب ۀآنهاست که عاطفه و اندیش

د با شوطور که مشاهده میهمان( 144: 1376)میرصادقی، آید.« عادی و متداول بیرون می

ترند تا تعریف دیگر نزدیکشناسی به یکشناسی و زیباییکمی اختلاف، تعاریف شعر در روان

 فلسفی.

دانند از جمله توماس هابز فیلسوف سیاسی انگلیسی )در برخی تخیل و خیال را یکی می    

گیرند و ( وی معتقد است که تخیل و خیال، در یک معنا از حافظه نشأت می16اواخر قرن 

آیند، دست میهای حسی بهها که از تجربهتصویرها و انگاره ۀداند که همحافظه را مخزنی می

هاست. هابز اعتقاد دارد: »خیال های حسی نیز حاصل آموزششوند و تجربهدر آنجا ذخیره می

جذاب خود را با زبان و بیانی  ۀکند تا اندیشیا تخیل استعدادی است که به نویسنده کمک می

نفسه عملی عقلانی نیست. این استعداد با طراوت و قانع کننده ارائه دهد، اما خودش فی

سنجش مهار گردد و هدایت شود، ابزار بسیار نیرومند و مناسبی است  ۀوسیلهنگامی که به

 (12: 1379)برت ها.« برای برانگیختن و تحت تأثیر قرار دادن ذهن و قلب انسان

کوششی که ذهن در کشف روابط پنهانی اشیا »عبارت است از کدکنی عیتخیل ازنظر شفی    

دهد که میان مفاهیم و دارد. به تعبیر دیگر تخیل نیرویی است که به شاعر امکان آن را می

اشیا ارتباط برقرار کند، پل بزند و چیزی را که قبل از او دیگری درنیافته، دریابد.« 

داند و ، تصور و خیال را یکی میصور خیال در شعر فارسیو در ( ۸9: 13۸7کدکنی، )شفیعی

خیال را  خیال را همان تصویر )ایماژ( و معتقد است: »ما در این کتاب، دو اصطلاح تصویر و

در رابطه با پیوند تخیل و و  (10: 13۸6، همو)ایم.« ایماژ فرنگی برگزیده ۀدر مجموع برابر کلم

است، اگر بخواهیم با ( image)کند که »حاصل نیروی تخیل، صور خیال صور خیال بیان می

 بسیاری آنکه حال( 90: 13۸7، همو)همان اصطلاحات سنتی خودمان آن را توضیح دهیم.« 
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 هاخیال، صور خیال و تصویر )ایماژ( تفاوت تخیل، بین، ادیبان حتی فلاسفه و و شناسانروان از

سازی را اینکه تصویرمند باشد یا اینکه شعر حتماً باید از تصویرهای شاعرانه بهره. اندقائل

های تعریف شعر دانست، اختلاف نظر بسیار است. پورنامداریان خلاف این توان جزء مؤلفهمی

توان یافت که خالی از تصویرهای شاعرانه »چه بسیار شعرهای مؤثر و با ارزشی می: نظر را دارد

و در جای ( ۸5: 13۸1)پورنامداریان، اند.« انواعی است که قدما برشمرده ةبه خصوص در محدود

پردازی برای بیان داستان است و از این روی غالب ادبیات ضرورت نویسید: »تصویردیگر می

، همو)ندارد. شعرهای کاملاً بی تصویر خوب و حتی شعر مبتنی بر بیان عادی وجود دارد.« 

13۸1 :۸5) 
اند. از نظر این دسته هر کدام تعریف خاصی دارند. قائلو برخی میان تخیل و خیال تفاوت     

اند، تخیل عبارت از کند: »بعضی گمان کرده، بیان میاسفار اربعهکه در  ملاصدرااز جمله 

حصول صور خیالیه است در اجزای دماغ و حال آن که صور متخیله مجردند مانند سایر صور 

تواند باشد، زیرا ماده در آن واحد میدماغیه حامل اشکال و صور مختلفه ن ةادراکیه و ماد

تواند حامل اشکال متناقض و متضاد باشد و بلکه صور خیالیه منفعل الوجودند از عالم نمی

 (152: 1361)سجادی، ماده و موطن آنها عالم خیال است.« 
 

   Fiction خیال

 در انگیزه حضور در اگر و آیدمی وجود به ذهن در انگیزه غیاب در که است صورتی خیال

 خیال ةقو. شوندمی متأثر آدمی هایموقعیت از هاخیال. دارد نام ادراک، شود تشکیل ذهن

 مشترک حس دریافتی خیالی صور نگهداری ۀخزان که است نفس باطنی ادراکی قوای از یکی

 صور ةدارندنگه یک و ادراک بر معین بلکه نیست،( کننده درک) مدرِک را خیال ةقو. است

 در، شوند درک بالفعل آن در موجود صور ۀهم باید، باشد نیز مدرک اگر است، زیرا خیالی

ملاصدرا در اسفار اربعه آورده است: »یکی از قوای باطنی انسان خیال  .نیست چنین کهحالی

در باطن  ةاست که به آن مصوره هم گویند و آن قوتی است در انسان که حافظ صور موجود

 (102: 1360، همو)است.« 
 

 صور خیال

ها و کشیدن واژهتصویرپردازی و بهصور جمع صورت است و آن در این مبحث، نوعی صورت

دهد. »صورت به معنای ریخت و شکل است و ترکیباتی است که به نوشته، زیبایی خاص می

: 1361)مشکور، همان هیولی است که فعلیت یافته و قالب پذیرفته و تشکی پیدا کرده است.« 
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شود و »جوهری است در جسم که قابل است برای اتصال و انفصالی که عارض جسم می( 39

 (40)همان:یه و نوعیه و صورت حال در آن است.« محل است برای صورت جسم

حواس ظاهری مرتسم در  ۀصور خیال از دید فلاسفه، »صور محسوسات است که به وسیل

 و در ادبیات قدیم از مباحثی است که در علم بیان( 326: 1361)سجادی، خیال شوند.«  ۀخزان

بیان در لغت تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه است.  ۀشود و شامل چهار مقولبه آنها پرداخته می

به معنای کشف و توضیح است و در اصطلاح علمی آن است که به یاری آن یک معنی واحد 

گردد، بر وجهی که بعضی از آن طرق در دلالت بر معنی از بعض به طرق مختلف ایراد می

د. به عبارت دیگر در علم بیان تر باشد به این شرط که همگی مبتنی بر تخیل باشندیگر واضح

کند،  به شرط آنکه گوینده یا نویسنده یک معنی را به چند صورت و از چند راه مطرح می

 دیگر متفاوت باشند.ها با یکاین راه

مجاز،  ۀ، پس از بررسی مباحث چهارگانصور خیال در شعر فارسیدر کدکنی شفیعیو اما     

ها استعاره، تشبیه و کنایه در علم بیان از نظر قدما، مباحث دیگری از علم بدیع را به این مقوله

کند. از جمله، اغراق، ایهام، حسن اضافه کرده و آنها را جزء مباحث صور خیال قلمداد می

آورد و یهایی از صور خیال به شمار متخلص، استطراد، التفات و تجاهل عارف و آنها را شاخه

عقیده دارد که اغراق در کنار چهار عنصر علم بیان، در محور افقی شعر و مابقی، در محور 

)ر. دارند. می معانی و قلمرو تخیل، استوار ةعمودی شعر، بیان و کمال هنری شعر را در حوز

 (13۸6ک به شفیعی کدکنی، 
 

 Affectionعاطفه . 2

شناسی است که در ادبیات و تولید اشعار و نثرهای شاعرانه و های رواناز مقوله عاطفه نیز

در  نیز شناسیمردم شناسی وجامعه ا،جغرافی برخی دیگر از علوم مانندادبی هم کاربرد دارد و 

 اند.مفهوم عاطفه را پذیرفته، اخیر هایدهه

داند: ها میمحمدتقی مصباح یزدی از دیدگاه فلسفه، عاطفه را نوعی کشش بین انسان    

 کندمی احساس خود در دیگر انسانی به نسبت انسان یک که نفسانی است انجذابی »عاطفه

 احساس حالتی چنین در انسان. نمود تشبیه رباآهن و آهن بین ۀرابط به را آن توانمی و

)مصباح یزدی، « .شودمی کشیده اوست ۀعاطف مورد که دیگری انسان طرف به که کندمی

137۸ :216) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 باید رفتاری داند: »هرزاده عاطفه را در رفتار انسانی با انگیزه همراه میحبیب الله قاسم    

 هیجان بدون انگیزه خیزد،برمی انگیزه از رفتار وقوع بپیوندد. به تا باشد داشته عاطفی ۀجنب

 (7: 1۸14زاده، )قاسمبود.«  نخواهد برخوردار حرکت برای لازم نیروی از عاطفه، و

اند. از این دسته نیز برخی معتقدند عاطفه مقدم بر قائلای بین عاطفه و شناخت رابطه عده

دانند. آنان که شناخت را شناخت را مقدم بر عاطفه میشناخت است و برخی دیگر بر عکس، 

دانند، عقیده دارند که »محرک یا رویداد ابتدا باید مورد توجه قرار گرفته، بر عاطفه مقدم می

دست آمده و ارزیابی بندی گردد و سپس هماهنگ با نوع شناخت بهبازشناسی شده و طبقه

و آنان که عاطفه را بر شناخت مقدم ( 9: 1376و،)محمود علیلفرد، پاسخ عاطفی ابراز گردد.« 

شود، قبل از هر نوع رو میبه»وقتی فرد با یک محرک یا موقعیت تازه رو :می دانند، معتقدند

گردد.« داوری شناختی، حسی از خوشایندی یا ناخوشایندی آن محرک در فرد ایجاد می
 (10همان:)

 است احساساتی و هاگرایش شناسیح روانعواطف در لغت جمع عاطفه است و در اصطلا    

 از و فطری است استعدادی ،عواطف .داردمی معطوف غیر نفع به خود از را انسان توجه که

 .کندمی ایفا اساسی نقشی فضایل کسب و تربیت در که آدمی مهم هایسرمایه

 میقابل تقس دیو آرام و تند و شد میملا»به  یسیانگل لسوفیف ومیه دیویعواطف از نظر د    

 یو ناآرام جانهی دوم قسم اما است، حس قابل تراز قسم اول در نفس کم یناش جانیاست. ه

ۀ دست قیاز مصاد ایو اش یدر افعال، آثار هنر یو زشت ییبای. احساس زآوردیم دیپد دیشد

انطباعات تند را  قیاز مصاد یبخش ،یفخر و شرمندگ ،ینفرت، غصه، شاد حبت،اول است و م

 (336: 13۸3، کاپلستون؛ 1۸4: 13۸3 )شیدان شید، .«دهدیم لیتشک

کردن کردن، حسترین حالت، تجربهشناسان ایرانی »احساسات در کلیو اما در نگاه روان    

احساساتی اند از: اثر حسی یا تر آن عبارتباشد. معانی خاصیا داشتن نوعی فرایند هشیار می

یکی از ابعاد  /بودن، احساس افسردگیهای عاطفی مثل احساس خوبحالت /نظیر گرما یا درد

چیزی که با هیچ دلیل و شواهد واقعی حمایت  ةاعتقاد مثل احساس مبهم دربار /هیجان

احساس یک فرد نسبت به بعضی  ۀکردن، یک حالت پیچیده است که برپایشود... حسنمی

آید؛ یعنی یک احساس خاص بیش وجود میص، عقاید و افکار و نظایر آن بهها، اشخاموقعیت

از یک حالت عاطفی است و در آن معنی ضمن عمل نیز وجود دارد. برای مثال فردی که 

دوستی است، احتمال دارد با شدت از وطن خود در برابر دشمن دارای احساسات قوی وطن

 (1377)ساعتچی، مهاجم دفاع کند.« 
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واکنش کلی، شدید یا کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر »یعنی  Emotion هیجان    

به عبارت ( 201: 1392)گنجی، منتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند.« 

طور ذهنی تجربه ذهنی، حالت عاطفی یا احساساتی است که به ۀدیگر، هیجان »هر نوع تجرب

حبت، ترس، اضراب و... و با تظاهرات عینی مثل پریدگی رنگ، شود مثل عشق، نفرت، م

 ( 1374)ساعتچی، شدن چهره و... همراه است.« سرخ

»بنا بر تعریف عینی، حالتی فرضی در موجود زنده است که برای تبیین  Motive انگیزه    

صورت به ها در رفتار معطوف به هدف آن به کار می رود. انگیزه بنابر تعریف ذهنی،انتخاب

شود. انگیزه از نظر بنیادی، هر آن چیزی است که موجود زنده را به آرزو یا میل تجربه می

عواملی را که موجود زنده  ۀشناسان کلیشود. روانحرکت وامی دارد و موجب جنبش آن می

دهد، انگیزه دارد و او را در یک جهت خاصی سوق میو از جمله انسان را به فعالتی وامی

پورنامداریان نیز در ( 1370)برونو، ی رفتار است.« نامند. انگیزه اولین عنصر تشکیل دهندهمی

که و پیامی همراه است، چنانای با انگیزش معنا دارد: »هر عاطفه پیوند عاطفه و انگیزه عقیده

 (79: 13۸1)پور نامداریان، ای باشد.« عاطفه ةتواند انگیزهر معنی و پیامی نیز می

برند، حال آنکه این دو کار میدیگر بهرا مترادف یک  Motivationبرخی انگیزه و انگیزش    

انگیزش دانست. به این صورت که تر از توان انگیزه را دقیقتفاوت جزیی با هم دارند. »می

انگیزش را عامل کلی مولد رفتار، اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد. 

»اصطلاح ( 1375)فرجی، کردن به طریقی خاص است.« انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل

رفتار تعریف کرد.«  ةنددارکننده و نگهدهنده، هدایت توان به عنوان عامل نیروانگیزش را می
 (1374)گیج وبرلاینز، 

»حالتی است که با تمرکز دقت در یک چیز، مشخص می شود. ترجیح یک  Interestعلاقه     

شیء در بین اشیای دیگر در هنگام انتخاب احساس لذتی است که از دقت مخصوص به بعضی 

شدن، دانستن، متمرکزشود. مرجعها، حاصل یا تجربه میها یا از شرکت در بعضی فعالیتگزینه

دادن علاقه، توجه و هشیاری خاص نسبت به چیزی و آرزو برای رسیدن شدن و نشانانگیخته

 (1377)ساعتچی، به آن.« 

 ۀهای گوناگون دارد و این ناشی از دوگانگی در ارائاز عاطفه برداشتکدکنی شفیعیو اما     

 کند. تعاریفی است که وی از دو دیدگاه به این منظر )ایماژیسمی و فرمالیسمی( نگاه می

کند: »منظور از عاطفه، اندوه یا حالت حماسی وی در جایی عاطفه را اندوه شاعر معرفی می 

کند و از خواننده یا شنونده ای در خویش احساس مییا اعجازی است که شاعر از رویداد حادثه
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در ( 24: 13۸6کدکنی، )شفیعیهد که با وی در این احساس شرکت داشته باشد.« خوامی

 های مثبت آن.طور که شادی از جنبههای منفی عاطفه است، همانکه اندوه از جنبهحالی

درونی و  ۀ»عاطفه یا احساس، زمین داند:می احساس را همان عاطفه و در جایی دیگر    

، همو)معنوی شعر است، به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش« 

 شعر درونی ۀزمین تواندنمی اساساً و دارد تفاوت احساس با عاطفه کهحالی در( ۸7: 13۸7

 شعر تولید عنصر ترینمهم که شاعر درونی ةانگیز و هیجان نوع از ستا حالتی بلکه، باشد

 برای ابتدایی و اصلی عامل دو دیگریک با داشتن تفاوت عین در احساس و عاطفه. است

 عواطف بیان شعر، اندگفته پیشینیان رو این ازد. شونمی محسوب گفتن شعر در شاعر انگیزش

  .است احساسات و

بار گمان کمال ارزش تخیل در تخیل و عاطفه معتقد است: »بی ۀچنین در باب رابطهم    

عاطفی آن است. تخیلی که مجرد باشد، هرچه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار نشود، 

ای دارد: و یا در ارتباط عاطفه با خیال یا تصویر چنین عقیده( 90)همان: یابد.« ابدیت نمی

ای عاطفی همراه است و ناقدان »خیال یا تصویر، حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه

اند و معتقدند که هر ایماژی باید از پیوستگی ایماژ و عاطفه به تفصیل سخن گفته معاصر

عاطفه و شوری به همراه داشته باشد و مک لیش بر آن است که عاطفه اگر در شعر وجود 

ها )ایماژها( نهفته است و اگر در نفس ایماژها نباشد، در میان آنها داشته باشد در نفس خیال

( نیز بر آن است که شهود از 1۸66 - 1952( آنهاست و کروچه )بندیتو )در ترکیب و حاصل

کند. از این روی ایماژهای روزنامگی ای را مجسم میآن جهت شهود است که عاطفه

: 13۸6کدکنی، )شفیعیآورند که ایماژ هست ولی شور و عاطفه ندارد.« )ژورنالیستی( را مثال می

17) 
ای دیگر )شاید نادرست(، عواطف انسانی را در تعریف عاطفه، به گونهکدکنی شفیعیو اما     

ای است بندی کرده است. وی بر اساس این تعریف از خود: »نوع عواطف هرکسی، سایهتقسیم

را در سه گروه عمده و اساسی )فردی یا شخصی،  «هامن»( ۸7: 13۸7، همو)از من او.« 

تواند مورد پذیرش روان ای نمیکند. اولاً چنین گفته( تقسیم میاجتماعی و بشری یا انسانی

همان شخصیت است که زیگموند  «من»شناسی، شناسان قرار گیرد، چرا که در علم روان

کند. وی ابتدا برای ساختار (، از آن به خود تعبیر می20و  19شناس آلمانی )قرن فروید روان

ودآگاهی، ناخودآگاهی و نیمه خودآگاهی( معرفی هشیار را در سه اصل )خ ۀشخصیت، نظری

ای این هشیار را به من و نهاد در سه اصل جدید )نهاد، من و فرامن( کرد، اما بعداً در اصلاحیه

و بعدها کارل یونگ همشهری وی )همان قرن(، اصل مکملی ( 1392)ر. ک به شولتز،  .تغییر داد
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شناسان پا در کفش روانکدکنی شفیعیبودن( به اصل سوم اضافه کرد. ظاهراً را )جمعی

شناسان عاطفه را همان دهد، در حالی که روانگذاشته و عاطفه را به خورد شخصیت می

 «من»بنابراین تقسیم عاطفه به سه  .اند که یکی از حالات انسانی استهیجان تعریف کرده

شناسی است. ثانیاً این من که ایشان مطرح تعریفات رواناشتباه یا نوعی دخل و تصرف در 

گیرد، نه بخشی از احساس انسانی را. توضیح میکنند در واقع تمام شخصیت انسانی را دربرمی

 عنوان شخص اولدید یا راوی است که از آن به ۀدر روایت داستانی، همان زاوی «من»آنکه 

به خطا رفته کدکنی شفیعیعی باشد و از این نظر هم تواند، فردی یا اجتماکنند که مییاد می

ها نگاه ایماژیسمی است. این تعاریف و برداشت شدهو مرتکب نوعی التقاط فکری 

 رساند.را میکدکنی شفیعی

داند که در فرم دوم شعر می ةو اما در این تعریف عاطفه را یکی از عناصر شکل دهند    

شکل اول همان شکل  .دارد (ی، شعر دو شکل )فرمشاعری است. از نظر و ۀخدمت تجرب

شود و نوع دوم را بیرونی یا فرم ظاهری شعر است که با توجه به قافیه و ردیف، حاصل می

( 9۸: 13۸7، همو)آید. فرم ذهنی یا شکل درونی که از پیوستگی عناصر مختلف به دست می

 رساند.و این دیدگاه، نگاه فرمالیسمی او را می

ترین عنصر تولید شعر در نگاه ایماژیسمی، عاطفه را مهمکدکنی شفیعینتیجه اینکه     

ترین عنصر شعر که باید دیگر عناصر در خدمت آن باشند، همین گمان مهمداند: »بیمی

( ۸۸)همان: کند.« عاطفه است که زندگی و حیات انسانی را در صور مختلف خود ترسیم می

 داند.فرم )شکل ذهنی و درونی( را از هر نظر، حائز اهمیت میاما در نگاه فرمالیسمی، 
 

  Language. زبان3

هنری  شعر چیزی نیست جز کاربرد عاطفی/کدکنی دقت کنید: »به این سه تعریف از شفیعی

 ةدهد و در حقیقت گویندای است که در زبان روی میشعر حادثه (370: 1392، همو) «.زبان

دهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره شعر با شعر خود عملی در زبان انجام می

تواند علل بسیاری داشته باشد، علل غیر قابل کند. این تمایز میو عادی... تمایزی احساس می

عادی  زبان نُرم و »شعر در حقیقت چیزی نیست جز شکستن( 240: 1401، همو)« .شناخت..

را به شعر نشان کدکنی شفیعیها در تعریف شعر، دو دیدگاه این تفاوت)همان( « و منطقی.

دادن حادثه و شکستن نرم زبان و عاطفه نگاه ایماژیسمی او است، اما روی ۀدهند. رابطمی

زبان عادی و منطقی که نوعی هنجارشکنی است، نگاه فرمالیسمی، چرا که این علل به نظر 

چربد. وی سپس تعریف آخر را چنین تکمیل تر میعاطفی بیش /خودشان، بر کاربرد هنری
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جوهر شعر و حقیقت آن که بر شکستن هنجار منطقی زبان استوار است، از نظام کند: »می

مثل شعر حافظ و گاه این نظام از  ،همراه است گیرد و این نظام گاهی با نظمسرچشمه می

ود و گاه نظم هست و نظام نیست و آن شکه در شطحیات صوفیه دیده مینظم جداست چنان

-اکثریت سخنان بی ارزش و مبتذل و مکررّی است که در طول قرون و اعصار مردمان کم

اند و امروز جز به لحاظ بررسی لغات و یا مطالعات استعداد به نام شعر نوشتهاستعداد و بی

 توجه به سخن آخرِبا ( 241همان: )« .تواند داشته باشدتاریخی ارزش دیگری نمی

مثل  .توان شعر دانست که از نظم و نظام برخوردار باشندتنها سخنانی را میکدکنی شفیعی

اند، پس شاعر جاست که پس این همه شاعر که مانند حافظ شعر نسرودهحافظ و سؤال این

نظم پذیرد، چون تنها از که خود برخی تمام اشعار موزون شاملو را نمینخواهند بود، چنان

پذیرند چون فاقد موسیقی بیرونی است. این برخوردارند و برخی از اشعار منثور وی را هم نمی

کند، شود، شعر را از کدام منظر نگاه میتداخل دو نگاه شفیعی است به شعر که معلوم نمی

ایماژیسمی یا فرمالیسمی، چرا که بحث نظام را در نگاه ایماژیسمی دارد و بحث شکستن نرم 

نقش زبان در شعر دچار  ةدربارکدکنی شفیعینجارشکنی را در نگاه فرمالیسمی. در واقع و ه

 تناقض شده است.
 

 Rhythm  (موسیقی یا وزن) آهنگ. 4

 گر،یکدیکلمات با  ینینشهم ریتأثتحت ،یقیفصل مشترک شعر و موس میدانیگونه که مهمان

متناسب  بیترک نیها است. ااعم از اصوات و نغمه ییقایموس یهاگفتار و لحن شاعرانه و مؤلفه

 زیآن را از نثر متما میشنویم یو ما وقت سازدیو کلمات به کمک هم شعر را م یقیموس نیب

و  سوکیاز  یقیقلمرو شعر، با موس نی. اشودیو سبب التذاذ ما م میدهیم صیتشخ وکرده 

ظاهراً در شعر معاصر پرویز ناتل ( 116: 1402)آسمند،متفاوت خواهد بود.  گرید یر از سوبا نث

کدکنی شفیعیخانلری از اولین کسانی بود که به موسیقایی بودن شعر اشاره کرده و بعد از او 

ترین تلاش را برای اثبات این مدعا کرده و مطالب کاملی در این باب را کتاب موسیقی بیش

 شعر خود آورده است.  

های مختلف خواسته است وجود عناصر موسیقی را در ، به گونههفتاد سخنخانلری در     

 ۀعمجمو شعر الفاظ شعر، مانند،موسیقی عناوینی به خود هاینوشته در شعر اثبات کند. »او

 های گفتاری،صوت الفاظ، موسیقی شعر، وزن صوت، خواص چیست، صوت است، اصوات

خانلری  کند.می اشاره دست این از موضوع چندین و نو وزن حروف، ۀنغم فارسی، وزن شعر

 ارائه موسیقی از تعریفی است، حروف ۀنغم یا الفاظی موسیقی به مربوط که در مباحثی
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 کلمات صدای زنگ با کلمات چیدمان زیبایی و مترها توضیح و به تشریح و صرفاً نداده

 (41: 139۸)جمالی و دیگران، است.«  پرداخته

بر اساس این تعریف، آهنگ یا موسیقی را از عناصر و ابزار در تعریف کدکنی شفیعیو اما     

»هرگونه تر آن است یعنی حتی داند و برداشت وی از آهنگ در شعر، در معنای وسیعشعر می

تعریفی آهنگ قرار گیرد.«  ةتواند در حوزتناسبی، خواه صوتی و خواه معنوی، می

شعر، علاوه بر موارد فوق  یقیدر کتاب »موس نیهمچن یو( 95 – 94: 13۸7کدکنی، )شفیعی

کلمات برشمرده  زیذکر کرده و آنها را عامل تشخص زبان و رستاخ زیو تناقض را ن یزیآمحس

مجاز،  ه،یاستعاره، کنا ه،یاز جمله تشب ،یادب یهاهیبه کمک آرا ییمعنا یفراهنجار نیشتریو ب

صورت گرفته است.«  ریالنظو مراعات دنما ل،یپارادوکس، تمث ،یزیآمحس ص،یتشخ

 شناسان بر این اعتقادند که اگرنظران و شعرای از صاحبعده( 106: 1402 ش،یراندی،خیعی)شف

وایی کلمات، به آچه برخی اشعار از جمله کهن و نیمایی به سبب داشتن وزن افاعیل یا هم

توان جزء ذاتی شعر شمرد، چرا اند و از آهنگ برخوردارند، اما موسیقی را نمینوعی موسیقایی

که و از جمله اشعار منثور سپید )طرز شاملویی( چنین نیستند، در حالیکه بسیاری از اشعار ن

داند، بلکه وی اشعار منثور سپید شاملو را حتی با این که فاقد وزن هستند نه تنها شعر می

 پسندد و این به نوعی تناقض در تعریف شعر استتر از اشعار موزون او میآنها را بیش

های جامعی از آهنگ یا موسیقی داده باشد، وزن و تناسببدون آنکه تعریف کدکنی شفیعی

موسیقی شعر و ادوار  دو اثرکند که در موجود )لفظی و معنوی( در شعر را موسیقی تلقی می

کند. از نظر وی علاوه بر وزن )موسیقی شعر فارسی، تنها به انواع موسیقی در شعر اشاره می

ها ها و مصوتسیقی کناری(، آوایی در صامتها )موهای لفظی در قافیهبیرونی(، تناسب

توانند در تولید )موسیقی درونی( و معنوی در مفاهیم و کلمات )موسیقی معنوی( همگی می

ای با وجود عناصر شعری دیگر آهنگ در شعر مؤثر باشند. حال سؤال اینجاست که اگر نوشته

 فاقد این چهار باشد، آیا از نظر وی باز هم شعر خواهد بود یا نه؟ 

 )ص: .دانددر موسیقی شعر، ابتدا موسیقی را یکی از عناصر ذاتی شعر میکدکنی شفیعی    

ر و معتقد است که شعر باید از انواع موسیقی )کناری، بیرونی، درونی و معنوی(، برخوردا( 51

کشد و برخی نثرهای کهن نظام عبدالقاهر جرجانی را پیش می ۀنظری( 241)ص باشد و بعد 

داند الاولیا و تاریخ بیهقی را شعر میما را از قبیل، شطحیات صوفیه مثل اسرار التوحید، تذکره

اند و نیز بسیاری از اشعار کهن ما اگرچه از انواع که بعضی از آنها فاقد موسیقیدر حالی

ای دارند، گاهی فقط نظم دارند و گاهی فقط نظام دارند و دست کم اندکی دیده وسیقی بهرهم
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داند و این نوعی تناقض در شوند که هر دو را با هم داشته باشند و این دسته را ناشعر میمی

پس اگر در این ؟ داند یا نهگفتار اوست که آیا عنصر موسیقی را جزء عناصر ذاتی شعر می

 گذارد.آورد و موسیقی را کنار میداند، پس چرا نظم و نظام را داخل مییتعریف م

شکستن نرم و پدید آمدن شعر منثور، در رابطه با اشعار شاملو  ةبارو یا در موسیقی شعر در    

کوشد که نرم را بشکند و معنایی بعدی بیافریند و به شعر جدید در قلمرو زبان می: »گویدمی

وجود آمده است، شعری که آزادی در احضار کلمه را بر هاست که شعر منثور بهمین جهت 

دهد و به همین دلیل شعرهای شماری که دارد، ترجیح میمزایای بی ۀاسارت وزن با هم

به نظر من اوج هنر  و موزون شاملو، از مزیت »نظام« شعرهای منثورش، برخوردار نیستند

: »شعر منثور آورده با چراغ و آینهاما در ( 266: 1401، موه)« شاملو در شعرهای منثور اوست.

، یک -های کارهای سالیان اخیرشفقط و فقط شعر منثور او، آن هم بعضی نمونه-بامداد، 

، همو)فارسی قدیم است.«  ۀتازه است یا در حقیقت احیای مجدد یک سنت دیرین ۀتجرب

139۸ :67۸ - 679) 
 شعر تعریف برای لازم شرط تواندموسیقی در معنای ذاتی خود نمیبه هر حال آهنگ یا     

 بر علاوه، بود گذشتگان نزد در شعر تعریف لوازم از که بدانیم وزن همان را آهنگ اگر. باشد

 موسیقی نوعی را آهنگ اگر و باشد تعریف این شامل تواندمی نیمایی شعر تنها، کهن شعر

یعنی  گوید؛میکدکنی شفیعی که همان یا آرایی سجع یا و اضافات تتابع یا تکرار از برخاسته

 شعر تنها، آوریم حساب به( 94: 13۸7، همو)معنوی«  خواه، صوتی خواه، تناسبی گونه »هر

 از بسیاری باید حال دو هر در بنابراین. دارند را مزیت این سپید و برخی اشعار منثور نو

 دسته این از برخی که چرا، کنیم خارج بودن شعر از را هفتاد ۀده از پس ابداعی هایسبک

 .دیگران و سهراب یا فروغ گفتاری اشعار از برخی نمونه عنوان به. اندآهنگ یا وزن از عاری
 

 Form شکل . 5

-همان. است درونی شکل یا ذهنی فرم آن و آن است دوم نوع از شکل،کدکنی شفیعی تعبیر

نویسد: »هر شعر دو شکل یا قالب یا صورت دارد؛ یکی می شعر فارسیادوار که وی در طور

دیگر به اعتبار قافیه و ها و ابیات با یکشکل ظاهری که عبارت است از طرز ترکیب مصراع

تواند داشته باشد تر هم میردیف و گاه وزن... اما شکل شعر یا صورت شعر، یک مفهوم عمیق

 ۀنی آن است که به طور خلاصه عبارت است از مسألشکل درونی یا فرم ذه ۀو آن مسأل

این تعریف برداشتی ( 9۸-97)همان: پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در ترکیب عمومی آن.« 

، پس از برشمردن عناصر ادوار شعر فارسیاست ایماژیسمی و ضد فرمالیسم، چرا که وی در 
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داند: »وقتی مرگ شعر را حتمی میکند با تسلط فرمالیسم بر شعر، پیدایش شعر، اذعان می

بر عواطف   -های حیاتی توجه به آن عناصر بدون در نظر گرفتن زندگی و تجربه -فرمالیسم 

 تدریس از بعد فرم از وی برداشت کهحالی در( 99)همان: مسلط شد، مرگ شعر حتمی است.« 

 .است متفاوت، فرمالیسم به وی گرایش و کلمات رستاخیز باب در هاییدرس

ها و بیانات خود کدکنی پس از این دو تعریف مهم و تعریفات جانبی که در کتابشفیعی    

 دهدمیکند که نشان ریف جدیدتری برای شعر بازگو میادهد، تعدر حین تدریس ارائه می

دهد میتر نشان نگاه او به شعر کاملاً تغییر یافته. این تعریفات گرایش او را به فرمالیسم بیش

 کرد.اندیشید و تصور میتا ایماژیسم که قبلاً بر اساس آن می

ها: »شعر در حقیقت چیزی نیست جز شکستن نرم زبان عادی و منطقی.« مانند این تعریف    

و »جوهر شعر ( 125 همان:)»شعر نوعی معماری موسیقایی در زبان است.« ( 240: 1401، همو)

گیرد.« هنجار منطقی زبان استوار است از نظام سرچشمه میو حقیقت آن که بر شکستن 
 (241)همان: 

جا باید اعتراف کنم که کند: »هم ایناش اذعان میدر تغییر عقیده رستاخیز کلمات در وی    

گران روس بودم و آن کتاب را های قبل از صورتتر تحت تأثیر نظریهمن بیش صور خیالدر 

ام که تمام اهمیت کار را به تصاویر می دهد و از نقش معماری نوشتهای در جهت تبیین نظریه

 ( در 1401) موسیقی شعرودوم و در چاپ بیست( 90)همان: وکم غافل است.« زبان، بیش

نویسد: »ممکن ویرایش جدید که بر عقاید فرمالیسمی او بنا شده، برای توجیه اعتراف خود می

دیگری داشته باشم ولی در این لحظه با اطمینان خاطر  ةاست فردا یا همین امروز عصر، عقید

شعر با  ةدهد و در حقیقت گویندای است که در زبان روی میتوانم بگویم: شعر حادثهمی

 -دهد که خواننده، میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی خود، عملی در زبان، انجام می

تواند کند. این تمایز میتمایزی احساس می -یا به قول ساختگرایان چک: زبان اتوماتیکی 

این تعریف  (3)همان: علل بسیاری داشته باشد، عللی شناخته شده و علل غیر قابل شناخت.« 

برداشت او از فرمالیسم است و باز در تعریفی جدیدتر، بحث پیام و نظام  ۀبرای شعر باز نشان

 ترین تفاوت در نظر او برای تشخیص شعر از ناشعر است. کند که مهمو نظم را مطرح می
 

   Formalismفرمالیسم 

دوم قرن بیستم در  ۀگرایی »نوعی نظریه و تحلیل ادبی است که در دهفرمالیسم یا صورت

مسکو و پراگ پدید آمد. رهبران این نوع نظریه بوریس ایخنبام و ویکتور شکلوفسکی و رومن 

نگرند وجه خاصی از زبان می ۀاول ادبیات را به منزلۀ گرایان در درجصورتاند. یاکوبسن بوده
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ل هستند. ئو اختلافی بنیادین بین کاربرد ادبی )شاعرانه( زبان و کاربرد معمول یا عملی آن قا

آنها نقش محوری زبان عادی یا عملی را انتقال پیام یا اطلاعات به شنوندگان از رهگذر ارجاع 

دانند، حال آنکه زبان ادبی را برعکس خودکفا ضوعی در بیرون از زبان میبه موجود یا مو

دانند، زیرا نقش آن وابسته به ارجاعات بیرونی نیست، بلکه وجه خاصی از تجربه را با جلب می

های خاصی مثل مناسبات کند، مؤلفههای صورت و شکل خود ارائه میتوجه ما به مؤلفه

 (335: 13۸7)داد، .« های زبانیمتقابل بین نشانه

کنند موضوع فرم یا شکل متن ادبی گرایان بر آن پافشاری می* یکی از مطالبی که صورت    

است. اینان در این مورد معتقدند، فرم محض است و آن عبارت است از روابط میان مواد متن 

 هایاتکا بر نظریهبا  چیست فرم ۀمقال درکدکنی شفیعی و محتوا چیزی جز تجلی فرم نیست.

مستقلی نیست تا در برابر صورت قرار گیرد یا از  وجود دارای محتوا»نویسد: می فرمالیسم

وجود آید. هنگامی که صورت از ویژگی خلاق برخوردار ترکیب آن محتوا و صورت، اثر ادبی به

ن شود. زیرا تفکیک محتوای هنری از صورت، حتی در ذهن هم امکاشد، محتوا زاده می

 (7: 1393کدکنی، )شفیعیندارد.« 

متفاوت کردن آنچه زدایی، سازی است. آشناییزدایی و برجسته* دومین موضوع، آشنایی    

زدایی شامل تمهیدات و شگردها و فنونی است که زبان آشنایی .ستاآشنا و شناخته شده 

-آشنایی. کندمخاطبان مخالفت میهای زبانی سازد و با عادتشعر را برای مخاطبان بیگانه می

ت برای آنکه خواننده به زبان توجه کند، معنا در شعر رنگ اسزدایی در واقع تکنیک هنری 

ببازد، خواننده از معنا به سوی زبان و عناصر زبانی روی آورد و به سوی دریافتی نزدیکتر و 

 . گیردمی تر از تجربه هدایت شود؛ بدین ترتیب معنا در خدمت زبان قرارناب
 

 Defamiliarization زدایی انواع آشنایی

دهد تا به زدایی فضا و اختیارات زیادی را در اختیار شاعر قرار میاین نوع آشنایی: گزینیجای

استعاره  ۀدایی بر پایززبان دلخواه خود جهت بیان مقاصدش دست یابد. اساس این نوع آشنایی

 .چرخدمی

هم خوردنِ ترکیب معمولِ زبان معیار هزدایی از باین نوع آشنایی(: )ترکیبیساختاری     

 .شودحاصل می

 از را آن و دهدمی تشخص زبان به نوعیبه که است ایشیوه کارگیریبه :سازیبرجسته    

 ادبی آفرینش باعث هنجار، از عدول صِرف که کرد توجه باید. کندمتمایزمی معیار زبان
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 و »انسجام متضمن باید عدولی هر بلکه ،دهدنمی تشخّص ادبی متن یا شعر به و شودنمی

 .باشد »زیباشناسی« اصول بر مبتنی و یکپارچگی«
 

 سازی انواع برجسته

 زبان است محور در شده پذیرفته هنجارهای از خروج یا انحراف Abnormality»هنجارگریزی 

 به و نجامدابی زبان در سازیبرجسته به که باشد هنری تواندمی مناسب، کاربرد صورت در که

سلاجقه، )« .دهد خاتمه نیستند، زیبایی انتقال به قادر دیگر که زبان ةخودکارشد هنجارهای

ل: واجی، هجایی، واژگانی، صرفی، نحوی، یهنجارگریزی خود انواعی دارد. از قب (50: 13۸4

 معنایی، نوشتاری، گفتمانی.

 هنجار زبان قواعد بر اضافی قواعد افزودن» Increasing normsافزایی قاعده هنجارافزایی یا    

 از گیریبهره در شاعر ِتوانایی نشانگر و دهدمی تغییر نظم به نثر از را اثر ماهیت و است

 این و خود مفهوم ترینوسیع در توازن جز نیست چیزی هنجارافزایی. است زبانی هایظرفیت

 هاواژه و هاواج تکرار قافیه، و عروضی وزن افزودن. آیدمیحاصل کلامی، تکرار طریق از توازن

 (67: 13۸0فادیکلایی،عنایتی  و روحانی)گیرد.« میقرار آن چارچوب در جمله و

ها معتقدند که یک اثر فرمالیسمی و سومین موضوع رستاخیز کلمات است. فرمالیست*     

در توضیح این موضوع بیان کدکنی شفیعیاست.  برخوردار هاهنرسازی و کلمات رستاخیز از

در اصل گویا از ابداعات مالارمه، شاعر فرانسوی است، ولی صورت  رستاخیز کلمات» :کندمی

.« تـرایان روس اسـگورتـص ۀشـصول کارگاه ذوق و اندیـآن مح ۀپردازانریهـلی و نظـلیـتح

 نشان را شاعر خلاقیت و بودن هنری، شعر در هاهنرسازه( 131: 1401کدکنی، )شفیعی

 و کندمی هنرآفرینی آنها بین ۀرابط و جمله اجزای در خود سرشار خلاقیت با شاعر. دهندمی

. شعر به بخشدمی هنرسازی دیگر عبارت به آفریندمی هنرسازه لایق و ممکن جزء هر از

 تقابل در سازه هنر و فرم. گیردمی صورت اجزا هنرسازی طریق از شعر در هنرآفرینی بنابراین

 نظر باشد. از هاهنرسازه تقابل در که است برخوردار شاعرانه فرم از شعری و دیگرندیک

، است هنرسازه مصداق فزایدابی شناسکِ متنجمال ساحتِ بر که ایوسیله نوع هر فرمالیسم

 یک، بلاغی حذف یک، التأخیرحقهماهو تقدیم یک ،کنایه یا استعاره یک تشبیه یک مانند

 و حد. مسدود هایهنرسازه یا انبوه هایفرم تزاحُمِ از وکاستن جمله اجزای جای هنریِ تغییرِ

 مصادیقی فرهنگی هر و زبان هر در که است طبیعی و ندارد وجود هاهنرسازه برای حصری

 نداشته وجود مطلقاً هافرهنگ و هازبان از بعضی در که باشد داشته وجود هاهنرسازه برای

 (149-14۸)ر.ک همان:  .باشد نادر بسیار یا باشد
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 نتیجه گیری. 3

خاص دارد. با توجه به این  ةشعر بستگی به شرایط زمانی و مکانی یک دور ةهر تعریفی دربار

توان تعریف کاملی از شعر در یک دوره و زمان ارائه که تعریف باید جامع و مانع باشد، نمی

 خاص با دو ةزمان دو تعریف متضاد و متناقض برای شعر در یک دورداد. خصوصاً اینکه هم

یک تعریف جامع تا کنون نتوانسته کدکنی شفیعیظاهرا محمدرضا شد.  قائلدیدگاه متفاوت 

 ،کندشان خطور میجایی که هر لحظه عنصری به ذهنو مانع برای شعر ارائه دهد و از آن

ای با تواند تمام این عناصر را به گونهکند، چرا که نمیبرای شعر یک تعریف استخراج می

ری که بسیا طوردیگر در یک تعریف برای شعر بیاورد. از اینجاست که باید پذیرفت همانیک

علاوه بر اختلاف در تعاریف کدکنی شفیعیالبته اند، شعر قابل تعریف نیست از بزرگان گفته

تعریف موسیقی و زبان و نوع  ةجمله دربار ها نیز دارد. ازشعرش، تناقضاتی در برخی برداشت

داده، برای شعر ارائه کدکنی شفیعیحاصل آنکه از تعاریف گوناگونی که موسیقی و شعر منثور. 

گونه وجه اشتراکی شعر دست یافت، چرا که اساساً هیچ ةتوان به یک تعریف واحد دربارنمی

 در میان این تعاریف متضاد وجود ندارد.
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